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مقدمه مترجم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

حمد و سباس خداى بزرك رآكة كَوستَآن و"اولياى خويش رابه انواع كرامات 
مزيّن و آنان رارفعت مقام و علو ذرجات عتايت فرمايد. 

و بهترين درود و صلوات بر محمد مصطفى #فتك سرور كائئات باد. 

كتاب حاضر ترجمه شواهد التنزيل لقواعدالتفضيل: متعلّق به يكى از علماى اهل 
سنت به نام حاكم حسكانى؛ است كه در قرن ينجم ه.ق مىزيست ودر سال 80 
ه.ق بدرود حيات كفت. 

كتاب فوق تاكنون ترجمه فارسى نشده است و براى اولين بار به مناسبت سال 
اميرالمؤ منين على 1 ترجمه و جاب مى شود. 

در اين مجموعه سعى و تلاش كرديد در ذكر شماره آيات و روايات از اصل كتاب 
متابعت شود تا مراجعه به اصل كتاب در هنكام ضرورت آسانتر كردد. 

و در ترجمه كتاب حاضر, روايتهاى مشابه كه از يك نفر نقل شده در ياورقى با 


ذكر شماره آن روايت آورده شد تاموجب طولانى شدن كتاب نكردد. 
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كتاب شواهدالتنزيل در دو جلد باذكر سلسله سند تدوين شده بود كه بعلت عدم 
تطويل سعى شد از ذكر اسامى سند خوددارى شده و فقط دو يا سه نفر كه متصل به 
زمان نقل حديث بودند أورده شود. 

لذا مجموعه دو جلدى كتاب اصلى در يك جلد ترجمه و تنظيم كرديد. 

اما انكيزه ترجمه اين كتاب با توجه به اين كه كتاب شواهدالتنزيل از كتابهاى ارزئده 
و بر محتوا و مستئد مىباشد كه از منابع روايى اهل سنت نقل كرديده وهم اين كه 
مؤلف كتاب فوق از علماى برجسته و قابل اعتماد اهل سنت و داراى اطلاعات كافى و 
اتحقيق وافى در علم حديث و رجال و روايت بوده است. 

وهم اين كه محتواى كتاب فوق با الهام از آيات قرآنى و روايات نبوى لطف 
خاصى به فضاى معنوى كتاب دادهاأنست وأتخِصوصاً موضوع كتاب فوق دربار© 
شخصيت برجسته و نمونه جهان اسلام امير الْمْؤْسِين على 8# است كه اين خصيصمها 
موجب شد اين كتاب در سال ام موصت مود توجه قرار كيرد نا محبان فارسى 
زبان على و اهل بيتش "از أنديّشَه ودَيدكاةجتحدثان و راويان اهل سنت نسبت به 





امير مؤمنان آكاه شوند. 
اين مجموعه ارزشمئد, علمى و مستند مورد استفاده برادران ارجمند 





اميد است 


بالاخخص برادران اهل تسئّن و علاقمندان اميرالمؤمنين على 42 قرار كيرد. 


معرفى مؤلف كتاب شواهد التنزيل 
در معرفى صاحب كتاب: بزركان اهل سنت بياناتى را ابراز داشتهاند كه از باب 
نمونه سخنان دو تن از آنان را نقل مىكنيم: 
سيو طى در كتاب «طبقات حفاظ؛ در معرفى احاكم حسكانى» مىكويد: 
حسكانى محدّثى توانا وقاضى زير دست بود. نامش به ابنالحذا معروف بود. 
مردى فاضل. شيخى دقيق و مدقق كه صاحب ذوق و عنايت به علم الحديث 
بود دراين فن كتابهايى را تدوين و جمع آورى كرد. 
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انكيزه تأليف 


أهبى از علماى اهل سنت از كتاب الطبقة جلد ؟١‏ مىكويد: 
الحسكانى القاضى المحدث ابوالقاسم عبد الله بن عبد الله بن احمد بن 
محمد بن احمد بن محمد حسكان القرشى العامرى النيشابورى الحنفى 
الحاكم معروف به ابن الحذاء شيخى مدقق و متقن و صاحب ذوق تام در علم 
الحديث بود كه با عنايت وافر و همت كامل دراين فن جد و جهد نمودو 
كتابهايى را تأليف و تدوين كرد. 

ابى الحسن علوى و ابى عبدالله حاكم و ابى طاهر 
بن محمش و... حديث نقل مىكرد و بيوسته در حال استماع يا افاضه يا جمع 
آورى حديث نبوى بود و عمر خويش را دراين راه صرف كرد تا در سال 59١‏ 
هق به دارباقى شتافت. 











اواز جدٌ وهمجنين از 


كتاب از زبان مؤلف 


جنين آوردهاند كه شيخ اججل على ين حغز بن على رشكى خبر داد. فرزند مصئّف 
به نام وهب بن على حسّكات الحلا نقل كرد. 


درش حا 


ارزشمند راي 








اكم امام ابوا القاسم حسكانى>حكايتى شنيدنى در انكيزة 
ان كرد و كفت: 

بعضى ازعلماى عوام زده كه رياست برعوام الدّاس را دوست داشتند. سخنانى 
طبق مذاق و ميل آنان مىكفتند. 

ازجمله در روزكار ما در يكى ازمجالس ير جمعيت و شلوغ؛ يكى ازاصحاب ابن 
كرام كه ازاين صنف عالمان بود بركرسى موعظه نشست وبا سخنان وقيعانه 
درباره علويان: بيروان خود را كمراه واغواء مىكرد. و مبالغت جندان نمود. و 
سخنان يرشيان همى كفت, و به عيب جويى و مذمت علويان و آباء واجداد 


ل 





ان يردا. 
جون همدلى و همراهى مستمعين و سكوت حاضرين را مشاهده كرد يا را اذ 
كليم خوبش فراتر نهاده در صدد عيب جويى سر سلسله علويان يعنى على 
بن ابىطالب 46 افتاد و كفت: هيج مفسّرى را نديدم كه كفته باشد سوره (هَل 





آتئ على الْإنسَانِ) در شأن على بن ابى طالب 386 و اهل بيت او نازل شده است. 
انه تنها سوره هل اتى بلكه هيج آيهاى از قرآن در فضيلت و كرامات على 846 و 
اهل بيتش نازل نشده است!! 

اوبا جرنت و جسارت به كستاخى خويش ادامه داد و همجنان سخنان يريشان 
مىكفت. و به تهمت و افترا مبادرت مىكرد. 

من اذ بزركان مجلس و اكابر علماء توقع دأشتم كه جوابى سخت و نيكو به او 
دهتد. ولى متاسفانه همه سكوت كرده و كسى اعستراض نكسرد مكر قساضى 
عمادالاسلام ابىالعلا صاعد بن محمداقدس روحه) كه اعتراض خويش را آشكار 
كرده واورا ازباب امربه معروف و نهى از منكر مورد عتاب و سرؤنش قرار داد. 
من دريايان آن مجلس مصلحت جنان ديدم كه بايد به اين سخنان ناصواب و 
شبهه خطرناك جوابى نيكو كويم تااذهان مسلمانان واصحاب قرآن نسبت به 
على بن ابى طالب 486 مشِؤش تَكدللذا دراين راستا. به جم ع آورى آيات قرآنى 
وروايات نبوى كه در أن علىبن ابي طالب 22 بيان شده بود, مبادرت كردم تا 
شخصيت علمى ومجاهداتهاى فرزقنكى و فضيلتهاى بى شمار آن حضرت 
مورد شك و نديد نسلهاى آينده قرار نكيرد.. 

بر همين اساس مر آيةاىَ كه قطعا يا آحََثْمالاً در شأن على 49 نازل شد 
استقصاء (شمارش) كردم و روايات مستند را با ذكر سند آن در ذيل آيات نقل 
كردم كه ٠١4‏ آيه و 117 روايت را در دو جلد كتاب به نام شواهد التنزيل, 
القواعد التفضيل تدوين كردم تا شايد كوشهاى از عظمت و فضيلت بيكران 
على بن ابى طالب 486 را شناسائده باشم. 









يسم الله الرحمن الرحيم 

مؤلف دانشمند. حاكم حسكانى قبل از وارد شدن 
به آيات قرآنى و بيان شأن نزول آنها فصولى رأ در 
طليعه كتاب به عنوان آغاز بحث مطرح كرده است كه 
رابطه تكميلى با مقاصد كستاب و ارتتباط عقلائى با 





مباحث آن دارد و فصلهاى آن به شرح زير اسث: 


» فصل اول: فضائل بىشيمار على*8 
© فصل دوم: تقدم و بزترى على 48 دبر تلاوت قرآن 


© فصل سوم: سبقت بر يارآنَ درجم عآورى قرآن 
© فصل جهارم: عالمتريّن فرد به تفسير و غارف ترين به تنزيل 
©» فصل ينجم: كثرت آيات در شأن على 19 و اولاد 













































































فضايل تىشمار على :9 


صفات حميده؛ خصلتهاى يسنديده و فضايل ارزنده اميرالمؤمنين على 480 به 
قدرى زياد و فراوان اسيتكه اكثر محَدّثان و دانشيمندان شيعه و سئْى از متقدمين و 
متأخرين در كتابهاى خويش تقل كزدنذ» 
دراين جابه يارهاى ازاين احاديث كهاز متقدمين بالاخص عبداللهبن عباس شاكرد 
تفسيرى على 98 نقل شذء است اشاره مى شود 
1) روايتى باسند طولانى از حكيم بن جُبير از مجاهد نقل شدكه ابن عباس شاكرد 
امي رالمؤمنين على 8 در بيان عظمت استادش كفته است: 
قد كان لِعلى بن ابى طالب :#* قهانية عَشَر مَنقبة لولم يَكُنْلَهُ إلا ؤاجدة 
لتجابها. وَ ََدْكانَت لَهُ قلائةٌ عَشر مثقبة لم تكن لِأحَدٍ من هذه الأمّة 
براى على :42 هجده منقبت وجود دارد كه حتى أكر يكى از اين هجده منقبث را 


مىداشت. اهل نجات بود. همجنين سيزده منقيت أز ين هجده كرامت مختص آن سيد و 
سرور است و احدى را در آن نصيبى نيست. 


مجاهد و عبدالله بن شدّاد جنين نقل كردهاند: 
و عبدالله بن شذاد بجنين 














«لَقَدْ كانَث لعل ثمانية عشر منقية...» از كسى سخن كفتيد. كه هجده سنقبت رابسه 
تنهابى داراست كه اكر يكى از آ. راهم مىداشت اهل رستكارى و نجات بود. 
سيزده صفت و منقبت او مختصٌ به أوست كه هيج يك إز أت مصطفى كَل غير أزاواين 
متقيتها را تدارد. 
(7) حكيم بن جبير از (مجاهد وعبدالله بن شدّاد) نقل كرده است ابن عباس بيان 
كردة 





َقَدْ كان لعل 18 تنانية عَشَّرة مَتُقبة. 
على 8 راهجده منقبت استء اكر يكى از اين هجده منقيت را به تتهابى مىداشت. اهل 
نجاث و رستكارى بود؛ حال آن كه داراى مناقب هجده كانه است. و همجنين بسرايش 
دوازده منقبت لست كه هيج ريكلا تمدق دارلى اين 
مناقب اختصاص به على نه دارد. 
(6) ابونعيم مىكويد:كامل بن عَلابرَآيَمَنقلْكَرَدكه مجاهد در مناقب على :18 كفت: 
إن على + سبعين َنْبا كانت لجل من أشخاب ابي (ص) بِثْلهًا و ما 
شَئء من مناتِيهم إلأو 
براى على بن ابى طالب 286 هفتاد فضيلت و منقبت وجود دارد. كه هيج يك از اصحاب 
مصطفى ييه در آنها سهمى و نصيبى ندارند. اما منقبتى كه اصحاب محمد يله دارند. 
على 42 در آن مناقب شريك است. 








ها نيست. و اين 
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كان لعل بن آبي طالب# عِشرُون و ضائة مثقبة لَمْ ترك مَعَه فيها أحد 
إِشْتّركَ في مناقب النّاس. 
حغلى 395 رأ يكصذ و يمست منقيت فزمناقي مخصوص ست كده العصدى لز اصحاب 
محمَديلك رادر آن مناقب على 45 در مناقب. 
اسست؛ يعنى هر منقبتى راكه اصحاب مصطفى يي داراشت على 88 نيز همان فضيلت و 


منقيت رادارد. 





من آضحاب محتدكَل وَكَدْ 








ديدكاه اصحاب مصطفىئةٌ در تفضيل على © 
(ع) أبي طُفيل از قول بعضى از اصحاب محمد يل روايت كرده: 
طايه من المناقب ها لو آنّ ذا 






عاقب كر ىراك على بن لى طقف 3 لست كه يكن ذ اناق واي تيج 
خلايق تقسيم مىكردند همه آنان رأ خير و خوبى و بركت فرأ م ىكرفت. 
6 محمدبن منصور از احمد بن حنبل جبنين نقل كرده است: 
حَدٍ ين حاب التّبى مِنَ القظائل أَكْثَر مِمَا بججاء لعل بسن 
ابى طالب 24 


براى احدى از صحأبه مصطفى كل بل اندأة على بن ابى طالب فضايل و مناقب وارد 
نشده ست 





2) ابوحامد حضرمى'و آَبَوْنْصرامْحَمَدابنَ احم د كلفتهاند :از محمدبن منصور 
شنيديم كه او نقل كرد. احمدبن حنبل امام اهل حديث در فضيلت على 46 بيان كرده 


ما جاء لِأحَدٍ مِنْ أضخاب الى ين مَنَ القضائلٍ آكْثرُ مما جاء لِعَلىٌ بن 

أبى طالب..8ة 

براى هيج يك أز اصحاب مصطفى يي غضايلى به اندازة على 38 وجود تدارد. 
() حمدان وراق مىكويد از احمد بن حنبل شنيدم كه كفت: 





بن ابى طالب 80ة. 
روايات صحيحى كه در بيان فضايل على لله وارد شده. برلى سيج يك از اصحاب 
مصطفى كي وارد نشده ست 








(00) فطربن خليفه مىكويد ازابوطفيل شنيدم' 
در مناقب ا 





صفات حميده و سوليق درخشان على 396 آن جنا 


رش استكه أكر يك از آن 


سوابق برجسته على 82 بين خلايق تقسيم شود. همه آنان را خير و خوبى فرا م ىكرفت. 


(01) محمّد بن عيسى از فطر بن خليفه و أو از ابى طفيل روآيت كرده؛ كه ابن عبّاس 














در بيان فضايل على #8 نقل كرد: 
لعل 8 مِنَ السّوايق ما لَوْ أن وَاجدةٌ منْها قُسْمَتْ بَئْنَ ججسميع 
الْخَلايق لأوْسَعَنْهُم خَيراً 
سوايق درخشان على وأجنان استكه أكر يكى از آنها دريين خلايق تقسيم شود. همه, 


اهل خير و خوبى مى شوند. 


ديدكاه عبدلله ابن عمر بن خطّاب در تفضيل على :18 
(05) خلف بن خليفه بيانكرد: از اباهارون عَتِدى شنيدم كه كفت؛ با عبدالله بن عمر 
نشسته بودم, نافع بن ارزق به جمع ما يبوست. او بابى حيايى و كستاخى كفت: به خدا 
سوكند كه من دشمن على 80 هستم و كينة او رادر دل دارم. 
ابن عم ركفت:اى نافع! خداوند دشمن تو باشد. تبْْضُ رَجُلاً سابقةٌ 
ان الأثيا وما فيها. 

بامردى دشمنى م ىكنى كه يك سابقه از سوابق د رخشان او از دنيا و ما فيها بالاترو 

















آضضاب محتدقلة رَجُلُ إلا ود غاب اله وَما ذكرَ علاً 





در قرآن كريم هر آيماى با عتوان او عَِنُوا الصّالِضات ذكر شده است. 
على ل امير آن مؤمنان و شريفترين آن صالحان است. و از اصحاب محمد ول كسى 
انيست كه مورد عتاب خداى سبحان قرار تكرفته باشد. مكر على بن ابى طالب 30 كه 
هميشه به خير و نيكوبى توصيف شده أست. 
سبس عِكْرَمه كفت: در مناقب جليلة "و فضايل كثيره على 146 جيزهابى مىدانم كه 
اقطار زمين و آسمان تاب و تحجّل شنيدن آنهاوإندارند. 


نامه عايشه در فضايل على 8 
(05) عبدالله بن عبدالرّحمان قاضى شهر رَى نقل كرده كه به ابى عبدالرَ حمان 
نامهاى از عايشه دريافت كردم كه مناقب على 46 را در آن نوشته است. 

أبى عبدالرَ حمان در جواب كفت: بدان عايشه هر قدر از فضايل على 18 را يادآور 
شده باشد, بازهم: كم كفته است؛ جون فضايل آن حضرت بيشتر از آن است كه قابل 
شمارش و نككارش باشد؛ اكر عايشه هم فضايلى را نقل كرده باشدء از دريا قطرءاى واز 
خشكى ذرهاى را متذكّر شده است. 





مسالا 
00 و 
سريت كبوا 





تقدم و برترى على ةدر تلاوت قرآن 








(15) عاصم ازابى عبدالرّحمان سلمىٌأين روايت راذكر كردءاست 
دنا ريت داكن أثرا ران بَنَ عَليَخِد 
از على 492 برتر و مقدم تر باشد. 





هيج كسى را نديدم در قرانت قرا 





سيس عاصم مىكويد: ابوعبدالرَحمان قرائت قرآن رااز على :88 فراكرفت. 
ابى مالك از ابن عبّاس نقل مىكند؛ عبدالرٌ حمان بن عوف جند تن از اصحاب 
رسولاله فك رابه نماز جسماعت دعوت كرد جبون جممع شسدند؛ على فلة را امام 
جماعت خويش قرار دادند؛ زيرا آن حضرت قرآن را بهتر از ديكران قرائت مىكرد. 
© ابن تُضَيل از عطاء و او از ابوعبدالرْ حمان سلمى نقل كرده است: 
ما رَأَيْثُ آحداً را من عل 88. 
احدى را قارئتر از على بن ابى طالب #8 ديدم يعنى هبيج كسى را ددهم قرآن رأ هر 
از على 46 تلاوت كند. 


(14) يحيى بن آدم مىكويد به ابى بكر بن 
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بعضى أز مردم مىكويند؛ على 38 قرائت قرآن را نمىداند يا نمى خواند. 
در جواب كفت: هر كسى جنين كفت؛ دروغ كفته است. بلكه على 388 سر أمد 
قاريان قرآن است. 
6 عاصم از ابى نجود و او از عبدالرٌ حمان سلمى جنين نقل مى: 
«ما رَآَْتُ آحدا ثرا مِنْ على بن ابى طالب ذم 
هيج كسى رأ در قرائت قرآن توأناتر از على 845 نيافتم. 
6 أبى اسحاق از ابى الاحوص واو از عبدالله بن مسعودكه از قاريان معروف قرآن 
أست درباره على 8 جنين نقل كرده است: 
«أئْرَضٌ أهلٍ التدينةٍ و آنْوَأوَها عَلنّ بن أبي طالب .ةم 
داناترين و قأرىترين ملام مدينه, عالق بن!يى طالب 386 بود. 
(01) عبدالله بن عباس كفت: عمر بن خطاب هميشه م ىكفت: 
«آعْلَمنا بالقضّاء رون لرَآن على بن ابى طالب #د» 
داناترين فرد به علم قضاوت و قارىترين شخص به قرآن على بن ابى طالب 486 اسث. 




















بر ياران درجمع آورى قرآن 


(0) حسن بن دينار از قَوْلَ ابن سنيرتين جبنين روايٍكرده است: 
وقتى ابوبكر بر مسند خلافت نشست, و على :38 خانهنشين شد. مردى مغ رض به ابوبكر 
كفت: على م4 از تو اكراه دارد. 
أبويكر. على 426 را فرا خواند وكفت: آيا درست است كه تو از من بيزارى و نسبت به من 
أكراء دارى؟ 
على :48 فرمود: من از تو اكراهى ندارم, امنا جون رسول الهو به ملكوت اعلئ ببوستته 
و قرآن جمعآورى نشده است مىترسم جيزى أز قرآن كم يا زياد شود؛ سوكند ياد 
كردهام جز براى نماز از خاته ييرون نيايم تا قرآن را جمع آورى كنم . 
ابوبكركفت: أكر جنين است يس كارى نيكو انجام مىدهى. 

(75) شدى از عبد خير نقل كردة 
جون على 48 بعد از وفات نبى يلي ازبعضى مردم زماته سبك عقلى و خيرمسرى 
مشاهده كرد. سوكند ياد كرد تا قرآن را جمع آورى نكتد؛ ردا بر دوش نيندازد. يس در 


اج اود ى كر 
ن كسى بود كه قرآن را در مُصْحف جمع آورى كرد و از قليش به 
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صورت مكتوب در مُصحف تكاشت. و مُطحف على 42 اكنون در نزد آل جسعطفر :88 


ا 


(؟0) ابوب از عكرمه روايت كر 

وقتى بعضى از مردم با لبوبكر بيعت كردند و أو خلافت را به عهده كرفت. على 486 در 
عُمَر به سراغ على 46 رفته با أو ملاقات كرد و برسيد: 
يا على! آيا از بيعت با ابوبكر تخلّف مىكنى؟ 
على 30 فرمود: بعد از وفات رسول مكلك سوكند ياد كردم ردا بر دوش تكذارم مكر 
براى نمازهاى واجب تا قرآن راججمع آورى كنم. هون مى ترسم در فرآن تقلّبى صورت 
كيرد وكلام الهى دست خوش تحريف شود. 





خانه نمست و ازبيعت سوباز 


60 شد 





بد خير وأو 
زمانى كد رسول الت بوِملكوت علي يوست على 886 سوكند ياد كرد كه ردا بر دوش 
.نكذارد تاسر انجام تماِلى سُوَر قرآن رايجممٌ آورى كند وبه صورت مُضصْحف در آورد.و 
آن بزركوار ردا بر دوش تكذاء 





:تأبيرأنجام قرآن شريف راجمع أورى كرد. 
(0) ابن عون از محمد بن سسيزِينَ جنين نقل م ىكند كه ابن سيرين كفت: 
در مدينه بودم واز ملاقات ابوبكر با على .4# با خبر شدم. أبوبكر به على كفت يا على! 
شنيدم از امارت و حكومت من اكراه دارى؟! 
على 4 كفت: خير؛ بلكه سوكند ياد كردمام نا قرآن را جمع آورى نكنم ردا بسر دوش 
تكذارم. 
ابن سيرين ادامه داد و كفت: 


على 490 قرآن رأ با شأن نزول آهاتش مكتوب كرد كه أكر أن قرآن به دست ما مى رسيد, 
به علم كثير وحكمتهاى فراوان دسترسى يبدا مىكرديم. 





ابن سيرين مىكويد از عِكْرّمه دربارة آن قرآن برسيدم كه آن قرآن در كجاست؟ أو 
ساكت شد و سخنى نكفت. 
(57) ايوب از محمّدبن سيرين روايتى به اين مضمون نقل م ىكندة 
وقتى رسولان يل رحلت فرمود. على 226 خاندنشينى را أتتخاب كرد. و از خائه بيرون 





در جمع آورى قرآنكةة. ل 1 


نيامد. عدّماى به ابوبكر كفتند. على از خاته بيرون نمىآيد. او حتماً به امارت و حكومت 
تو معترض است واز تو اكرأه دارده. 

ابويكر. على 6 را فرا خواند و برسيد: يا على ! آيا لزاين كه امارت وحكومت بنه 
دست من الست اكراء دارى ؟. 

على :5 فرمود: از امارت تو كراهت ندارم اما مى ترسم قرآن دستخوش تحريف شودء 
لذا سوكند ياد كردم نا قرآن را جم عآورى نكنم. عبا وردا بر دوش نككذارم و از مسنزل 
امري نام 





على 482 عالم تررين فرد به نفسير 
وعارف ثري نكس به تنزيل 


6 أبى طّفيل از انس بن مالك روات كرا إنت ت كه مصطفى َل فرمود: 
عل يلم الث بغدي من تأوبل الْعُرآن ما لايَغْلمُون 
على نل يس از وفات من تعليم دهندة تأويل قرآن به مردم است؛ در نجه نمى دائند '. 


(0) مقي رين بشر خف 


از قول عبدالله بن عمر جنين نقل كرده است: 





عَليٌ آعم الثاس يما آَنْرَلَ لله عَلى محمدكة 

على بن ابى طالب 886 عالمترين و عارفترين مردم به قرآن است. 
(:5) سعيدبن حنظله از علقمة بن قيس روايت كرد؛ على #4 روزى در مسجد كوفه 
در خطبهاى فرمود: 








إلا و آنا آخلّم بها آيْنَ َأ 
مسر آمْ في مُقام. 
أى اهل كوفه! از مسائل علمى و شرعى و حكمتهاى الهى إز من ببرسيد. قبل از آن كه 
تنوانيد ازمن سؤال كنيد ومن در ميان شما نباشم. به خدابى كه جان على 182 در قبضه 
قدرت اوست. هيج آيداى نازل نشد مكر اين كه مىدانم در كجا و براى جه كسى و براى 






جه جيزى نازل شده لست. آيا در دشت نازل شده يا دركوه؟ در مسير راه يا در منزلكاء؟. 





و مىدائم در توبيخ يا تمجيد جه كسى نازل شده أست. يس از من درباره قرآن ببرسيد تا 
دانا شويد. 
(50) زهب بن عبدالله نقل كرد ابي طُقّيل كفت؛ على 48 رادر حال خطبه ديدم 
مى فرمود: 


«سلوني قوَائه لاتشألوني عناشَي م يَكُون إلى يَؤم القيامة إلا حَدلتكُم به 
سَلُوني عَنْ كتاب اف واه ما ب آي إلا و انأ 
بنهارء أو بِسَهَلٍ تَرلْث أو في جل». 

أى مردم كوفه! رمن سؤالهاي يعلمى كنيد , به خدداسوكند! دربار؛ هر جيزى كه از حالا 
تا قيامت مسئلداش ذا يبرن وابه ا مىدهم. 

أى مردم! ازكتاب خداء قرآن. يبرسيد, آيداى نيست مكر أين كه مىدائم كجا و كى و 


جكونه وبر جه كسى و برأى جه جيزى نازل شده وآيا دركوه يا در دشت نازل شده 
است؟1 











(51) ابى عبدالرحمان سَلْمى جنين نقل كرده است : هيج كسى را مثل على 286 عالم به 
علم قرائت قرآن نديدم أو بودكه مى فرمود: 








أن يار أذ في هل أذفي جي». 
ببرسيد تا بكويم از هر جه بيرسيدء جواب عالمانه مىكويم. 





أكر از آيات ربّائى سؤال كنيد. 
خوأهم داد. 





(0) سيدالشهداءء حسين بن علىمقة بيان كرد؟ بدرم على 8 فرمود: 





نا فى اعد 
در قرآن هيج آيداى نيست مكر اين كد آن را براى رسول اليف قرانت كردم و آن 
حضرت معنا و تفسيرش رابه من تعليم داد. 
(]) زيدين على:#ةاز بدرش على بن حسي ن لذ واو از بدرش حسين غ88 نقل كرد كه 
بدرم على 38 فرمود: 
ها دَخَلَنَوْمْ يني وَلغَمَض أي عَل عَفْدٍ وَسُولٍ ال 
الوم ما َل به جبرئبل م حلا أو حرام أ سن وكاب آؤ أ 
و في مَنْ نزلت. 
در عهد رسول لله. خواب بديِيْيم را نمى يافت. مكدر آنكه در آن روز علم بيدا 
م ىكردم كه جبرنيل ازنظلال وحرآ كيت وكتاب. از امر ونهى جه جيزى را أوردهد 
آيات در شأن جه كبى نازل شده اسل 
زيدبن على 98 ان بدر و جِدَّشَتقلَكردكه على 18 فرمود: 
ما دَخَلَّ عيتي َلآ رس 0 
هيج ث جشمم بدخواب نمى رفت مكر ابن كه علم و معرفت به يات نازل شده در آن 
روز وازحلال وحرام. ازامر و نهى. ازسنّت وكتاب. از شأن نزول آييات علم بيدا 
مىكردم, آنكاء مىخوأييدم. 
(72) ابوبكر بن عيّاش از ثوبر بن ابى فا 
كان لي سان 


د 
براى من زبانى كويا و قلبى عاقل قرار داده شد و هيج آيداى نازل نشد. مكر ايسن 
مى دانم دركجا و براى جه كسى و براى جه جيزى نازل شده است. 


42 سعيدين حنظله از علقمة بن قيس ججنين روايت مىكند كه على ل مى فرمود: 


سلُوني يا آخل الكو قبل آن لاتشائوني قوالذي تفسي بيده ما 


أن آي إلا وق قَرَأنهَا على رَسُولَ لف وَ عَلّمي مغئاها. 




















از بدرش نقل كرد كه على 386 فرمود: 



















ترجمه شواهد التنزيل 


أن سل آم في بل آم في 


به خدا سوكند. آيداى نازل نشد مكر اين كه مى دانم دربارة جه كسى و دركجا وبراى هه 

جيزى نازل شده است. 

سيبس ادامه داد و فرمود: أنه وَهَبَ لي قلي عقولا وَ سانا طلقا 

براى اين كه خداى حكيم؛ قلبى عاقل و زبانى كويا و آزاد. به من عنايت كرد.» 
2 منهال بن عمرو از عباد بن عبداللهبإين روايت را نيز نقل كرده است كه على 34 
فرمود: 





هيج آيداى نازل نشد مأكر اين كه مى دانم آ نيه دركوه يا در دشت, در شب ويا در روز 
انازل شده است و نيز موداتجهر يهار أن و منزلت يا مذمّت جه كسى نازل شده 
ااسث. 
(:6) عطاء از عايشه جنين نقلّ كرده الت كه عايشه كفت: 
عَلىَ آغلمٌ أضحاب مُحَمّد يما أَنِْلَ على مُحَمدد 
00 
6 أبان بن ابى عيّاش از سليم بن قيس هلالى شنيده است كه على 46 فرمود: 
اف آية إلا لأا عل كته تخلي د خلنى 
تأويلها و تلسيرّها وناستها و مَلسوحَها و محكمها و مُتشايههاء وَ ماله 
يثلتتي تفتفاى لظفا 


آبداى نازل نمى شد مكر اين كه مصطفى عيبر من قرا إراياخط خود 
مىنوشتم. آن حضرت تأويل, تفسير, ناخ منسوخ, محكم و متشابه آن آيات رابه من 




















-١‏ ترجمه بن كلام على 99 درشماره اذكر شد مراجعه فرماري. 


على عالوترين فود به تفصير 0 


آموخت و به بركث دعاى مصطفى يل حتى يك حرف را فراموش تكتردم. و بسر اشر 
دعاى آن حضرت خداى سيحان فهم. حفظ و ضبط قر 8 
(59) از قول شعبى نقل شدء است: 
علئ 4 اعلم اصحاب به قرآن است'. 
(؟4) عبدالملك بن ابى سفيان كفت از عطا سؤال كردم آيا در بين اصحاب و ياران 
مصطفى وَل كسى عالمتر از على 892 يافت مىشود. در جواب كفت: 
به ذا سوكند كسى عالوتر لز لو نيست ". 
محمّدبن فُضيل مىكويد از ابن شبرمة شنيدم كه م ىكفت: 
هيج كسى راسراغ ندارم بر منبر بنشيند و بكويد. سَلُوني عَما ين اللوحين إلا عل بن 
ابي طالب 3[8. 
جز على له كسى جني ادعابى نكردٍ و تكيفت؛ آنجه در قرآن اسث از من يورسيد. 
(57) از ابن شبرمه ن 
ماكان آحَدَ يك يَقُوم عَلَى الثرٍ ْوَل سَلُوتى عا بن َيْنَ اْلَوِْيْنٍ إلا على بن 
ابي طاليب. 


احدي بر منبر تنشست و نكفت» يبرسيد از هر جه مى خواهيد مخصوص اً از قرآن ببرسيد 
تاجواب يكويم مكر على بن الى طالب 98؟. 











بر شنيده شد هكه تاو كفئتة استت: 


.١‏ ووابت 77 اشواهد ازيل ازعامر شعبى به همين معنى نقل شد 
. روايت 50 /شواهد التنزيل از عبدالملك يه همين معنى تقل شد. 
*. روليت 18 /شواهد التتزيل از عبدلله حسين شر به همين معنا تقل شدده لست 











كثرت آبات در شأن على يله واولاد 


(00) سعيدبن جبيراز ابن عباس تقل مىكند: 
«ما نَرْلَ في أحَدِمِنَ كناب اث .ما نَل في عَلى 19» 
براى هيج كسى به اتدازة على 38 در قرآن آيه نازل نشده است 








في علي سب ركه ف 

درحقٌ على 346 هفتاد يه نازل شدء كه هيج كسى در آن دخالت و شركت ندارد'. 
(:8) حفص بن غياث از ليث و او از مجاهد جنين نقل كرده است: 

ها آنَْلَ اله آي فى الْرْآنِ إلا عَلِنَرَأْسها. 

هيج آيعاى در قرآ, ازل نشده مكر اين كه علي 486 در رأس آن آيه بوده است. 
ابن اسحاق مىكويد يزيد بن رومان كفت: 








.١‏ روايت 01/شواهد التنزيل مجدداً از مجاهد باعمين متن ولفظ تقل شد 





0 أن آيه حظى و شركتى داشته است. 


محمّد بن اسحاق از يزيد بن رومان جنين نقل مىكند: 
اا أَنْلَثْ فى أَحَدٍ ما أنْرَلَ في علي مح القضل في القُرآن 
فضايلى كه برأى على :39 در قرآن وأرد و نازل شده براى احدى از صحابه وارد نشده 


عبدالحمان بن أبى ليلى مىكويد: 


ث في عَليٌّ تَناُون آيَه صَفواً في كناب انه ما يَْرِكُه آحَد من هذ 








هشتاد آيذ اختصاصى د رَزْآنَ كرهم دََار: فداكارى . عظمت و حقوق على 182 نازل 

شده است كه احدى از إشحاب مصطف ىقبا على 446 در آن آيات شريك نيست. 
على بن حسين 18 فرمودة 

َل اران لياو لناكرائمة 

قرآن براى ما نازل شد و كرائم قرآن براى ما اهلبيت است. 
ابن عبّاس نقل م ىكندء روزى از روزها نبى كَل دست من و على :8# را كرفته؛ به 
تير برد. بدا دو ركعت نماز كزارد. سيس دستش رابه سوى آسمان بلند كرد وكفت: 











خدايا! موسى بن عمران از تو خواهشى كرد و مسن محمد كه ركزيدة توأم. از دو 
مىخواهم به من شرح صدر عنايت فرمايى و كارهايم را آسان كرداتى و زباتى كويا و 
ناطق به من مرحمت فرمابى 5| عرب و عجم سخنم رأ بفهمند. بعد فرمود: 


َأجْقل لي وزبراً من آفلي على بْن بي طالب آخي أَشْدَد به آزري 
وَاشْركِهُ في أمري. 


خدايا! وزير و معاونى مثل علىين لبى طالب 32 كه از اهل بيت و برادر من اسست برليم 
قرار ده. تا يشتوانة من در غمها وكرفتارىها و شريك در كارهايم بأشد. 








دس شأن علىءة و اولاد ل 1 


ابن عباس ادامه مىدهد: در بايان سخنان مصطفى َلك شنيدم كه مُنادى ندا دادء يا 
محمد! آنجه خواستى به تو عطاكردمء آن كاء نبى اللي به على 48 فرمود: 


رابه آسمان بلند كن واز خدايت درخواست كن تا آنجه را خواسته 
ايت فرمايد. 





على.'#ة دست رابه سوى آسمان بلند كرد و كفت: 







آللهُم امل لي عِندكك عَفدا وَ اجْمَلْ لي عِندَك وو 
و خداى سبحان آية شريفة «إنّ الّذ: منُوا و عِنُوا الصَالِخات سَيَجْمَل شوبطتل لهم 


الرّحمان وله رانازل كرد. 
سبس نبئ َل آن آيه را براى اصحاية خويش تلاوت كرد. 
وقتى اصحاب از اين صحه يجب ك راند يسول اللهيَثةٌ فرمود: 





أي ياران! از جه جيزى تعجب ميكنيد؟! بذانيد آيات قرآن جهار قسمت است. يك 
قسمت مختص ما اهل بيت اك" يك قسمت اختصاص به مذمّت دشمنان ما دارد. و 
يك جهارم در باز خلال وخرام ويك جهارمياقى مانده در واجبات و فرايض است. 
خداى رحمان در بارة على .ل كرائم قرآن رأ نازل فرمود. 
(هه) زكريابن ميسره از اصبغ بن نباته نقل مىكند كه على 19 فر. 
آيات قرآن جهار قسمت إسته يك قسمت آنكه يك جهارم قرآن است در شأن ما نازل 
شد ويك جهارم ديكر آن دريار: 
قرآن هم در تفسير سنن و بيان مثال و 
جهارم ديكر قرآن در 
ماست لزكرائم قرآن الست '. 
ابو حمزه تُمالى از آبى يحي (زكريا بن ميسره) نقل كرده است اميرالمؤمنين 
على 488 فرمود: 
نَل القرآنْ آفلاثاً ثُلثُ فينا وَ تلت فى عَدُوْنَا وَ ثلث فَرائِضٌ و آحْكَامٌ و 








ما و توبيخ آنان وارد شده است. يك جهارم 
كذشتكان وانبيا نازل شده است. يك 
ايض شرعى و واجبات الهى است. اما آن ربمى كه در شأن 








اين حلديث راجماعتى ديكر از محمدين حسن روايت كردند (همان طورى كه از زكريا بن ميسره تقل شد) 















أبات قرآن به سه قسمت تقسيم مى شود؛ در شأن ما اهل بيت است ويك ثلث 
در توبيخ و مذمّت دشمنان ماست. و ثلث ديكر در توضيح و تبيين وأجبات و احكام و 
سنن وامثال است. 

(20) حسين بن سليمان إزابى جارود واواز اصبغ 


ركره 





نَل الُرآن آْبَعَة آزناع, ربع فينا وَ ربع في عَدُونا وَرُيْعْ َلالُ و حَرامٌ و 
ربع ُرائضٌ و احكامٌ ولناكرائم القُرآن. 
قرآن در جهار قسمت نازل شده است: يك جهارم در شأن ما اهل ببت,يك ربع دربارة 
دشمنان. يك ربع در تببين,خللالؤيجرام و ربع آخر در توضيح فرايض و احكام است», 
ولى آن بخشى كه مربوظ به مات كيان قرآن است '. 

(25) حبيب بن ابى ثابت كفت؛ يوسف بن ماهك براى ما طعامى مهيّااكرد در حالى 

كه مجاهدء طاوس و عطاهتمتراه من بودند. مجاهد لب به سخن كشود وكفت: 

رَلَْْ فى عَلِينَ سَبعُونَ آي شَرِكَهُ فيها َب 
در شأن اميرالمؤمنين على 48 هفتاد آيه نازل شده كه هيج كسى در آن آيدها با على 440 
شركت ندارى 

(27) عُبيدالله بن موسى از عبدالعزيزين سيابه نقل كرده است . 

جماعتى از محدثان و مفسران با يكديكر سخن مىكفتند. در آن ميان مجاهد كفت: 

لَقَدْ ترَلَثْ في عَلِنّ سَْعُونَ آيهَ ما شَرِكَهُ فيها أَحَد. 
أى دوستان! بدانيد هفتاد آيه درباره على بن أبى طالب .84 نازل شده است كه احدى در 
آنه باعلى 38 شريك نيست." 








١‏ .روايت 1 اشواهد التنزيل از نصرين مزاحم نز اصبغ نباتة با همين مضمون ومحتوا نقل شده است. 
روايت شماره 54 / شواهد التنزيل از لبوعبدالله حسين بن حكم جبرى در كتاب تفسيرض لز مالك بن اسماعيل به 
اهمين معنى تقل شد 


آيات در شأن علىة# و اولاد ٍ ا( 


حسين بن سليمان از ابى جارود و او از أضبغ بن ثباته روايت كرده كه على 8 
رمي 
َل العرآنْ أذبعة آزباع, رُيْعٌفبنا. و رُْعُ في عَدُونَاوَرُنْعْ لال وَ حَرامٌ 
و ربع ُرانضٌ و آخكام؛ و لناكرأئِم الُرآن. 
آقرآن شريف در جهار قسمت نازل شد. يك جهارم در شأن ماء يك جهارم دربارة 
دشمنان ماو يك جهارم در تبيين حلال وحرام ويك جهارم در تشريع احكام و وجوب 
فرايض است و كرائم قرأن براى ماست 





.١‏ روليت عع /شواهد التنزيل در مورد كثرت آيات نازله الست و بيان مكتد در قرآن برذ هر حادثماى أبهلى نازل 








معناى ريا يها 


در هفتاد مَؤضع از قرآن شريفء كمه دا يها الِّينَ آمنواه نازل شده است؟ 
در شرح و توضيح ابن أيه شريفه زواباتى'ذك كد كه نقل مى شود تا شأن و منزلت 
على 448 بيشتر شناخحته شود. 

(27) َيْدِن وَهَبْ از 
مذاكره مىكردند و مىكفتلد: 
هر آيداى از قرآن با خطاب «يا أَيهَا الَذيْنَ آمَنُواه نازل شده خطاب به اصحاب 


بن يُمان نقل كرده است كه طايفداى از مردم باهم 






محمد يلك است. 
حُذَيْفه كفت:اى دوستان! بدانيد هر آيهاى كه با خطاب «زا أَيهَا 


شده على 26 لْبٌ و لباب آن است'. 








.٠‏ روات رقم و 4 / شواهد التنزيل از قول راويان دبكرى مث روليت باغاثز خذيفة بن يمان نقل شد 











هيج آيداى در قرآن با خطاب «يا ايها الَذِْنَ آمتُواه شروع نشده. مكر اين كه على 280 
امير وسرآمد آن مؤمنان است. بدانيدكه خداى محمد يله همة اصحاب أو رامورد عتاب 
و سرزنش قرار داده مكر على 445 راو از على 348 هميشه با نيكى ياد كرده أست. 
6 عِكرمه از ابن عباس روايت كرده است: 
ما َكرَ الله فى المُرآن (يا ايها الذِينَ آمنُوااإلا وَ عَليّ شَريقُها وَ أميرها 
وَلقَدْ غاب اله آضخاب مُحَمّدٍ في آى مِن الُْرآن و ما ذكرَ علي إلا يخير. 
هيج جاى قرآن «يا اتها لين آمَنُواء ذكر نشده مكر اين كه على 46 امير و شريف آنان 
ست و خداى جار اصحائتٍ مصَطْفييطيُ رادر قرآن مورد عتاب قرار داد. ولى على 44 
رادر قرآن جز به نيكيلا ياد نكرده اسككو. 
(00) عكرمه از ابن عباس نقل كرد اتت* 
ما فى القرآن آية يا ايها لين آمو إلا عَليٌ سيا و أميئها و شريها 
و 
هر آيه كريمداى كه باخطاب ديا ايها الذين آمنُواه در قرآن عظيم نازل شده على بن ابى 
طالب 6ه به عنوان امير و شريف و سيّد آنان مورد خطاب خداى سبحان قرار كرقته 
اسسث. هيج يك از اصحاب مصطفى يل نيست كه مورد عتاب و سرزنش قرآن واقع 
نشده باشد. به جز على 446 كه در هيج جا مورد معاتيه قرار تكرفته ست 


42 عيسى بن راشد از على بن بذيمة و او از عكرمه نقل كرده است كه ابن عبّاس 








شاكرد نمونه على 4# كفت: 
ما نَرَلَ فى القُرآن (يا ايها الِيْنَ آمنُوا) إلا على اميرُها و شَريفُها لَقَدْ 





عَائَب الله الؤمنين في القُرآن فى بر آية ما فيهم علئ. 


. روايث رقم 11:07 10/شواهد التتزيل مثل همين روايت لز ابن عياس تفل شدء است. 


اى ن آعئُواء جيست؟ 5 






هر آيداى باكلمات ميارك «يا ايها له نازل شد. على 46 امير و شريف آن 
جماعت مؤمنان است. خداى منّان در يات متعددى مؤمنان رامورد عتاب وسرزنش 
قرار داد جز على 4# راكه او هركز مورد مؤاخذه و معاتيه واقع نشد. 
(77) همجنين از على بن بذيمة از عكرمه و او هم از ابن عباس نقل كرده است: 
ما آنرّل الله قط (يا ايها الَذِينَ آمَنُو) إلا عَلنٌّ أميدُها وَ 
غاب اله آضخاب مُحَمّديك في غَيرٍ مكان و ما ذكَرَ عَليًَ إل بغَو٠'‏ 
(2) مجاهد از ابن عبّاس اين جنين نقل كرده است:” 
ما آنل الله آية: (ي ايها الذِيْنَ آمَنُو) و عَليٌّ رأسُها واميرُها. 
هر جابى آية ديا يا 
(21) مجاهد از عبدالله بن عبّا س ينين روات كرده است : 
ما أنْرلَ لله في القُرآن (ياأيّهاالّذِينَ آمُو) إلأخان عل آميرها و شريئه 
أنه آوْلُ المُؤمنينَ ايمانً” 
هيج آبهاى در رآ با نخطابّ ياه انآ 


وشريف آن مؤمنين است جون او اوّلين اسلام آو, 
آيين محمّديَلِةٌ وكتاب خدا بود. 


(5) جماعتى از عيسى بن راشد اين حديث را نقل كردءائد: 
ها آنل اله في القُرآنٍ (يا يها لنَ آمئُوا) ِلآعَلىٌ مها وس ربقهاء وقد 
اله خاب محمّدكلة في ِرِ آيَةِ من القرآنِ و ما دَكَرَ عَليا إل 











موا نازل شده على 186 امير و رئيس مؤمئان است. 


نشده مكثر ين كه على 19 امير 
نخستين مؤمن به دين أسلام و 












هيج يدلى با الفاظ ديا يا ان آمتُو» نازل نشد مكر اينكه على :48 امير آن مؤمنان 
وشريف ترين آنان است. خداى سبحان. اصحاب محمد يليك رادر آيات متعدّدى مورد 


عتاب و سرزنش قرار داد. ولى على 426 را هميشه به نيكى و خير ياد كرده ست 











7. رولبت شماره 4 +4/شواهد التزيل هم فزئين عيفس باحمين الفا تقل شد 





0 92 


(2) محمدين مروان ازجعفرين محمد واو از ابن عباس شاكرد تفسيرى على .38 


نقل كرده است: 
ما ذَكَرَ له فى كنابه: (يا يها ِيْنَ آمنُوا) إلا وَ عَلِنٌ أميرها. 
خداى سبحان در كتابش هركاه 





أبى طالب 36 به عنوان اميرالمؤمتين آن آيه شريفه الست. 

(4) عبدالله بن خراش از عوام بن حوشب و اواز مجاهد روايت كرده است: 
ماكانَ فى القُرآن (يا ايها ١‏ كن لعل بلنه 
هر موضعى در قرآن عظيم آيه هيا ايه لذِينَ آمتواء ذكر شده ست على بن اببى 
طالب اؤلين وبا سابقهترين مؤمنان وبافضيلتترين آنان است. 

(هم) عبدالله بن خراش در مقام على خلا عوام و او از مجاهد جنين روايت كرده 








كل هىء فى الثرآن هّن آعثوا إن لعل سيقة و قطلة. 
هرجا آيه «يا ايها لكر قرآنَتازل شد على 476 راسبقت و فضيلت بر همه 


آن مؤمنان است. 

































































نا هنا الصّراط الْمُشتقيم, «شمد /0) 


إخداي) ما رابه راه رست رأجبر بلش. 


20 حاكم بدر ابومحمَّ يداه بن اجمد باسلسم سند از أبى بريدة در تفسير آيه 
شريفه (إدنا الصٌراطً الْسُستَقيم) نَمل ممكند كه صراط مستقيم يعنى صراط 
مصطفى ولو صراط اهل بيت مصطفى كل. 
(7م) عبدالله بن عباس شاكرد على 8* در تفسير آيه «إهدِنًا الصّراط الْمُستقيم» كفته 
است: اى بندكان خدا! بكو يبد إهدِنابه حب نبئ يل و اهل بيت كرامىاش. 
(هع) سعيد بن تير ازابن عباس نقل كرده كه رسول لوف فرمود؟ 
يا علُ! نت طَريقُ الؤاضح وَ آَنْتَ الصّراط الْمُستقيمٌ وَ أَنْتَ يَعْسُوبُ 
الْمُؤْينين. 
«ياعلى تو طريق آشكار و صراط مستقيم و س ركردة مؤمنان هسنتى» 
(هم) جابر بن عبدالله انصارى مىكويد؛ بيامبر كرامى َل فرمود؛ 


وَ باه حُجَج الله على خَلقِ وَ هُمْ واب العو 





ن 
إن 








خداى سبحان؛ على 26 وهمسر و فرز ندانش را حجّتهاى خود بر مردم قرار داده لست 
و آنان بابهاى علم براى أت من هستند. هر كسى در ست و جوى هدأيت تنوسط 
آنان باشد. به صراط مستقيم هدايت مىيابد. 


(:5) أبى جعفر الباقرظ از بدر واو ازجدش نقل كرده استكه رسول اله كلك فرموه: 






جُورَ عَلئ الصراط كالرَيحٍ العاف و يلج الجنّة 
ساب ليل ولي و وَصبىَ و صَاحبِي و خَِيئتى عَلئ ملي 
أبى طالب #ة و من اراة أَنْ يلج الثار. 

هر كسى مشتاق است كه از بل صراط مثل باد تند ياييزى بكذرد وخود رابدون حساب 
به بهشت جاويدان برساند. ولاك,وليّ و وصىّ و مصاحب و خليفه من, على بن اببى 
طالب :982 رابيذيرد و بر دِ[الْسهاره: وكتوكسى مى خواهد در آتش جهنم سرنكون شود, 
ولايت على بنابىطالك 98 رارهاكندم 

به عرّت و جلال يروردكارم سيوكند..على يأ باب لله أست. هيج كسى وأرد نمى شود, 
مكر از آن باب و أو صراط مسيم است, على 399 آن كسى است كه خداوند, در روز 
قيامت از ولايتةاو سوأ خواهد كرو 





60 جابربن عبدالله انصارى مىكويد از رسول خدا يل شنيدم كه فرمود؛ 
إهَْدُوا بالشّنس؛ قاذا غَابَ الشَّمْسُ فَامْتدُوا بالقمر. قاذا غاب القَمَدٌُ 
َاتدُوا بالرُهرة. و 8 
بأ ثور خورشيد دنيال هدايت و مطلوب خود أكر خورشيد غايب شدء, به وسيلة 


ماه هدايت يأبيد. اكر ماء بنهان شد به وسيله ستاره زُهره. راء را ييابيد. اكر زُهره نيديد 
شد به وسيلة فرقدين به دنيال هدايت باشيد. 









سؤال شد يا رسول اللها شمسء قمر زهره و فرقدان را نمىشناسيم بيان فرماييد تا 
بدانيم اينان كيستند؟ حضرت فرمودة 
من خورشيد هدايتم. على .98 قمر عالمتاب است. فاطمه مقا ستاره نورانى در شب 
ظلمائى است. حسن و حسين فق هم فرقدان اين جهان هستند. 


شسواهد قرآنى در 





(67) سلام بن مُستَنير جُغْفى مىكويد, روزى در منزل امام باقرلة به خصدمت آن 
بزركوار رسيدم و عرض كردم فدايت شوم سؤالى دارم اكر مشقت ندارد جواب 


دهيد. 


حضرت فرمود: ازهر جه دوست دارى سؤال كن. 

كفتم: اجازه مى فرمايى از مسائل قرآن ببرسم! 

فرمود: سؤال كن!1 

برسيدم معنى آيه شريفه (هذا صراطٌ على مُستفيم)! جيست ؟ 

فرمود: آن صراطٍ على بن ابى طالب:48 است. 

برسيدم: آيا صراط على بن ابى طالب1#6 منظورتان است. 

دوباره ببان فرمود: بلى.آن صيزاط على بن إبى طالب 86 است". 
(65) عبدالله بن سليمان نقل|مىكند, از ابىئّ عبدالله88ة سؤال كردم»منظور از برهان و 
نور دركلام خحداوند: «قَذ جاءكم ينين يكم وَآنْركناإليكُم نورأ مُيينأ» يعنى جه؟ 

أن بز ركوار فرموة: منظُو وجا سحخذ #6 و منظور از نور على بن 
ابى طالب 888 است. و همجنين منظور از صراط مستقيم؛ على ل8ة است”. 
ابوبصير نقل مىكند از ابى عبدالله 88 يرسيدم؛ صراطى راكه ابليس كلفت: 
انعد لَهُمْ صزاطك الْمُستّقيم. منظور كدام راه و صراط است. 

آن حضرت فرمود: منظور از صراط مستقيم. صراط على 884 اسث. 
(02) عبدالله بن ابى جعفر از برادرش نقل م ىكندة 

«هذا صِراطٌ عَليٌّ مُستقيم» يعنى صراط اميرالمؤمنين على :88. 
(87) خذيفة بن يمان م ىكويد از بيامبر يل شنيدم فرمود: 


القجرا» 
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رقم 47 شواهد التزيل از قول الى جعفر! نقل شد كه أل محمد قل صراط مستظيم الهى هستند كه 
خداوند بتدكاتش زابه اين صراط واهنمايى كرده ست . 





5. روايت. 











0 .ترجمه شواهد التنزه 


اكر ابويكر را به ولايت 
است أنَا ضعيف است و توإنابى جسمى ندارد. أكر عُمر راير اين كار بككمارم قوى وامين 
است, ولى از ملامت و اتتقاد ابابي ندارد. 
اما اكر على بن ابى طالب 8 را ولايت دهم شما رابه صراط مستقيم هدايت مىكند و به 
مقصد تهابى مى رسائد!. 
(001) خذيفة بن يمان از ييامبر يك نقل كرد كه آن حضرت فرمود: 
«د إن تولُوا علي دوه هادي مهدي يشلك بكُمْ الطربق المشتقيم» 
أى مردم! اكر على :9 رأبه ولايت اتتخاب كنيد, اورا هادى و مهدى خويش مىيابيد. و 
شما رابه طريق مستقيم سوق مىدهد". 
(09) ابىيقظان از ابىوائل و او از خذيفة.ين يمان روايت كرد كه بيامبر كرامى 6 
فرمود: 


إمارت اتتخاب كنم. هر جند زاهد در دنيا و راغب به آخرت 











إن تَولُوا عَليَا 

الْمُستقيم. 

اكر ولايت على بن ابى ظالب ك8 را ييذيريد -كه نسمى يذيريد او را هادى و مهدى 

مىيابيد, شما رابه طريق مستقيم سير مىدهد. كه هركز كمراهى در آن نباشد". 
عبدالرحمن بن زيد بن اسلم مىكويد از بدرم درباره آيه شريفه (صرأط || 
عَلَيهم) سؤال كردم. 


بدرم كفت: آن صراطٍ نبى كل و بيروانش وهمجنين صراط على 48 و شيعيائش 





نملو تَحدُوهُ هادي مهيا يَشلكُ بِكُمُ الطربق 














دهاى 41 وغلة و 44و ٠٠١‏ /شواهد التتزيل با الفاظ مختلف ولى به يك مقهوم ومضمون تقل شده الست 
. شواهد التنزيل ج١‏ ص 27 
1. روايت 7١1و ٠١7‏ /شواهد التنزيل به همين معنى و مضمون تقل شلد. 





اشواهد قرآنى در فضايل على و... 








لم * ذلِكَ الكِتَابُ لأرَيْبَ قب هدي ل 
الف لام ميم» اين است كتابى كه در (. 
وماية هدايت تقوا ييشكان أسته 









2 ابى صالح از مقاتل و او از ضحاك نقل مىكند كه از عبدالله بن عباس شاكرد 
تفسيرى اميرالمؤمنين على 186 از تفسير آيه «ذيك الكثاب لارَيْبَ فيه هُدىٌ إلتيين» 
برسيديم. 

او در جواب كفت: 


شك نيست كه قرآن از جاني يخداى رحمان است, ودر قرآن هُدئْ يعنى هدايت و ثور 
براى مثقين اسست. 

و بدائيد. على بن الى طالب 986 كه يعتى در يك جشم بهم زدن مشرك نقسد, وبُث را 
نبرستيد و عبادت الصا يراتخهدائا سبحان به جساى آورد. از مستقين است. أو و 
شيميان حقيْقؤائن يدون حبيساب وارد بهشت مىشوند '. 


4# 


أُوليك عَلَى مدي من رَبْهِمْ وَ أولئِك هُمالْمفِْحُون: جقر. :4 
آنهايند كه از هدايتى از جانب بروردكارشان برخوردارند و أننها همان رستكاران! 








ألد. 


سؤال اين است كه مُعلِحُونء در آيه جه كس ياكسانى هسنئد؛ سه روايت در تفسير 
و تعيين مصداق آيه فوق وارد شده است . 
(000) عيسى بن عبدالله بن محمدبن عُمر بن على بن ابى طالب 886 از يدرش و يدرشٍ 
از جدّش وأو از على بن ابى طالب 8 نقل كرده است كه على ئلة فرمود: 





. شواهد التنزيل ج١‏ صن علد 












روزى سلمان فارسى 
حضرت دسست بركتقم مىكذاء 
اى سلمان! اين مرد (على 4) و حزيش أز رستكاراناند'. 


(1:2) عمربن على بن ابى طالب مىكويد؛ از بدرم اميرالمؤمنين على كه شنيدم كه 
فرمود: 
سلمان فارسى رو به من كرد وكفت: يا باالحسن! هر باركه نزد رسول خدا بودم وشا 
وارد مجلس ببامبر يله مىشديد. مصطفى َي مىفرمود: يا سلمان! هذا وَ جِرْيُهُ مم 
شرن يوم 


اى سلمان! اين مرد و حزيش در روز قيامت از رستكاراناند. 





(9:) عيسى بن عبدالله بن عبيدالله بن عمر بن على بن ابى طالب ظ8ة مىكويد: بدرم از 
بدرشء و أو از جدش نقل كرده است كه امي َلممنين على 38 فرمود: 
سلمان فارسى به من كضيا.يا على ! هركآةويه هضور يبامبر كَل مى رسيدم . آن حضرت 
دستش رابه شائهام م ىكذاشت و مىفرموده اي سلمان! اين شخصيت و شيعيان وحزبش 
از رستكاران عالوائد. 


لَكردَكة على بن ابى طالب 290 فرموده 





لما اطلعثُ على رَسُول اهيل و آنا مع إلا رب بَئْنَ كتفى و فال: يا 
سلمان! هذا وَحِرْيهُ الْمُلْحُون. 

يا على! هركاه در خدمت مصطفى قله بودم و تو از بيرون به حضور آن حضرت 
مى رسيدى. رسول لهت دست بر شاندام مى زد ومى فرمود: اى سلمان! أبن شخصيت و 
حزبش أز رستكاران و مفلحان هستند. 


4# 
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اشوا 


لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ.(قره/*0 
و جون به آنان كفته شود: همان كونه كه مردم أيمان أوردند شما هم ايمان بياوريد. 





(00) مصاديق جمله مبارك آمِنُوا كما آمَنَ النّاس جه كسانى هستند. 
از عبدالله بن عباس درباره كلام خداى تعالى: «آمِنُوا كما آمَنَ الّاس» سؤال شد. 
ابن عباس در جواب ياسخ داد. آنان على بن ابى طالب 890‏ جعفر طبار مزه 
سيدالشهداء سلمان. ابوذر . عمّارء مقداد, حُِيفَة بن يمان و امثال اين جماعت از 


0 


[5 ] د إِذا لقوا ألِّينَ اموا قاوَاءَامناتجتر./05 
و جون باكسانى كه ايمَآنَ أوردةائد برخورد كنند, ميكويند ايمان أورديم. 
012 شأن نرول اين آي 
واو از مقاتل و اواز محمدبن حنفيّه فرزند على #6 جنين بيان مىكند: 
روزى يدرم اميرالمؤمنين على 48 با اصحابش؛ سلمان فارسى؛ عمّار صهيب» 


مقداد و ابوذر از بيرون» وفرد شهر مدينه مىشدند كه با عبدالله بن أبى بن سلول سر 





مؤمنان راستين هستند. 


يفه را عبدالله بن ثابت مقرى از بدرش و يدرش از هذيل 





كردة منافقين مدينه و بيروانش روبهرو شدند. 
جون على 18 نزديك شدء عبدالله بن أبى» زبان نفاق كشاد و كفت: مَرْحَبا سيد يتِى 
الال لَه اله ونَّفسَهَ. 








اشم. وَصىّ رول الله وَ أخيه وَ خّتنه و أبى السّبِطَيْن 
على 8 فرمود: وأى بر تو اى ابن أَبِى! ولى من كواهى مى دهم تو منافقى بى دين 
هبي 

ابن أُبِى كفت: يا على! آيا اين سخنان را درباره من مىكوبى! به خدا سوكندء من 











مؤمنى مثل تو و يران 

على #8 فرمود: اى ابن أبى! مادرت به عزايت ب . يقين مىدانم تو منا 
بى دينى هستىء 

عبدالله بن أبى به نزد رسول خدايلة آمد و ازآنجه بين او و بدرم على #كذشته بود 
اظهار ناراحتى كرد. 

ابن أبى هنوز در مجلس رسول خدا بودكه آبةُ شريفة «وَإذا لَعُوا الذِيْنَ آمنؤاءنازل 
شل 





يعلى ابن أبى هركاه اميرالمؤمنين على 48 راكه مؤمن و تصديق كتندة قنرآن است 
ملاقات كند مىكويد: «قالوا آمنّاه يعنى به محمد و قرآن عظيم ايمان راستين 


داريم. 
همينهاوقتىدوستانمنافق وشيا 


باشما هستيم؛ «وإنّما نحن مُستْهز 






أظهار مى دار ند.ماد ركفر وشرك 
انش را استهزا مىكنيم. 
خخداوند فرمود: «هُ يَسْتَهْر بهم» جدائ تعالى :درباسخ استهزاء به على 19و 
انش؛ آنان رادر آخرت عذابى دردناك و مجازاتى سخت مىنمايد. 


4# 
[عأ وَ بر آلذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات آَنَلَهُمْ 


حك 0 أوردهاندء و كارهاى شايسته انجام دادداند مده ده كه ايشان را 
باغهايى خواهد بود 








ات (بقره /18) 


015 ازابن عباس با سلسله سند طولانى آن نقل شده است: نجه از قرآن 
بدطورخاص در حق رسول اليل و على 80 واهل بيتش نازل شد. آي شريفة (وَ بَْرٍ 
الذِيْنَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِْحَات) است. كه در شأن على بن ابى طالب 886 و حمزه 
سيدالشهدا وجعفرطيّار و عبيدة بن حارث بن عبدالمطلب نازل شده است. 








إِذ قال رَيّكَ للملائِكَة إِنَى اعِل فى الْأَْضٍ (بقره /:0) 
و جون برورذكار تو به فرشتكان كفت من در زمين جانشينى خواهم كماشت. 


(119) خداى تعالى فرمود: فى الآرضٍ خَليفَة» «من روى زمين خليفه و 
جانشين بركزيدم». سؤال اينجاست إين خلفا و برك زيدكان جه كسانى هستند؟! 








از عبدالله بن مسعود روايتى نقل شده است كه در قرآن» خلافت از جانب خداوند 
براى سه نفر واقع شده است: 
اولك اديت ا اما يل درل عن على دراي وَإِدْ فال رَبُىَ 






ا براى داود ك#واظّبق د في الآزض»'. 

اى داود! خلافت سرزمين/بيت المقدس را يزاى تو قرار داديم. 

سوم خلافت برا مؤلاى متقيان. اميرالمؤمنين على #4 است ‏ بر اساس آيه 
«ليَستَحلِنُمْ في الآرض كَمَا سْمََْتَ لين من قيلهم»'آن حضرت خليفه خداوند 
مثل آن دو نفر (آدم و داود) برروى زمين است. 
سفيان ثورى از منصور و او از مجاهد نقل كرده است كه سلمان فارسى كفت: 
روزى در خدمت محمد مصطفى عل بودم: آن حضرت فرمود: 
إى مردم! بدائيد. وصى و خليفه ويهترين كسى كه بعد از من. دين مرا أداكند و وعدءهاى 
مراعمل تمايد يسرعمّ من على بن الى طالب 88 است. 


0 











لل 


1 نور /0ه 





2< 3 .ترجمه شواهد التنزيل 


و عل آَم الأُشماء كلا مقر ام 
و (خذا) همه معانى نامها را به آدم أموختد 





مصطفى ييه علم و دانش اميرالمؤمنين على 48 راشبيه آدم قرار داد. 
ابن راشد از قول ابى حمراء نقل م ىكند, با جماعتى در كنار رسول خداي نشسته 
بوديم. به محض أبن كه على :4# وارد مجلس شد بيامبرية از ورود او مسرور شدو 





اين مطلب رافرمود: 
من سَْه أن يَظَ إلى آَم ى عمدو نوح فى قَفْيه و إبراهيم في حِليدِ 


فَلينظرَ إلى على بن ابي ,طالْبمخ 
يعنى هر كسى أراده كند ب علم آدم و قَهُمِ نوج و حلم ابراهيم بنكرد به على بن أبى طالب 
نظاره كند. 

(109) روايت ديكرى از ابىتراشد از ابي حمراء به كونماي ديكر نقل شده است: 
مَنْ اراد آن يَنظرَ إلى آدّم في عِلمِهِ و إلى نوح فى فهيِه و إلى أبراهيم نى 
جيه و إلئ يحيئ في ذُهدِهٍ و إلئ مُوسى فى بَطْشهِ ينظ إلئ على بن 
ابى طالب 88 


يعنى: هر كسى بخواهد به علم آدم و فهم نوح و حلم براهيم و زهد يحيى و هيبت و 
.دكند به على بن أبيطالب 2ك بنكرد وأين صفات رأدر او مشاهده كند. 








آقدرت موسى ث 
(018) ابومعاويه ازاعمش واو از مجاهد نقل مىكند كه ابن عباس كفت؛ رسول 
خدائلة در فضل و علم على.2ة فرمود: 





من شهر علم و على 422 در أن است بس هر كسى طالب علم است بايد از در علم وارد 


ابن عباس از شاكردان و نزديكان على 42 مىكويد: بارها شنيدهام كه على :39 


شواهد قرآ علىة و 





مىكفت؛ در سينة من علم كثير و معلومات فراوانى جمع است'. 
(509) سلام بن سليمان مدائنى و او از عمر بن مثنى و أو از ابى اسحاق نقل م ىكند كه 
انس بن مالك كفت: رسول خدايَليٌ به دخترش فاطمه يإ فرمود: 
رَْجتك يا بتي آعظمٌ الئاس جلما وَآقْدَمُهُمْ سلما و آكْددهُمْ عِلما". 
أى دختر عزيزم! تو 0 
روزكار است او را حلمى عظيم و علمى كثير و سابقهاى درخشان در اسلام ست و در 
مسلمائى تخستين قر أست. 
(019) حاكم ابوعبدالله حافظ از ابوبكر بن ابى دارم و او از خالد بن خفاف واو ازعامر 
واو ازابن عباس در باب علم على 4# روايت جالبى را نقل م ىكند. كه جنين اسث: 
للم عَشْرَه آجزاء. أُحْطِت"عَليٌيْنِ ابى طالب منها يِسْعَةٌ. وَالْجُءُ الفاشر 
بين جميعَ النَّاسٍ وَبِهوَ يذلك الْجَنءِ َعَم منهُم. 
علم ده جزء است. نه جزء .آن:به علئ ين ابئ طالب #96 عطا شد, و مختص آن حضرت 


كرديده اننا جز دهم بين همه مخلّوقات عالم تقسيم شد. واميرالمؤمنين 440 در آن يك 
جزء نبز س رآمد حا حَإ دينجت 


« 


[1] دَأَتِسْرا الصّلاة وَآثُوا الَكَاء وَآرْكَعُوا مع الوَاكِعينَ يفره /+ 
را بر با داريدء و زكات را بدهيد. و با ركوع كنندكان ركوع كنيد 








9 








(079) ابن عباس دربارة يات قرآن م ىكويد. آنجه از سورة بقره مخص وص بدامبر 26» 
و على بن ابى طالب:98 واهل بيت آن حضرت وارد شد همين آيه #؟است. كه در شأن 


١‏ ووايث رقم 151 11.170 / شولع التزيل به عمين من تقل شده لست ل 

1. اين دواعت لزطريق 

". مؤقفه كتاب مستقلى 
مراجعه كت 





ليف كرده لست علاقه مندان م توظند برلى الا يبشتر به أن كتاب 
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رسول خداية و على بن ابى طالب 28 در آن هنكام كه نخستين نما زكزاران و ركوع 
كنندكان بودند, نازل شد'. 

(070) روايتى مسند باسلسله روات طولانى و مضبوط از قول يحيى بن عفيف كندى 
أز يدر و جدّش نقل شده است. جدّ يحيى بن عفيف كندى داستانى راكه خودش 
مشاهده كرد اين جنين بيان م ىكندة 

روزى براى خحريدن لباس و عطر به نزد عباس بن عبدالمطلب كه مردى تاجر بيشه 





بود رفته . در كنارش نشستم و به خانة كعبه نكاه مىكردم. غروب آفتاب فرا رسيد و 
قرص خورشيد بنهان شد. 

جوانى وش سيما رادر حالى كه به آسمان نكاه مىكرد ديدم جوان رو به قبله 
ايستاد. بعد از اندك زمانى نوجوانينآغد وهر سمت راست او قرار كرفت» بعد از 
لحظداى بانوبى را ديدم كه يشت سر أنان ايكّيتاإسبس آن جوان دست به آسمان بلند 
كرد أن دو نيز دست بلند كردن آنْسَجوانَبَه زكوع رفت آن دو هم بيروى كردئد» و 
ركوع به جا أوردند. 

كفتم: اى عباس! امر عجيبى را مشاهده م ىكنم! 

عباس كفت: آيا اينان را مىشناسى؟ 

كفتم: خير» نمى شناسم: آنان را معرّفى كن تا بدائم. 

عباس كفت: آن جوان محمدبن عبدالله بن عبدالمطلب برادر زاده من است. 

آن نوجوان على بن ابى طالب است و آن زن خديجه بنت خويلد. همسر آن جوان 
الست 

برادر زادهام ميكويد خداى او خداى زمين وآسمان است. و آن خدا او رابه اين 


دين وآيين امر كرده است» در روى زمين غير اين سه نفر هيج كسى بر اين دين نيست. 


إين روايث به طريق مختلف تقل شده است. مينائى در كتاب خصائص صى 46 لبن عساكر در تاريخ دمشق حديث 
8 ابن سعد در كتاب طيفات ج/ص 1 عبدالباقى در كتاب معجم صحابه ج قا ص 170. 
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ن ٠‏ آلّذِينَ 


[:1] دَآستئوا لبر والطلاز لكَبيرة إَِا عَلَى [ 
يَظبُونَ أنّهم مُلامُوا رهم و أَنَُْ َيِه رَاجِعُونَ بقره اد؟-0» 

از شكيبايى و نماز يارى جوييد. و به راستى اين (كار) كران أسته» مكر بر فروتنان. 

همان كسانى كه مىداتند با برورذكار خود ديدار خواهند كرد و به سوى او باز خواهند 

كته 








© كلبى از قول ابى صالح نفل مىكند. ابن عباس در تفسير آيه مباركه «أ. 
بالصثر وَالصَلاقوَإنّهالَكَبرَة إل على الْخاشعين» كفت: 

بهكسىكه در نماز تذلل نشان دهديخخاشع كويند و آيه خطابش به رسول خداتةو 
على بن ابى طالب :له است كه با تشوع و اخلاضن نماز م ىكزارند. 

همجنين ابن عباس درباره «أنِّينَ يَظتُون أنّهُممُلاقُوا ريهم» م ىكويدد 

اين قسمت از آيه شريَغة براي على بن ابى طالب 88 و عثمان بن مظعون وعمّار 
ياسر واصحاب على 98 نازل كد12 














آم ا 
َألَّذِينَ آمَُوا و 
خَالِدُونَ (بقره/05) 
وكسانى كه ايمان آوردهء وكارهاى شايسته كرددائدء آنان اهل بيشتاند و در أن 
جاودان خواهند مائد 


22 إزجمله آياتى كه در شأن رسول خدايل و على :8 و اهل بيت آن حضرت نازل 


شده همين آيه شريفهدر سوره 








.١‏ حسين حبرى همين روايت رأدر كناب تفسيرض آورده اسستد 
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ابن عباس از مفسرين معروف در شأن نزول آية «الَِّينَ آمنوًا و عَِلًا الصّالِحات 
أولئكت آصحابٌ الَْنِ هم فبها خَالِدُون». م ىكويد:اين آيه انحصاراً و فقط براى على 32 


ازكزار همراه بيامبر َل بوده 








نازل شده جون أو نخستين مؤمن به خداتك و اولين ن 
اسث. 
(050) روابت ديكرى از طريق عكرمه نقل شده كه از زبان ابن عباس حكايت شد در 
ابن روايت ابن عباس مىكويد: 

براى على 98 جهار خصلت ارزنده و بارز وجود دارد كه براى احدى ذكر نشده 


است. 
على 61 نخستين عرب و عجمى است كه با بيامبر َل نماز كزارد. 
على 46 تنهااكسى است كه درفم جنكدها برجم بيامب ركف را بيروزمندائه در دست 


داشت. 
در جنك احد تتها كبلى كد بيامب ركلا تنها نكذاشت و فرار تكرد على 44 بود. 
على :49 تنها صحابى .بوذ كه بيامب لكر تسل داد و أو رادر قر كذاشت '. 


4 


وَ كَذْلِكَ جعلْناكم أمَهَ وَسَطأ لِتكُونُوا شُهَدآء عَلَى النّاس (بئر. ,050 
و بدين كونه شما را امتى ميانه قرار داديم تا بر مردم كواه باشيد؛ و ييامبر بر شما كواه 
باشد. 





(019) اذ قول سليم بن قيس نقل شدهكه وى از اميرالمؤمنين على 1 در نفسير آييه 
«كَْلِككَ جََلناكُم مه وَسَطأه يرسيد كه جه كسانى مورد نظر هستند؟ 

مو منظور خداوند تبارك و تعالى از آيه شريفة فوق ماهستيم. تنا 
برطيق أ نُوا شهدا على النّاس» شاهد بر همه مردم باشيم ورسول خخداكاه 
شاهد بر ماسته 








.١‏ ابن روايت راجماعتى ديكر از عكرمه و جماعتى لز ابن عباس تقل كردند. 
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ما اهل بيت, شاهد خداوند بر جميع مردم وحجّت أوير زمين هستيم ماكسانى هستيم كد 
اخداوتد در حقّ ما قرموده 


(بقره /0592 
و البته (اين كار) جز بر كسانى كه خذا هدايت(شان) كردهء سخت كران بود. 





2 ابور هم ازحسن روايت ميكينة 

على بن ابى طالب 146 نخست مهتدئ وكين كسى بودكه خداى تتعالى اورا 
همراء نبى كَل هدايت كرد. و اوّلين يارى بود كه به ببامبرظلهٌ ييوست. 
(070) شعبى نقل مىكندة 

ماكروهى بوديم در شه ر بضرء ب رحبجاج بن يوسف وارد شديم. و حسن هم 
آخرين نفرى بودكه وارد مجلس شد. حجاج بن يوسف ببيوسته از على 18 عيب 
جويى مىكرد وازاو بد مىكفت و ماهمه از ترس و به منظور بر حذر ماندن از شرّش 





إى را همراهى مىكرديم. و حسن هم ساكت بود و جيزى نمى' 
حجاج بن يوسف برسيد؟: اى اباسعيد! جرا ساكت نشستهاى؟ در مورد أبوتراب 
بكلوء تابدانم راى و نظر تو جيست؟ 
حسن كفت: خداى تعالى فرمود: 





نا جملا 





التي كنت ليها إلا نعم من يبع 
بره إلا عَلَى الّذِينَ هَدَى الله. 

على از كسانى است كه خداى تعالى او را هدايت كرده !ست و از اهل ايمان و 
قرار داد. او يسر عمّ رسول خدايل و همسر دختر أو و محبوبترين جهره نزد 
ع ل ا ل عر ب رام 1 2 6 














قادر به رد يا منع آن فضايل نيست. 
059 از عبدالله بن عمرو هدادى نقل شده است كه حجاج بن يوسف از حسن 
برسيد: ابوتراب جه كسى است و تو دربارءاش جه مىدانى؟ 

حسن كفت: على بن أبى طالب #8 كسى است كه خخداى تعالى او رااز هدايت 
يافتكان و مهتدين قرار داد. 

حجاج بن يوسف كفت: اى حسن! براى سخن خود دليل بياور و با برهان سخن 
بكو. 

حسن كفت» خدداى تعالى فرمود: و ما جعَلنا القبلة الى كنت عَليها إل تلم 
الرسُولَ مِمَنْ يَنقَلِبُ عَلئ عَقَبيه وَ إن كانت لَكَييرَة إلا علَى الّذِين هَدَئ 

على 42 نخستين كسى است كه جلاأى تعلق او را همراه نبى مَثهُ هدايت كرد. 

حجاج بن يوسف بعد از شنيلآن فضايل عل لقواز زبان حسنء او رااز بصره اخراج 
رع 











(بقره /003) 
و از ميان مردم كسى است كه جان خود را براى طلب خشنودى خدا منىفروشد و خدا 

نسبت به (اين) بندكان مهربان است. 

(02)) ابى سعيد خدرى مىكويدة 

شبى كه مصطفى عله قصد مهاجرت از مكّه به مدينه را داشت و در غار ثور مخفى 
شد. على بن ابى طالب:88 براى حفظ جان رسول خخدا و خانوادءاش در بستر آن 
حضرت خوابيد. خداوند بزرك به جبرثيل و ميكائيل فرمود: بين شما دو تن؛ برادرى 
قرار مىدهم؛ و عمر يكى را طولانىتر از ديكرى مىكنم. يكى از شما عمر طولانى رأ 
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انتخاب كند. اما هر دو عمر طولانى رابركزيدند؛ و هر يك عمر طولانى را براى خود 
مى شمواستئد. خداى سبيحان فرمودة 

حالا بنكريد ايثار و از خود كذشتكى على بن ابى طالب 48 را وبدانيد بين نبى كلو 
على 98 هم برادرى برقرار كردم؛ على 888 در بستر برادرش مصطفى يِل خوابيده است. 

هر دو به زمين هبوط كنيد واو رااز شر دشمنانش حفظ كنيد. جبرئيل و ميكائيل به 
خخانه رسول خدات وارد شدند. جبرئيل در بالاى سر على #6 و ميكائيل در بايين ياى 
أو قرار كرفت,» و جبرئيل ندا مىداد ب بن يااين ابى طالب! 

01 ابوطاا ماري يلا بر قر: عذاى إررى به ولسطة ينارت بر ملائكة 
آسمانها مباهات وافتخار مىكند. سيس آيذ هو مِنَ النَّاسٍ مَنْ يَشْرى نَلْسَهُ إستفاة 
مَرَضَاةٍ اله وَانْهُ رَؤْفُ بالعباد» در آن نب بهَبَاي از خود كذشتكى على له نازل شد.' 
(059) ابن عباس جنين نقل مىكثدة 

رسول داق در شب مهاجِرت بَةييوقغتاز حركت كرد. على 4# لباس آن 
نبى وَل خائه را ميحاصره 























حضرت را بوشيد و در بستر او واي قري براى 
كردند. 

آن جماعت قصد حمله به على 8 را داشتند؛ جون او را نبى للك مى يندا: 
وقتى با دقت از نزديك نكاه كردند, ديدند على 24 است كه در بستر بيامبر 4 قرار 
كرفته است . 
.:اى على! خود رابه شكل صاحب خويش در آوردى و مارا به اشتباه انداختى! 
ن عباس مىكويد؛ على #8 در شب هجرت رسول خداءل جان خود را 
فروخت ء و لباس مصطفى يِل را بوشيد و در بستر آن حضرت أرميد. 
(199) عبد الرحمان بن ميمون از بدرش نقل مىكند كه أز ابن عباس شنيدء على 39 در 
شبى كه رسول اليل در غار بنهان شد در بستر آن حضرت خوابيد, لحظاتى بعد 


اما 











١‏ روايث 1+8 اشواهد التزيل تفريا به مضمون همين روايت اسستد 
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ابوبكر به طلب رسول خداي به منزل آن حضرت آمد. اميرالمؤمنين على 2 او رااز 
ماجرا با خبر كرد ابوبكر به تعقيب مصطفى يبي برداخت تابه آن حضرت ملحق شد. 

قريش تاصبح؛ على 98 را مىديدند و كمان مىكردند بيامبر يلاست اما صبحكاء با 
روشنى هوا على #2 را مشاهده كردند. همكى با عصبا 
كجاست؟ 

على :4# كفت: از جايكاه او خبرى ندارم. 

كفتند: امر بر ما اشتباه شد. تو را محمد كلك بنداشتيم. 





برسيدند محمل يِل 








در همين شب آيه وَ مِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْري نَفْسَهُ فاه مَرّضاة أله دربار؛ على 14 
نازل شد.١‏ 
(59) سُدىُ داستان غار را جنين بيان مىكلد: 

شبى كه بيامبر كي عازم غار بنود. على بن أبّى طالب 8 رادر بستر خويش خوابانيد. 
و به تنهايى به سوى غار به راه افتاد” 

بعد از مدتى ابوبكر بمِمَنِزلآن حض رت ٍوارد شد» 

على اه كفت: رسول خداتة از منزل خارج شده أست . 

ابوبكر به تعقيب او برداخت, تا جايى كه بيامبرك از يشت سرء صدايى شسنيد و 
كمان كرد او از مشركان است. 

ابوبكر بلافاصله لب به سخن كشود و خود را معرّفى كرد تا نكرانى آن حضرت 
بيشتر نشود. 

بس هر دو به سوى غار حركت كردند تااين كه به داخل غار شدند از طرف ديكر 
مشركان قريش كه خانة مصطفى وَل رامحاصره كرده بودند. به طرف بستر آن 
حضرت رفتند, على 88 را در حالى كه لباس بيامبر كل را بوشيده بود در جاى آن 
حضرت ديدند. ابتدا كمان كردند بيامبر يله است. 


١.روايث‏ 188 / شواهد التنزيل مشابه همين روايت است ‏ 
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بعضى از مشركان به بعضى ديكر حمله مىكنيم و كار محمد راتمام 
مىسازيم بعضى ديكر كفتند: صبر م ىكنيم؛ تا بيدار شود. آذكاه او رابا شمشير از باى 
درم ىآوريم. 

اجون صبح شد على 8 را در بستر نبى يل ديدند» با ناراحتى و عصبا 
اربق تو عيدت؟ا 

على ىه فرمود: جايكاه او را نمىدانم. 

اما آن بى ديئان يقين بيداكردند كه مصطفى ,َل به جانب مدينه رهسبار شده است. 

000 


خخداوند هم به باس خدمت على #6 آية «وَ مِنَ النّاسٍ مَنْ يَشري تَفْسَهُ إبتغا. 











مر 
رانازل كرد. 

((9]) حكيم بن جبير مىكويدء علق بن سبي ن #2 فرمود نخستين كسى كه جانش را 
باخداوند معامله كرد على #0 بّد. 





سبس ابن آيه مباركه را قرانتفَرَمَوَ«وَ"بنْنَ النّاسٍ من يَشْري نَفْسَهُ إستفاة 
مَرَضَاةاف» و ادامه داد ابن آيةابة بان نَ]يَثازعلى خف واي انفشانى او در آن شب نازل 
شد 
(109) حكيم بن جبير مىكويد» ازعلى بن حسين 88 درباره آيه «وَ مِنَ النّاسٍ من 
يَشرى نَفْسَهُ إبتِفاء مَرَضَّاة الوه سؤال شد آن حضرت فرمود: 
آن هنكام كه على بن ابى طالب/فة در بستر رسول خدايل آرميد و آن حضرت غار 
إل شد و على 46 نيز اين ابيات را مى خوائد: 








وَباتَ رَسَول لله فِى الغارَآِناً 


فنا زال فى جفظ إلاله وفي ستر 





٠١‏ /شواهد الننزيل از حكيم بن جبير از على بن حسين باهمين لفظ و مثن نقل شد. 








ترجمه شواهد التتزيل 








وَ ءائَى اْمَالَ عَلَى حُبهِ ذوِى ارب وَأ 





ن وَأَلمَسْكِينَ وَآَنْنَ سيل 





وَالسَآئلِينَ وَفِى أَلدٌقَاب. (بقره 001001 
و مال (خود) رابا وجود دوست داشتنش» به خويشاوندان و بينوايان و در راه ماندكان و 
كدايان و در (راه آزاد كردن) بتدكان بدهد. 


(599) ابى بكر سبيعى از على بن عباس بن وليد و او از محمدبن مروان غزال و اواز 
ابراهيم بن حكم بن ظهير و او از بدرش نقل مىكند كه سُدٌَى كفت: 
وآتى المال عَلى حُّهِ ذُوى الْقّري در شأن على بن ابى طالب نازل شده است 








طلوف يما فلو تيه (بقره /098 
و مَثّل (صدقات) كسانى كه امول خويش را براى طلب خشنودى خدا واستوارى 
روحشان انفاق مىكنند. همججون عل باغى الست كه ير فرازيشستهلى قرار دارد (كه كر 
ركبارى بر أن يرسد دو جندان محصول برأورد و اكر ركبارى هم بر آن نرسد. باران 
ريزى (براى أن بس أست) و خداوند به آنجه انجام مى دهيد بيناست. 


(099) حسن بن محبوب از ابى جعفر أخول واو ازسلام بن مستنير و او از ابن جعفر 
رن أمؤالهم...» سؤال شدء آن حضرت فرمود: 
آيه مباركه در شأن اميرالمؤمنين على 48 نازل شد. 

(9؟1) ابى بصير نقل كرد ابى عبدالله.88 در تفسير و توضيح آي (مَتَلُ الَذِيْن يُنفِقُونَ 
الهم بتعا مَرْضاتٍ الله) فرمود: 











آيه شريفه است. او بود كه ببوسته اموالش را 


براى به دست آوردن رضايت خداى تعالى انفاق مىكرد. 


* 





00 2 1 5 لا 7 

يُوْتَى الْحِكْمَةٌ من يَشَآكُ وَ من يُوْتَ آلحكمة فَقَدْ أوتى خَيْرأكثيراً. 
البقره /84) 
(خدا) به هركسى كه بخواهد حكمت مىبخشد. و به هركسى حكمت داده شود به 


يقين» خيرى فراوان داده شده است. 


(082) سفيان ثورى از منصور واو ازِابَرَاهِيم واو از علقمه و او از عبدالله بن عباس 
نقل كرده است كه عبدالله كفيتا؟ روزى دز حَضور رسول خداكل نشسته بودم» 
شخصى از علم و دانش و حكمت على :#* سؤْال كرد. 

آن حضرت فرمود: 





واجداً. 





ظُ ل 
(8؟)) سفيان ثورى م ىكويد. ربيع بن خيثم كفت: 
0 جين در 





شمنى آن حضرتء بعضىهااو را مبغوضترين بودندء سيس آي 








الجكْمة قَقَد أت خَْراً كتبرأ» را قراثت كرد و كفت؛ و آن على 28 است كه حكمت 
وافر و خير كثير راداراست. 
(9؟0) عامربن مفضّل تغلبى مىكويد: روزى به نزد حسن بن صالح رفتم و مسائل 
بسيارى رااز او سؤال كردم. در جواب هر مسئلهاى مىكفت: 

حكيم الحكماء على بن ابى طالب:#6 جنين فرمود و جنان ياسخ داد؛ يعنى او را 
حكمتى زياد و علمى فراوان بود كه جواب هر مسثئلهاى را م ىكفت و هركز در 
نمى مائد. 
(000) بازهم عامر نقل مىكند: روزى در نزد ربيع بن خيثم ذكرى از نام على 1# شاد 
آهى كشيد و كفت: از شخصى نام برديد, كه دوستان و محبّان اوء او را بسيار دوست 





مى داشتند و دشمنان او نيز نسبت بو فك شديد داشتند. 

سبس كفت: اى مردم؛ هيج كش رادر حكليت ايه اندازة على 896 نديدم. آن كاه آية 
«وَ مَنْ يُوْتَ الجكمة فَقَدْ أوين خَيْرَا كرأ رائلاوت كرد. 

مردم كفتئد: اى ربيع! تو در حَقّ عل ى88 مبالغه م ىكتق. 

البته هر جند مردم نمى فهيمدند جه مىكويندء از نزدش متفرّق شدند. ١‏ 
ربيع بن خشيم دربارة دوستان و دشمنان على 886 جنين مىكويد: 

مردى كه دوستانش در محبّت و دوستى؛ او رااز همه كرامىتر و محبوبتر دارئد. 
على بن ابى طالب #9 است و همجنين او كسى است كه دشمنانش در دشمنى وكينه از 
هر دشمنى شديدتر و مبغوض تر هستنك. 

سيبس رو به مردم كرد و كفت: به خدا سوكند, على 4# عالم به قضاء الهى استء 
جون وَمَن يُوْتَ الجكمة فَعَدْ وت خَيْرأكثيرأو او على 8.ة است. كه داراى حكمت وافر 
و علم كثير است. 
طارق بن شهاب مىكويد: نزد عبدالله ببن عباس حضور داشتم, عدّهاى از 











' روأيت رقم 16 /شواهد التتزيل أزسعيد بن مسروق لز منذر به همين معنى تقل شادء ست‎ .١ 





فرزندان مهاجرين آمدند و برسيدندء اى ابن عباس! على بن ابى طالب 16 جكونه 





مردى بود؟ 
ابن عباس كفت: مُلىءٌ جَؤْفه حُكماً وعلماً ويأساً ود و قَرابةٌ ين رَسُولٍ لله. 
على اله يكانهاى است كه داراى حكمت وافر و علم فراوان و أبهت زياد است وبا 
رسول خدائة قرابت دارد'. 


« 


آلّذِينَ يفون أَوالهُم بالل والنّهارٍ را وَعلنَة فهُمْأَخْرُهُمْ صِنْدَ 
رَبّهِمْ ولا خَوْفٌ عَلَيهمْ وَل هُمْ يَجْرَنُونَ (بقره/078) 
كسانى كه اموال خود را شب وازوزء و نيفآن و آشكاراء انفاق مىكتند, باداش أنان نزد 
برورذكارشان خواهد بود؛ و نة بيمى بر آثان ست و نه اندوهكين مى شود 








محمدبن سائب از بَىَ ضالحوواو از عبد الله بن عياس نقل كرده كه آيه شريفة 
الّذِينَ يُنقُون أَنوالهُم اللي و التّهار سوا وَ علا 
ابى طالب 444 نازل شده است. 





» در تحسين و تمجيد على بن 


جون آن حضرت راجهار درهم نقد موجود بود. يك درهم رادر شب؛ يك درهم 


در روز يك درهم در بنهانى ويك درهم آشكارا در طلب رضاى خخداى سبحان 





صدقه داد. 
وقتى مصطفى يل ازاو برسيد. جه جيزى باعث اين كار شد؟ 
على 48 كفت: يا رسول الله! انكيز: 
مستوجب وعدءها و لطف نيكوى خويش قرار دهد. 
مصطفى وَل فرمود: حقاكه مستحق ل نيكويى هستى! 


أنفاق آن است كه اميد دارم خداى تعالى مرا 











ايت رقم 107 /شواهد التنزيل أز وب 





شيم هر همين معنى با تدك اختلافى تقل شد 





شواهد التنزيل 





2 ترجمه 
سبس آية «الَِّينَ يقُونَ ماهم بالليلٍ و التغار را و علاية» بر 
شأن على 48 نازل شد. 
ايوب بن سليمان مىكويد: محمّد بن مروان دربارة يُنفِقُونَ أموالهُم 
بألّيل و التهار» كفته است اين كلام خدا در شأن على بن ابى طالب نازل شدهء 
درست در زمانى كه آن بزركوار جهار درهم داشت. يك درهم در شب 
روزء يك درهم در ينهان ويك درهم آشكارا در راه خداى بزرك به عنوان صدقه 











يك درهم در 


تقديم كرد. آن كاء آيه فوق نازل شد'. 
عبدالرّزاق وبرادرش عبدالوهاب از فرزند مجاهد و اواز يدرش نقل مىكند كه 
از ابن عباس دربار كلام خدا «الّذِينَ يفِقُونَ آموالُّم» سؤال شد. 

ابن عباس كفت: على 48 راجها درَهم/يإجهار دينار موجود بود يكى رادر روز 
ديككرى رادر شبء يكى رادر إْسرٌ و ديكرى/را شكار انفاق كرد و خحداى مستعال آن 
حضرت رابا !ين أيه شريفه ثناوتحَسَينكز5"” 
(120) سفيان ثورى و او عمسن وأو" ازبابيقصال تقل مىكند كه ابن عباس در شأن 
نزول الَديْنَ ينفِنُونَ أموالهُم كفت. اين آية شريفه در حق على 4 نازل شد. آن زمان كه 
على 90 را جهار درهم بيش نبود. 

يك درهم در روز ودرهم ديككر در شب ويك درهم درسرٌ ودرهم ديكتر را 
أشكارا در راه رضاى خدا انفاق كرد. 

وقتى آيهُ فوق نازل شد. على :19 فرمود: به خدا سوكند فقط جهار درهم داشتم كه 
صدقه دادم وليكن مىشنوم خداوند مى فرمايد يُنِْقُونَ آَنوَالَهُمْ. از اموال و دارايى 


خويش انفاق م ىكنند. 








١‏ -روايث رقم 101 / شواهد التتزيل از طريق احمد ين محمدين نصر از محمدين مروان با تندكى اخعلاف نقل شاه 
أست . ووروآيت رقم 16 /شواهد النتزيل لزان عباس با همين متن والفاظ در شأن على 872 نقل شاد 
1. روآيت رقم /+8! شواهد التنزيل لز مجاهد لزاب عباس به همين معنى نقل شد. 





مصطفى وَل فرمود: اى على 8 انفاق يك درهم از مقلّ (بى بول) بهتر و افضل از 
هزار درهم از موسر (ثروتمند) در نزد خداى سبحان است. 


20 عبدالرّحمان 


كه عبدالله بن عباس بيان نمود: 


نُصر بن بشّار و او از جويبر و او از ضحّاك نقل م ىكند 





وقتى آبه لِقَُراءالِيْنَ أَخصِرُوا في سَبِيلٍ إلثو' نازل شد, عبدالرّحمن بن عوف 
درهم و دينار زيادى را براى اصحاب صّقَّه فرستاد. در همان وقت على بن ابى 





طالب48 در دل شب و دور از بجشم مردم يك ظرف خرما براى اصحاب صُفه برد و 
از صدقه آن دوء صدقة على 46 محبوب ترين صدقهها بود. 

و آيه الي يُنِقُونَ آنوالَهُم بالليلٍ والتّهار براى هر دو آنان نازل شد. بالتّهار يعنى 
صدقه عبدالرحمن بن عوف كه درازوز فبرسٌتاده شد. و بالليل يعنى صدقه سرّى و 
شبانه على 99. 

(127) حبان ازكلبى و اوازابى َلَتَق مئكد كه ابن عئاس در شأن نزول آيه الَذِ 
يُنْفِقُونَ الهم بالليل وَالنَّا تسر ولام بيان:داشت؟ اين يه فقط در حق على بن ابى 
طالب له نازل شد. 

آن زمان على 48 از مال دنيا فقط جهار دينار بيش نداشتء يك دينار را در روز و 
دينار ديكر رادر شب و دينار سوم را در ينهان و دينار جهارم را آشكار در راه رضاى 
خحدا انفاق كرد.آن كاه آيه شريفه فوق در حقش نازل شد. 


* 








906 بقره‎ ١ 












من ذلِكُم لين اذا عند بهم جنات تجثرى يسن 
ان حَالِِينَ بها وََرْوَاجَ مُطَهرةُ وَِضوَانُ من الو واف بَصِيرٌ 
بالعِيّادٍ (آل عمران/18) 
ِبكو: آيا شما را به بهتر از اينها خبر دهم؟ براى كسانى كه تقوا بيشه كردداند نزد 
يرورذكارشان باغهايى أست كه از زير (درختان) آنبها بهرها روان است؛ در أن جاودانه 
بمانند و همسرانى ياكيزه ونيز خشنودى خدا را دارند و خداوند به (امور) بندكان (خود) 
بهناست. 









(529) حبّان از كلبى و كلبى ازابى صالخ ]فإواز ابن عباس نقل مىكند كه عبدالله بسن 
عباس درباره آيه قُلْ نكم بخيراين ذلِكم كدت است. اين آيه شريفه درشأن على 
بن ابى طالب 346 و حمزه سيدالثهداو عوطارث نازل شد. 





« 


إن الله ضْطفَئ آَم وَنُوحاً وآلَ إبراهيم وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعَالَمِينَ 
(آل عمران / 077 


به يقين» خداوندء آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر مردم ججهان برترى 
داده أسثم 





منظور از آل عمران در آيه شريفه جيست؟ 

ابن مسعود نقل م ىكند آل عمران همان آل محمد كَل است . 
(520) شقيق از روات حديث جنين بيان كرده است: در مُصحف ابن مسعود آية 
شريفه فوق را اين كونه ديدم: 


شواهد قرآنى در فضايل على 38 و.. : 6 





الْعَالِيين' 
(20) در روايتى از عبدالله بن مسعود از قاريان مشهور زمان بيامبري نقل شده است 
كه عبدالله بن عباس مفسّر قرآن آيه را اين كونه قرانت مىكرد. 





إن الله الله اضطفى آدَمَ وَنوْحاً وَآلَ إنراهيم وَآلَ عسمْرانَ وَ آل مُحَمّدٍ 8 وِعَلَى 
الغاليين 
حاكم حسكانى م ىكويد: من معتقدم اكر قرائت ابن مسعود و ابن عباس هم تلبيت 
نشود شكى نيست كه آل محمد در تحت عنوان آل ابراهيم داخل مىشوند. 


4# 


|ألقةا من حابمكك فيه ين ب ا جآكإن اهل قن تا تدم تا 
وَأَبتةِئُ 00 نا ونِسَا دك وَأَتَفْسَدَ وَأَنِتْمَكُْثُمٌ 00 
لَعْنَسَاقُوِ عَلَى ألكَذيين: (آل عمران /91) 
بس هركه در أين (باره) يس از دانشمى كه تو را إحاصل) أمدهه با تو محاجه كند يكو 
بياييد بسرانمان و يسرانتان؛ و زنانمان و زنانتان» و ما خ نزديك» و شما 
خويشان نزديك خود را قرا خوانيم؛ سيس مباهله كنيم و لعنت خدا را بر دروغكويان 
قرار دهيم. 








آيه شريفه فوق در عظمت بيامبر يل و اهل بيت كرام آن حضرت است. 
(68) حصين بن عبدالرّحمان از قول عمروبن سعد بن معاذ. داستان آمدن رهبانان 
مسيحى و بيروانش به مدينه را نقل مىكند, كه آنان در مدينه به حضور بيامبر قف 
رسيدند. وكفتند: يا محمد ظَلِكً!ا شمااز 








صاحب مادر كتاب خود نام مىبرى. 


١‏ -روايث رفم 19# /شواهد الننزيل لز لبو جناده سالو 





اعمش مثل همين روايث رقم 180 تقل شد 





2 ب 


رسول خد ا برسيد: صاحب شماكيست؟ 
كفتند: صاحب مل عيسى بن مريم #است. 
بيامبر ييه فرمود: او عبد خداو رسول خدا بود. 
برسيدئد: به مابكوء أو جكونه بود؟ 
بيامبرَيِك: سخنى نكفت واز آنان جدا شد. 








جبرئيل نازل شد و آية «إنّ 
جواب آن طايفه قرائت كرد. 

مجدداً روز بعد به حضور آن حضرت آمدند وكفتند: يا محمد 4! آيابمثل خلقت 
صاحب ما خلقتى وجود دارد؟ 

ببامر يل فرمود: بلى؛ خلقت بائرَ مل خلقت آدم :8 است. 
عِنْذَاه مل آدَمْاقرانت كرد 





نَدْعٌ آثثاءنا وآبْناءكُم و نساءنا 





در روز مقرّر مصطفى يِل دست على و فاطمه و حسن و حسين فا را كر فته 
فرمود: اينان فرزندان و زنان و جان من هستئد. 

جون آماده مباهله ونفرين شدئد. 

بزرك و مهتر آنان به بيروانش كفت: مباهلهبا اين بزركان صحيح نيست. 

اكر دروغكو باشئد جيزى نصيب و عايد مانمىشوند و اكر صادق باشند و نفرين و 
مباهله كنند همه ما مسيحيان هلاك مىشويم. يس با رسول خدا يله مصالحه كردند و 





دادن جزيه را بذير فتن 
در يايان سيّد آنان كفت: قسم به آذكسى كه جانم در دست اوست در آنان به قدرى عظمت 





817 آل عمران‎ .١ 


شواهد قرآنى در هضايل على م 1( 


ديدم كه اكر مباهله ولعنت مىكردند احدى از ما باقى ذمى مائد. 
6 ابن عباس داستان مسيحيان نجران را جنين بيان كرده است: عدةّاى از علماى 
مسيحى به رياست اسقف خويش كه نامش «عبدالمسيح» بود در مدينه به حضور 
مصطفى وله رسيدنك؛ و يرسيدئد: 

يا محمد! از صاحب ماعيسى مسيح 86 ياد م ىكنى» بسيان كن كيفيت خخلقت او 
جكونه بود؟ مصطفى كَل منتظر ماند تا جبرئيل نازل شد و آيه «إنّ مَل عيسئ عندَلله 
كممل آم خَلَقَ ِن تثُراب» را بر بيامبر يل قرائت كرد. 

جون مسيحيان لجاجت كردند , دستور مباهله از جانب بروردكار صادر شد و 
بيامبر َي را مأمور به مباهله و ملاعنه كرد. 

مسيحيان نيز براى ملاعنه و مباهله آماده ظَتَدِيد. 

مصطفى قَلِ دست على 28. فاطمه يية. حسنْ فل و حسين 48 راكرفت و به وعده كاه 
آورد و فرمود: آللَهُمَ مؤلاء أبناونا وَ وناو آنقْنا. 

جون مصطفى 06 آماده مباغله لم سيد متسيحيان كفت: با عظمتى كه اب 
دارند ما هركز با آنان مباهله نمىكنيم زبرا بيم هلاك ما وجود دارد. 

يس باآن حضرت مصالحه كرده؛ حاضر به يرداخت جزيه سالانه شدند. در همان 
هنكام رئيس آنان كفت: به خدا سوكند اكر اين بنج تن باما مباهله و ملاعنه مىكردند 
احدىاز ما باقى نمىماند و نخداوند ظالمان راهلاك مىكرد. 
(:07) شعبى از جابرين عبدالله نقل مىكند: كروهى از علماى مسيحى به حضور 
نبى ةل در مديئه رسيدندء جون آن حضرت آنان را به اسلام دعوت كرد كفتند: 

ما قبل از حضور مسلمان شديم بيامبر يي فرمود: در شما موانع مسلمانى را 
مىبينم و هنوز مسلمان نشدءايد كفتند: يا محمد يلْهً! اكر مىدانى مار خبر ده! 












مصطفى يل فرمود: حُبّ صَليب وَ شُْبُ خَمْرٍ وَ أَكْلْ لَخْمٍ | 
شماست و اينها مانع مسلمانى شماست. 








1 اترجمه شواهد |! 


يس آن حضرت رادعوت به ملاعنه و مباهله كردند. 
تَعالَوًا نَدْعْ آبناءنا و 
الله على الكاذبين. آمادة مباهله شد.و 





ببامب رك بر طبق فرمان يزدان در آية 
نساءكم و أنْْسا وَ نكم كم تتهن 
روز ديكر راموعد مباهله قرار داد. 
جون آن روز فرا رسيد آن حضرت دست على: فاطمه. حسن و حسين للا را 
كرفته؛ براى ملاعنه ومباهله حاضر شد. اما آن كروه وقتى عظمت أن ينج تن را ديدند 





راضى به مباهله نشدند و با برداخت خراج سالانه راضى به مصالحه شدئد. 
شعبى مىكويد در آية «تَدْعٌ أبناءنا وَآبثناءكم ونساءنا وَتِساءَكُم وَآئدُ 
منظور از أن 
طالب 48 است . 

(0) كلبى اذ ابى صالح نقل على كند ابن بأ در تفسير تل تغالؤا تع 
وأبناءكُم وَ نساءنا وَ نساءكم و أنمْسَذاوَنْسَكِم ثم بهل فَتَجْمَل لَغئّة لله على الكاذبين. 
بيان كرده است: آيه در شأ ررشوّلَ الكت واطل نه انظ أَنْفسَنَا وفاطمه نه با عبارت 





ْكُم» 


حسن وحسين نك و نبلياءةنا يعنى فاطمه ف و أَنْقُسَنا على بن ابى 











نساءناء و حسن و حسين فلع باكلمه أَبْنْاءَنااست. و دعابر ضد كاذبين از علماى نجران» 
به نامهاى عاقب وسيّد وعبدالمسيح واصحاب آنان است. 
0 عامربن سعد از بدرش نقل كرده است: زمانى كه يه 
نساءكُم و نمسا وَ آنْْسَكُم نازل شد. رسول خداققة, على؛ فاطمه و حسن 
وحسين 8 را فرا خواندء جون جمع شدند: فرمود: خدايا اينان عزيزان و اهل بيت 
هن هستئد, 

(002) جابربن عبدالله انصارى نقل كرده است: دو تن از علماى مسيحى به نامهاى 
0 آن حضرت آنان را بنه أسلام 
لوا 
نا وَ أَْفُسَكُم» آنان را به مباهله دعوت 


1 











دعو اعرد أت ذو يذ رفسل نبى كَل برا طب فرهان خداى منبحان ضر أي 





باهد قرآنى در فضايل على .35 0 


كرد و در روز موعود به همراه على 42 وفاطمه ته و حسن #8 وحسين 46 در جايكاه 
مباهله حاضر شد. اما آن دو حاضر به مباهله نشدند, بلكه به خراج وجزيه راضى شدند. 
مصطفى وَل فرمود: به خدايى كه مرا به رسالت فرستاد, اكر به مباهله تن مىدادند 
در اين بيابان بر آنان آتش مى باريد. 
در اين جا شعبى از جابربن عبدالله نقل مىكند: منظور از 
ابى طالب.8ة و 








حسن و حسين0ه و أز نشاءناء فاطمهة است. 
(075) حذيفة بن يمان مىكويد: در مدينه حضور دأشتم؛ دوتن از اسقفهاى نجران 
به ناءهاى سيد و عاقب به نزد نبى كَل رسيدند, و آن حضرت را به مباهله و ملاعنه 
دعوت كردند؛ جون بيامبر َلك حاضر به ملاعنه شد عاقب به سيّد كفت: اى سيّد! اكر 
محمد يلي ب اصحاب وياران براى ملاعنه جآضير شود او نبى و ييامبر نيست. 

اكر بااهل بيت وخاندانش لجحاضر شود بي]مبركّى راستين و فرستاده خداست. 

روز ديكر وقتى بيامبر براى مَلاعتَهمِقَآمَدديدند على 4 در سمت راستش و 
حسن 8# در سمت جب و بحَِينَ ادن سِهلترَاست على 98 و فاطمه 84 در يشت سر 
آنان مى آيند. 

عاقب به سيد كفت: با آنان ملاعنه نكن. أكر جنين كنى ماو فر زندانمان هركز رستكار 
نمىشويم؛ و حتماًاز بين خواهيم رفت. به همين دليل از مباهله اعراض كردند. 

و بيامبر #5 نير اكر آنان تن به ملاعنه مىدادند, به يك جشم به هم زدن. هيج 
مسيحى در نجران باقى نمى ماند. 
محدثين از ابن عباس نقل كردهاند كه جماعتى از نصاراى نجران كه در ميان 
أنان سيّد وحارث و عبدالمسيح حضور داشتند در مدينه به خدمت مصطفى 86 
آمدند. وكفتئد: 

يأ محمد! جرا أز صاحب وبيامبر مانام مىبرى» مصطفى يليه برسيد؛ صاحب شما 
كب اكتد عيسى بن مريم كه كمان م ىكنى او عبد وبنذه خداست. 





فرمود: 














7 رجمه شسواهد التنزيل 


بيامبرعل فرمود: بلى جنين است» او عبدالله و رسول الله بود. 
4 .ى كه ندا بندهاى مثل او خخلق كند؟ 
ان دلتنك شد و از آنها اعراض كرد. 









وَأَبْناءكُم وَ نشاءنا وَ يِساءكم وَ آنْمُسَنا وَ نمُسَكُم» 
بر طبق فرمان رحمان» 
مصطفى وله شدند. 
رسول داك على: فاطمه؛ حنشن ينظ رابه همراه خويش در جايكاه 
مباهله آورد و كفت : خدايا! اينال» جانء زن وقرزئدان من هستند. 
جون حارث هيبت و عظم تآنَبَتَجتْن زا مشَاهده كرد. به عبدالمسيح كفت : اكر 
ابئان صادق باشند كه هستئد مايه كيم عنم ة ماهلاكمى شويم. 
بس به انّفاق هم با نبى يك مصالحه كردند و بذ 
خُله 








امب عليه آنان را به ملاعنه فرا وان آنان هم آماده ملاعنه با 





إفتند كه سالانه هزار دست لباس 


ببردازند. 





بيامبر هم فرمود: قسم به خدايى كه جان محمد يَلقةّدر دست اوستء اكر 
منصرف نمىشدند, وملاعنه مىكردند. خداوند همه آنان را هلاك مىكرد. 
ابى البخترى نقل مىكند: وقتى رسول خداءة قصد مباهله با اهل نجران را 
داشت على حسن؛ حسين و فاطمه* رأ همراه خود به جايكاه مباهله برد نا مصداق 





.04/ لل عمران‎ ١ 
؟. اين مختصرى از روايات است كه در اين جا آورديم كه مفصل آن دركتابهاى تقسيرى هر ذيل آيه شريفه ذكر شده‎ 


شواهد قرآني در على 2 0 1 


الله جميعاً (آل عمران /*10) 





وََعْتَصِمُوا ب 


و همكى به ريسمان خدا جنك زنيد 





(09]) حسين بن خخالد از على بن موسى الرضائةة و آن حضرت از بدران خحود تا 
مىرسد به على بن ابى طالب 386 نقل مىكند كه آن حضرت فرمود از رسول خداك 
شنيدم فرمود: 





محكم الهى اعتصام جويداولايت ليغ و امامت فرزندان او را بيذ يرد تأكمراه نشود. 


(092) يحبى بن على 4 از آبان إن تُغلب نقل ب ىكند. از جعفرين محمد كل شنيدم؛ 


بره 
ما أن ريسمان محكمى مُْسَتَيمكَه تداوَندَمْتَعَالد زقرآن فرمود: «وَاعْتَصِمُوا يحَبلٍ 
الله جبيعا» 


تمسّك به ولايت على بن ابى طالب 84 تمسّك به بر و نيكى است» هر بندهاى كه 
تمسك به ولايت على ##كند. مؤمن است. و هر كسى ولايت او را تترك ككند. در 
حقيقت ايمان را ترك كرده است. و خارج از دايرة ايمان شده است'. 
(:م) حسن بن حسين از ابوحفص صانع روايتى نقل م ىكند كه جعفرين محمدئة 
در تفسير آيد وَأعْصِمُوا بحَبِلٍ اله جميعاً و لا ُو فرمود: ما اهل بيت ببامبر بل الله 
هستيم.كه اعتصام به آن واجب أست . 
(40) محمدين شهاب رُهرى از نافع نمل كرده كه فرزند عمرين خصطاب از رسول 








١‏ روايت رقم 114 /شواهد التتزيل لز حسن بن حسين لز يحمى بن على در همين معنى تقل شلد. 


0 اترجمه شواهد التنزيل 


خداتك روايتى راجنين بيانكرد. 


عَلى بن ابى طالب.#8 






ا زلابت على 18 فلل و رتتمكاء لس من سن هر كت باخل ‏ باطكا ل 
عذاب و خطرات محفوظ خواهد ماند. 


4# 


لين سََابُوا ير وَالوسُولٍ من بَغدٍ ما أصَابهُمٌ اقرح بِلّينَ أَنسئُوا 

مِنْهُمْ وَائقًَا جر يم (آل عمران/0176 

كسانى كه (در نبرد احد) :از آنكه رم برداشته بودندء دعوت خدا و ييامبر (او) را 
اجابت كردندء براى كسانى|أز آنان كه نيكتي وأبرهيزكارى كردند باداشى بزرك است. 





459 أبى رافع نقل كردم اميت در جتكك أحد كه بر اشر سهل انكارى؛ عدّاى از 
مسلمانان كشته و عذهاى نيرَ ركم شدئل مش ركيَنَ صّحنة جنك را ترك كرده به 
سوى مكنّه روان شدند. 

رسول خحدايقة. على :8# را با اين كه مجروح بود فرا خواند و با جمعى از قبيله 
خزرج به تعفيب مشركين مكنّه فرستاد. على 18 و همراهان منزل به منزل آنان را 
تعقيب م ىكردند و آنان به سوى مكه كر يختند. 

در آن هنكام خداى سبحان به باس خدمات على وهمراهان وى آيه «انّذِينَ 
اسْتَجابُوا به وَ الرّسُولٍ من بَْدِ ها اضابَهمْ لقم رابر بيامبرش عل نازل فرمود. 
(025) ابن عباس نقل مىكند, آن كسانى كه فرمان خخدا و رسولش را اجابت كردند از 
مصاديق اين آيه شريفه اين اسْتَجابُوا يه والوّسُولٍ هستندء وين آيه در شأن ابوبكر و 
عمر و على بن ابى طالب:8 وابن مسغود نازل شده است. 
(045) كلبى ازابى صالح تقل مىكند: ابن عباس در شأن نزول آيه شريفه «الَنْقَ 











إِستَجابُوا له وَ الرّسُول ...» كفت اين آيه در تحسين و ثناى على بن ابى طالب.8 و نه 
انفر از همراهانش كه رسول خخدايفة آنان را به تعقيب سباه ابى سفيان بعد از كوج كردن 
فرستادء نازل شد 

جون على 46 با بدن مجروح؛ دستور بيامبرطيكُ را اجابت كرد و به تعقيب سياه 
ابوسفيان برداخت. مورد تحسين در آيه شريفه قرار كرفت. 
2 ابى مريم ازقول ابوعبداللهنقل م ىكند.محمد مصطفى َلك على 48 راكه در 
ا ا 
«بلذ منْهُم و الَقَوا أَْرُ عَظيمٌ» در تحسين اميرالمؤمنين على 18 نازل شد. 
(147) كلبى ازابى صالح نقل مىكند: اين عباس در 
وَالوّسُولٍ) بيان كرده است كه ابن آيه'شريقه كر شِأن على 18 و نه نفر از همراهانشان كه 
بيامبر 4# آنان را به تعقيب ابوسفيان از مدينه فُرسئّاد. نازل شد و آنان دعوت بيامبر 6 
و خداى تعالى را اجابت كردند و سبّاة ابوسَقيآن را متوارى كردند. 


# 


وَ سَيَجْزِى ى اله الشَاكِرِينَ (آلعمران/+07 
خداوند سباسكزاران رأ ياداش مى دهد. 














(29]) محمدبن مروان از جعفربن محمد نقل مىكند كه ابن عباس از مفسرين بزرك 
كفت: نعداى سبحان در دو جاى قرآن از كارهاى باارزش على بن ابى طالب.98 تشكّر 
والدردائى قرموةة 

05/ و سَيَجْزِى أَنْهُ اْشّاكرِينَ (آل عمران‎ -١ 

1- و سَيتَجْزِى الشاكرين. (آل عمران /058) 
0 از قول حذيفه بن يمانء از اصحاب نزديك رسول خخدايَقة جنين نقل شده 


اسث: 


2 ترجمه شواهد التنزيل 


در جنك أحد درست در كرما كرم نيردء وقتى اصحاب مصطفى كَل منهزم 
ومتوارى شدند. وآن حضرت را تنها كذاشتند. على بن ابى طالب 4# باشمشيرش به 
همراهى ابودجاته انصارى از جان نبى يليه دفاعى جانانه كردند و مشركين رااز اطراف 
آن حضزت يراكنده نمودئد. 

در آن هنكام آيههاى «وَلَقَدْ كنم تَمَّْنَ ْم زِى الله الشاكرين)' در 
تحسين و تمجيد على بن أبى طالب 865 و أبودجانه انصارى نازل شد. 

ا 500 








قائلَّ معَهُ بيو كثير»كثير همان ده نغرى كه به دستور 
دا و رسول 98 به تعقيب مشركين مكه برداختئد هستئلد 

«والله يحب الصابرين»' صابرين يعنى على 5 و ابودجانه انصارى كه در دفاع از 
جان نبى كَل بايدارى و استقامت كنك 


* 


[0؟] تواباً ين عندائه واف يده سن الات 





-.. وَ ما عِنْدَائه خَيْدُ بار 

(آل عمران /148 0148 
ثواب از جائب خدا و باداش نيكو نيز نزد خداست..... و آنجه در نزد خداست برلى 
نيكان از همه جيز بهتر و ارزشمندتر أستء 


إلى أصبغ بن آنة از دوستان واصحاب نزديك على ؛ م ىكويد". 
از اميرالمؤمنين على 98 شئيدم فرمود كه روزى رسول خداءيك دستم راكرفت و 


اى برادرم! آيا معنى كلام خداى تعالى «تَؤاباً من عنرالله وَ له عِنْدَهُ شن 





كفت؟ 





الثُواب». و «ما عندالله خَيْرٌ للآبزار» را مىدانى. كه ثواب عندالله و ابرار جيست؟ 





آل عمران 181-158 
؟. آل عمران 1927 
*. روايت ديكرى از طريق لشخاص ديكرى از اصبغ بن نبائه به حمين نقل شلده امست . 


شواهد قرآنى در فضايل على و 592 


اب وَ شِييّك الآبزار» يعنى تو ثواب هستى و 





0 تيور و سني ار بي إز لمجاب وقول معدن ردي يع ٠روايت‏ كرده 
ع اصبغ بن نات لز على نقل كره كه رسول خد ال در تفسير و معنى أب لول 
مِن عِندلله) فرمود: يا على 2/!! آَنْتَ التّوَابُ وَ ابت الآبرارٌ؛ تو ثوابى و اصحاب تو 


بر 
اعنا يا أَبها الذِينَ آمَُوا إضْيرُؤا وُتَصابدُوا وَ رَايِطُوا وآنّقُوا لله لعَلكُمْ 


ُفْلِحُون (آل عمران 
أى كسانى كه ايمان أورددأيتة بكي وَيتااكى ورزيد و مرزها را نكيهبائى كنيد واز 
خدا بروا نماييد اميد بتك هوستكار شبويد. 
(()) انس بن مالك مىكويد. ابن عباس مفسّر معروف قرآن در كتاب تفسيرش بيان 
كرده است كه «يا ايها الّذين آمَنُوا إضِْرُوا وَ صايرُو!» يعنى در محبّت على بسن ابى 


0 








طالب #ة بايدار و صبور باشيد (وَاتقُوااة) و از خدا بترسيد و روا داشسته باشيد در 
محبّت داشتن نسبت به على 8؛ و فرزندانش و هركز آنان را تنها نكذاريد. 
نك كلبى از ابى صالح نقل مىكند كه ابن عياس در تفسير كلام خداكفت: : (اضبرُوا) 
يعنى صبور باشيد نزد خودتان. (وَصَايرُوا) در مقابله بادشمن صبور باشيد (و رابطُوا 
در راه خدا جهاد كنيد و آيه (وَاتّعُوا لله لَعَلُكُم تُفْلِحُون) در شأن مصطفى 6و 
مرتضى #6 و حمزه سيدالشهدا نازل شده است كه جنين اوصافى داشتند. 


# 


0 رجمه شواهد التذزه 


وَل تقتلُوأ آَْسَكُمْ إِنَّ لله كَانَ بكُمْ جيم (نساء /04) 
و خودقن را تكشيد زيرا خدا همواره با شما مهريان لست 





099 ابى صالح از ابن عباس نقل مىكندكه ابن عباس در تفسير آية شريفه «ولا َفتُوا 
أنُْسَكُم» كفت است منظور از اين آيه يعنى اهل بيت نبئ كل را نكشيد. 

(049) ابى صالح مىكويد» ابن عباس در توضيح كلام خدا در آيه (ولا توا آنفُسكُم) 
بيان كرده است كه يعنى أهل بيت بيامبر تان را نكشيد. و اهل بيت نبى ل برطبق آيه: 
َع أبناءنا وآبناءكم ونساءنا وتساءكم سنا وَأنتَكم) حسن .28 وحسين ةو 
فاطمه :9ه از ينانا و نساءَنا مستند و نفين, على .8 و نبى 8# به منزلة واحمد در نظر 
كرفته شده است كه با تعبير أَنَفْسَنْاِه ل أيه ذ كز سلا 


ل 


[10] أم يضهدون الئاس على ها آكاهة قن فطل فاه اها 
بلكه به مردم؛ براى آئجه خدا از فضل خويش به آنان عطا كرده رشك مى ورزئد. 


يحيى بن يعلى ربعى از إبان 
كه آن حضرت در بيانكلام خداء (أمْ يَحْسّدُون النّاسَ عَلَى ما آتاهُمٌ الله من 
فرمود: نَع المَحسُودُون. يعنى ما خاندان نبوّت از محسودون هستيم كه به جهت 
فضايل زياد و صفات يسنديده مورد حسد حسودان واقع شده و مىشويم. 








تغلب نقل م ىكند: از جعفربن محمد يَلِي شليد 






ابوسعيد موب نقل مىكند ابن عباس در باره ل(أَمْ يَحْسُدُون النّاس)كفت: ما 
بستكان ييامبر أز محسودون هستم. 
جون فضيلت نبوّت و افتخار رسالت در بين ما خاندان بنى هاشم قرار داده شد به 


همين جهت به ما حسد برده مىشود. 


شواهد قرآنى در فضايل على و 0 


(59) محمّدبن فضيل نقل مىكند؛ أبى صباح كفت: روزى جعفربن محمد .38 فرمود: 
دسي ا يَحْسّدُون النّاسّ عَلئ ما آتاهُم الله ب 
رسول الله اين آيه راشنيدءام؛ بفرماييد تا دربارة 1 
وَاللَهِ الْمَمْسودون. 

به خدا سوكند ما خاندان بيامبر از محسودون هستيم؛ به سبب فضايل كثير كه از 
جانب خداى عرّوجلٌ به ما عنايت شده. مورد حسد حسودان واقع شدءا 
(هه؟) عباس بن هشام از قول بدرش جنين نقل كرده است: روزى 
جهره على ل#ة نكاه كرد. على 2 فرمود: اى خزيمه! آيا مى نكرى كه جكونه به من 
حسد برده مىشود, به سبب جايكاهى كه در نزد نبى يَف و علمى كه خداوند روزيم 
كرد مورد حسد حسودان واقع شدم؛ 


ل 


آل إنراهيم اكاب وَالْيَْعة وَآَْدهُمْ ملكا عليماً 





) راشنيدءاى؟ 











يمة بن ثابت به 








(نامء /عم) 
در حقيقته ما به خاندان ابراهيم كتاب وحكمت داديم؛ و به أنان مُلكى بزركف 
بخشيديم. 


(.5]) محمدبن أبي عُمر أزدى از هُسام بن حَكَمْ نقل م ىكند. 
جعفربن محمد وَل در توضيح و تفسير (وأ 
جَعَلَ يهم ائمةٌ مَنْ أطاعَهم َقَدْ آطاع الله و 
خداوند سبحان در بين آل ابراهيم امامانى قرار داد. هر كسى آنان را اطاعت كند 

خدا رااطاعت و متابعت كرده است. وهر كسى از آنان تمرد. و نافرمانى و عصيان كند. 

خدا راعصيان كرده است. 

(7) ابى خالد كابلى مىكويد ازابى جعفركة در تفسير آيه 





يفه (وآتيناه ملكا 





2 رجمه شواهد 


عَظِيماً) سؤال كردم. !ين مُلك عظيم كه بيان شد جيست؟ 
ابى جعفر 38 فرمود: خداى عرّوجلّ امامانى در بين مردم قرار داد؟ 
هر كسى آنان را فرمانبردارى و متابعت واطاعت كندء نخدا رااطاعت كرده اسث و 
هركسى آنان را عصيان كند خداى بزرك را تمرد ونافرمانى كرده است. ملك عظيم 
همين امامان هستند'. 
« 


يا أيه لذبن آمنُوا طِيمُوا الل وَأَطِيعُوا سول وى الأمر 





(نساء 09/7 
أى كسانى كه ايمان أورددايدة خدا را:اطاعت كنيد و بيامبر و اولياى امر خود را (نيز). 
أطاعت كنيد 


(29؟) ابان بن ابى عياش از:سليم بن قيس هلالى نقلي كرده كه على 480 فرمود: 

رسول خداطة دربارء به أَطِيعُوا اله وَاطِيُوآ آلَسولَ وَأولى الآشرٍ مِنْكُم به من 
فرمود: اولى الامر كه نخداى تعالى او را دركثار نام خويش و رسولش در آيه (يا أيهَا 
الّذينَ آممُوا أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا سول وَأَوْلى الْأمرٍ مك 


قرارداده است و در منازعات مردم را رجوع به آنان داد آيا مىدانى كيستند؟ 





عرض كردم: يا رسول الله! آنان جه كسانى هستند؟ 

فرمود: يا على! تو اولين نفر از آنان هستى. 
(00؟) مجاهد در تفسير آيه شريفه كفته است: (! ا) يعنى اى كسانى كه 
تصديق به توحيد داريد (أطِيمُوا اللَّم)ه اطاعت كنيد خدا را در فرايض و واجباتش و 
(أطيعُوا الرَسُولَ) اطاعت كنيد رسولتَق رادر ستتش. (وَأُوْلِى الآمْرٍ مِنْكُم) و اطاعت 

















١‏ .روليت رقم 10١‏ اشواهد النزيل نيزبا همين لفظ ومعنى لز مالك بن عطية لزابن خالد تقل شد 


شواهد قرآنى در فضايل على “3 و... 0 


كنند ازاميرالممنين على #كه ول امر مسلمين است. 
در جنك تبوك. مصطفى يَلِيهُ مرتضى 4 راجانشين خويش در مدينه قراز دادو 
اخود آن حضرت فرماندهى لشكر رابه عهده كرفت تا به سرزمين تبوك حركت كند. 
وفتى على 4 به خدمت نبى تلك رسيد وكفت: يا رسول الله! آيا مرا در بين اطفال و 





زنان وام ىكذارى؟ 

حضرت فرمود: يا على! آيا راضى نمىشوى كه براى من به منزله هارون بسراى 
موسى باشى» زمانى كه موسى به برادرش هارون كفت: أُخْلُقني في قَؤمي وَآَصْلِح و تو 
ول امر و جانشين من هستى و (أَوْلِى الآ مِنْكُمْ) على بن ابى طالب #4 است» كه 
خداى سبحان او را ولايت امر در زمان حيات محمد قَليكٌ زمانى كه او را جانشين 








خويش در مدينه كذا: فرمؤد: و متمجنين بندكانش راامر به اطاعت و ترك 
مخالفت او فرمان داد 
(7:) ابى بصير مىكويد از ابوجتتف رك دربَارَة تتغناى كلام خحداى تعالى: 

(طِيعُوا الله و يوا لووول لآم نكم ) وال كردم 

ابوجعفر :48 فرمود: آيه براى اطاعت از على بن ابى طالب 8# نازل شد. 

كفتم: مردم م ىكويند؛ جه جبزى باعث شده تأ خداى تعالى اسم على 46 و اهل 
بيت را صريح و روشن در قرآن بيان نكند. 








ابوجعفر 49 فرمود: به مردم بككوبيد: خداى سبحان امر به نماز فرمود امّابيان تعداد 
ركعت هاكه “ركعت باشد يا ؟ ركعت به اختيار رسول خخداعظة بود 

خداى تعالى امر به مناسك حج فرمود. اما تفسير و بيان تعداد اشواط به اخمتيار 
بيامبر وَل كذاشته شد. 

خداى تعالى فرمود: آطِيعُا الل وَأطِيُوا لرسُولَ وَأولِى الآضرٍ 


كه اين كلام در شأن على و حسن و حسين :828 نازل شد. 





و رسول اللهيلية فرموه: 


2 .ترجمه شواهد |! 





أوصيكُم يكثاب ال و أفل تيتي, إنّى سألت اله أن لايفرق يدها فى 
يُوردهما عَلَىَ التؤض 3اغطاني ذلك. 


يعنى شما را به كتاب خدا و اهل بيت خويش توصيه مىكنم. بين آن دو جدايى نيندازيد. 
تادر حوض كوثربر من وارد شويد. جون خداى يكتا آن دو ثقل را به من عطا فرمود. 
ابراهيم بن سعد بن ابى وقاص از بدرش سعد بن وقّاص نقل م ىكند. 
رسول خداقة در لشكر كشى به سرزمين تبوك براى جنك با روميان» على 8 را 
جانشين خويش در مدينه قرار داد و باانبوه جمعيت عازم تبوك شد. 
على :48 در حالى كه سلاح خويش رابه همراه داشت در سرز 
مصطفى ,َي رسيد. و كفت: يا رسول الله! در اين جدك مرا جانشين خويش قرار دادى 
و حال اين كه دركذشته در هيج نيرداق + اق نيفتاد و منافقين مرابر اين كار 





ن جَرْف به خدمت 








ممت مىكنند. 
سعدبن وقاص مىكويد: از وَسوّل خدا# شنيدم فرمود: 


غارون من موسئ إلا أنه لان 





يا على به جانشينى من رأضى باش» تو به منزله هارون نسيت به موسي برأى من هستىه 
جزء اين كه بعد از من بيامبرى وجود ندارد. بس بركرد و جانشين من در مدينه براى 
اهل من و خأنواده خود ياش. 






وَ مَنْ يُطِع الله وَأَلدَسُولَ أو 
ا 
و كسانى كه از خدا و بيامبر اطاعت كنند؛ در زمرة كسانى خواهند بودكه خدا ايشان رأ 


كرامى داشته (يعنى) بأ يبامبران و راستان و شهيدان و شايستكاناند و آنان جه نيكو 
همدمان هستند 





ل(نسام (وع) 


شواهد قرآنى در فضايل على :38 5 


(7.2) ابى صالح نقل مىكند: عبادالله بن عباس در تفسير | 
مىدهد: (مَنْ يُطِع الله وآلرّسُول) يعنى كسانى كه خداى تعالى را درفرايض اطاعت 
مىكتادا و رسول له زادر متش ببروى م تهايتل. 
(فأؤلئكت مع الّذِيْنَ آنْعم اللّهُ لهم مِنَ التبين) يعنى آنان با محمد يَف كه از انبياء 
الهى, (والصّديقين) يعنى على بن ابى طالب 98 كه اولين تصديق كننده نبى 06 بود 
(والشّهداء) يعنى على بن ابى طالب :88 و جعفر طيّار وحمزه سيدالشهدا و حسن 148و 
حسين #ذكه از سروران و سادات شهيدان هستند؛ (والصّالحين)يعنى سلمان و اباذرى 
: رَفيقا يعنى اين يازده نفر 
از صدّيقين وشهدا وصالحين در بهشت در كمال رفقات در كنار يكديكرند. 
(7:9) ابواحمد داوود بن سليمان مركو يد لي بن موسى الرضا از بدرانش نقل 
م ىكند تامى رسد به على 99 كه آذ حضرت فرّابوك 
رسول امكل در آي (فَأُولئِكتًَ لد الله عَلَِهِمْ 















التيثين). محمدقلة و (ين الصَدَيعينَ) عل بن ابي طال:8 (ومن الشهداء) حمزه 
سيدالشهدا (ومن الصَالحين) حسن #5 وحسين :8# (وحَسُنَ أؤلئك رَفيقا) يعنى قائم آل 
محمد لك و مهدى أت مورد نظراست'. 

(3-]) حذيفة بن يمان از ياران صميمى و اصحاب با وفاى رسول اليل مىكويد. 






يقا) نازل شدء به خدمت أن حضرت رسيدم. 
مصطفى 5 آيه را برايم قرانت فرمود. 
نبى الع ! اينان جه كسانى هستند كه خداوند اسامى آنان را كنار هم 





رسول الشهيق فرمود: اى حذيفة! من آن نبي هستم كه خداى تعالى فرمود؛ من 


.٠‏ روايت رقم 70 / شواهد التنزيل ازاصبغ بن نباته ازفبن عباس با همين متن والفاظ نفل شد است. 





أنْعَم الله عليهم.كه اول آنان در تُبوّت و آخرشان در بعثت هستم و 


ازصد يقين على بن ابى طالب :8 أ. 
برانكيخت» او اولين تصديق كنندة رسالت بود واز شهداء حمزه سيدالشهداء وجعفر 





يعون زمائ كه خعداي سبحان مراية رسالت 








طيار هستند 


واز صالحين. حسن 188 وحسين 38 سيّد جوانان اهل بهشت هسنند. و (وَحْسَنْ 
وك رَفيق مهدى زمان خويش است. 


(مائد 2# 
أمروز دين شما را برأيتان كامل و نعمت جود را بر شما تمام كردانيدم؛ و اسلام را برلى, 
شما (به عنوان) أيينى بركزيدم: 





(10]) ابى هريرة مىكويد. هر كسى زوز قتجده ذَى حَجّه رأروزه بكيرد خداى تعا 
براى او روزة شصت ماه را مىنويسد. 

و آن روزى است كه در غديرجٌُم, نبئ َل دست على 846 راكرفته و در بين 
حاضرين بلند كرد و فرمود: ص كُنْتُ مَؤلأه عل مؤلاه 
أى مردم! هر كسى من مولاى اويم؛ على هم مولاى اوست. 
وعمربن خطاب در آن هنكام برخاست و على را بدين كونه تهنيت و تبريك كفت: 
بَحّ لك يا بن ابى طالب 86 يعنى اى فر زند ابى طالب اين ولايت بر تو مبارك باشد. 






(590) ابى سعيد خدرى از صحابه رسول #6 





على فيه در غديرخم آية 
الإشلام وينأ» نازل شد. 


رسول خداكي ب شنيدن آيه شريفه از جبرئيل فرمود: 


شواهد قرآنى در فضايل علىقة و. 2 


الله اكبر! بر اكمال دين و اتمام نعمت و رضايت يروردكار به رسالت من و ولايت 


على 186 بعد از من. 
سداد فرموك 







مَنْ وألاه وَ غاد مَنْ عاداه 
وَالْصز من 
(02) ازلسانابى هريرة أ 


روزه بكيرده خداوند روزة شصت ماه را براى او ثبت مىكند, و آن روز روز غديرخم 


شده است: هر كسى روز هجدهم ذى الحجّه 


ل 0 

ألَسْتُ ولي المؤمنين؟ اى مردم! آيا من ولىَ مؤمنين نيستم؛ همكى يكصداكفتند: بلى يا 
رسول الله! جنين است. 

سبس فرمود: من كُنْتُ مولا َل مولا 

هر كسى من مولاى ايب عايل بن ابى طالم/## مولاى لوست .يه 

عمربن خطاب براى نهنيت باستاو 
مؤلاى و مولاكُلٌ مؤمن! 

أى بسر ابوطالب اين ولايت بر تو مبارك باد! مولاى من و مولاى هر مؤمنى 
هستى. 

بعد از اين مراسم بود كه آيذ «آلْيوم كْمَلْتُ لكُمْ وِيَكُمْ نازل شد. 
(07) سعيدبن جبير مىكويد: ابن عباس كفت روزى در طواف كعبه؛ رسول خد #6 
فرمود: آياعلى بن ابى طالب در ميان شماست. عرض كرديم؛ بلى يا رسول الله! آن 
حضرت او رابه خود نزديك كرد و دستش رأ بركتف أو زد و فرمود: طوبى لكء يا 
على! هم اكنون آيداى برأيم نازل شد كه نام من و تو در آن به طور مساوى ذكر شاده 











.١‏ روأيت رقم 111/ شواهد التنزيل از ليوسعيد خدرى يأ همين متن و محتو! نقل شده اسسته 
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ديناه است. 
خداوند فرمود: دين را با نبى ييه كامل كردم؛ و باعلى نعمت را به بايان رساندم و 
بهترين آبين راكه اسلام است. برايتان بركزيدم. 
عطاء از سعيد و سعيد از ابن عباس روايتى نقل م ىكند كه نبئ يدر موسم حج 
و در مكّه مكرمه متوجه على #6 شد و فرمود: كوارا باد بر تو يا اباالحسن! 
خداوند برمن آيهاى محكم و صريح نازل فرمود كه نام من و تو به طور مساوى در 
آن ذكر شده. و آنء اين آيه است. «آليَوْم آكْمَلْتٌ لَكُمْ د 


0 


آمُوا اين يون الصّلاة وُوتُونَ 











نما يكم الله و وَسُولهُ 3 





الزّكاة وهم رَاكْعُونَ (مائده /هه) 
ول شماء تنبها خدا و بيامبر أوسَتَ وكنتانى كه يمان أوردهاند؛ همان كسانى كه نماز بر 
يا مىدارند و در حال ركوع كات 'مَىدطيده 


(12؟) ابن عباس از مفسرين قابل اعتماد اهل سنت مىكويد: آيه شريفه «ائّما وَِيِكُم 
الله وَ رَسُولُهُ وَالَذِينَ آمَتُواه در شأن على بن ابى طالب#8 نازل شد. 
(600) ابن طاووس مىكويد. بدرم كفت: روزى نزد ابن عباس نشسته بودم؛ مردى 
غريب وارد شدء و از عبدالله بن عباس مفسر معروف قرآن برسيدء مرا از آيه «إنّمًا 
وَلدْكُم اللهُ و رسولف.» با خبر سازكه دربارة جه كسى است. 

ابن عباس كفت: بدان اين آيه شريغه در حقٌ على بن ابى طالب :18 نازل شده ا 
() سعيدين جبير مىكويد؛ ابن عباس مفسر قرآن درباره آية «إِنّا وَلِيْكُم اللّهُ 
ناصر و معين شم ذاو رسولش محمد #6 هستند. 











.١‏ روايت رقم 114 و 114و 770 /شواهد التنزيل لزار 





عتّاس تقل شدء يه شريقه در حقٌ على بن ابى طالب ل فازل. 
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آمَنوًا يعنى على 8 كه از بين مؤمنان فقط على بن ابى طالب#ة را 
اخنتصاص داد. و فرمود: ه«الِّينَ يُقِيمُونَ الصّلاةٌ» يعنى آنانكه وضو وقرائت و ركوع و 
سجود رابا خشوع انجام مىدهند و «وَيُؤْنُونَ الركَاةَ وَهُمْ زاكُون» 

نين است كه روزى رسول اللهيِلِك نماز ظهر رابه جماعت كزارد وهمه 
رفتندء غير على 986 كسى در مسجد نبود فقيرى از فُقراى مسلمين وارد مسجد شد 
على 48 رادر حال نماز ديده؛ به سويش رفت وكفت: اى برادر نبئ! آنجه ممكن و 





و 











مقدور شماست, به من عنايت فرماييد. 
آن بزركوار انكشتر عقيق سرخ يمنى راكه فقط در نمازها در انكشت دست راست 
مىكردء از انككشت خارج و به سائل اهدا كرد 


بلافاصله جبرئيل به نزد نبئ يلك آمدا'و بعد/ميصطفى وَل على را فراخواند و فرمود: 

يا على 846! امروز خداى سبحإن به وجود كريمّانه تو بر ملائكه آسمان مباهات 
مىكند. سبس آيه دإِنّنا وليِكُم اللّهُورَسُولهوَالِيْنَآمئوا...» را براى على 446 رات 
3 
(7؟0) انس بن مالك داستان سائل را اين كونه نقل م ىكند. 

مسكينى وارد مسجد شد, و كفت: جه كسى اين تهى دست و بيجاره را با قرض 
دادن نوازش مىكند. 

على .8 در حال ركوع با دستش به سائل اشاره كرد كه بيا و اين انكشتر را از دستم 
بيرون آر. 

رسول اليك فرمود: اى عمر! واجب شدا 

عمر كفت: يا رسو ل لهي بحه جيزى واجب شد؟ 

فرمود: به خدا سوكند بهشت بر او واجب شد و انكشتر از دست او بيرون نيامد 
مكر اين كه همه كناهان و خطاهاى او محو شد. 


عمر برسيد: آيا براى اين عمل كوجك اين باداش داده شد؟ 


2 انرجمه شواهد ا: 


رسول خدايية فرمود: بلى اين ياداش برأى كسى است كه اين كار رااز سر اخلاص 
براى يكى از افراد أُمّتم انجام داد. 
79)) انس بن مالك جنين نقل مىكئلة 

مصطفى يه بعد از نماز ظهر از مسجد ارج شدء و به منزل خويش رفت. على .18 
در نماز ايستاده بود سائلى وارد مسجد شد و جنان از بيجاركى خود ناليد كه قلب 





على :4ه به درد آمد. آن حضرت در حال ركوع بادست راست خود به سائل اشاره كرد 
تاانكشترى رااز انكشت او خارج كند, و آن سائل انكشترى راكرفت و رفت. على .18 
در بايان نماز عازم منزل خود شد. 

مصطفى َي كسى را فرستاد و على #6 را احضار كرد و جون حاضر شد. فرمود: يا 
على! جه كار زيبايى بين نخود و داك اتام دادى؟ 

على 86 داستان فقير و اهدافى انككشتر را با 











نبى 86 فرمود: يا ابا الحسن؟ بَرتوكؤازا بائتد. خداى عرّوجلٌ در شأن تو آيه (إنّمَا 
وَلِكُهُ الله وَ رَسُولُهُ آمُوااليْنَ يُِيمُنَ الصّلاة وَيُوْئُونَ الرّكاة وهُمْ رَاكِعُونَ) را 
نازل فرمود. 





(7؟7) محمدبن حنفيّة فرزند على :48 قضيه خاتم على 1 را جنين حكايت كر 
سائلى مسكين در مسجد رسو لؤَيِةٌ تقفاضاى مساعدت كرد. غير از على لله كسى او را 


به عطابى ننواخت؛ جون رسول خدات# از مسجد خارج شد از سائل برسيد آيا 


جيزى دريافت كردى؟ 
كفت: غير از مردى كه در حال ركوع بود و انكشترى به من اهد! كرد. جيزى 
دريافت نكردم. 





وَيُوتُون الركَاةوَهُمْ زاكعُون» در شأن 


حرس فار شيو :وي - 


على بن ابى طالب 86 نازل شد'. 

(19) عطاء بن سائب دربارة آيه نما وليك اللُّ وَرَسُوله... كفته است 
على :8 هنكامى كه انكشترى خويش رادر حال ركوع به سائل داد نازل شد. 

(050) عبدالملك بن جُريج مكّى دربارة نزول آبه انما ولِيْكُمْ لله و وَسُوله... كفته 


ن آيه در شأن 





وفتى نبئ ل به سوى مسجد مىرفتء سائلى رادر مسجد مشاهده كرد كه طلب 
كمك مىكرد. بعد از مدّتى رسول خدا برسيد: آياكسى جيزى به تو اهدا كرد. 

سائل كفت: بلى. مردى كه او را نمى شناسم مرا مورد لطف قرار داد. 

حضرت برسيد: عطايش جيست؟ 

سائل كفت: اين انكشترى را عنايت كرد 

بيامبر يل انكشترى را شناخث و فهميد صَّإِحبٍ آن على بن ابى طالب88 اسثت. 

آن كاه أيه فوق در شأن آن حشترَتكةنازل كنل 
(92)) عبدالملك بن ابى سَلَيَْانَميكود ان ابوجعف ]8 در مورد آية إِنّنا ليم للَّهُ 
وَرَسُولُهُ وَالَذِيْن يُقِبسُون الصّلاد.. برسيدم آنان جه كسائى هستند؟ 

آن حضرت فرمود: اصحاب مصطفى يي هستند, كفتم؛ مردم م ىكويند؛ على 140 
أسثك. 

كفت: على .48 هم از آنان است" 
(700) عمّار ياسر مىكويد: مسكينى در مقابل على 48 در حالى كه آن حضرت در 
ركوع بود ايستاد و درخواست كمك كرد, على 82 انكشترى خود راز انكشت خخارج 
كرد و به سائل بينوا عطاكرد. وقتى رسول اهيل از ماجراى ايثار على فل آكاه شد أيه 
«وَالدِيْنَ آمتوا الَِْنَ يُقيُون الصّلاة وَيُؤْنُونَ الركاة وَهُمْ زاكُون.» بر رسول خداقك 











١‏ بازهم از محمد بن حتفيّه روايت رقم 550 /شولهدالتتريل من| 
". روايت رقم 174و 7٠‏ / شواهد التتزيل با همين مثن والفاظ نقل شاد 





< ترجعه شواهد 
إل شد. و آن حضرت فرمود: مَنْ كُنْتُ مولاه فَعلىّ مولاه, اللّهم والٍ مَنْ وألاه و غاد 
مَنْ عاداء, 
(700) جابربن عبدالله انصارى از اصحاب خاص رسو الله وَل مىكويد: 

روزى در زير درختى نشسته بوديم؛ عبدالله بن سلام به همراهى عدهاى خدمت 
رسول خدا رسيد ازكناره كيرى مردم و منزوى كردنش بعد از مسلمان شدن شكوه 
وكله كرد. 

بيامب ريك دستور داد. در اين حوالى بكرديد و سائلى را بيابيد و نزد من آوريد. 

ماداخل مسجد شديم. مسكينى رادر كوشه مسجد يافتيم, او رانزد نبى ل برديم» 
حضرت ازاو برسيد؛ آياكسى جيزى به تو عطاكرده يا خير؟ 

سائل كفت: بلى يارسول اللمعَلِ رد ى كدر حال نماز بود انكشترى خود رابه من 
عنايت كرد. 

مصطفى وَل فرمود: برويد وَ/تيتياوكيست؟ 

ماهمكى رفتيم, ديديم كهعلى 5 دن جال نماز اسَت. 

سائل كفت: همين آقا بود كه بزركوارى كرد. 

به خدمت رسول يِل بركشتيم. كه آيه دما ولْكُم اللّهُ وَ رَسُوله..» هم بر آن 
حضرت نازل شد. 
2) فرزندان على 96 از قول بادرشان نقل كردءاند كه على 88 فرمود: 

آيه «إنّما وَلِكُم اللّهُوَرَسُولّهوَالّذِين آَتُوا...» در خخانة رسول الله وَل بر آن حضرت 


نازل شد. 








رسول اللهيكِيُ برخاست و به مسجد رفت. عدهاي أز مردم در حال ركوع و عدهاى 
در حال سجود بودند. 

در همين اثنا رسول خداتِيَة سائلى را ديدند. يرسيدند اى سائل! آياكسى جيزى به 
تو عطاكرده است؟ 
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سائل كفت: يا نبئ الله غير از اين راكع كه انكشترى خود رأ به من داد كسى جيزى 
نداد و آن شخص على بن ابى طالب 92 بود. 

(709) مقداد بن اسود كندى مىكويد: روزى در كنار رسول الول در مسجد نشسته 
بوديم؛ يك عرب بَدَوى وارد شد. 





على 4# در بين نماز ظهر وعصر در وسط مسجد به نماز ايستاده بود آن حضرت به 
درخواست سائلء انكشترى نود را به وى اهداكره 

نبى اكرم ل فرمود: يا على بَخ بحو جب الات 

يعنى اى على! مبارك باد مبارك باد مبارك باد بر تو غرفههاى ب 
آمد. و آيه دإِنّما وَلتِكُم اللّهُ وَ رَسُونُه وَالذِين آمَنُوا 














نشسته بود و احاديث نبوى رابرائمَرَّع نق ل كرد و مىكفت: قال رسول الله قل.... 

اما زمانى كه مردى عمامهداززا ديدم در نقل حدِيّثٍ توقف مىكرد. در همين 
هنكام؛ مردى زنده بوش نزديك آمد و كفت: قال رسو الله ولا ابن عباس متعجب شد 
از او برسيد, تو رابه خذا سوكند مىدهم كيستى؟ 

آن ناشناس عمامه رااز صورت بر كرفت و كفت: من ابوذر غفارى هستم. 

أى مردم! از رسول الله وله شنيدم فرمود: شما رأ به اين دو ركن سفارش مىكنم و 
همجنين آن حضرت فرمود: «عَلىُ قَائِدُ الرّرة وَفاتِلٌ 
مَخْذولُ مَنْ خَذَله». 

اى دوستان! كوش كنيد تااز على 42 بكويم. روزى بارسول اللي به نماز ظهر 
ايستاده بوديم. در بايان نمازء سائلى در مسجد تقاضاى كمك كرد. احدى أو را باسخ 
نكفتء سائل دست به آسمان بلند كرد و كفت: خخدايا! شاهد باش در مسجد رسول الله 
كسى حاجت مرا بر آورده نكرد و جيزى به من عطا نكرد. على ©* كه در حال ركوع 





4 مَنْصورٌ مَنْ لَصّرّه و 


3 ترجمه شواهد 


بود. جون صداى او را شنيد. بادست اشاره كرد تا انكشتر را از إنكشت وى بسيرون 
أورد. و آن سائل جنين كرد. اين ايثاركرى على 8# در حضور نبى يل بود. يس دست را 
به آسمان بلند كرد و فرمود: 

خدايا! برادرم موسى #8 از تو درخواست كرد. «ربٌ اشرّخ لى صَذْرِي و يَسَرْلي 


آثري وَاخللْ عَفْدَةٌ مِنْ ساني وَاجْعَل لى وزيراً ين آ ون آخى. أَشْدذ به أَزْرِي. 








و بركزيده توام واز تو جنين درخواست مىكنم. 

«اللهُمٌ اشر لى صَدري وَيَسلي أي ا 
به أذيعه. 

به خدا سوكندء هنوز كلام مُصطفى يِل بايا 
كرد و به نزد آن حضرت حاض ر لوكت يآ محمدا كوارا باد بر تو به نجه خدا 
درباره برادرت على 38 به تو رطا كر 

مصطفى وَل برسيد: اى جبرئيل! آن نويد جيست؟. 








جبرئيل كفت: خداى تعالى أمَتت را به ولايت برادرت نا روز قيامت امر فرموده 
است وآيه «إنّما وَليِكُم اه وََسُوله وا بين يُقمُون الصّلاة وَيوتُون الزكاة 


وهُمْ راكعون» را 








: آيذ «انّنا ولِِكُم الله وَ رَسُوله...» بيان كرده 


جماعتى از مسلمانان كه قبلا اهل كتاب و از دين يهود بودند؛ مثل عبدالله بن سلام 
و اسد و أسيد وثعلبة كه به دستور خداى عزُوجلء از يهود ونصارى قطع رابطه كردند. 
از آن جايى كه درحاشية شهر مدينه سكونت داشتند به خدمت مصطفى له رسيدند 
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وكفتند: يا رسول لهي جون فاصله مابا مساجد و منازل شمادور است. حضور يافتن 
در مجالس شما براى ما سخت و مشكل استء از طرفى هم بأ يهوديان وهم با 
مسيحيان قطع رابطه كردهايم: در همان اثناكه مشغول شكوه و كله بودند. آيه «انَّما 
ولِيْكُم الله وَوَسُولُ...» نازل شد. 

مصطفى قل اين كلام يزدان را بر آنان قراثت كرد. 





يعنى راضى به دستور خداى سبحان و رسول كرامى و مؤمئين هستيم. 

همان وقت بلال حبشى بانك إذان راسر داد. 

رسول خحدات# براى نماز به مسجد رفت» مردم در حال ركوع و سجود بودن و 
مسكينى در بين نما زكزاران م ىكشت ؤاتقَاضْنًاي كمك م ىكرد. 

مصطفى كَل: او را فرا خواند وأبرسيد آياكيى جيزى به تو عطاكرد؟ 
بلى؛ به من يك انكشتر اند 

حضرت يرسيد: جه كسى ين انكشترّى .را به تو داد؟ آن مسكين كفت: آن جوان كه 
به نماز ايستاده است. 

جون حضرت نكاه كرد. ديد على بن ابى طالب 48 است. 

سبس يرسيد: در جه حالتى اين انكشترى رابه تو عطاكرد. 
جوانمرد, آن رادر حال ركوع به من عنايت كرد, 
مصطفى يي ب شادى أين آيه شريفه را تلاوت كرد. وَلِئْكُ اللَهُ وََسُوله 
أمنُوا الذِيْنَ يقَيمرْن الصّلاة ويُؤْتُون الرّكاة وَ هُمْ راكِمُون». 
روايت از طريق روات ديكرى كه نام ابى صالح در ميان آنان است. مجدداً 
نقل شد. كه تقريباً مشابه روايت 7116 است. كه ابن عباس داستان را !ين كونه نقل 














م ىكئدة 


عبدالله بن سلام و جند نفرازهم مسلكانش كه يبرو دين يهود بوده و بهاسلام 


3 لهد 
بيوستئد به حضور نبى كيه رسيدند وكفتند: يارسول الْهيِِ! منازل مادور از منزلهاى 
شماست ما همنشين وهم صحبت نداريم. اقوام ما جون فهميدند مسلمان شدءايم. 
ازدواج و مجالست و تكلّم بامارا تحريم كردهاند و اين تنهايى براى مامشكل است. 

مصطفى ,لل در جواب آنان آيذ ونا وَلِْكُم اللّهُوَرَُوُه وَالَين آمنُوا 
تلاوت و سبس به سوى مسجد حركت كرد. 





در مسجد عدّهاى در حال ركوع و عدهاى در حال سجود بودتد. 

سائلى هم در بين آنان نقاضاى كمك مىكرد. مصطفى َل از سائل برسيد؛ آياكسى 
كمكى به تو كرده ياخير؟ 

سائل كفت: بلى يا رسول الله يُ! يك انككشترى به من دأده شد. 

حضرت برسيد: جه كسى أن رابه توادآة؟ 

سائل كفت: آن جوان كه ايشستاده است و أشازه به على بن ابى طالبلل كرد 

حضرت برسيد: در جه حالتى اتككشيترق رآبه توداد. 
آن رادر خالت ركوع به مق عتابت كراد. 











(09) عبدالله بن محمّدبن حنفيّة از نوادكان على 9 دربارة جدّش على 4# مىكويد. 
اميرالمؤمنين على 4 به نماز ايستاده بود. سائلى تقاضاى كمك از جمعيت حاضر 
در مسجد كرد على 488 بااشاره به سائل؛ انكشترى خود را اعطاكرد. سائل به خدمت 


نبى يل آمد. 
آن حضرت برسيد: آياكسى جيزى به تو داده يا 
سيس آبذ دنا وَلِيِكُم الل 






أ...» بر آن حضرت نازل شد. 


امائده /غة 


. ليت رقم 114 فقط ند بيت شعر عربى بودكه ذكر تكودم. 


شواهد قرآنى در فضايل على.38 2 





اس از مفسّران مشهور و قابل اعتماد مىكويد: 

آيه دإنّما وَلِكُم الله وَرَسُولُُ َال 
حق على بن ابى طالب 880 نازل شد. و آية «, 
در حقٌ على 8ه نازل شد. 

و همجنين آية شريفه «بَلّْ ما أَنزِلَ إلْك...» هم در حقّ على 180 نازل شد. 

آن زمان كه خداى تعالىء مصطفى يِل را أمر به ابلاغ فرمود. 

آن سيد و سرور دست على:49 راككرفت به ميان مردم آورد و فرمود: 

من كنْثُ مولاه عل مولاه 

يعنى هر كه من مولاى او هستم؛ على مولاى اوست. 

و همجنين كلام خدا (لاحرمُوا طيبتٍ حل اللّهُ َكُم)ا در شأن على و اصحابش 
مثل عثمان بن مظعون و عمّار ياملر نازل شد كهإشهوات ولذات رابر خويشتن تحريم 


كرده بودند 
* 


وَمَنْ يَنَوَلٌ آللّه وَ رَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَِنّ حِرْبَ الله هُمٌ 









الغَالِبُونَ (مائده /9ه) 
و هركسى خدا و يبامبر أو و كسانى راكه يمان آوردهاند ول خود بداند (ييروز است » 
جراكه) حزب خدا همان ييروزمنذا نأند. 


(650) مُدّيل إزمقاتل واو ازضحاك روايتى راذيلآيه فوق از ابن عباس نقل مىكند. 
أو مىكويد ابن عباس كفت: هو مَن يَتَوَلَّ لل وَرَسُولُ يعنى كسى كه خداى سبحان و 
رسول مكرّمِيْلِ رادوست دارد. «وال آمَنُوا» يعنى كسى كه دوستى و حبٌ على 22 


أيئان حزب الله هستند. «فانٌ حزب اله هم الغالبون» و بيروان دستور خداو 














رادار 


شريعت محمّدى وَل و شيعه علوى# غالب و برترند وبر جميع مخالفان علو 





برترى دارند. 

ابن عباس مىكويد: خداى تعالى در آية شريفه اوّلء خود را ثنا و ستايش كرد 
حر ران ع 0 
ل آللّه وَ وَسُولَُ.. -» نازل شدء رسول الهم فرمود: «رّحِمَ الله 
0 

خداوند على ظة را رحمت كند. خدايا حقّ را دور على 186 بكردان هر جاكه او 
باشد. 








ابن عباس همجنين مىكويد: ابن مؤمن قائل است هيج اختلافى بين مغسرين 
نيست كه آبه شريفه «وَ من يَتوَلٌ أللَّوَ رَسُولَهُ وَالّذين آمَنُو...» در مقام و شأن 
اميرالمؤمنين على 98 نازل شد. 
(5)) ابن عباس در شأن نزول آبه «و من يَكوَلَ أله و رَسُولَةُ». جنين مىكويد': 
عبدالله سلام وجماعتى از اهَل كتاب (يهودى) كه مسلمان شده بودند نرديك اذان 
ظهر به حضور بيامبر يل وستيدنت و كه 
شماستء و مسجدى هم در آن جا نداريم؛ اقوام و همكيشان سابق ماهم وقتى شئيدند 
كه به آيين اسلام در آمدي عداوت و كينه را نسبت به ما آشكار كردند و مجالست 








يرسيو ل اهيل ! منازل ما دور از مسجد 


ومعاشرت و معامله بامارا تحريم كردند و بامسا سخن نمىكويند ومادر مشقت 





در اثناى كله وشكوه از احوال خود آي «إنّنا وَليِكُم الله َرَسُونُه وَالْذِْنَ آمَمُوا 
ل آَنُوا قن حِرْبَ الله هم القَاليُون»نازل 











حضرت اين آيات را براى آنان قرائت كرد و آنان راضى و خشنود شدند. آن كاه 


.١!‏ حمائى از محمدين فضبل همين روليت رادر تفسير عتبق تفل كرده لست. كه در شواهد التنزيل با رقم /97! ذككر 





شواهد قرآني در فضايل علىكة و 42 


رسول خدايية باصداى اذان بلال حبشىء به سوى مسجد حركت كرد. 

جماعتى در نماز ايستاده بودند. طايفهاى در ركوع و جمعى در سجود مشغول 
عبادت بودند. سائلى در بين آنان مىكشت و تقاضاى كمك داشت بيامبر ل آن 
مسكين رافرا خواند و برسيد. آيا تابه حال كمكى دريافت كردهاى؟ 

سائل كفت: انكشترى نقرهاى به من داده شد. 

حضرت برسيد: از جه كسى دريافت كردى؟ 

سائل كفت: آن جوان كه ايستاده است. جون حضرت نكاه كرد ديد على بن ابى 
طالب 884 اسث. 

حضرت برسيد: آن انكشترى رادر جهٍحالى به تو عنايت 

سائل كفت؛ در حال ركوع از دستش بير لكشيدم. 

مصطفى وَل تكبير بلندى كفسث: سبس فرمواة: دو من يَوَلُ آللّة وَ َسُولهُ وَالَذِينَ 
آمو إن زب اف هم اقالفرن». 

4 


[0] يا أَيَُّا الرَسُول بل ما نل ليك مِن ربكت و إن كم تفل قا يَلفْتَ 








رِسَالَتَهُ وَاههُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسٍ. (مائده 807 


أى بيامبر» آنجه از جانب بروردكارت به سوى تو نازل شده. ابلاغ كن؛ و اكر ابلاغ نكنى 
بيامش را نرسائدهاى. و خدا تو را از (كزند) مردم نكاه مىدارد. 


(9؟؟) ابى هريرة از رسول اليه نقل م ىكند كه آن حضرت فرمود: در شب معراج أن 
هنكام كه به آسمان سَير مىكردم ندايى جلاب اوري عرش بكلوشم رسيد كه بصنين 
م ىكفت؟ إِنّ عَليَا رايَُ الهُدئ و : 

به درستى كه على 42 عَلَمِ هدأيت و حبيب و محبوب مؤمن به من است؛اى محمّد! 
بيامت را ابلاغ كن. 





2 رجمه شواهد 


جون مصطفى تي به زمين بازكشت اين يام راسرّى نكه داشت و كتمان كرد. 

تا اين كه خداى سبحان آيه ديا يا اسل بَلُْ نا أُنْزِلَّ اليك مِنْ ربك..»را 
دربارة على بن ابى طالب نازل فرمود. 

ودر ادامة فرمان فرمود: «إن لَمْ تفعل قا بلغت رِسالتَهُ و 

و همجنين ابى سعيد خخدرى روايت كردكه آيه «يا يها الرّسُول بَلْْ 
من ريُك» در حقّ على بن ابى طالب 886 نازل شد. 
ابن عباس مىكويد: اين كلام سبحان؛ ديا ايها اسل بَُْ ما أَْزِلَ اليك من 
ربّك» در شأن على 8ه نازل شد 

ببامبر ولك بجون اين فرمان را شنيد برخعاست و دست على 188 راككرفت و در ميان 







جمعيت ايستاد و فرمودة 

«من كُنثُ مولاه فَعليَ مولام الهم وألٍ مَنْ والاه وَعْادٍ مَنْ غاداه». 

أى مردم! و اى مسلمانان! هر كسى كة من مولاى اوهستم؛ على هم مولاى اوست. 
خدايا دوستان او را دوست بِذَاَوَْشَانوآرَا شط باش ٠.‏ 

57) عبدالله بن ابى أوفى مىكويد: در روز غدير حم شنيدم مصطفى وَل آيه شريفه 
ديا يما سول بل ما أنْرلَ يك من ربك و إن لم تشم ما بَلْنتَ ِسَالتهُ واه 
يَعْصِمكَ مِنَّ النّاسِ» را تلاوت مىكرد. سيس دست خود را بلند كرد و فرمود: «آلا مَنْ 
كُنْثُ مَلاه ََلنُ مَزلاه أللهُمٌ وال من ؤالأه وَغادٍ من 

آنكاه سر به آسمان بلند كرد و فرمود: خدايا! تو شاهد باش. امروز بيام تو رابه اين 






جمعيت ابلاغ كردم . 
(75) على بن محمّد بن سليمان نوفلى از بدرش نقل مىكند كه يدرش از زياد ين 
مُنذر اين حكايت را شنيد: 

روزى در نزد ابى جعفر محمّد بن على حضور داشتيم و آن جناب براى مردم 


١.روايث‏ 758 / شواهد التنزيل تقريباً مشايه. 





شواهد قوآنى در فضايل على :3 و 22 


سخعن مىكفت. در ميان سخخن مردى از اهل بصره به نام عثمان أعشى بسياخاست و 
كفت: يابن رسول اليك ! فدايت شوم؛ حسن بصرى به ما خبر داده است كه آي «يًا 
ايها الّشول 
معر فى و بيان نكرد. 

ابى جعفر م4 فرمود: اى عثمان! كر حسن بصرى بخواهد مىتواند از آن مره خبر 
دهد, وليكن أو مىترسد 

بس كوش كن تا برايت شرح آن را بيان كثم. در يك فرصتى جبرئيل به خدمت 
نبى وَل رسيد وكفت: خداى تعالى امر مى فرمايد أمتت رابه نماز و آداب آن راهنمايى 
كن. بس آن جناب آداب نماز را تعليم داد, 

بار ديكر جبر ثيل آمد و كفت: خيدائى سبيحَآِبفرمان داده تا وجوب زكات و شرايط 


رَبَك» درباره فردى نازل شده است. اما آن فرد را 








أن را براى بيروانت بيان كنى, آن لممضرت نيز كين كرد. 
بار سوم جبرئيل آمد و كفت: َحَدَا تال دستور فرمود, أمَت خود را به روزه و 
آداب آن راهنمايى كن و أن بز كور جنا نكرد: 
بار ديكر جبرئيل بيام آورد. خداى عرُوجِلٌ فرمود. أمت خود رابرحج و آداب آن 
راهنمايى فرما. رسول خداظلي جنان كه مُرضئ خحدا بود انجام داد. 
بار ديككر جبرئيل به خدمت رسيد كفت: خدايت فرمان داد ولئّ 








كن همان كونه كه نماز و روز و زكات وحج رابيانكردى تاحجت بر آ: 
عذر و بهانهاى نداشته باشئد. 

مصطفى ته عرض كرد: خدايا! تو مىدانى قوم وقبيله من قريب العهد به دوران 
جاهليت هستند و در ميان آنان فخر و مباهات جاهليت هنوز ريشه دارد و اكر جنين 





كنم شايد نيذيرند و من از ين كار خوف دارم. 
و خداى عزوجلٌ آية «يا ايها الرّسُولُ بَلُْ ا أَنزِلَ ليك مِنْ ربك وَإِنْ 
بَلَفْتَ رسالتهُ والله يَخْصِمّكَ مِنَ النّاس» رار أن حضرت فرو فرستاد 








5 .ترجمه شواهد التنزيل 


رسول كرامى يِل جون ضمانت و عصمت از خداوند را دريافت كرد؛ دست على 
:2 ات زاكر فده دز ميان جعت تعره وار اد 
كنت مُولأه فَعليَ مولاء. اللَّهُم ؤال مَنْ والأهُ وَ غاد مَنْ عاداه 


واحب من أحبه وأبغض من ابغضه» 





اى مردم! هر كه رامن مولاى اويم على بن ابى طالب 88 مولاى اوست. 

خداياا هر كسى او رادوست دارد دوست بدار و هركسى او رادشمن دارد دشمن 
بدارء نصرت كننده او را ياور و معين باش و خوار كننده أو را خوار و ذليل كن و هر 
كسى على را دوست دارد دوست بدار و آن كه نسبت به او كينه وبغض دارد. او را 


مبغوض بدار. 


عباس وايجابربن عبدالله نقل مىكند كه اين دو نفر 





خداى تعالى به مصطفى يل آمر قود تآ عَلَى 345 را به ولايت نصب كند و مردم را 
إز ولايت او با خبر كردانل. 

آن حضرت از ترس و خوف اين كه مردم نكويند بسر عمّ خويش را به جانشينى 
عات وامنطوت عرد واكتينين أل طعنة بى جا و نارواى آنان, اين امر مهم رابه 

: كه خخداوند وحى فرستاد: ديا ايها الوْسُولٌِ بَلّْ ما ِل يك من 
ربُك...» در اين هنكام كه در غديرخم بود. مصطفى يِل برخاست و ولايت مر تضى 38 





رابه همكان خبر داد. 
(:0) عبدالله بن عباس يسر عموى بيامب رع و از مفسرين قرآن كريم از زبان آن 
أن مىكرد تا رسيد به اين كه 





حضرت نقل م ىكند كه رسول أشي داستان معراج را 
خداوند در شب معراج فرمود: 

اى بركزيده من! من هيج نبئ أى رامبعوث نكردم مكر إين كه برأيش وزيرى قرار 
دادم. تو اى محمديَل! رسول من هستى و على 8 وزير توصت 





شواهد قرآنى در فضايل على 38 





ابن عباس بيان م ىكند: جون رسول الله از آسمان فرود آمدء اكراه داشت براى مردم 
جيزى از اين حديث را نقل كند؛ جون مسلمانان را قريب العهد به زمان جاهليت 
مىدانست و شرايط رامناسب نمىديد. تا اين كه آية شريفه «قلْعَلّىَ ثارِئُ بَغض ما 
يُوحئ إليك...» بر آن حضرت نازل شد. 

باز هم بيامبر ل تحمّل كرد و جيزى آشكار نكرد تاآية شريفه «يا أَيّهَا الوّسُوْل بَلْْ 
ها أْزِلَ ليك مِنْ َبك»... نازل شد و تكليف را نهابى كرد. 

در اين زمان رسول خداتة به بلال حبشى؛ مودن اخستصاصىء امر فرمود اذان 
بكويد تاهمة مردم در غديرخم جمع شوند. جون همه جمع شدند. رسول خداكة بر 
بلندى ايستاد و فرمود: 

اى مردم! خداى سبحان مرا به رينالت بركزيد و فرمان داد تا على 86 را به ولايت 
معرّفى كثم. 

اما در اين كار درنك كردم, جت حوفي ةانعم مرا متهم كنيد و ترسيدم در ابلا 
ولايت بسر عم خود مرا تكذيب كنيك. 

نااين كه خداى رحمان مرا مورد عتاب قرار داد و ابلاغ ولايت على 88 رابر من 
فرمان داد. 

و فرمود: ديا أيُّهَا سول بَلّْ ما أنزِلَ إيك مِن ركه 

سيس دست على .88 راكرفت در ميان جمعيت حاضرء بلند كرد به كونهاى كه زير 
بغلهاى او مكشوف شد. آن كاه فرمود: 

«ايّها النّاس! الثة مولاى وَ آنا مولأكُم كَمَنْكُنْتُ مُولأهُ قعلى مولاه اللّهُمَ وال مَنْ والأه 
واد مَنْ عاداه وانْضّر مَنْ نَصَرَ و اخْدُلْ مَنْ خَد 

در بايان مراسم معارفه. بر رسول اللهيك4, آي شريفة «أنيَم أكْمَلتُ كم وِيتكُم 


» نازل شد. 
4« 











منُوا حرِمُوا طَئباتٍ مَا أَحَلَ لف لَكُمْ ‏ (اس//م 
أى كسانى كه ايمان أورددايدك جيزهاى ياكيزداى راكه خدا برلى استفادة شما حلال 
كردهء حرام مشماريد و از حدّ مكذريد. 





ابى صالح مىكويد از ابن عباس مفسّر قرآن و يار و ياور على:18 درباره كلام 
خداوند : الاتصْرمُوا طَيبِاتِ ما حل الله لَكُم) سئوال شد. در جواب كفت: 

اين آيهدر شأنعلى 28 وياراناومثلعثمان بن مظعون و عمّار ياسر. آن هنكام كه 
تصميم كرفتند از لذات دنيوى و شهوات حلال كناره كيرى كنند نازل شد. 
محمدبن أبراهيم بن حرث تميمقدرباره آيه شريفه فوق كفت: 

امي رالمؤمنين على .98, عثمان بن عفان عشمآ نيبن مظعون و يك نفر ديكر از صحابه 
بيامبر 486 با يكديكر هم عهد وبيمان شدند تا روؤها را روزه و شبها را بيدار بمانند 
بازنان خود همبستر نشوند وكوشت وغذاى لذيذ تناول نكنند ودر تهذيب نفس 
بكوشند بحون اين خبر به مصطقى كلرسيكه 

از طرف ديكر هم نخداوند رحمان آية «يا بها الذين آمَُوا لاتُُرمُوا طئيات ما أل 
اله لكم» نازل كرد و تكليف آنان راروشنتر كرد. 
سد از مفسّران قرآن درباره قول خدا (يا ايها الَِيْنَ آمَنُوا لأتَُرمُوا طيّبات ما 
أَحَلٌ اللَّهُ َكُم) كفت: 

روزى بيامبر #لة به تذكّر و موعظه مردم برداخت؛ در حالى كه موعظه أن 
حضرت تأثيرى در آنان نناشت و جماعتى نشسته بودند كه أو جملة آنان على بن ابى 
طالب:#8 و عشمان بن مظعون بودند. آن دو روبه بيامبريَفة كردند و كفتند: يا رسول الله 





كلمانى رابه سمع مبارك شما مىرسانيم كه بعضىها خوردن كوشت رابر خوده 


مول ف تاب موكويد فين حديث ملولانى بون وامغصصركرده فت . 
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تحريم كردءاند و جماعتى در روز غذا نمىخورندء و بعضىها نيز خواب رابر 
خويش ممنوع كردهاند. وطليقءلى همبستر شدن با زنان را تعطيل كردند. بعد از اين 
سخنان. خحداى مهربان آيه (لاتَحَرّمُوا طَيِّات ما َحَلٌّ اللّهُ كارا نازل كرد. رسول الل قل 
دستور داد همه حاضر شوند آنكاء فرمودة 


1 حَرّمُوا النّساء وَالطّْعام 





آلا ني أنامٌ وَأَنُوم وَأَفْطُ 
َأَصُومٌ وَ أن من رَغِبَ عَلّى فَلَيِسَ بِنى. 
أين جه كارى است كه اتتخاب كرديد. من كه بيامبر شسمايم مىخوام و استراحت 
مىكنم, هم روزه مىكيرم وهم با زتان ازدواج مىكنم وهر كسى مثل من رفتارنكدد از 


4 


وإذا جات الّذِينَ يمون يآهاينا قل سْلامُ عَلَكُم كب رَبْكُمْ عَلَى 


نَفْسِهِ ألدَحمة. (اتعام /ه 











و جون كسانى كه به آيات ما أيمان دأرند ند تو آينده بكو: درود بر شماء بروردكارتان 
رحمت رأ بر خود مقرّر كرده أسته 
(509) حسن بن حسن از حبّان بن على و او از كلبى و او ازابى صالح نقل مىكند: از 
ابن عباس درباره آيه شريفة «وأذا جَاءَك الّذ: 
ابن عبّاس در جواب كفت: اين كلام خدا در شأن على بن ابى طالب ة, حمزه 
سيد الشّهداء جعفر طيّار و زيد نازل شد 


4 





» سؤال شد. 





5 ترجمه شواهد التنزيل 


1 

20000 كد ا 5 كن 

اوَلمْ يلوا إيمائهُم بظَلمٍ أوليكت لهم الأنئ وهم 

(اتعام /05 

كسانى كه ايمان آورده و ايمان خود رأ به شرك نيالوددائد آنان در امن و أمان بوده و از 
راه يافتكان اند 





سفيان ثورى از منصور و او از مجاهد نقل مىكند؛ عبدالله بن عباس مفسّر قرآن 





ريفه جنين بيان كرده است : 
(الّذين آمَنُوا) يعنى كسانى كه تصديق به توحيد كردند و حال اينكه اولين موحد 
على بن ابى طالب 6 است (وَكَمْ يَلِسْوَإِيمائّهُمْ ) يعنى ايمان خود رابا باطل مخلوط و 





ممزوج نكردند. و نظير اينء آي إن الححق بالباطِلٍ)' است. 
(بظلم) يعنى به شرك. 


ابن عباس تأكيد مئكند كه به خدآسوكند همه ياران بيامبر فلإ بت برستى را رها 
كرده و به خدا و بيامبر ايمان أوردةاند و"أل وادَى بىبركت كفر و شرك به وادى بسر 
بركت اسلام كرايش بيدا كردند وليكن على بن ابى طالب 8 حتى در يك جشم به هم 
زدنى مشرك نشدء و هركز مشرك نبود و أزاوّل موحد بود. 

(أوْلئِك لَهُمْ الآميوَ هُمْ مُفْتدُونَ) اينان از آئش جهئّم و عذاب آن ايمن هستند و 
بدون حساب به بهشت راه مى يابند. و على 4# اولين ايمان آورنده استء در حالى كه 
كودكى هفت ساله بود به دين و 








01/ آل عمران‎ .١ 





سو 


وَعَلَى الأَعْافٍ رِجَال يَغْقُونَ كلا ماهم اعريف ,69 
و بر اعراف» مردانى هستندكه هر يك (از آن دو دسته) را از سيمايشان مىشناسند. 





(102) أضبغ بن نباتة از باران صميمى على #2 مىكويد: 

روزى در كنار على بن ابى طالب #8 نشسته بودم؛ عبدالله بن كوّاء وارد مجلس شد 
وكفت: يا اميرالمؤمنين! مرا از معناى آيه (وَعَلَى الآغرافٍ رِجَالٌ يَغْرِفُوَ كلا يسبداهم) 
باخبر فرما 

على 46 فرمود: واى بر تواى ابنكوّاانَحْنُ نوقف يَوْمَ القامة بين الجنّة والثّار َم 
يَنُصُدُنا عَرَفْئاه ياه دناه الجن وَ مَنْ أبْقَضْنا عَرَفْئاه يسِيماه اذ 

آن مردان ما هستيم كه در قياميث بين بهشْسكبو جهئّم مىايستيم هر بندهاى ما را 
نصرت كرده باشد او رابه بجهره و سيمايش هىشناسيم و به بهشت مىبريم و هركسى 
بامادشمنى و عداوت داشت او راهمَباسيمايش مىشناسيم و در جهنم داخمل 
مىكنيم. 
ضحاى نقل كرده است كه: از ابن عباس ' در معنى آيه (وَ عَلَى الآغراف رِجَالٌ 
...) سؤال شد. در جواب كفت: اعراف» جايكاه بلندى است بر روى صراط كه على بن 
ابى طالباقة , حمزه سيدالشهداء جعفر طيّار و عباس بر آن بلندى قرار دارند. آنان 
دوستان خود راكه داراى جهرههاى نورانى هستند و دشمنان خويش راهم كه داراى 





ار 


ججهره سياه و ثاريكفد مىشناسئد. 


١.روييث‏ رقم 104 /شواهد لتنزيل از لبن عباس يا هين معنى و لفظ نفل شد 
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ما قي صُدُورٍ جْ من غِلّ تَجرى مِن تَحْتِهِم هار عراف 001 
و هركونه كينداى را أز سينههايشان مىزداييم از زير (قصرهاى)شان نهرها جارى 








عبدالله بن مليل مىكويدء از اميرالمؤمنين على 8 درباره مصداق آيه 





ني صُدُورِهِم مِنْ غِلَ) سؤا ل كردم. 
آن بزركوار فرمود: اين آية شريفه در شأن مااهل بيت نازل شده است. 





(:؟) عبدالله بن احمد بن حنبل ازيدرش واو از سفيان واو از ابى موسى و ابى موسى 
از حسن بن على 44 نقل كردء است كه بليرش على بن ابى طالب فرمود: به خدا سوكند 
اهل بيت بيامبر نازل شد. 


4 


]1 دك 112 
لكا فَأَدْنَ مود يَنِئهُمْ أن لَفْنَهُ اله على آلظَالِمِين: (اعراف /06) 


يس أواز دهندهاى ميان أنان أواز مىدهد كه لمنت خدا بر ستمكاران باد. 








محندبن ححنفيّة از بدرش على بن ابى طالب84 حكايت مىكندءكه 
أميرالمزمنين على :38 فرمود: در آيه(فَآَذنَ مد يَتَهُم أن لَه اللو على الظّالِمِين)آن 
مون كه در كلام خداوند جليل آمده است. من هستم. 

ابن عباس يكى از صحابه بيامبر كَل نقل م ىكندء براى امي رالمؤمنين على #4 در 
ارانمى شناسند. از جمله آن اسمها در آيه شريفه 








كتاب خدا اسم هايى است كه مردم آ: 

3 موده يدها است كه نام نيك على 48 به غنوان م 
واميرالمؤمنين على #6 در تفسير بقية آيه (وآنَ لَه ل على الظَالِين) فرمود: يعنى 
العنت نخداوند بركسانى كه ولايت مرا تكذيب كردند و حق و مقام مرا سبك شمردئد. 





آورده شده است 











شريفه اميرالمؤمنين على #8 است. 
ابن أَذَيئَه از حمران و او ازابى جعفركة دربارة آيه فوق بيان كرد: مودّن. 
اميرالمؤ منين على اله است.١‏ 








[1؟] و مِمّن خَلَنآ مه يهدُونَ باحق َيه يعدلُون. (اعراف /0121 
و از ميان كسانى كه آفريدهايم كروهى هستند كه به حقّ هدايت مىكنند و به حقّ 


داورى مىنمايند. 


(22) مجاهد مىكويد ابن عباس دزا توضيح و تفتبير كلام خداوند (وَ مِسن خَلفْا َه 
كفت: 

يعنى نلق كرديم امت محمد وَل راو از آن ميان على بن أبى طالب.8ة راكه مردم را 
به حق هدايت مىكند (يَهْدُونَ َالْحَقّ) در حالى كه و به يَغْوُِون» مردم بعد از تواز 
خلافت او عدول و سرييجى مىكنئد. 
(27]) در كتاب فهم قرآن متعدّق به امام جعفر صادق 186 در بيان آيه (وَ مِمنْ خَلئنا أمةٌ 
يدون بالحقّ و يه يَعْدِلُونَ) فرمود: 

اين آيه شريفه در شأن آل محمد وَل و اهل 





ت آن حضرت است.كه مردم رابه حق 








رهنمون و هدايت مىكنند و حال اين كه مردم از آنان عدول م ىكنند 


« 





.روايث رقم 78# / شواهد التتزيل از لين أنهو أو از حمران به همين معنى ولفظ تقل شد. 





آَمَنُوا لآ تَحُونُوا الله والدَسُولَ وَ تَحُونُوا آَماناتكم اتفال 50 
اى كسانى كه ايمان أوردهايدء به خدا و بيامبر (أو) خيانت نكنيد و (نيز) در امانتيهاى, 
خود خيانت تورزيد. 





80]) در كتاب تفسير عتيق» يونس بن بكار از يدرش و يدر اواز ابى جعفر محمدبن 
على #ة در بيان آبه شريفة «ديا ايها الَزِنٍ 
وَحُوُواآماناتكم» مى فرمايد: در حالى كه مىدانيد آل رسول 8 و اهل بيت آن 
حضرت از امانتهاى الهى هستند؛ به آنان * 





آمنُوا لاتَخُونُوا اله والِسّول 








(اثقال /8) 





و از فتنهاى كه تنها'به ستمكاران شما نمىرسد بترسيد . 


069) ابن عباس مىكويد: وقتى آبذ «وائَُوا فِنَهُ لاتْصِِينَ 
نازل شد. محمّد مصطفى قله فرمود: 

من طلم علي مْى هَذا بَغدوَاتى كك 
هركسى در حقّ على 46 كه وصى و جانشين من الست در بعد از وفائم ظلم كند, مثل اين 
است كه نيت من و جميع أنيياى قبلى را منكر شده باشد. 


| فَِنَهَ لا" 








(:70) زبير بن عوّام نقل مىكندء وقنى آية «واتقُوا 
خَاصّة» نازل شد همه مت 





يم كه بجه فتنهأى فرا خواهد رسيد. و جه حادثه 
عجيبى رخ خواهد داد تا كه آن قتنه رأ ديديم كه در جنك جمل رخ داد. 
عقبة به صهبان كفت از زبير بن عوّام شنيدم مىكفت: سال ها آيه «وَائُّوا 
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» را قرائت مىكردم اما نمىدانستم كه من از جملهِ مصاديق آن 
هستم. كه اهل فتنه و آشوب مىشوم. 

2 سفيان از جويبر واو از ضحّاك بن مزاحم درباره آيه شريفة «وانّقُوا فِْدٌ 
ن ظَلْمُوا مْكُمْ خاصٌةٌ» م ىكويد :اين آيه برئى اصحاب نبى قل نازل شد و 
خبر داد كه بعضى بعد از حيات رسول خدا يله فتنه ايجاد م ىكنند و جنين هم كردند. 











22 سُدِىَ از اصحابش نقل مىكند: آية «وَائُّوا فثنة..» به اهل بدر كه در ركاب 
بيامبر 46 بودند توصيه م ىكند, كرد فتنه نج رخندء اما فتنه در جنك جمل ظاهر شد كه 
همانا بعضى از اهل بدر جزء فتنه كران شدند و جنك و خونريزى برضدٌ على 46 به راء 








دينار از حسن و أو اناري رَبَعِوَام نقل مىكند كه زبير يك بار آية 
نا آخر رادر اثناى| جنك جم ل/قرائت كرد, آن كاه كفت: نمى فهميديم 
اين كلام خدا براى ما فتنه كران آملاة مرا يَوصنيبْه خويشتن دارى كرده استء نا اين 
كه در جنك جمل و محاربه با ع8 قهميديم مورد يخطاب كلام خداوند سبحان ما 
حسن مىكويد زبيربن عوّام كفت: ما همديكر را از فتنه بر حذر مى' 
نمىدانستيم كدام يك از ما تخلّف مىكند و به دنبال فتنه مىرود. سيس آيه وَانّقُوا 








اما 








را قراثت كرد. 
بعضى از همراهانش كفتند: سبحان الله بس تو را جه شد كه جنك را آغاز مىكنى! 





زبير كفت: واى بر شما! مابه فتنه آكاهى و بصيرت داريم امَا صبر و شكيبايى نداريم. 
(702) شدّاد بن سعيد ازغيلان بن جرير و او ازمطرف نقل مىكندكه. به زبيركفتم:يا 
ابا عبدالله! شما حقٌ خليفه عثمان را تضييع كرديد تاكشته شد. و اكنون خون او رااز 
على 18 مطالبه مىكنيد. 


زبي ركفت: مادر عهد رسول نهدا يلك وابوبكر وعمر آيه «وائُّوا ف لاتْصيمن» را 


5 ترجمه شواهد التنزيل 


قرانت مىكرديم؛ امَا نمىدانستيم اهل فتنه ماهستيم. تا اين كه آن واقعه به دست ما 
اتّفاق افتاد. 
709) ضحاك نقل مىكند كه ابن عباس دربارة 
الّذين...» بيان كرد: 

خداى سبحان اصحاب محمد وَل را از مقاتله و جنك با على بن ابى طالب 4# بعد 
از حيات بيامبر بر حذر داشته و منع كرد.' اما آنان به اين آيه عمل نكر دند. 
(5/9) سُدى در مصداق آبه «وائَّعُوا فتن لامْصِنَ اذين ظَلَمُوا نكم خَاصٌةهكفت: اهل 
فتنهء اصحاب جمل بودند كه بر ضدٌ اميرالمؤمنين على #8 جنك جمل را به راه 
انداختند. 
(:4]) ابى عثمان نهدى نقل مىكندة 

على .#ة رادر جنك جمل ددم ؛كه آيه فو إن نَكتُوا يمانَهُم مِنْ بَعْدٍ عَهْدِهم» را 
تلاوت مىكرد و مىفرمود: 

به خدا سوكند, اهل اين آَيْه بع دنزول.تايه امرز مقاتله و جنك نكردند.مكر 
امروز و أين آيه شامل حال آنان مى شود كه به جنك ما برخاستئد. 
(0) عثمان بن مُؤذْن مىكويد: 

يك سال كامل مصاحب اميرالمؤمنين على 8 بودم. آن حضرت در طول اين مدت 
ارى از سران جمل نفرمود؛ مككر اين كه از زبان مبارك آن 
حضرت مىشنيدم مىكفت؛ فلان و فلان جه عذرى دارند! آن دو باميل و رغبت و 
بدون اكراه بيعت كردند, سيس بدون دليل و تقصيرى ييمان شكستند. به خدا سوكند 
اهل اين آيه «وإن تَكَتُوا آَيْنائُهم مِنْ بَغْدٍ عَهْدهِم» قتال نكردند مكر امروز كه در مقابل 
من ايستادند.” 








كلامى در دوستى يا 





ث رقم 0/8 شواهد التنزبل تقريباً به معنى الست كه فز قول زيير بن عوام بيان شلد. 
؟.روايت رقم 147 اشواهد النتزيل نقريباً مشابه همين روايت الست. 





اشواهد قرآنى در فضايل على :38 0 


وَإِدْ يَدَكْرِيى آلْدينَ كَقَرُوا ! 






يَنْكُرُونَ وَيَمْكُدُ لله وال خَيْرٌ الفاكرين. لاتفال 00 
و (ياد كن) هنكامى راكه كاقران دربار: به بند كشَند يا 
بكُشند يا (آز مكه) اخراج كنند و نيرنك مىزدنده و خدا تدبير مىكرد و خدا يدترين 
تدبير كتندكان است. 


(82)) ابن عباس در تفسب كلام خدا هوا يمرك الَّذِيْنَكقرُو...» مىكويد: طائفهاى 
از قريش مكنّه تصميم خطرناكى درباره مصطفى ,َه كرفتند. تا آن تتصميم رادر يك 
شب اجراكنند. بعضى از آنان كفتند: متكَم دك را بكشيم؛ عدهاى كفتند: او رااز شهر 
بيرون كنيم ؛ دستهاى ديكر كفتند ,أو راسخت'يجازات كنيم. 

خداوند خبيره مصطفى لك را ازءنيّاتِ بلي آنان مطلع كردانيد. 

آن شب مر تضى .89 در بست رَمَصطفى جاى كرفت: تا فدابى برادرش شود. 

محمد يي از شهر خارج شد و در غار يناه كرفت» مشركين هم خانه را محاصره 
كرده؛ سخت از آن مراقبت مىكردند تا مبادا رسول خدا ف از آن خارج شود؛ غافل از 
اين كه على 46 در خانه نبى 4# آرميده است. 

جون در سحركاه آن شب على #6 را ديدند. فهميذئل. قريب خوردهاند . بس 
يرسيدند: ياعلى! رفيق ومصاحب تو كجاست؟ 





على :89 فرمود: نمىدائم در كجاست. 

آن جماعت مشرك به تعقيب رسول خدائلك شتافتند, و ردٌ يأى آن حضرت رانا 
باى كوه دنبال كردند. وقتى به دهانه غارى كه آن جا بود رسيدنده بر در آن. تأر 
عنكبوت را بافته ديدند. كفتند اكر محمد يليه داخل غار مىشد. تار عنكبوت بايد از 








شواهد 






بين مىرفت» در نهايت از رفتن به داخل غار منصرف شدند, و به بالاى كوه شتا 
(2؟) عثمان بن جزرى از مقسم نقل مىكند كه ابن عباس در تفسير آية «و إ 
بك الذي كفرُوا...»كفت: 

قريش به مشورت نشستند كه جون سحركاهان شود نبى يلي را سخت مجازات 





اما صبح آن روز . على #ة رادر جاى رسو ل وَل ديدند. به تعقيب آن حضرت 
برداختئد تابه غار رسيدند. جون دهنه غار را تار عنبكوت بوشائده بود به داخل غار 
انرفتند وسه روز دركنار آن غار متنظر ماندند. 
789) عبدالرّزاق از بدرش واو از عكزمه درباره كلام خدا (وَإِذ يَمْكْدُ بك أ 
كَثْرُوا...) نقل م ىكند. 

زمانى كه بيامبرعَ و ابوبكز به غار بناه دنه على 140 در بستر رسول خحد اق 


إدءو مشركين أن شب بِهَكَرَاتتَ و محافظت بيت بيامبر مشغول بودند و 





خوابيد. 
هر كاه نكا مىكردندءو به نظرّشان م رسي دك اواواز بتر آرميده اس . بس كارى 
نداشتند و منتظر بودند تا صبح شود ؛ جون روشنى صبح فرأ رسيد. ناكهان با على :38 








مواجه شدئد. 
برسيدند: يا على! رفيق و مصاحب تو كجاست؟ 
على فرمود: نمىدانم؛ خدا بهتر مىداند1 
يس باهمه امكانات به تعقيب بيامبر يَلهُ يرداختند ؛ولى او را نيافتئد. 
(4)) مجاهد از ابن عباس نقل م ىكثد: 
زمانى كه قريش در دارالندوء براى رهايى از رسول خداييك تجمّع كردند ابليس به 
شكل شيخ جليل القدرى بر آنان عرضه شد. 
سران قريش از همديكر برسيدند: اين شيخ كيست؟ او كفت: شيخى از اهل نُجْد 


.١‏ رايت رقم 148 / شواهد التتزيل از بن عباس در همين معنى تقل شد 


شواهد قرآني در على و " 


هستم . جوان شنيدم در 
داخل شو. 

در آن روز اشراف و سران قريش از همة قبايل حضور داشتند. وهر قببيله براى 
رهايى از رسالت مصطفى َل و آيين او سخن مىكفت و بيشنهادى مىكرد. 

بعضى كفتند: أو را زندانى كنيد و به او آب و نان ندهيد تاجان دهد. 





هامر مهمّى تصميم م ىكيريد به حضور رسيدم. كفتند؟ يس 


ديكترى كفت: او رااز شهر و ديار خويش بيرون كنيم تابه هر جاكه مى خواهد 
و 

در آن ميان شيخ نَجُدى (ابليس) برخاست وكفت: به خدا سوكند اين رأى و انديشة 
شما نيكو نيست. مكر شن كلام و حلاوت كفتار و حُشْن لق و منطق نيكو و غلبه 
نيد! اك ال را به مَريكجا بف رستيدء و به هر سر زمينى تبعيد 
كنيد. مردم رابه خود جذب و بيروان زيادى أجمع آورى مىكند. و امور را از دست 





بر قلوب مردم راازاو نمى؛ 





شما مىربايد. ازاين انديشه در كدارَيَلة 





ابوجهل كفت: قبايل ما بسيارند. از هر قبيله جوانى رشيد و جالاك انتخاب 
م ىكنيم و در دست هر يك شمشيرى برئده مى دهيم. 





اكر قبايل مختلف در خون لو شريك باشند. بنو عبد مناف قادر به جنك باهمه 


اقبايل نيستند. يس به ناجار به خوزبهاء و ديه راضى مى شوند. 
شيخ تُجدى (ابليس) كفت: خسنت بر توا رأى رأى اين مرد است. با وجود اين 
رأى هيج تصميمى مطلوب نيست. 


بس همة قبايل بر اين رأى و انديشه اتّفاق كردند و متفّرق شدند. 
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در آن هنكام بيك وحى. جبرئيل به حضور ييامبريك آمد و از تصميم خطرناك 
قريش خبر داد. و كفت يانبى الله !امث 





ب در بستر خويش نخواب. 

جون شب فرا رسيد. آن جماعت مشر جوانان خويش رابر طبق عهد وميثاقى كه 
بسته بودند دراطراف خانه رسول خدات فرستادند. تا نقشه خود راعملى كنند. 

وقتى رسول الله يك آنان را در كرد خانة خويش ديد به على بن ابى طالب 148 
فرمود: يا على! امشب در بستر من بخخواب و اين جامة سبز را بر روى محود بيئداز نا 
أين كه هيج آسيبى به تو نرسد. 

و آن جامهاى بود كه نبى كَل به هنكام خواب بر روى خويش مىانداخت. 
ينجا بايان روايت است ء اما يونس بن بكير از قول ابن اسحاق اين مطالب را 
اضافه كرد و كفت: 

زمانى بيامبر يل على .48 رأدر بستر خويش قرار داد كه آن جماعت نااهل بر در 
منزل ايستاده بودند در همان هنكام بَبَامرَ 8 








از منزل خارج شد. 

حضرت به هنكام خروخ منت تاك إزمين برداشت و بر سر آنان باشيد وبا 
خواندن آيات: «يس, وَالقُرآن الحكيم.... نا فَأغْسَيَْاهُم فُهُمْ لاييصرون» منزل را ترك 
كرد. بدون اين كه هيج كسى آن حضرت را ببيند 

جون صبح فرا رسيد. خداى تعالى به رسولش اذن خروج از مكنّه را داد و آخرين 
فردى هم كه وارد مدينه شد. على بن ابى طالب 446 بود. زيرا مصطفى 5 او را امر 
فرمود در بسترش بخوابدء و سه روز در مكه توقف كندء تاديون وامانات را مسترد 
كند. سيس به آن حضرت ملحق شود واو هم جنين كرد.و آيه شريفه در اين خصوص 
نازل شد و مكر كمّار قريش را بدين وسيله دفع كرد. 


00 


شواهد قرآنى در فضايل على.ة و.... 








مَاكائُوا أَْلَِآءه إن ولاه إلا لون وَلكنْ أَكْرَهُم لكيغلّخون. 
(انفال/ ع0 
«آنان را هيج رابطه دوستى با خدا نيست كه دوستان خدا جز اهل تقوا نيستند ولى 


بشترشان نمىدانند» 








(45) قتاده از حسن نقل مىكند ابن عباس در تفسير آية «, : 
يعنى كار مكه اولياء و دوستان بيامبرية نيستند ؛ بلكه «إن أَوْلِاؤُهُ إلا السُُون» 
دوستان واولياى او كسانى هستندكه از شرك و كناه كبيره باكاند و از متقين مى باشندو 
آنان على بن ابى طالب 8# و حمزه و حفر و عقيل هستند. كه دوستان حقيقى 
امبر بل همستئد. 
«لكنّ أكْتّرهم لا يَعْلمُون» اما اكثر آنان نمىدالند. 

(:05) أنس بن مالك از خدمتكاران نب ىك بود او بيان م ىكند, كه بسيامب روه فرمود: 
«آل محمد كل تقن» اهل بيت مَحَخَاكهمكَرَبَاكان و متقين هستند. 
((55) سُدئَ از قول ياران خحودش كلك نقل مىكند كه در بيان آيه (إِنْ 
الْمتعُونَ) كفتدد مصداق آيهُ فوق اصحاب محمد وَل هستند. 


# 


من شَىء فنا خْمْسَه ولِلِدّسُولٍ ولِذى اقرب 











َولِياوُهُ إلة 





وَأليَتَامئ وَآَلْمَسَاكِين وَآَيْن السّييل. (اتفال اع 
و بدانيد كه هر جيزى را به غنيمت كرفتيد يك ينجم أن براى خدا و يبامبر و از أن 
خويشاوندان (أو) و يتيمان و بينوأيان ست 


(549) عمروبن عبدالجبّار بن عمرو مىكويد: يدرم از على بن موسى بن جعفر بسن 
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محمد نك و أواز بدرانش تا مى رسد به على بن ابى طالب #6 كه آن حضرت فرمود: 
آيه «وَاغْلَمُوا انما عَنِمْتُم مِنْ شى.....» مخصوص مااهل بيت است و مُخمس اموال 
اختصاص به ما دارد. 
و خداى سبحان به سبب كرامت و احترام ماء صدقات را براى مااهل بيت قرار نداد 
بلكه براى احترام و اكرام ماء جرك و اوساخ دست مسلمين را از مادفع كرد و به جاو. 





حمس را براى ما مقرر فرمود. 

(705) عبدالله بن عُبيدالله بن عباس از عكرمة نقل م ىكند, كه فاطمه يغ فرمود: روزى 
على و عباس وأسامة بن زيد در مجلس بدرم؛ رسول الله كل حضور داشتند. 
رسول خدات فرمود: اى دوستان! هر يك از شما جيزى از من درخواست 
عباس كفت: يا رسول الله! ازٍشثما فلانّة#مقدار مال مىخواهم. 











حضرت فرمود: آن مال ازْآنٍ تو باشد) 
من كفتم: بدرجان فدايت شوم كي رجف ةعهتؤى من عباس تقاضاكرد, به همان اندازه 
درخواست مىكنم. 


رسول خداءلِ فرمود: يا فاطمه! قبول است. آن مال تو باشد. 

أسامة بن زيد كفت: يا رسول الله! زمين فلان منطقه را به من بركردان . 

حضرت فرمود: بركرداندم, آن مال تو باشد. 

آن كاه رسول اليف به على #8 فرمود يا على! تو نيز جيزى بخواه. على لي كفت: يا 
رسول الله! از آن جناب مُخمس اموال را درخواست مىكنم. 

رسول اهيلي فرمود: مُمس از آن تو باشد. 

خداى تعالى آيه (وآعْلَمُوا نما غَتِمتُمْ 

سبس بيامب ريط فرمود: درباره خمس جنين آيهاى نازل شد. 

على 42 فرمود: حمس از آن من است كه خداوند متعال براى من آن را واجب كرد. 





سيبس هر جه نيز سالم ونيزه شكسته. راغنيمت كرفته بودند: آوردند. رسول. 


ود يا اش رن جه 


خدايلة ل آنها را نكه داشت و ب به على :48 واكذار كرد. 

(45) عبدالرّحمان بن ابى ليلى مىكويد از اميرالمؤمنين على 18 شنيدم فرمود: 
روزى به اتفاق عباس و فاطم هه و زيدين حارثه در حضور مصطفى كه 
بوديم. عباس عموى بيامبر يل كفت: يا رسول الله! سن من بالا رفته واستخوانهايم 








اسست شده است و تحرج زندك ىام نيز زياد است . امر فرما تا فلان مقدار از مال و طعام 
برايم آماده شود. 

مصطفى َي خواهش او رااجابت كرده؛ آنجه خواسته بود برايش مهياكرد. 

سبس فاطمهجة كفت: يا رسول أشْيَلِ! دستور فرما 
نظر كرفتى؛ برأى من نيز فرأهم شود. 

بيامبر 4 فرمود: بلى, اجابت كردم 

زيدبن حارثه كفت: يا رسول اَمَك زمينى كة امرار معاش فرزندانم از آن بود واز 
من كر فتى به من بركردان. 

بيامبر 0 فرمود: آن زمين از 

من عرض كردم يا رسول اشكك! مسئوليّت وتوليت تقسيم حقّم رااز حمس كه 
خداوند در كتابش برايم در نظر كرفت در حياتت مشتّمص و معيّن فرما نا بعد از شما 
كسى در اين حقٌ بامن منازعه نكند. 

بيامبر يله فرمود: 





براى عمويم عباس در 





أقتوباشد” 





ن خواهم كرد. و سهم مرا از حمس معين فرمود و در زمان 





حيات آن حضرت سهم مرا به من تحويل دادند. 
تااين كه ابوبكر حكومت راعهده دار شد أو نيز سهم مرابه من واكذار كره. سيس 
عمر حاكم مسلمين شدء او در آخر عمرش مال زيادى ازغنايم به دست آورد. حق مرا 
جدا كرد و برايم فرستاد و كفت: يا على 2! اين حق و سهم توست آن را تحويل بكير. 
كفتم:بااين سهيمه حُمس از مردم بىنيازيم, و مسلمين هم به آن نيازمندند. بعداز 
آن سال هيج كس حقّم رااز تمس غنايم يرداخت نكرد تااين كه به مقام خود رسيدم و 
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حكومت و ولايت راعهده دار شدم. عباس عمويم كفت: يا على 8! از ما حقى را 
كرفتند كه هركز به مابر نخواهد كشت. 

مجاهد دربارة اين كلام خدا «هَإن يه حُمْسَهُ وَلِِسُولٍ ولِذىالقُربى و...» بيان 
كرد. لذى القُربى اقارب وبستكان نبى يل هستند كه كرفتن صدقه بسراى آنان حلال 


(62) مجاهد در تغسير آيه شريفه بيان مىكند. ذى القربئ اقارب و فرزندان 
رسولاله يلي هستند جون بر نبى يك و اهل بيت آن حضرت صدقه حلال و سباح 


نيست, خداوند حمس را براى آن بزركواران قرار داد'. 


لكا هُوَ الى يدك بتَضرو أو بالْمُْمِنِينَ! (اتفال /67) 
أو همان بود كه تو رابا يارى خود و"تؤّمنان نيرومند كرد. 


(6595) كلبى ازابى صالح و اواز ابى هريرة نقل كرده است كه رسول الول فرمود: 
در شب معراج وقتى به آسمان سير داده شدم در عرش ملكوتى ديدم نوشته بود 

لا إلّه إلا أنَا وَخدي لاشّريككٌ لى. و مُحَمدُعَبِى وَ وَسُولى أي 
يكى تذأوم, محتد ينده و رسول من أسته ارا يه 


وثقويت كردم. 














واين آبه شريفه «هُوَ الذي أَيْدكَ بِنَضرِهِ وبالمؤينين» همان معناى نوشته بر عرش 
5 


(:7) نس بن مالك مىكويد: نَل فرمود: در شب معراج بر ساق عرش مكتوبى 
ديدم كه روى آن نوشته شده است: 


. روايت رقم 198.741 /شواهد التتزيل ازابن عباس به همين معنى نقل شد 


اشواهد قرآني در فضايل على :18 و.... 0 


لأ إلة إلا الله, محمّد رسول انْية يدنه بعلى, تَصَرْئُه بعلى. 
خدابى جزالله نيست. محمديقي رسول من است. او را به على 40 تأييد كردم و يارى 
قادم. 
(01) أنس بن مال نقل مىكندة 
روزى بر مصطفى َل كرسنكى شديد عارض شد. جبرئيل از جانب رب جليل به 
نزد آن حضرت حاضر شد و يك لوزه سبز (جيزى مانتد بادام) از بهشت تقديم نبئ 8 
كرد و كفت: يا رسول الله! آن رابكشا. 
مصطفى و آن راكشود, مكتوبى ديد كه روى آن نوشته بود: 








«بشم الله الدّحمْنٍ الرّحيمء لأ إله الآ لله. مُحَمدٌ رَسُولُ الله يده بعلن و 





ث يتب 
ابه نام مهربان مهربانان, بابي جز لله نيسلت, محمد رسول من است او را به على 99 
تأييد كردم ونصرت دادم. 

(709) جابرين عبدالله انصارى نَل مىكيد» بيامير 06 فرمؤد: 

أى ياران و بيروان من ! بدانيد. دو هزار سال قبل از خلقت زمين و آسمان سر دّر 

بهشت نوشته بود: 
« لا إلّه إلا لله محمّد رسول الله أَيّديُهُ بعلِنٌ». 
يعنى معبودى غير أزالله ثيست. محمّد رسول خداست من يف اورابه على تأبيد كردم ر 
يارى مادم.3 

(7:9) ابى حمزه ثمالى از سعيد بن جبير واو از ابى حمراء نقل م ىكند كه مصطفى كف 

فرمود: 





در شب معراج و در سير و سفر آسمان در سمت راست ساق عرش نوشتهاى را 
ديدم كه نوشته بود: 


1 





أبث رقم 7*7 / شواهد الننزيل از ابى حمراء با همين مثن و لفظ در توضيح و تفسير آيه شريفه تقل شده است . 





الأ إلة رالا الله. محمّد رسول 1 


هيج خدابى جز لله يست و محمّد رسول خداست او را به واسطه على 996 تأييد 


كردم ويارى دادم 


كي يها التي حَسْبُكَ اله و مَنِ آمَبَعَكَ مِنَ َلْمُو 
اى يبامبرء خدا و كسانى از مؤمنان كه بيرو توآند تو را بس استء. 





(اتقال 98 





(9-) جعفربن محمد فلك از بدرش در شأن نزول آية «يا ايها الى حَشيك الله و 
اَمَك من المؤمنين» مى فرمايد: 

آيه شريفه درباره على 
خدا يل بود 

(2.) قاسم وعبدالله از قر دان حسين 
حضرت از بدرش در مورد آيةيا آي الى حبك آل 
آيه شريفه در حقٌّ على بن ابى طالب 88 نازل شد. 


* 


لقاد ذا مِنَ أله وَ رَسُولِِ إَِى النَّاسٍ يَوْم آلْحج لأكبرٍ أن الل بَرىة من 





طالتتيك#بنازل شد.كه از بيروان راستين رسول 





بيد از بدرشان و بدرشان ازابى جعفر وآن 











ألْمشركين (نوبه /8) 
و (إين آيات) اعلامى است از جانب خدا و ييامبرش به مردم در روز حخ اكب كه خدا و 
بيامبرش در برابر مشركان تعهدى ندارند. 





7:9 حكيم بن 


براى على بن ابى طالب در كتاب الله(قرآن) اسمهاى متعددى قرار داده شد كه 





اشواهد قرآني در فضايل علي 46 و... 1 


مردم با آن اسمها بيكانه و ناشئاس هستند. 
عرض كردم؛ يابن رسول الله آن اسمها كدام است. بيان فرماييد. 
سُولِه...» به خدا سوكندء على 28 اذان در روز حج 





فرمود: درآيه «وَآذانٌ من اق 
اكب اسلكد 
(2:)) ابن عباس بيان مىكند؛ بين نبي و قبايل عرب عهد و بيمانى وجود داشت. 
خداى تعالى به بيامبر يلك فرمان داد تاهمة عهد و ميثاق راكنار بككذارد. مكر آن قبايلى 
كه نمازهاى مكتوب را به جاى مىآورند و زكات مفروض را ادا م ىكنند. 

رسول الله على 96 را فرا خوائد, هفت آي متوالى ازاول سوره سرائت را به او 
سيرد وامر فرمود تادر عيد قربان كه روز حج اكبر است. لغو بيمان با قبايل غير 
مسلمان را اعلام كند و از ميثاق خودي آنَان براي جويد. 

على 4/0 با شجاعت تمام و عزم راسخ و دلى/قوىٍ آيات فوق را در سرزمين منئ و 
در كنار جمره بزرك براى نمام مردَمٍَكآكْبَائ ل قزالتتكرد. 
لض انس بن مالك از خدمتكاوان رَشِوَل الل له نقل مىكند: 

مصطفى وَل هفت آيه اول سورة برائت را به ابوبكر سبرد و او را مأمور كرد تنابر 
اهل مكه و قبايل اطراف بخواندء جون ابوبكر به ذُوالُليفه رسيد؛ بيك مصطفى 6 به 
أو رسيد و او را بركردائد: و سبس آن حضرت فرمود: بهِ إلا رجلّ مَنْ آفل 











بايد فردى از أهل بيت من حامل بيام و اجراكننده فرمان يزدان باشد. 

جون ابوبكر اهل بيت رسول#ِ نبود بس على بن ابى طالب 48 را به سوى مكه 
اعزام كرد. تابه نحو احسن و اكمل انجام وظيفه كند'. 
(:©) انس بن مالك نقل مىكندء مصطفى يلك ابوبكر صدّيق را با آيات برائ 
مكّه كرد. بعد از اين كه مسافتى را طى كرده أو را فرا خوائد» و فرمود:هلايَنبغى أن يُبلغ 





ت عازم 





.٠‏ روايث رقم 1.او 101/شواهد التنزيل از انس بن مالك با همين متن والفاظ نفل شده است. 





أن كأه على بن ابى طالب 48 را احضار فرمود, و آيات برائت رابه أو سيرد وبه 


جانب مكه روانه كرد. 
(9©) سمّاى بن حرب از انس بن مالك روايت مىكند؛ رسول الله ابوبكر را براى 
قرانت آيات اول سوره برائت به جانب مكّه اعزام كرد. بعد از جندى على را احضار 
و او را براى ابلاغ آيات فوق به مكه مأمور كرد و فرمود: لايلقها إلا رجن أهلى» ؛ 
تبليغ آيات سورء برانت صورت نمىكيرد مكر توسط فردى از اهل بيت من.' 
(9١م)‏ سمّاك بن حرب از انس بن مالك نقمىكند: 

مصطفى كَل اول ابوبكر را برأى ابلاغ آيات برأنت» به جانب مك اعزام كرده سس 
او رافرا خواند و آيات را از او كرفتهبحل نك واكذار كرد تادر جمع مشركين وقبايل 
أطراف مكه در سر زمين مِنْى قرائت كيد 

بيامبر عل فرمود: «لايوْدي عنّى إلا آنا آذ رَجْلْ مِن أهْلٍ تيتي». 
(619) ساك از حنش (جيش) واو از على 48 حكايت اعزام به مه و قرانت آيبات 
برانث راجنين روايت كرده است كه على 8 فرمود: به نبى تل كفتم يا رسولالله! من از 
نظر سن و ايراد خطبه مناسب اين مأموريت بزرك نيستم. فرد ديكرى را مأمور ايبن 
كاز تمابيق. 








آن بزركوار فرمود: يا على! به ناجار تو يا من بايد اين سفر را انتخاب كنيم و اين 
مأموريت مهم را انجام دهيم. 

عرض كردم: اكر جنين باشد, به خدمتكزارى آمادهام و مرا براى اين سفر بفرست. 

نبى ل فرمود: به سوى مكّه حركت كنء خمداى سبحان زبانت را محكم و قلبت را 





١‏ نروايت رقم ١‏ !!!1و 18و 1711© /شواهد التنزيل لزانس بن مالك تفرياً به حمين معنى تفل شد. 


شواهد قرآني در فضايل على.38 0 


آرام كند و تو راهادى باشد. 





سيس دستش رابر دهانم كذاشت و كفت: بر خيز به جانب مكه برو و آيات برائت 
رابراى مشركين و مردم بخوان. 
(:6) عامر شعبى روايت كرد, اميرالمؤمنين على 12 فرمودة 

زمانى كه رسول اهيل مرا در موسم حج براى ابلاغ آيات برائت فرستاد. در روز 
احج اكبر بيا خاستم و كفتم: اى مردم! آكاه باشيد, بعد از امسال هيج مشركى حق انجام 
دادن مراسم حج را ندارد. و هيج كسى مجاز به طواف عريان نيست. اى مردم! بدانيده 
غير از مسلمانان كسى داخل بهشت نمىشود. 
ان بستند» ميثاقشان تا بايان مدّت؛ معتبر است. آكاه 





آنان كه قبلاً با محمد كَل ب 


وَوَسُولُه يتعنِى خداو رسو لوك از مشركين 





2 ابن عباس داستان ابلاغ آيات بِرانَتَ وين كونه بيان مىكندة 

نبئ و4 ابوبكر را به جانب مُه فرستاد و آمر فرمَوَه تا آيات برانت را براى آنان بيان 
و ابلاغ كند. سبس على :38 را به دنبال او اعزام كرد. 

زمانى كه ابوبكر در مسير راء صداى نعرة شتر رسول الله را شنيد. كمان كرد. آن 
حضرت از بشت سر مىآيد جون شتر سوار نزديك شدء ديد على 48 است. 

آن حضرت نامه رسول الله و آيات برائت را از ابوبكر كرفت» هر دو به سوى مكّه 
رهسبار شدند» ابوبكر در مراسم حج شركت كرد و على بن ابى طالب 886 آيات برا 
رابا صداى رسادر ايام تشريق در سرزمين منى به سمع قبايل عرب رسانيد و به آنان 
كفت: 

أى مردم! رسول كيه از هر مشركى اعلام برائنت مىكند؛ بس جهار ماه مهلت 
داريد تا تكليف خود را مشخ ص كنيد واز شرك و كفر رهايى يابيد. 








١.روأيت‏ رقم 771 /شواهد انتيل تغريباأبه همين معنى تقل شدء الست 








رسول خدايلِ مى فرمايد؛ هيج كسى حق ندارد؛ عريان به طواف بيت الله ببردازد و 
بدانيد سعى و تلاش شما ضايع است. و به جز مؤمن به خدا و بيامب ريل احدى وارد 
بهشت نم شود. 
59) مصعب بن سعد از بدرش سعد بجنين نقل م ىكند: 
نبىَيَفك ابوبكر را با آيات برائت به سوى مكّه فرستاد. جون او به ضَجُنان رسيد 
على را در بى وى فرستاد, ابوبكر وقتى صداى شتر رسول الله را شنيد, كمان 
كرد آن حضرت به جانب مكّه مىآيد. جون نزديك شد. على 48 را مشاهده كرد. 
على 48 آيات سوره برائت را از ابوبكر كرفت» و به مكه رفت و سراى مشركين 
خواند. 
(579) ابوهريرة يا ابوسعيد خدرق» يكى ]از انين دو نقل كرده است كه در ابتدا رسول 
خداقلة. ابوبكر را براى قرائت آيات برائت به جانب مكّه اعزام كرد. وقتى او به 





ضجنان رسيد. از بشت سر صداى تاق سول خداتة راشنيد, كمان كرد آن حضرت 
است. جون نزديك شد على4#2 زادية كه بِراشْتَر سول الله يل نشسته است و به طرف 
مكّه مىآيد. 

ابوبكر برسيد: جه خبر جديد دارى؟ 

على 48 فرمود: خير است؛ رسول الك فرمان داد تا آيات برائت را من در بين 
مشركين بخوانم؛ و تو فقط در مراسم حج شركت كنى. 

بس هر دو به جانب مكه روان شدند و هر يك طبق دستور نبئّظِ وظيفه خود را 





بيايان بردندء جون بركشتند و به خدمت رسو ليل رسيدند. ابوبكر برسيد: جه اتفاقى 
افتاد كه سلب مأموريت شدم؟ 
بيامبر يله فرمود: تو براى ما خير هستى؛ و مصاحب در غار و مصاحب من در 
حوض كوثر هستى؛ اما انه امل ني غير 
جون اين مأموريت وابلاغ آنء كار فوق العادءاى بود. بايد يا خودم شخصاً 








عهدهدار آن مىشدم يا مردى از اهل بيت من آن را انجام مىداد. 
أبى سعيد و أبى هريرة م ىكويئد: 

نبى كَل ابوبكر را با آيات برانت به مكّه اعزام كرد. او در ضجنان صداى نعره شتر 
مصطفى يِه را شنيدء جون نكاه كرد على 4# را ديد كه بر شتر سوار است. يرسيد: جه 


شده است؟ 


على به كفت: ير است, جاى نكرانى نيست. رسول خدات مرا براى اعلام 
فرستاد. 





برا 
ابوبكر از نيمه راه بركشت به حضور بيامبر رسيدء برسيد: يا رسول الله! جه خبر 
شدهاسثت؟ 





بيامبر َل فرمود: خير است. تو رفيق من در غار بودى و مصاحب من در 
حوض كوثر هستى. اما اين مأموريتٍ اميت را بايد يا خود يا ثسخصى از خحودم 
انجام مىداد. و تو خودى نيستى! 
جابرين عبدالله انصارى نفل كرد 

نبى تل بعد از مراجعت"أز نح تمره, ابوبكر را به وى مكّه فرستاد. ما سمراه 
بوديم در وادى عرج در وقت نماز صبح صدآى نعره شتر رسو لي را شنيديم كمان 
كرديم رسول خداكلة به سوى ما مىآيدء جون شتر نزديك شد على 42 روى أن شتر 








سوار بود. 

ابوبكر برسيد: يا على! آيا اميرى يا رسولى؟ 

على :38 فرمود: رسولم؛ مصطفى وَل مرا براى ابلاغ و قرائت آيات براثت به مكّه 
فرستاد, 








آن دو به مكه رفتندء روز قبل از تّرويه: ابوبكر برخاست ودر ميان جمعيت ايستاد 
و خخطبهاى خواند. واز اعمال حج ومناسك آن سخن كفت. ميس على سن ابى 
طالب 4 با خاست و آيات اوّل سوره برائت رابا صدايى رسا براى آن جماعت 





مشرك قرائت فرمود. 


0 اترجمه شواهد التنزيل 


'همجنين در روزعرفه و روز عيد قربان و روزكوج كردن در بين جمعيت ايستادو 
أيات برائت را برى مشركين خواند. 

70) ابن عباس از مفسرين و از اصحاب رسول الله و از ياران على غ8 نقل مىكند كه 
مصطفى يَف ابوبكر را فرا خواند و آيات اول سوره برائت را به او سبرد و فرمان داد تا 
آن آبات را براى مردم شركت كتنده در راسم حج قرانت كند. أبوبكر به قصد مكه بع 





راه افتاد و بعد از طى مسافتى. جبرئيل به خدمت بيامبر يي رسيد و كفت: «إنَّهُ لايُودّى 





بلافاصله رسول خدايَ على 46 را بةدنبال ابوبكر براى اعلام 
اعزام كرد. ابوبكر در بين راه صِنداى نعره شر نبِىَ تل را شنيدء جون نكاه كرد على .9ة را 
بر شتر آن حضرت ديد. سؤالكوّه يا علق ادر يشت سرت ججه خخبر است؟ آيا 
جيزى دربارة من نازل شد؟ 

على 82 فرمود: خيرء نككران نباش وليكن رسول الله فرموده است كه آيات 
برائت رابه من واكذار كنى؛ جون اعلام برائت كار تو نيست و بيامبر فرمود: 

«لأيودي عنّى إلا آنا أ عا 

على 8 آن آيات راكرفت و در موسم حج شركت كرد و با شجاعت و صلابت در 
مبان مشركين ايستاد و جندين بار و در روزهاى متوالى 


4 


انت به سوى مكّه 











أيات را قرائت كرد. 





الْحَآجَ وَ عِمَارَةَ المْجدٍ آلحرَامٍ كمَنْ آمَنَ لله وَاليَوْمٍ 
آخِرٍ (توبه /18) 
آيا سيراب ساختن حاجيان و أباد كردن مسجدالحرام را همانند (كار) كسى بنداشتدايد 


كه به خذا و روز بازيسين ايمان آورده و در راه خدا جهاد مىكند (نه اين دو) نزد خدا 
يكسان نيستند 





(7) شعبى مىكويد؛ آي شريفه فوق در مورد على 42 و عمويش عباس زمانى كه با 
هم كف توكو مىكردند نازل شدا. 
(:77) وكيع از اسماعيل بن ابى خالد و اؤآأشعبى روايت كرده است: 

آبه «أجَعلتم سِفايّة الحاج ... .»بذز شأن علق كو عباس نازل شد". 





502) ابن سيرين روايت خويش راجنين نقل م ىكند: 
روزى على 98 از مدينه وارد.مكّه شد. به عمو يش عباس كفت: 
اى عموى رسول خدا! جرامهاجرت ثم ىكتى و به بيامبر يلل ملحق نمى شوى؟ 
عباس كفت: عمارت و آبادانى مسجدالحرام و برد«دارى بيت الله را به عهده دارم و 


ابن كارى ارجمند است, و نمى توانم آن را رهاكنم و به مدينه مهاجرت نمايم. 








مسئوليّت سقايت و آب دادن حاجيان رابه عهده داشت و شيبه هم برده دارى بيت الله 
را عهدءدار بود. 

روزى عباس به جهت داشتن منصب سقّايى حاجيان به على 8 فخر فروخت و 
كفت: يا على :148 فضيلت من از تو بيشتر است ؛ جون ساقى حاجيان هستم. على #8 





فرمود: برترى و تفضيل از آنٍ من است. 


جون كلام آن دو بالاكرفت. خداى بزركء آية «أ 








سفاية الحاج....» رانازل 
فرمود نا مشخخص شود كدام 
© بن از مفسرين قرا نقل م ىكند: 

آيه «أَجَعَلئُم سِفَاية اْحَاجْ» در مورد على:8ة و عباس و شيبة بن عثمان هنكامى كه با 
هم احتجاج م ىكردند» نازل شلب 
#3 سَدئ از فول اصحاببا و ياران خش در مورد كلام خددا «أَجَعَلُم يسفاية 
الحاجج» حكايت مىكند. 

على و عباس و شيبه؛ هر يك به إعمال نود افتخار مىكردند و خخود رااز 
ديكرى برتر مىدانستند. 

عبّاس عموى بيامبر يه كفت: جون ساقى حاجيان هستم از شما بالاتر وبرترم. 

على 8 فرمود: با مصطفى يِل هجرت كردم. در كنارش مجاهدت نمودم. بنابراين 
برترى و تفضيل از أن من اسست. 

شيبه كفت: عمران وآبادى مسجد خدا يا من | 








جو مسد را فديات سيار 





استء عامر مسجد را نيز فضيلت بىكران است. 

خداوند متعال با نزول آية «أْجَعَلْتُمْ سِقَايَةٌ الحَاجٌ وَعِمَارٌَ الْمَسْجدٍ الحرام...»برترى 
على 4 و تفضيل او رابر آن دو نفر اعلام فرعود. 
2ت ابن عباس در شأن نزول آيه «أَجَعَلْمْ سِقَايَة الْحاجٌ ...» بيان م ىكند. 

عبّاس بن عبدالمطلب خود را ازعلى #6 برتر مىدانست او به على #ة كفت: يا 
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|[ [ز[ |[ زذز [ذ[||[|[ [ [ [ [ز 21210 
نيز كفت: من عمارت و تعمير مسجد الحرأم رابه عهده دارم و برترى از آنٍ 
من است. على 386 بعاد از شنيدن سخنا/ 








دو كفت: من از هر دوى شما برترم. جون 
هم مهاجر الى الله وهم مجاهدقى سبيل الله هستم. 

بعد از اين مقال آيه «أَجَعَلتُم يعنى آيا عباس كه طبق 
شريفة سقاية حاجيان راابه عهده داشت و شيبة كه طبق آي (وعِمارةُ جد الخرام) 
ل نَ بالل وَالْيَْمٍ الآخر... ) مثل على 286 
مسد مركر جين تست يلع عار له بر إن در برعي كفل كارك 
709) انس بن مالك روايت كردهاست: 

روزى عباس بن عبدالمطلب و شِيِبِه كثار.هام نشسته بودند و بر شغل و مسئوليّت 
خويش فخرمى فروختند و افتخار| مىكردند, در آن هنكام كه على 48 از كنارشان عبور 
كرد عباس كفت: اى فر زند برادرم] توَقَتَفرقا: 

على .44 ايستاد. عباس كفت كِب براض نَفيخ 'مىَفر ونشنُد و كمان م ىكند شر يفتر و 













برئر از من است. 
على 8 فرمود: شما جه مىكوبى؟ 
عباس كفت: من م ىكويم جون عموى بيامبر يل و وصئ بدرش و ساقى حاجيان 
هستم از او برترم. 
سيبس على 4 به شيبة كفت: تو جه مىكوبى و دليلت جيست؟ 
شيبه كفت: من برترم؛ جون امين خدا بر بيت أو هستم و عمارت آن را عهدهدارم. 
على 48 فرمود: آيا راضى مىشويد من افتخارات خود رابيان كنم؟ 
آن دو كفتند: بلى يا على! بيان فرما. 
على 48 فرمود: من از هر دوى شما برتر و فضيلتم بيشتر است. 
جوننخستينأيما نآو رنده ومهاجرهمراء رسولاللهومجاهد فى سبيل الله هستم. 





شواهد 





سبس هر سه به خدمت مصطفى وَل رفتند تافرد برتر را معرّفى فرمايد. 

جون هر يك افتخارات خود را بيان كردند؛ آن حضرت سخنى نفرمود و به منزل 
خويش رفت. 

بعد از جند روز بيك وحى آيداى را تقديم رسول الل 6 كرد. 

مصطفى َل آن سه تن را احضار و آية أَجَعَلتُم ِقَايةَ الحَاجُ تا 
آنان قرائت فرمود و برترى على #6 را برآنان به ثبت رسائيد. 
(77) عثمان بن سليمان از ابن بريدة و أو از بدرش نقل كرده است: 

در مجلسى؛ شيبة و عباس بن عبدالمطلب به يكديكر تفاخر مىكردئد از على 48 
كه از كنار آنان م ىكذشتء برسيد: به جه جيزى با يكديكر تفاخر مىكنيد؟ 





آيه بعدى را براى 








عبّاس كفت: فضيلتى كه به مخ دادة شلاةبيه احدى عنايت نشده است. 

على :48 برسيد: جه موهبثى نصيب تو يده است؟ 

كفت: ساقى حاجيان در موسم حب فستم. 

على #8 رو به شيبة كرد و كفت: ا ى شيب جه فضيلت و موهبتى دارى؟ 

شيبه كفت: عمارت مسجد الحرام با من است و اين فضيلتى عظيم است. 

على 484 فرمود: اى شيخين! مرا فضيلتى است كه شرم دارم آن را بيان كنم. 

آن دوكفتند: آن فضيلت جيست؟ بيان كن! 

على :4 فرمود: فضيلت من آن است كه شمشير بر يشت كردن شما دو نف ركذا 
تابه خدا و رسولش تله ايمان أورديد. 

عبّاس از سخن على 86 دلتنك و ناراحت شد و باهمان عصبان 











به حضور ييامبر 
رفت. 
آن حضرت يرسيد: اى عبّاس! جه حادثهاى تو را ملول كرده است. 


عباس كفت: آيا نمىبينى طفلى خود رابر مامُقَدّم مىدارد؟ 








عباس كفت: على بن ابى طالب 2ة. 

بيامبر على #6 را فرا خواند و كفت: ججرا عمويت عباس را ناراحت و دلتنك 
كردى؟ 

على يله كفت: يا رسول الله! او از حرف حق ناراحت شد. مى خواهد راضى باشاد يا 
غضبناك شود. 


در همان اثنا جبرئيل نازل شد و كفت: يا رسول اللّها خداى سبحان بر تو سلام 
يه را براى آنان قرائت كن. 
نم سَِاية الْحَاجَ وَ عِمَارَة المشجدٍ الحرام كَمَنْ آمَنَ بالل وَالْيوْم ألآخر و جَاهَدَ 
قَى سبي أله لأايستوون عِتدانه». 

عباس جون اين آيه رأ استماع كردلسه بارا 








؛ راضى شدم و فهميدم على بن ابى 








طالب 44 را برترى و ف بسيار است.١‏ 
[21] كم آنْرَلَ آنه سَكِيتهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى ألمؤْمِنين (تويه /019 


أن كاه خدا أرامش خود رأ بر فرستاده خود و برمؤمنان فرو أورد. 





(:76) ضحاك بن مُزاحم در شأن نزول آب 
الْمُؤْمنين كفت؟؛ 

اين أيه دربارة كسانى كه در جنك حنيئن در كنار مصطفى كلك ثابت قدم ماندئد و 
متوارى نشدند مثل على و عباس و ابوسفيان ين حارث بن عبدالمطلب و عذَه 
قليلى از بنىهاشم نازل شد. 
(741) صالح بن عبدالله ترمذى از حسين بن محمد و أو از مسعودى و مسعودى از 


ثم آنَْلَ اه سَكِيتهُ على رَسُولِهِ و عَلئ 





ارقم 754 / شواهد التزيل ازجابر يبن عيدالَه اتصارى يا همين محتو و ممنى تقل شد 








حكم بن حتيبة نقل م ىكندة 
آبه شريفه دهم آنْرَلَ اله سَكِيئته على وَسُلِهِوَ عَلَى الْمُوهِنين» بى شك براى جهار 
تن از ثابت قدمان جنك حنين نازل شد و على بن ابى طالب 2 مقاومترين آن جهار تن 


« 


َآلسَاُِونَ آلأوْلُونَ من المهاجِرِين وَالْأَنصَارٍ وَآِينَ أتْعُوهُمْ يإحشن 
ى تَحتها آلأنهَارٌ 


)0٠١/ (توبه‎ 





أست. 





د 


رْضِيَ أذ عنم و رَضُوا عله وعد لَهُمْ جّاتٍ 
خالدِين فيها أَبَدا ذلِكَ آلمَْرُآلعظيم 

و بيشكامان نخستين از منقأجران و أنضَاربو كسانى كه با نيكوكارى از آنان بيروى 
كردضده خدا از ايشان خشنود و نان (نِي) از او خشنودند و برلى أنان باغهايى آماده 
كردهكه از زير (درختان) أن توآ أستد هميشه در آن جاوداندائد بين انست 
همان كاميابى بزرك 












(759) عبدالرّحمان بن عوف در شأن نزول آية «وَالسابقُونَ الآوُُون..» بيانكرد: اين 
آيه در مورد شش تن از قريش كه نخستين كسانى بودند كه اسلام آوردنده نازل شده 
آنان على بن ابى طالب 488 است. 
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است. از ميان اين شش تنء أوّلِين وسابقهدارترير 
© ضحَاى نقل مىكند اببن عباس در توضيح قول خداى تعالى «السّا 











الْآوَلُونء..» بيانكرد. 
اين آيه شريغه درباره على بن ابى طالب ة و حمزه سي دالشهدا وعمّار وابوذر 
وسلمان ومقداد نازل شد'. 


سليم بن قيس نقل مىكند: 


روليت رقم 75 /شواهد التنزيل ازلبن عباس به همين معنى نقل شد. 
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روزى حسن بن على 48 ابتدا حمد وثناى خدا به جا آورد و سبس آي شريفة 
«السَايِقُون الْآولُون...» را قرانت فرمود و كفت: همان طور كه براى سابقين در اسلام 
ومسلمانى فضيلت و اعتبارى است براى يدرم. على بن ابى طالب 4 فضيلتى بالاتر از 


سابقه داران است زيراكه او اولين آنان است. 





تحسين رتمجيد على بن لبى طالب:98 نلؤل شد كه كر يمان به خندا و رسول از همه 
مردم اكرفته بود و به طرف دو قبله نمازكزارد و دوبار بيعت نمود و دوبار 
مهاجرت كرد. 
(599) عمربن ابى سلمة از بدرش نقل ميكند, كه أسامة بن زيد كفتهاست ؛ روزى 
على :4 و عسبّاس عموى بيامبر يل بشتْوَرٍ خانه ييامبر بودند و اجازه وروده 
مى خواستندء بيامبر َلك به من فرمود: آيا مىدانئٌ براى جه جيزى مى آيند. عرض كردم. 
خير يارسول الل 8. 

حضرت فرمود اما من مىَدَايمَ برَو3زرايازكن. هِتكامى كه آن دو وارد مجلس 
اشدلد. 


على 186 برسيد: يارسول الله! محبوبترين فرد از اهل بيت شماكيست؟ 





حضرت فرمود: فاطمه 88 

على نقة كفت: منظورم از مردان است. 
بام رلك فرمود: مَنْ انعم اله َيِه وَنَْهْتَ 
على :44 كفت: سيس جه كسى أست؟ 
بيامبر كن فرمود: تو ياعلى 48! 
عباس عموى بيامب ريل زبان به اعتراض كشود وكفت: يا رسول الله عمويت را 

آخرين نفر قرار دادى! 
ييامبر فرمود: على 6 با هجرت از تو سبقت كرة 











و ترجمه شواهد 
2؟؟) عمربن آبى سَلْمِه ازيدرش روايت كرد كه أسامة بن زيد حكايت كرد: 

روزى داخل مسجد شده باعلى 5 و عباس روبه رو شدم. آن دو كفتئد؛ اى زيدااز 
رسول الله يل اجازء ملاقات بكير. 

به خدمت بيامبر ل رسيدم و عرض كردم؛ يا رسول الله! على :4# و عباس يشت در 
منزل اند و اجازه ملاقات مى خواهند. 

رسول الهو فرمود: حاجمتشان بجيست و جه كارى دارند؟ 

كفتم: يا رسول الله! نمى دانم جه كارى دارنك. 

بيامبر لي فرمود: راست مىكويى؛ اما من مىدانم جه مى خواهند. اجازه 





شولدء 

جون داخل شدند در كنار آن حظترت تُشستند. 

بيامبر يلك فرمود: جه مطلبى شما رابه أي ن/جا آورد؟ 

على لإ كفت: يا رسول اله أمديمََا برسي محبوبترين اهل بيت شماكيست؟ 

بيامبر يل فر مود: دخترم فاطه له 

على :ب كفت: بعد از فاطمه نا جه كسى محبوبتر است؟. 

بيامب رك فرمود: مَنْ أَنعَمّ اثه عَلهِ وَانْعَمْتَ عَلَهه. 

على ليذ برسيد: سبس جه كسى محبوبتر است. 

رسول خداتة فرمود: تو ياعلى! 

عباس كفت: يا رسول الله! عمويت! را آخرين نفر قرار دادى! 

بيامبر م فرمود: اى عباس بن عب دالمطلب! على 8 از تو به جهاتى برترى دارد كه 
از جمله آنها سبقت او در هجرت است. 


* 








شواهد قرآنى در فضايل على .38 





يا أَيَّا لين آمَنُوا أنعُوا لله وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ. (تويه 018 
اى كسانى كه أيمان أورددايده از خدا بروا كنيد و با راستان باشيد. 





(:50) محمدبن صلت از بدرش حديثى را نقل كرد كه جعفرين محمد 98 فرمود: 
«انُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقين» يعنى با محمد لِك و على 880 باشيد و|: 

نشويد. 

كلبى از ابى صالح نقل مىكند: ابن عباس در شأن نزول آي شريفه (أتّقُوا اله 

وكُونُوا مَعَ الصّادِقين) كفت: اين كلام خداوند درباره على بن ابى طالب#6 نازل شد. 

هم از طريق روات ديكر از ابن عباس مفسّر قرآن نقل شده است كه آية «يا 

آمنُوا انوا لله وَكُوُوا مَعْالصَّادقينَ» درباره على 8ه و اصحاب آن بزركوار 











نازل شد. 
702 مُفضل بن صالح از جابر و جابر از آبَىْ جعفر امام ياقر 4 نقل كرده است كه أن 


بزركوار فرمود: «كُونُوا مَعَ الصَاِقِيق 
(09؟) ضحأك ازابن عباس روايت كرد: 
به طايفهاى از انصار سفارش و موعظه شد در جنكدها همراه على بن ابى طالب .98 


ب آل مدقلا باشيد واز آنان جدا نشويد. 





باشند و بر طبق دستورات او تأديب و تربيت شوند و رسول خخداتك نام آن عدّه را 
غرفي فرموم 
أبان بن تغلب نقل كرده است ابى جعفر 846 فرمودة 

دائُّوا لله وكُوثوا مَعّ الصّادقين» يعنى با على بن ابى طالب: باشيد. و دامان او را 
ارها نكئيد. 
ابن عباس درباره آيه شريفه داَقُوا الله وَكُوئُوا مَعَ الصّادقين» مىكويد يعنى با 
علىظة و همراه اصحاب على باشيد و از آنان كناره كيرى نكنيد. 
مالك بن انس از نافع نقل مىكند كه عبدالله بن عمر در شرح اين آيه شريفه 





«انُوا لله» يعنى خداى بزرك به همه اصحاب محمد يلك فرمان داد. تقوا بيشه كنند 


«وَكُونُوا مَعَ الصّادقين» يعنى هميشه با محم ديل و اهل بيتش باشند و از آنان هركز 


«4 


[80| ذاه يَدُْوا إلى دارِالسَلام وَيَفْدِي 


جدا نشوند. 





(يونس /18) 
وخدا (شما را) به سراى سلامت فرا مىخوائد و هركه را بخواهد به راه راست هدايت 
ميكند. 





ن روايت با سلسله روات طولائى أز ُبدالله بن عباس در تفسير آيه شريفه 
جنين نقل شده است . كه ابن عباس دَرَ"تمُسير وله يَدْعُوا إِلَى دارالسلام كفت: 

يعنى خداى تعالى بندكانشن بجنت و با بَهْمْتَ مىخواند. «و يَهْدى مَنْ يَشَاهُ 
الى صراط مُستقيم» و همجنين مسلمانان را به ولايت على بن ابى طالب 38 هدايت و 








از زيدبن على 6 در تفسير آيه «وَ يهدى مَنْ يشاءُ الى صِراطٍ 
مُستقيم» نقل مىكندء خداوند بندكانش رابه ولايت على بن ابى طالب 46 هدايت و 
راهنمابى م ىكثل 


4*4 


شواهد قرآنى در فضايل على+16 و.. 9 


أيَهدىَ إلا آن يُهْدَى قَمَا لَكُم 
(يونس /078 


آيا كسى كه به سوى حق رهبرى مىكند سزاواتر است مورد بيروى قرار كيرد يا كسى 
كه راه نمىيابد مكر آن كه هدايت شود؟ شما را جه شدده جكونه دأورى مىكنيد؟ 





(20؟) در تفسير عتيق از ابن عباس نقل شده است: 

در روزكار بيامبريِل بين طايفهاى خصومت و اختلاف بيش آمد آن جماعت به 
حضور مصطفى يليه رسيدند تا بين آنان حُكم كند. 

بيامبر يك به بعضى از اصحابش امِرقَرّصِود تاقضاوت و حكم كنند. جون آن افراد 
حكم كردند, آن طايفه تسليم دادؤسى آنان تشِدائد. 

سبس بيامبر لِك به على ##فرمان داد تابين أن جماعت به عدل حكم كند واختلاف 
را خمائمه دهد. جون اميرالنؤمنين على :4 حكم به انصاف صادر فرمود. همكان از 
قضاوت او راضى شدند. 

بعضى از منافقين به متخاصمين كفتند: شما جه قوم بدى هستيد! فلان كس حكم 
كرد راضى نشديد؛ اما به قضاوت على 98 تن داديد و تسليم شديد. 

خداى عرّوجل براك كوبيدن منافقين و حقانيت على 48 در قضاوت. آيه «أَقَمَنْ 









قضاوتش هميشه مطابق واقع است بدون اين كه تعليمى در قضاوت ديده باشد. 





دو نفر در زمان حكومت عمر برأى رفع خصومت به حضورش آمدند. عمر آن دو 
را نزد على 46 فرستاد تا بي نآنان قضاوت كند. آن حضرت بين آنها قضاوت و حكم 


-١‏ روايث رقم ٠78/شواهد‏ التنزيل باهمين لفظ و محتوى تقل شده امت 





صادر كرد. 
شخص محكوم. لب به اعتراض كشود و كفت: 
اين كيست كه بين ما قضاوت كند. من قضاوت او را قبول ندارم. 


عمراز اين سخن ناراحت شد. و كريبان او راسخت كرفت و كفت: واى بر تواجه 
مى دانى اين مرد كيست: او على بن أبى طالب 396 است. « 





7 
مَؤلاى ومَؤلئ كل مُوْمِنٍ 


قَمَن لَمْ يَكُنْ مولاء لئس يمُوِن» اين آقا مولاى من و مولاى هر مؤمنى است. هر 
كسى على 5 مولايش نباشد مؤمن نيس تلا 





(يونس /88) 
و از تو خبر مىكيرندء آيا آن زات انست؟ بكو أرى! سوكند به بروردكارم كه آن قطماً 
راست اسمثه و شما نمىتوانيد (خدا زا) درمانده كنيد 


(2#) يحبى بن سعيد از جعف رصادق 48 و آن حضرت از بدرش سيان فرمود: 
نَكَ أَحَقُ مُه يعنى اى محمدكل! اهل مكّه درباره على بن ابى طالب 8 
مى برسئدء آيا او امام است يا نه؟ 





در باسخ آنان بكلو؛ به خدا سوكند: امامت او حق است'. 


0 


.٠‏ عياشى در تفسيرش روايت 784 /شواهد التتزيل رائز طريق محمد كاشانى از قاسم بن محمد قرشى اصغهانى از 
سليمان منقرى تقل كرده الست 


راد قلقي ون اسايق طأر 11 و ا ليه 


يفْرَحُوا هُرَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ. 





(يونس /8م) 
بكو: به فضل و رحمت خداست كه (مؤمنان) بايد شاد شوند. و أين از هر جه كرد 
م ىأورتد يعتر استء 





ابن عباس ' مفسّر مشهور قرآن دربارة اين كلام خداوئد تباركى وتعالى: 
ل انكرده است: 
بفضل الله يعنى نبئ َلك وَبرَحْمتِهِ يعنى على 48 منظور نظر است, 
أل إن أي الله لآ حَوْفُ حلم ولا هُمْ يرون دبونس :0 
أكاه باشيد كه بر دوستان"خدا نه بيمى است و نه آنان أندوهكين مىشوند. 


(629) ابو هريرة نقل مىكند؛ رسول اللهكل فرمود: 
بندكان خداء كسانى هستند كه داراى مقام والا وآبروى بالا هستند. انبيا به 
مقام آنان غبطه مىخورند. آنان بدون مال و دارايى دنياء محبوب قلوب انسانها 


أللّه و برحمته.. 








هستند. داراى جهرههاى نورانى و قلوبى مطمئن هستند, در جايى كه خلايق را خوف 
و ترس است آنان اندوهى در دل ندارند و هنكامى كه انسانها محزون شوند حُزنى 
در دل آنان نيست. 

آيا مى دانيد؟ آنان جه كسانى هستند؟ 

كفتند يا رسول الله؟ آنان كيستندء بيان فرماييد تا بشناسيم. 

رسول اهيل فرمود: على ك. حمزه سيدالشهداء جعفر و عقيل از آن كسان هستند 





.٠‏ از محمدباقر و8 نيز مثل همين روايت نقل شدء ست 





اَذ اسْتَغفُوا ك3 2 تُوبُوَا ليه يمت صسّفْئ: ممّاعاً 2 نا إلى أجل مُسَعَىَ كعده 

00 (هود /07 
ِ 

و اين كه از يروردكارتان آمرزش بخواهيد. سبس به دركاه او توبه كنيد (تا اين كه) شما 

را با ببهرهمندى نيكويى تا زمانى معيّن بهرهمند سازدء و به هر شايستهاى نعمتى از كرم 

خود عطاكند. 
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«09) در ركتاب فهم قرآن متعلق به جعفرّن محمد .8ه در ذيل آيه وَيُوْتٍ كل 
فَضْلَهُ بيان فرمود:دّى فَضْل همان أميرالمؤ مي نكحلى ## است. 


# 


[اع] تَلعلك ثارئ فض مَا يوحن إلَيَك وضَانِقَ به صَذْرٌك أن يَقُولُوا أؤلا 
ِل عََيِ كَثَ آذ جاءَ معَهُ ملك نمآ أنْتَ دير وا ل 
وكيل. (هود /05) 
و مبادا برخى از آنجه به تو وحى مىشود ترك كويى و سيندات بدان تنك شود كه 
مىكوينده جرا كنجى بر او فرستاده نشده يا فرشتهاى با او نيامد؟ تو فقط هشدار 
دهندماى, و خدا بر هر جيزى نكهبان أستء 


5 
28 








(معي) جابربن ارقم از قول برادرش زيد بن ارقم بجنين نقل مىكند: 

جبرئيل امين در بعدازظهر روز عرفه در سرزمين عرفات خبر ولايت على بن 
ابى طالب 8# رابه مصطفى يلي اعلا وابلاغ كرد. ا 
منافقان و اهل افتراو تهمتء نكران و 





حضرت از جهت انكار طايفهاى از 





ابود. 





شواهد قرآني در فضايل على:#ة و ) 


حضرت رسول يَلِهُ جماعتى از اصحاب نزديك و صميمى را براى مشورت فرا 
خواند كه اززجمله آنان من بودم. مانمىداذ علي جه جوابى بدهيم در آن ميان 
بيامبر ول كريان شد. جبرئيل كفت:لى رسول خدا! آي از فرمان خداى عز وجل جزع و 
بى تابى م ىكنى ؟ 

رسول خداية فرمود: هركز اين جنين 
مىدائد از قبايل قريش جه مشكلاتى را تحمّل كردم 
نبذيرفتئد تاخدايم مراامر به جهاد و جنك با آنان كرد و باسربازانى از آسمان مرا 








نيست؛ بلكه بروردكار من آكاه است. و 





أنان رسالت وتُبوّت مسرا 


نصرت داد تااز ترس شمشير اقرار به رسالتم كردند. اكنون جكونه اقرار و اعتراف به 
ولايت على 898 مىكنند؟! 

جبرئيل به أسمان رفت و سبس جايو رآبة «ذلعت 
إلى وَ ضَائِقُ بهِ صَدْرٌكَ» را قرأئت كرد. 
(789) محمدبن عمر از عبادة حدَيَْىَوَآإِحعَفرَبّن محمد 8 نقل كرد كه او از بدر 
بز ركوارش ججنين نقل كرح كنوك ل فرتود: 

از بروردكارم درخواست كردم تابر اخخلاص قلب على 48 بيفزايد, و بشتيبان و 
مددكار او در هر ناملايمات باشد. 


رك يَعْضَ نا يُسوحئ 








خداوند منّان بر من منّت كذاشت واين خواهش مرااجابت فرمود. 
مرد جاهلى جون اين سخن راشنيد كفت اكر محمد قل يك صاع خرمااز خدايش 
طلب م ىكرد, بهتر و نيكوتر بود. 


بحون اين خبر به نبئ عله رسيد, دلتدكك شد. 

بلافاصله جبرئيل, آية «للْعَلّكَ تارك بَغضّ ما يُوحى ليت و 
رابر بيامبر يليك قرائت كرد و به حضرت تسكين خاطر داد. 
(/) حاكم حشكانى مىكويد در تفسيرعتيق روايتى رااز طريق جابر بن يزيد از ابى 


جعفر محمّد بن على 48 ديدم؛ آن روايت جنين بود. 





بِهَ صَدْركَ» 
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رسول داك فسرمود: از خداى خويش برادرى و دوستى على بن 
ابى طالب #راخواستهبودم.بروردكارمهماندم:آنجهراخواستهبودم اجابت فرمود. 
مردى از قريش جون دعاى مرادر حق على .4 شنيد كفت: 
به خدا سوكند يك صاع شخرما در نزد ما بهتر است. از آنجه محمد يِل از خداى 
ويس حواتة فتلت 
جونسخ نآنمردقريشىبهبيامبر#لرسيد. بر او سخت كران آمد ودلتدك شد. 
خداى سبحان آيذ «ملعَلّكَ ذارك بَغضّ ما يُوحئ إلَكك وَضَاِقٌ به صَذْرُك.» را 
براى تسكين و شاد كردن آن حضرت فرستاد. 
(70) ابى جارود از ابوجعفر#ة حديثى رااز بيامب ره نقل كرده است كه 
رسول الل وَل فرمود: 
«سَألْتُ ربى مواخاة عَلىَ وَ مُوْازرَيِهِ و لاص قَلَيدِ وَ ُصيحتِغطاني» 
از خداى خويش بتري كل070نان لور أخلاص قلبش ونصيختش را درهواست 
كردم. بس أنجه از بروردكاز خواستم به من عظا فرمود. 
مردى از قريش جون اين سخن را شنيد كفت: عجب دارم از محمد قَلهُ كه جنين 
دعاهايى مىكند. والله يك صاع خرمادر نزد ما محبوبتر از آنجه او خواسته است. 
أى مردم! بس جرا محمد يي دُعا نكرد تاافرشته ومُلّكى او رادر مقابل دشمنائش 
يارى دهد. يا طلاو نقره طلب نكرد نابا آن قوى شود و بر دشمنانش غالب كردد. 
جون اين سخنان بيهوده به كوش رسو لاله يل رسيد؛ ملول و غمكين شد. 


م 


وآن كاه غدلئ سبحا آية 





ارك يَعْضٌ ما يُوخى إِليِكّ...» تا آخر آيه رابر 
آن بزركوار نازل فرمود. 
با شنيدن آيه شريفه قلب مبارك مصطفى وَل تسلّى يافت و شاد شد. 


3# 








تعن كان ل 
آياكسى كه از جانب برورذكارش بر حكتى روشن أست و شاهدى از (خويشان) اوه 
رواحت 


(67) عبّاد بن عبدالله حديثى را نقل كرد و كفت؟ اميرالمؤمنين على 96 فرمود: 
منظوراز «أقَمَنْ كان عَلئ بَيَِْ مِنْ ريه رسول اللي است. كه بابيّنه و برهان از 
جانب رب كريم به رسالت بركزيده شد. 


(هود /10) 








و (وَيثُْوهُ سَاهِد مِنْهُ) منظور از شاهد من هستم كه آيه شريفه مرا به عنوان شاهد ذكر 
فرمودا. 
(©7) عبّاد بن عبدالله مىكويدبذر كنار امبوالمُيؤمنين على 186 در سرزمين رُحبه 
مردى از جا برخفاستت و كع يالمميرالمؤمنين! رأى و نظر شمادر 
تفسبر آيه «أقْمَن كان عَلىَ ين َي يلوه شَاهِدُ نه جيست؟ 

على 48 فرمود: قسم به خحدايى كه دنه رآشكافت و انسان را خلق كرد مُثَل ماء اهل 
بيت بيامبر عل در ميان شما مثل سفينه نوح در ميان قومش و مانند باب حِطّة در بين 





بنى اسرائيل است ٠‏ 

اما آبه «أَفْحَنْ كان عَلئ يي من ريه وله شَاهِدُ مِنْةُ» راكه قرائت كردى؛ بدان كه 
دراين آيه رسول داك بيّنه و برهان رب جليل است و من بيرو او وشاهد از جانب 
رسول الله يله هستم. 
60 ابى طفيل نقل م ىكند: 

روزى على بن ابى طالب8ة بر منبر كوفه خطبهاى بليغ ايراد فرمود. ابن كَوَاء از 
ميان جمعيت برخاست وكفت: يا على #8! آيا آيهاى در شأن تو نازل شده أست كه 


. روايث رقم 57 شواهد التنزيل با همين لفظ و متن از على بن أبى مغيره تقل شلده أست‎ .١ 





5 ترجمه شواهد 


احدى با تودر آن شريك نباشد؟ 
اميرالمؤمنين على 82 فرمود: 
شَاهِدٌ منْهُ» را قراثت كردى؟ 





ايه شريفة «أَْمَنْ كان عل 


بدان» طبق اين كلام خخدا. نبئ يَف ينه بروردكار بر آدميان است و من شاهد او 
هستم. 
(7/8) جابر جعفى از طريق عبدالله بن نجئ نقل كرده است كه اميرالمؤمنين على 370 
فرمود: 

اى مردم! من نه كمراه شدم و نه موجب كمراهى كسى را فراهم كردم. هركز عهدى 
كه از من كرفته شد فراموش نكردم. من بر بيّنهاى كه خداى تعالى آن را بر نبئ كل قرار 
داد هستم. و بدانيد من بر طريق واضح و ضرَاطِ بِيّن هستم. 
69 عبدالل بن نجئ كفت ازإعلى 98 شنيده. فزمود: والله تابه حال نه درغ كفتم 
ونه دروغ شنيدم؛ هركز در شبهه متام و"فيج كاه نسيان وفراموشى بر من عارض 
كلق 





بدانيد من بيئّهاى هستم كه خداى تعالى براى نبى َل بيان فرهود. من بر طريق 





آشكار و صراط مبين هستم.١‏ 
(609) از ابن عباس مفسر مشهور درباره قول خداى تعالى «أَكْمنْ كان عَلئ يَكْةٍ من 
ربّه.سه سؤال شد 

ابن عبّاس در باسخ كفت: مصطفى يله ّنه خداى بزرك بر بندكان است. و على 38 
شاهد بر آن است. 
789) كلبى ازابى صالح روايت كردء ابن عباس در توضيح آيه شريغه «أ 






يلوه شَاهِدٌ من كفت: 


رسول اله يَقِك بيّنه بروردكار است و على.#8 شاهد از طرف اوست. 


١.روايت‏ رقم 78/ شواهد التنزيل باهمين لفظ و معنى لز اسباط بن نصر نقل شل 





شواهد قرآني در فضايل على 38 








0 انس بن مالك درباره كلام خداى تعالى 
توضيح مىدهد كه منظور از بئنه. رسول الي است و منظور از شاهد در هيلو شَاهدٌ 
مِنْهُ على بن ابى طالب ة است. 
به خدا سوكند كه على 48 زبان كوياى نبىَكِلِ در فسخ بيمان با مشركين مكه بودكه 
آبات برائت را باشهامت و صلابت تمام در مراسم حج بر مشركين قرائت فرمود. 
(49) حبيب بن يسار حديثى را نقل كرد كه زاذان از هم عصران على :49 كفته است: 
اميرالمؤ منين على 8/8 فرمود: 
«لوثنيت لي الّسادة َجَلَسْتُ عَليها لحَكَمتُ بينَ آهل الثوارة بتوراتهم وّ 
ْنَل الإنجيل بانجيلهم بو بين اهل الرُبُور بوهم وبين آهل القُرقان 





أكر كرسى برايم كذاشته شود تا برآن بُشينم و براى خلايق حكم كنم. مى توانم در 
بين اهل تورات طبق قانوكوَرَات::دد"تيآن ييروان انجيل به كتاب انجيل و در بين 
طرفداران زبوربْهِكتاب بور ودر يين ييروان فرقان به قرآن قضاوت و حكم كنم. 

به خداسوكند” هرآآيمَاىكه حرشب يرود رتابان ياكوه. در خشكى يا دريا نازل 
شده است, به اندازماى دربارة آن آيات مرا علم و عرفان ست كه مىدائم در جه روز و 
جه كسى نازل شده است.هيج مرد قريشى نيست مكر اينكه در كتاب 
خدا جايكاه او راكه در نار يا نور است مشخص كرده است. 








اساعت ودر 


دراين ميان مردى برخاست و برسيد: يا اميرالمؤمنين! جه آيهاى در شأن نو نازل 
شده است؟ 

على ا8ة فرمود: آيه (أقْمَْ كان عَلئ يَينَةٍ 
كردى؟ 


بدان محمد مَل بيّنه خداى سبحان است. و من شاهد از طرف أو و بيروى كننده 


رب يلوه شَاهِدٌ مِنّْهُ) راحتما قرائت 





حكمت و آثار او هستم. 
حديث قبلى از طريق ابوجارود جنين نقل شده استءكه على 480 فرمود: اكر به 





0 ترجمه شواهد التنزيل 


قضاوت بين خلايق بنشينمء بين اهل انجيل به انجيل و بين اهل تورات به تورات و 
بين اهل زبور به زبور و بين امت محمد يل به قرآن قضاوت مىكنم به كونهاى كه 


ذرهاى خطا نداشته باشد. 





مردى از ميان جمعيت برخاست وكفت: ياعلى 86! جه آيداى در شأن تو نازل شده 








اميرالمؤمنين على 1# فرمود: آيه «أَْمَن كان على بن من رب يله شَاهِدٌ من در 
من و مصطفىيَلِيِ نازل شد كه رسول خحدا ب خداى سبحان است و من شاهد از 


(622) بازاز ابوجارود ازحبيب بن يسار واو از زاذان دو روايت قبلى را از طريق 
راويان ديكرى ابن كونه نقل كرده ابيا 
روزى على1# فرمود: اكر بخنواهم بين ملل ممجتلف و اديان متعدد بر طبق كتاب 
آسمانى آنان حكم كنم قادرم جنك كَكَم” 
حتى در مورد كلام ربانى وآيَاتِقزآنئمتوانم بكوَليم كدام آيه در شب يا روز و 
جه آيهاى در دشت يادمن و كدام آيه در دريايا خشكى نازلا شد 
حتى مرا معرفت آن كونه است كه شأن نزول همه آيات را مى توانم بيان كنم. 
خداى تعالى مرا تا آن جا علم عنايت فرمود كه بتوانم بكويم مردان و زئان قريش 
بر طبق كدام آيات به بهشت يا جهنم سوق داده مىشوند. 








جون سخن بدين جا رسيد مردى أز آن ميان برخاست وكفت: 
يا اميرالمؤمنين! كدام آيه در حقّ شما نازل شده است؟ 
على لله فرمود: در آيه «أ 
بيّنه الهى است و من شاهد از طرف مصطفى َل هستم. 
(787) ابن عباس در توضيح آيه شريفه فوق مىكويد: 
«وَيَثْلُوهُ شَاهِدٌ منْهُ شاهد دراين آيه فقط على بن أبى طالب:18|. 














لك 
وَإِذا لَحُوفوْهُم نَصبيبَهم غَيرَ منُقُوص. (هودلة :00 
و ما بهرة أيشان را تمام و ناكاسته خواهيم داد 





(2م؟) كلبى از ابى صالح نقل كرده است» كه ابن عباس مفسر قرآن در توضيح كلام 
خداوند بررك (وَإِنَا لَموَفُوهُم نَصِنْتَهُم غير مَنْقُوص) بيانكرد: منظور و مقصود آيه 
شريفه بنى هاشم هستند كه خداوند در آيه شريفه مىفرمايد سهم ونصيب بنىهاشم را 


بدون كم و كاست تحويل مىدهم. 


َلَوْلا كان مِنَ القُرُونِ مِن كيلك ولوقي يَنْهَوْنَ عَنٍ القَسَادٍ فى 








الارَضٍ. (هود/112) 
يس جرا از نسلهاى بشن از.شما خردمندانى نبودند كه (مردم را) از فساد در زمين باز 
دارند؟ 


(9د) زياد مدينى از زيدين على 86 در شأن نزول آيهٌ شريفه بالاجنين مىكويد: قَلَوْل 
كَانَ مِنَ القُدُون من قَبْلِكُم... در شأن ما خاندان رسول الكل نازل شده است. 


4 
قل هو سيبلت أَذْعُوآ إلى الله على تصيرةٍ 


بكوة (إين است راه من)كه من و هر كسى يبروىام كرد با بينابى به سوى خدا دعوت 
مىكنيم و منزّه است خداء و من از مشركان نيستم. 





نَأْوَ مَنِ اتبعَتِى (يرس :0 





(:9) عبدالحميد از ابى جعفر8ة نقل كرده است كه آن حضرت فرمود: 
آيه شريفه «قُل هَذِهِ سبيلى أَدْعُوا إلى أنه على تصِيرة أَنَاوَ من اتّبعَني» در حقٌّ 
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اميرالمؤمنين على #2 نازل شد. اكر اين آيه نازل نمىشدء شفاعت جدم شامل هيج 
كسى نم شد 
(741) احمدبن محمدبن ابى نصر از ثعلبة بن ميمون نقل مىكند كه نجم مىكويد: از 
ابى جعفر 4# در تفسير آيه قلْ هذرو سبيلى... و من انب سؤال كردم. آن بسزركوار 
فرمود: مَنْ تبني يعنى هر كسي از على 296 اطاعت و متابعت كند. 
(592) سلم الحذًا از زيدبن على 88 نقل كرد كه از مصطفى كَل شنيدم؛ در تفسير آأية 
«ثُلْ هذه يلي أَذْعُوا الى اله عَلِى تصيرة أنا و مَنْ أتبْعنّى» فرمود: من واهل بيتم 
مصداق اين آي شريفة كسنيم كه يكى بس از ديكرى آمامت راب علهده م ىكيرند و 
شما رابه سبيل الله فرا مى خوانيم. 
(09) ازابان بن تغلب نقل شده ست كه تجيعفربن محمد كل در تفسير آيه «آدْمُوا إلى 
له َل تصرة» فرمودة 

به خدا سوكند منظور از آيه» ولايتت ما اق نيت مصطفى َل است كه جز كمراهان 
و ضالين كسى ولايت مآرًا نكر تُمىشود. 

و على 880 راجز ضالين و كمراهان كسى عيب جوبى نم ىكند. 


«4 


[22] د فى لض بطم متجاوزات و جنات يمن 
صِنْوانٌ صِنْوانٍ (رعد») 
ودر زمين قطعاتى است كنار هم و باغهابى ازلنكور وكشتزارها ودرختان خرماء جه از 
كا ررشة وه ار فييك ريش كديا رك لى ميرف مريشون رز لين عدم 
برخى أز آنها را در هيوه (آز حيث مزه و نوع و كيفيت) بر برخى ديكر برئرى مىدهيم. 
بى كمان در أين (امر نيز) برأى مردمى كه تعقل مىكند دلايل (روشنى) أست. 














١‏ روايث 97/ شواهدائننزل ازابى جعفر 36. با همين منن و لفظ نقل شد. 


شواهد قرآني در فضايل على .37 





جابرين عبدالله الانصارى صحابى معروف بيامبر َلك كفت: در حضور 
مصطفى َي بودم ديدم آن حضرت به اميرالمؤمنين على 35 رو كرد و فرمود: 

«يا على! النّاسٌ مِنْ شَجَرة شَمّئ وَ أنَاوَنْتَ مِنْ شَجَرةٍ واجِدق» 

يا على! مردم از درخحتان براكتده و مختلف اند امن و تو از شجرة واحد هسنيم. 

سبس مصطفى عَلِآبه «وَ جَنّات من أغناب و زنع 3 
يُسْفْى ما واجد» را قرائت فرمود. 
(2ه)) هارون عبدى تقل كرد از ابو سعيد خدرى كه از اصحاب نزديك رسول الل اف 
است درباره مقام و منزلت على بن ابى طالب 46 برسيدم. 

ابوسعيد خدرى كفت: روزى در نزديرسول الكل بودم؛ از آن حضرت شنيدم 








فرمود: 

أَشْجارٍ سَنّى وَ خُلِفْتُ آنَا وَ عَلُ مِنْ شَجَرةٍ واحِدَةٍ فَأنَا 
م عه َطوبيَ ََن استفتكت يضلها و كل فز 
ا 00 
.وعلى فرع آناست. خوشا به حال كسى كه به اصل جنك زند واز فرعش تناول كند. 

(70) جابرين عبدالله انصارى مىكويد: 

در سرزمين عرفات در كنار رسول خداتل بودم كه على :18 دورتر از مصطفى كَل 
ايستاده بود. 








رسول الله فرمود: يا على! نزديكتر بياو خمس خود رادر تحمس من درآميز آنكاه 
فرمود: 
«يا عَلئٌ! حُلفْتٌ آنَا وَ آنْتَ مِنْ عَجَرةٍ آَا لها وَ آَنْتَ قَرْعْها وَالْحَسَنُ 
وَالْحْسِينٌ الغضائها. يا عَلىا مَنْ 5 
يا على! من وتو ازدرخت واحد هستيم. من اصل و تو فرع آن هستى. حسن وحسيين 88 
شاخههاى آن درختاند. اى على! هر كسى به شاخةٌ اين درخت جنك زند خداى 
بزرك أو رأ وارد يهشت مىكتد. 











0 

نمآ نت مُنْذِرٌ لكل قَوْمٍ ها (رعد ب 
ا 

تو فقط هشدار دهندماى» و برى هر قومى رهبرى أستء 





(8ه]) سعيد بن جبير از ابن عباس روايت كرد. هنكامى كه آيه «إنّما أن 
قَوْمٍ هاوه نازل شد. رسول داك فرمود: من مُنْذِر و على :4# هادى بعد از من است. 
سبس دست خود را بر سينه على #6 كذاشت. وبأر ديكر فرمود: 

يا على! آنْتَ الهادى بَغدي يا عَلى يكت يَهتدي الْمُهْتدُون 

نو هادى امت بعد أز من هستى» به سبب تو 









ان هدايت و جويندكان حقيقت. 
هدايت مى يابند. 
(659) عطاء بن سائب از سعيلأبن جبير نق كرك است. ابن عباس بسر عمّ رسول الله 
درباره آيه فوق كفت, وقتى بيأمبز106. َلِكُلَّ ْم اده رادريافت 
كرد. بادست به سينه ويَدْنَ شه كرد وفرمود: «أا اذه يعنى من مُثذِر أمت 
هستم. 

سبس بادست به على اشاره كرد و فرمود: «يا عَليٌ! بك يَمْتّدي الْحُفتدُون 
يْدي» يا على! به وسيله تو طالبان حقيقت هدايت مى. 
(5:1) سعيد بن جبير از قول ابن عباس نقل كرد وقتى آيه (إنّما آْتَ 
رسول خداي ابتدا دست خود رابه روى سينهاش كذاشت و فرمود من مُنْذْر براى 











انازل شد. 


بندكان خدا هستم. 
سبس بادست به كتف على 9 اشاره كرد وفرمود: «ِاعَلٌِ! كك يدي الْحُفْتدُون». 
اى على! به واسطه تو تشنكان حقيقت هدايت مىشوند." 


(505) سعيد بن تير از ابن عبّاس صحابى بيامبر يه نقل م ىكند: 





١‏ نس هر لي بن ارك ل رو 
.روايت رقم 1+ ؟/شواهد التزيل مشليه همين روايت لستد 








از رسولاله يل شنيد فرمود؛ در شب معراج هر درخواست و دعايى كردم همه به 
اجابت رسيد ورب 





همه درخواستهاى مرابه من عطا فرمود. 
از يش تبسر شنيدم مُنادى ندا سر داد وكفت: ديا مُحَمَّد! آَنْتَ مُنذِرٌ ولِكُل 





م هاو». كفتم؛ من مُنذر مت هستمء بس هادى جه كسى است؟ 

ندا آمدء على هادى و مهتدى است. و رهبر أمْت به سوى بهشت رضوان است. 
(9) ابن عباس در تفسير آيه (وَلكُلَ ْم اد بيان كرد: 

منظور از هادى در آيه شريفه على ب ع سبع سي ا م 
را بعد از او به عهذه م ىكيرد. 
أبى برزه مىكويد: 

از رسول هق شنيدم آبة شريغة مإنّمَا را قرانت كرد و دست به روى 
سينه خويش كذاشت؛ سبس ادالّه آيه «وَلِكلَ/ م فاو» را تلاوت كرد و بادست به 
على بن ابى طالب 48 اشاره كرد وَقَرَمَوَكهادىَقُوم من اوست. 
(2.؟) سعيد بن مسيب از اب عونق كذ وهات 
امت است؛؟ اما از ادامه آبه «ولِكل قَْمٍ هاو» از مصطفى ةل برسيدم منظور جه كسى 
است؟ آن حضرت فرمود: هادى و هدايت كر اين امت على ب 














» يعنى رسول اللهكه مُنذر 








(:6) ابى برزة اسلمى كفت: 

رسول الله 86 آيه رُ» را قرائت كرد وبادست به سينه خخود اشاره كرد 
يعنى من منفدرم و سهسر بس ادامة آيه َلك ْم هاو» را قرانت كرد و اشاره به على بن ابى 
طالب 98 كرد". 


(3-؟) عمربن عبدالله بن يعلى بن مرّء از يدر و جدش نقل كرد كه رسول اللدقلة به 
شريفه «إنّما آنْتَ مُنْذِن وَلِكلَ قَوْم هاد» را قرانت كرد وكفت: 





.١‏ روايث رقم 412 /شواهد الننزيل از مجاهد در همين معنى تقل شد 
؟.روليت 708/شواهد التنزيل به همين معنى السسته 








«أنا الْمُنْذِر وَ عَلى الهاِي» من منذر و انذار دهندة مردم هستم و على هدايتكر 
مردم است'. 
609 عباد بن عبدالله روايت كرده استء اميرالمؤمنين على 48 فرموه: 





اى مؤمنين! هيج آيهاى از قرآن شريف نازل نشد مكر اين كه مىدانم سراى جه 
كسى و به جه منظورى نازل شده است. 

در آن ميان مردى برسيد: يا على! جه آيداى در شأن شما نازل شد؟ 

على 886 فرمود: اكر اين مطلب را سؤال نم ىكردى هركز از خحويشتن سخن 
نمىكفتم. 

سبس فرمود: در بيان مسئوليت من آنت مُنْذِر وَلِكُلَّ قوم هاوه نازل شد 
بدانيد, منذر رسول الله است و:ظادى وهدايتكر تراس قم 
(609) حكيم بن جبير أز ابى زه اسلمى نقل كزده است كه روزى رسول الل6ة أبى 
براى طهارت و وضو طلب كرد بعد ازظهَارَتَء دست على بن ابى طالبظة راكه در 
كنارش نشسته بود كرفت وَبَتيتقاسنَكذاتت وفرود: «إنّما نت 








جره سيمن 
همان دست را بر روى سينه على 48 كذاشت و ادامة آيه كه لِك قَْمٍ هاو بود قرائت 
كرد. و فرمود: 

«يا على! إِنُكَ ممارةٌ الآنام وَ غَايَةُ المُدئ و مير القرامه. 

اى على شاهد باش و تو اين كونه هستى كه مىكويم. 
عبدالله بن عامر كه از مخالفين على #8 است جنين نقل مىكند كه زرقاء كوفى 
بعد از وفات على 46 از كوفه به شام نزد معاويه رفت. 

معاويه برسيد: نظر تو درباره على بن ابى طالب48 جيست؟ 

زرقاء اين دو ببت را در بيان عظمت و تمجيد اميرالمؤمنين على 8 انشاد كرد و 


خوائد: 


.و همجنين روايت 411071١‏ به همين معنى أده لسستد 











زرقاء كفت: از خداى سبحان در قرآن 


هَاو) بدان لى معاويه! منذر نبى كلك است و هادى أُمّت او على #6 ولى الله است. 


ألَّذِينَ آمَنُوا وَ عَِنُوا الصّالِحَاتِ طُوْبِى لَهُمْوَ حُسْنُ قآبٍ. (رعد/:» 
كسانى كه ايمان أورده وكارهاى شايسته كردماند خوشا به 0 و سرانجام 
نيكوبى دارئد 
519) حصينبن 
نقل كرده است: 
از رسول الله ول سؤال شد. طوبى دز آبة شزيفه بيست ؟ 
مصطفى يلك فرمود: هئ شَجَرَة آَصْلَهَا في ذاري و فَرْعهَا عَلئ آَهْلٍ الْجنةٍ 
طوبى درختى است كه اصل و ريشه آن در خانه من و شاخدهاى آن در بهشت 





از موملى بن جعف ري وإآن حضرت از يدر و بدرانش جنين 








ست 
دوباره سؤال شدء طوبى جيست؟ 
آن حضرت فرمود: آن درختى است كه در بيت على #4 است 
سؤال كننده متعجّب شد و كفت: يا رسول الله! اين جكونه است! كه دو كونه سخن 
مصطفى وَل فرمود: بدان! منزل و مسكن من و على در يهشت در مكائى واحاد 
امسنت. بسن ذوكانة من كلت 
(10؟) جابرين عبدالله انصارى از ابوجعفرغ* روايت كرده است: 











از رسول اليك در تفسير آيه «طّؤيئ لَهُم وَحُسْنٌ ذآب» سؤال شد. 

ببامب ريل فرمود: «هى سجر في الج لها قَى ذاري و فَرْعْها على آَهْلٍ الج 

طوبى درختى است در بهشت كه ريشه آن در منزل من و شاخههاى آن در منازل 
اهل بهشت است. 


مجدد ا سؤال شد, طوبى جيست؟ 





بيامبر ل فرمود: «هى شَجَوَة فى 


4 





أَضْلهًا َى ذار على و فَرْعُهَا عَلئ اهل 








طوبى درختى است در بهشت كه اصل آن در منزل على 48 و شاخدهاى آن در 
منازل اهل بهشت است. 

حاضران در مجلس تعجب كردثدذ و كتفتند: يا رسول الله! اول فرمودى طوبى 
درختى است كه اصل أن در خبأنه من استء أوباره بيان كردى اصل آن در خائه على و 
شاخههاى آن بر روى اهل بهشتتآتت؟1 

مصطفى قله فرمود: برأ ى أبن كه خثانه.من:ى خان هخلى در بهشت واحد ودر يى 
مكان است١‏ 
(510) ابى هريرة كفت: رسول الكل به عمربن خطاب فرمود: 

در بهشت درختى تنومند وجود دارد كه هيج قصر و منزل و مجلسى نيسث مكر 
اين كه شاخههاى اين درخخحت بر روى آن سايه مىاندازد و اصل و تنه اين درخحث در 
منزل من است. 

از اين سخن مصطفى سه روز كذشت تا اين كه مجدداً آن بزركوار در جمع 
اصحاب لب به سخن كشود وفرمود: 


أى عمرا در درختى بزرك وجود دارد كه بر روى تمامى قصرها و منازل 





: رويت 14؟ شواهد التنزيل از تفسير عتيق از قول محمدين حسن كوفى همين روايت تقل‎ -١ 
و همجنين روايت +71 /شواهد التنزيل از محمد قرشى با سلسله روات أن باز هم همين روايث بالا.‎ 











شواهد قرآنى در فضايل على 9 و 0 


وخانهها و مجالس سايه مىاندازد وشاخههاى آن ير روى اين اماكن مىافتد. اما بدانيد 
اصل اين درخت در بيت على 8 است. 

عمر با تعجب كفت: يا رسول الله! جند روز قبل فرمودى؛ اصل درخت در منزل 
شماست و امروز مىفرمايى؛ اصل آن در خانه على 46 است. 

رسول الله فر موه لئ و مَنْلَ على فى الجن واحدة. و قطري و 
قَضرُ عَلىَ فى الججنّة واحدٌ وسَريري و سَريرٌ على فى الْجَنّة واحد. 

آبا نمىدانى! منزل من و على در بهشت در مكان واحد است و قصر من وكا 
على #2 در جاى واحد است و تخت من و تخت على در مكانى واحد است؟! 


4 


[1| قل كقى الله هيدا نبي وَبَكُم وام عند عِلْمُ الكتاب. ‏ «رعد:0 
وكسانى كه كافر شدند مكويتد (نو فرستاده نشدداى) بكو كافى است خدا و أن كس 
كه نزد أو علم كتاب اسمته مَيانَ من و شما كواه راشف 





تَ أن 








(550) ابو سعيد خدرى يكى از اصحاب و ياران بيامبر يه نقل كرده است كه از 
مصطفى َيل برسيدم: 

يا رسولالله! منظور از «وَمَنْ عِنْدَهُ عَلُمُ الْكَنْابِ» كيست؟ 

حضرت در جواب فرمود: كسى كه علم كتاب نزد اوست برادرم على بسن ابى 
طالب 6 اسك 








ابن عباس مفسّر قرآن و صحابى بيامبر دربارة قول خداوند «وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ 
الْكئاب» بيان كرد. كه منظور على 3# است كه علم الكتاب در نزد اوست. 
(505) ابى عمر زاذان ازابن حَتَيّة در توضيح كلام خدا «وَ مَنْ عِنْدَهُعِلمُ الكثاب» نقل 
كرد كه مصداق آيه على بن ابى طالب##8 است. 











عبدالله بن عطاء حكايت كرد روزى در خدمت ابى جعفر #8 در مسجد نشسته 
بوديم, ديدم فرزندان و نوادكان عبدالله بن سلام در قسمت ديكر مسجد نشستهاند. 
به ابى جعفر 3# كفتم؛ يا بن رسول الله! اينان كمان م ىكنتد در نزد يدرشان عبدالله بن 
سلام عِلْمُ الكئاب موجود بود. 
ابى جعفر 446 فرمود: خير؛ اين كونه نيست؛ عِلْمٌ اكاب در نزد على 446 جد ماست. 
(512) اسماعيل بن ابى خالد حديثى از زبان ابى صالح نقل كرد كه أو در توضيح أيه 
«رَمَنْ عِنْدَهُ لم الكثاب» كفت: مردى از قريش بيان كرد مصداق بارز و آشكار أيه 
شريفه فوق على بن ابى طالب 8 است. اما ما نام او راذكر نمىكنيم. 
69 ازابى صالح در تفسير و توضييخآيه شريفه «وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلمُ الكثاب» سؤال 
شد. آن مرد فرزانه كفت: مصداقا أيه علىّب/ايى طالب486 است. كه عالم به تفسير و 
تاوبل؛ ناسخ و منسوخ, حلال و حرام قرآن شريف بود. 





اون (براهيم /17ر 00 
آيا نديدى خدا جكونه مثل زده؛ سخنى ياك مانند درختى باك است كه ريشهاش 
استوار و شاخداش در أسمان است؟ ميوداش رأ هر دم به اذن يرورذكارش مى دهد و 


خدا مثلها را براى مردم إيد كه يند كيرند. 
700) سَلام حَفْعمى در توضيح آيه شريفه كفت: 
روزى به حضور محمدبن على 48 رسيدم و عرض كردم؛ يابن رسولالله! تفسير 
كلام خداى تعالى در ل طَْبةِ آصْْهَا شابثٌ وَ قَرُْها فى السماو» 
38 











امواهد قرآنى در فضايل علىءظةة و... 








محمَّديل است, و فرع آن شجره على 38 
اميرالمؤمنين 48 و ثمره وميوه آن حسن وحسينكة وشاخه آن درخت» فاطمه©#ة 


فرمود: أى سلام! شجره 


جد 
وشعبههاى مختلف آن شاخه. ائمه معصومين از فر زئدان فاطمه ه هستند 
وبركهاى سبز آن درخت. شيعيان و محبّان اهل بيت و على 8 هستند. 
هركاه يك شيعه از مااز دنيا برود. ورقى از درخت مىافتد و هر زمان مولودى 
محب اهل بيت به دنيا بيايد؛ يك ورق سبز بر اين در 





روييده مىشود. 
سؤال كردم يابن رسول الله! بس (َوْيَي أكلها كل حَنِنٍ ن أن رِبُّها) به جه معناست؟ 
ل رك 
شيعيانشان فتوى مىدهند. و بيان ميكثئد» 
599) ميناغلام عبدالرَ حمان بنبغوف نقل مكنكٍ عبدالرحمان به من كفت: 
اى ميناا آيا مى خواهى حديثئ برَابَتبنق كنم كه حقّ را از باطل بازشناسى. سيس 
به من رو كرد و كفت: از سبوا كل در توضيح وتفتبير آيه «كَشَجََةٍ َي أضلّها 


ثابت...» شنيدم فرمود: 











أنَا شَجَرَةٌ وَفْاطِمةٌ فَرْعْها وَعَلئُ لِقاحُها وَ حَسَنُ وحسين ُمَرُها وَمُحِبُوهُمْ 
من أمتي وَرَُها. هُمْ ى جنّة عَدنِ وَالّذي بعتي بالْحق. 

يعنى من درخت و شجره در اين آيه شريفه هستم. فاطمه فرع آن شجره أست. و على 
لقا و بارور كت درخت لست. حسن وحسين فلل ميودهاى آن هستند. سحبان و 
شيعيان 





ما بركهاى سبز اين درخت هستند, سوكند يه خدايى كه مرا مبعوث 





ما در يهشت رضوان مأوا خواهند كرفت. 
(:7) از روات ديكرى از قول ميناء غلام عبدالر حمان بن عوف جنين روايت شد كه 
عبدالرّحمان بن عوف به غلامش ميناكفتة 
از مصطفى ظَلُِ شنيدم فرمود: من آن شجرهام كه در آيه «كَشَجِرة 
قَرْعُّها فى السّماء. » ذكر شده است و فاطمه فرع و تنه آن شجره استء دو فرزندم 











حسن و حسين 4# ميوههاى آن هستندء شيعيان ما بركهاى آن درخت هستند. اصل 


وريشه درخت در سهشت عدن است وساير قسمتهاى درخت در ساير 
بهشتهاست.١‏ 
(59) زياد بن مُنْذر نقل كرد از ابى جعفر# شنيدم فرمود: 
متلا آَْلُ البِيتِ كَمَكلٍ 
كان مَنْ اهلهاء 
تل مااهل بيت مثل درختى استكه بر ساق و يايداى استوار باشد. هر كسى به شاخداى 
از شاخدهاى اين درخت أويزان شود. جزء و أهل آن مجموعه خواهد شد. 
برسيدم: يابن رسول الله! ساق و بايه آنكيست؟ 
فرمود: يايه آن على بن ابى طالب ## ست 








هه 





[ يتبث آنه ألْذينَ آمَنوا بالل آلَايتٍ فى آلْجياة ألُنيا و فى الأخرق 
(ابراهيم /001 
خداوند كسائى راكه ايعان أورده انه در زتدكى دنيا ودر أخرت با سخنى استوار لبت 


مىكردائد. 


559) كلبى ازابى صالح روايتى رااز ابن عبئاسء مفسر معروف در توضيح آيه شريفه 
ديكيث لله 


كه ابن عباس كفت: منظور ازيالقْلالثَّايت ولايت على بن ابى طالب است و حداى 
سبحان مؤمنان رابا ولايت على 28 ثابت قدم نكنه مىدارد. 


ل 


.١‏ روايث رقم ١#/شواهد‏ التنزي از قول ميناء غلامٍ عيدالرحمان بن عوف بالندك اختلافى تقل شده اسسثه 








واَجَنبيى و بَبِنّ أن نَعِيْدَ آلآضتام (لبرهيم /70) 
(خدايا) مرا و فرزئدائم را از برستيدن يتان دور دار. 





(609) عبدالله بن مسعود صحابى معروف و قارى مشهور قرآن كفت از رسول الله 06 
شنيدم فرمود: أن دَْوَةٌ آبي إنزاهيم نهد 

مابه دعا و دعوت بدرمان ابراهيم 44 هستيم. 

كفتم: با رسول الله !ا شما جكونه به دعوت و دعاى ابراهيم 444 هستيد. 

فرمود: آن هنكام كه خداى سبحان به ابراهيم :48 وحى فرستاد. 

«ائي جاعِلك لِلئاس انامأ 

ابراهيم بسيار شاد و خخوش حال شال و از خد اد إؤال كره. 

آبادر دْرٌبهمن هم امامت را قرار مىدتتىَ همان كونة كه براى من مقرّر فرمودى؟ 

خداى عرٌوجل فرمود: اى ايرام مَهِدى كه قابل اجرا بإشد به تو وعده نخواهم داد. 

ابراهيم كفت: خدايا! آن جيست و جرا قبل اجرا نيست. 

خداى تعالى فرمود: عهد من به ظالمان از ذريّه توعطا نمى شود 

ابراهيم عرض كرد: خحدايا! جه طايفهاى از فرزندان من ظالماند كه كه قابليّت عهد و 
تو راندارند. 





خداى تعالى فرمود: آن كسانى كه بْت و صَئم را تعظيم و سجده كرده باشند اهليت 
0 





در نتيجه دعاى ابراهيم .42: به كرسى اجابت نشست. من وبرادرم على 48 ثمره و 
نتيجه دعاى ابراهيم 48 هستيم. كه لحظهاى بت را سجده نكرديم. آن كاه خداى 


سبحان مرانبئ و على راوصئ من قرار داد. 





0 ب 


اه 2 1 و 60 
وَ تَرَعْنا ما نى صُدُورِهم مِنْ غِلّ إخوانا عَلَى سرُرِ ماين حجر 
و أنجه كينه (شائبدهاى نفسانى) در سيتههاى آنان است بر كَنيم؛ برادرانه بر 





تختهايى روبهروى يكديكر نشستهائد. 






باس نقل م ىكند: 
در حقٌ بزركوارانى جون 
اميرالمؤمنين على 85. حمزه سيّدالشهدا. جعفر طيّار, عقيل» ابوذر, سلمان فارسى» 
عمّار ياسرء مقداد. حسن 8 و حسين 4# نازل شد. كه خداوند از قالوب آنان غلّ و 
قازرا برداشيكة ابت 
700) عبدالله بن مليل بيان كرلا: از على بن اب طالب86 شنيدم آن جناب فرمود: آية 
ما فِي صُدُورهم من غلّ اخوانً على سر مُتقابلين» در حقٌ سه طايفه از 
قريش (بنى هاشمء بنى تينم تبن مرّم و بنى عدى بن كعب) نازل شد. 
(558) ابوموسى بصرى از حسن بِصرَى تقل كرده است أميرالمؤمنين على 88 
َرَعْنا ما فى صُدُورهم مِنْ غِل..» را تلاوت كرد و فرمود؛ اين كلام خدا فقط در حقٌ ما 
اهل بيت و جنكجويان بدر نازل شد. 
(:0؟) ربعى بن حراش نقل كرده است: 

روزى در حضور على 48 نشسته بودم. فرزند طلحه وارد مجلس شلك بر 
اميرالمؤمنين على 4# سلام كرد. 

على 8 بعد از باسخ سلام به او خوش آمد كفتء آن كاه فرزند طلحه كفت: 

بياعلى! تو بدرم راكشتى و اموالم رامصادره كردى! 

على 98 فرمود: اموال تو رابه بيت المال ملحق كردم؛ بر خيز و برو دارابى خويش 
رابستان. 





شريفه وو 





اما در كشتن يدرت جارهاى در نابودى او نبود. اميدوارم خداى رحيم؛ من و 





شواهد قرآني در فضايل على و 0 5 


يه قرار دهد. كه در قرآن فرمود: «وَ نَرَغْنَا ما فى صُدُورِهِم 





بدرت رالز مصاديق | 
0 





قبيله هَمْدان كفت؛ يا على 4#! خداوند عادلتر 





در يايان سخن على 492 مرد: 
است كه تو را مصداق اين كلام خويش قرار دهد. 

على .42 جنان فريادى بر سرش كشيد كه دارالاماره به لرزه در آمد. آن كاه فرمود: 
واى بر توا اكر ما آن كسان نباشيم كه 
كسانى خواهند بود؟! 





از سينههايشان بر جيده شود يس آنان جه 


(:؟5) ربعى بن حراش نقل كرده است از على 4 شنيدم: فرمود: 
اميد كامل و رجاء واثق دارم كه منء طلحه و زبير از مصادي 





فِى صُدُورِهِم مِنْ غِل..» باشيم. 

مردى از قبيله هَمْدان برخاسث و كفت: 
كسان قرار دهد! 

على 800 بر سرش فريادى زْدكة دَازالآمَاره يه لرزه درْآمد سيس فرمود؛ اكر ما آن 
كسان نباشيم بس جه كسانى لايق جنين عنايتى هستند؟1 
(790) قبيصه نقل كرد: از سفيان ثورى شنيدم در شأن نزول آي شريفه «وَ تَرَغْنا ما نى 
صُدُورهم مِنْ غِلّ اخواناً..» كفت؟ اين كلام ربانى در حقّ على #2 ابوبكر. عمر. عثمان 
وابن مسعود نازل شد. 
(790) محمدبن يوسف از سفيان تورى نقل كردكهكلبى در شأن نزول آيه «وّ تَرَعنَا ما 
هم من غل...». بي نكرد, اين كلام الهى در حقّ ابوبكر. عمر. عثمان, على 140 
سعيد وعبدالله بن مسعود نازل شد. 
(799) حسن بصرى نقل كرده است, على 222 فرمودة 

آي «وََرَعْنَا ما ني صُدُورِهِم مَنْ غل...» دربارة م اهل بدر كه جنكجويان نخستين 
انبرد باكمّار بوديم. نازل شد. 





يا على!خدا عادلتر است كه شما رااز آن 











فى صُدُورِ: 











69 از قول حسن بصرى نقل شده است كه اميرالمؤمنين على 6 فرمود آيه «وّ 
َرَعْنَا ما نى صُدُورهم مِنْ غِلب..» در اكرام و احترام ما نازل شد. 





إن فى ذلك لآيات للحتو 
«به يقين در أين (كيفر) براى هوشياران عبرتهاست» 
ابى مريم از حَكم در تفسير و توضيح آيذ «إنّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِلْمتوَسْمينَ» 
كفت به يقين. محمّد ييه و على 98 از متوسمين (هوشياران) هستند. 
(02)) عبدلله بن بان نقل كرد از حوب محمد :#* در تفسير آبه: وإ فبى ذلك 
لآياتٍ إِلْمتَوَسمين» سؤال كردمأكه متوسّمين جه كسانى هستند؟ 

فرمود: اول آنان محمّد رملولة اله ايك بهد ازاو اميرالمؤمنين على .8 و دو 
فرزندش حسن وحسينّفة:سبمى على بن حسين 86 و بعد ازاو محمّدبن على 180 


اسث. بعد از او خدا عالم است جه كلسى ازَمَنوسَّمِين است. 


(حجر //) 





برسيدم: يابن رسول اللهتك! فنا بالَككَ أَنْتَه اى فرزند بسيامبرع# جرا از خودت 


نم ىكويى 
فرمود: إن الرَّجُلَ ربُّما كنَى عَنْ تَفْسِهِ يعنى كاهى انسان از خودش باكنايه. سخحن 
م ىكويد. 


(759) جابرين عبدالله انصارى نقل كرد؛ ابى جعفر 48 فرمود: 

روزى اميرالمؤمنين على 48 در مسجد كوفه نشسته بود و به شكايات مردم 
رسيدكى مىكرد. زنى از همسرش شكايت كرد و 
شوهرش قضاوت كرده. حكم صادر فرمود. 

زن كفت: يا على :ة! حكمى كه صادر كردى به حق نيست. تو در بين رعيّت به 
عدالت رفتار نمىكنى و قضاوت تو مرضئ خدا نيست. 





نمود. آن بزركوار به نفع 





شواهد قرآنى در فضايل على 32 0 


على 186 به او نكريست و كفت: اى زن دروغكو و نابكاراكستاخى رابه غايت 
رساندى و سخنان ناروا مىكويى! 





عمروبن حريث به تعقيب او برداخت. وقتى او رادستكير كرد به او كفت: 

اى زن كستاخ! على 88 به حق سخن راند و به نرمى وملاطفت رفتار كرد؛ اما تو 
سخنان درشت مىكويى! 

زن كه ترسيده بود كفت: به خدا سوكند, على 1# به حق حكم كرد؛ اما 
كه باهمسرم ازدواج كردم. مطلبى را از او كتمان مىكردم. 

عمروبن حريث به نزد على :48 بازكشيت و آنجه شنيده بود باز كفت. 

سبس برسيد. يا على :8#! آيا عم كهانت مئدانى كه بجنين حكمى صادر فرمودى؟! 

على 88 فرمود: واى بر تو! مرابه كهانت جه إرتياط است! و اين ازكهانت نيسث. به 
خدا سوكند خداى تعالى در قرآن كَرَموَهَإنَ في ذْلِككَ لآيات لِلْمُتُوسُمين» كه رسول 
خداتة نخستين متوسم بوه وعد أزايشَان اهن هستم وابعد از من هم ائمة مُدئ از 
دريام متوسشمين و هوشياران هستند. 

اى عمرو! جون در سيماى آن زن نكاء كردم دانستم او ناحق مىكويد. "١‏ 
609 ابى مريم از حَكّم بن 

مُتَوسّمِين يعنى مُتفرسَين وابوجعفر 5 از جملة متوسّمين» است. 
(:59) محمّدبن مسلم نقل كرد ابوجعفر#ة در توضيح آبة «إنّ في ذلك لآياتٍ 
لِلْمتوَسّمِين» فرمود: 

متوسّمينء ائمة معصومين ف هستند و رسول الله #قتة فرمود؛ «اشقوا قَرْاسَةٌ 

















از فراست و زيركى مؤمن بر حذر باشيد كه أو در شعاع نور خدا حقايق و 





م :4؟؟/شواهد التنزيل از لبراهيم بن ايوب لز جابر بن عبدائله با همين لفظ و محتوى نقل شد 





واقعيتها را مى نكرد و مىبيند. 
جابربن يزيد جُعفى اين روايت رانقل كرده است كه ابوجعفر 42 كفت: روزى 
امبرالمؤ منين على 48 در مسجد كوفه نشسته بود زنى از شوهرش شكايت كرد؛ جون 
آن حضرت به حق حكم كرد. زن غ ان و نارواكفت. 

تا اينكه على 940 فرمود: بر اساس آية «إنّ فى ذلك لآياتٍ لِلْمُتوَسّمِين»رسولالله و 


عا كَأنُوا يعْمَلُونَ . قَاصْدَءْ يما ُو 
(حجر/؟4) 


بس سوكند به بروردكارت كه از همة آنان خوأهيم يرسيد. از أنجه انجام مى دادئد؛ يس 
أنجه بدان مأمورى آشكار كن 








من از متوسّمين و هوشياران هستيم. 








سم توريك لتسنائية 





(607) شفيان ثورى از سُدئ دربارة آبة ورك لَنَسئلنّهُمْأجْمَِيَ» نقل كرده است:در 
قيامت و روز حساب از ولايت على بن ابى طالب .48 سؤال مىشود كه به اوامر و 
نواهى او جكونه عمل كرديد؟! و همجئين اعمال و افعال بندكان محاسبه مى شود. 
أبن عباس در تفسير آيه «قَاصْدَعْ ب بيان كرده است: 
خداى تعالى. به مصطفى كَليةٌ فرمان داد تا بيام قرآن و كلام يزدان را براى مشركان و 
بى دينان اظهار كند و همجنين فضايل زياد و مناقب با ارزش اهل بيت را همانند قرآن 


براى مردم اظهار و معرّفى فرمايد تا عذر و بهانهاى براى آنان باقى نماند. 


# 






شواهد قرآنى در فضايل على/6ة و 





وَعَلامَاتٍ ويالنّجمٍ هُمْ يَْدُونَ. (نحل /018 
نشانههايى (ديكر نيز قرارداد)ء و آنان به وسيله ستاره (قطبى) رأه يابى مىكنند. 










از بدرش نقل كرده است كه يدرش از ابوجعفر 1# در تفسير يه 


آن جناب فرمود: منظور از نجم. اميرالمؤمنين على 4 است كه مانند ستاره نجم در 
ميان خلايق مىدرخشد. 








نان ويا 
موجبات هدايت مردم رافراهم بل ىكنند. 

آن برركوار فرمود: منظور از تيح مَصطِفقَظلِة است و مقصوداز علامات اوصياو 
جانشينان محمّد مصطفى َلك تدك ةعلى بن ابى طالب 4# و فرز ندان او هستند. 


0 





م هُمْ يَتدُون» سِؤال كرْكم منظور از علامات و نجم جيست؟ كه 








[79] و إن تعدُوا نغمة اللَِّ لاتُخْصُوهاء إن ال لَققُورُ رَحيمٌ 2 تحليد» 
و اكر نعمت (هاى) خدا را شماره كتيدء أننها را نمىتوانيد بشماريد. قطعاً خدا أمرزئدة 
مهربان استه 


مجاهد نقل كرده است كه ابن عبّاس صحابى نوجوان رسول الول كفت: در 
دارالتُدُوه در حضور رسول خدايَق بوديم. آن حضرت از على 470 بيرسيد: 

يا على! نخستين نعمتى كه خداى تعالى به تو عنايت فرمود كدام است؟ 

على ة كفت: يا نبى الله! اين كه مرا مرد خلق كرد. 

نبى يل فرمود: نعمت دوم كدام أاست؟ 








على :48 كفت: نعمت هدايت و مسلمانى كه به من عنايت فرمود. 





نبى يل فرمود؛ نعمت سوم جيست؟ 
على :9 آية دو إن 
خداوند نعمتهاى بىشمارى به من عنايت فرمود كه قابل شمارش نيستند. 
نبى كله دستش را بر كتف على :38 كذاشت و فرمود: 


جز منافق نيست. 


وَ إذا قِيْلَ لَهُم مَاذآ آنرَلَ رَيْكُمفانُوا آسطِيدُ الآلين. (نحل/008 
و جون به أنان كفته شود بتروردكارتان جيه جيزى نازل كرده است؟ مىكويند: 
افسائههاى بيشينيان رل. 





وا بِعْمَةٌ اله لاتُخْصُوها» را قرائت كرد. يعنى يارسول الله! 








احْسَنت بر تو ياعلى! دشمن تو 





ابى حمزه ثمالى نفل بسكن د كه جعفر صادق ك#بفرمود: 
جبرئيل بر محمّد كله «وَّ أذا قل لَّهُم مَآذًا أَنْرّلَ رَيَكم» راقرائت كرد. يعنى: اكر به 
اشود؛خداى سبحاندرشأنومقامومنزلت على اج هجيزهابى را نازل 





مشركان 
فرمود؟ 

آن كافر كيشان و مشركان در جواب مىكويند: أَساطِيرُ الاوّلينء يعنى داسستانهاى 
أساطيرى و بدون واقعيت را فرستاده است. 


« 


شواهد قرآني در فضايل على :7 2 


نْسَمُوا يالل جَهْدَ انهم لايَبْقثُ اللّهُ من يَعُوتُ.. 
0 
نخواهد انكيخت. 





(509) ابى حمزه ثمالى مىكويد از بُريد بن اصرم شنيدم؛ كفت: على 18 بن أبى طالب 
انهم لأيبِعَثُ اللّهُ من يَمُوْتُ» در شأن من نازل شده 


8 


َأَلَدَيْنَ هاجَرُوا فى الجن بَعْدٍْمَظلمُوا نهم نِى الدّنيا حَسََةٌ 
«(نحل/61) 
وكسانى كه يس از ستمديدكي» در راه خدا هجرت كردماند در اين دنيا جاى نيكوبى به 
أنان مىدهيم و اكر بدآئتك كم باداش آخرت بكر خواهد بود 





فرمود؛ آيه «وأَقِسَمُوا ياه جَهدأ 








در شأن نرول آيه «والَذيْنَ هاجو في الله ين بعد ما ظَلمُوا..»از عبدالله بن 
عباس مفسّر مشهور قرآن سؤال شد: منظور جه كسانى هستند كه در راه خداى بزرك 
هجرت كردند؟ 


ابن عبّاس در جواب كفت: على بن ابى طالب 24# و جعفر طيّار و عقيل از 
مهاجرانى هستند كه بر اثر ظلم و بيداد مكّيان مهاجرت كردند؛ و اين آيه در تمجيد و 


تحسين آنان است. 





« 





بلك إلا رجالاً توح نِم مَسألُوا أَْلَ الذكر إن كُثُمْ 

(نحل /50). 
و بيش از تو (هم) جز مردانى كه به آنان وحى مىكرديم كسيل نداشتيم. بس اككر 
نمىدانيد از بزوهندكان كتابهاى آسمائى جويا شويد. 








لبان ثورى از دي روايت كرد كه حارث كفت از اميرالمؤمئين على 191 در 
تغسير آيه شريفه «قَاشَنُوا آهل الذّكر...» برسيدم: اهل ذكر جه كسانى هستئد؟ 
على 18 فرمود: به خدا سوكند ما اهل ذكر. معدن علم و عارف به تأويل و تسنزيل 
أمستيم. رسول الله در حقّ من فرظودة 
«أنا مَدينة العلم وَعَلىٌ بابُها َم أَزَادَ الم فليأته من بايه». 
من شهر علم و على روود آنهرٌ لست هر كسى طالب علم و نشنه معرفت ست 
أز در آن علم يايد ارد كود. 
(:72) بحيى بن يمان از اسرائيل و او از جابر بن عبدالله انصارى نقل كرد كه جابر 
كفت؛از ابوجعفر + در توضيح آيه «فَاشأنُوا أل الذكر» سؤال كردم. 
أن جناب فرمود: اهل الذّكرء ما خاندان بيامبر و اهل بيت مصطفى و هستيم كه در 
معرفت دين و كسب علوم بايد از ما بي رسند. ' 
موسى بن عثمان حضرمى از جابربن عبدالله انصارى نقل كرد كه جابر كفت؟ 
محمدين على 82 حكايت كردة 
آن هنكام كه آيذ «فآسأُوا آل ذُكر» نازل شد از بدرم سؤال كردم «اهل الذكر؛ كه 
در قرآن امر به سؤال لز آنان شده لست جه كسانى هسعنق؟ 
على فرمود: اهل ذكر كه خداى سبحان در قرآن امر به يرسش از آنان كرد مااهل 








١‏ .روايت رقم 781و 787 شواهد التنزيل مشابه همين روايت ست 


شواهد قرآنى در فضايل على: 0 


بيت مصطفى يلل هستيم كه معدن علم و سرجشمه حكمت هستيم. 

(2م6) جابرين عبدالله انصارى از ابوجعفر 888 روايت كرد كه آن جناب در توضيح آي 
«قَاسأنُوا آل الذّكْرِ» فرمود؛ اهل ذكر ما اهل بيت رسول اللهطل هستيم. 

سعد اسكاف از محمدبن على 82 درباره كلام خدا «فاشأنُوا آهل الذُكْرِه نقل 
كرد آن جناب فرمود: اهل ذكر. ما اهل بيت محمد عل هستيم. 

2 قُضَيل بن يسار از ابوجعفر #6 نقل كرده است كه آن حضرت در تمفسير آيه 
«اشألوا آهل أكر» فرمود: 

اهل ذكر امامان معصوم از عترت و اهل بيت رسول الل هستند و سبس آيه 


عَليِكمٌ كرأ رَسُولا) را تلاوت كرد 


وَآتِ الثريى حَمّه وَالْسيَكيَكزابخ الْشِيلٍ ولائدْرْ تير ره 
و حق خويشاوند را به أو بده و مَستَمند و ور را مانذه زا (دستكيرى كن) و ولخرجى و 
اسراف مكن. 








إن فُضيل بن مرزوق از عَطيّه واو ازابى سعيد خدرى نقل كرد: 

زمانى كه آيه مباركه «وَّ آتٍ ذاالشّربئ حَقََّه نازل شد. مصطفى يل دخترش 
فاطمه اه را فرا خحواند: وباغ و بستان قَدّك رابه عنوان حق ذى القربئ به او واكذار كرد 
(582) بازهم از سلسله روات ديكرى از ابى سعيد خدرى نقل شده |/ 
الي حَقّهُ نازل شد. رسول الْيليُ فاطمه را فرا خواند و فَدَّك رابه دخت 
كرامى خويش به عنوان حق ذوالقربى عطا فرمود. 
على بن هاشم از داود طائى از قُضَيل بن مرزوق از عسطيه و او از ابى مسعيد 
خدرى نقل كرده است: 


آية 
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وقتى آيه «وآت ذَاالقُرِيئ حَقّه» به وسيلة بيك وحى نازل شد '. بيامبر ول دخترش 


فاطمه 4# رابه حضور فرا خواند و فدك را تسليم أو كرد. 
(501) معاوية بن هشام قصارء حديثى را از طريق قُضَّيل بن مرزوق از عطيّه ازابى 
سعيد خدرى روايت كرد كه ابى سعيد خدرى كفت: 

بلافاصله يس از نزول آيه شريفه «وآتٍ ذاالشُربئ حَقهُ مصطفى ييه دخترش 
فاطمه نه رافرا خواند وسرزمين قدك را به او واكذار فرمود. 
(507) بكر بن اعتق از عطيّه عوفى از ابوسعيد خدرى روايت كردة 

جون آي شريفة «وآتٍ ذَالْعُربَى حَقّهه بر رسول اللْهية نازل شد. رسول خخد اك 
دخترش فاطمه يك رابه حضور طلبيد..و سرزمين فدك و عوالى رابه صدّيقه طاهره 
عطاكرد. سبس فرمود: اين سهم,تؤس تك هخيداى سبحان براى تو و فرزندانت مقرّر 
كردة السسثه 
609 أبان بن تغلب از جعفربن مُحَمَدَك وآو از بدرش نا مى رسد به على اكه آن 
حضرت فرمود: 

وفتى آي شريفه «وّ آتٍ ذَاالعُريئ حَقّهه نازل شد. بلافاصله رسول الله يل دخترش 
فاطمه رافرا خواند و سرزمين فدك رابه عنوان سهميه ذوالقّربئ به او تقديم فرمود. 





أولبك الّذِينَ يدْعُونَ يَتَعُونَ إلى رهم الو 


يهُمْ أقْرَبٌ وَيَرْجُونَ 
إحْممّهُ وَ يَخَاقُونَ عَذَابَُ إن عَذَابَ ربك كان مَحذُوراً. ‏ (سراء»ت 
! كسانى كه ايشان مىخوانند (خود) به سوى يروردكارشان تقرب مىجويند نا 
بدانند) كدام يك از آنان (به أو) نزديكترند و به رحمت وى اميدوارند واز عذابش 
مىترسندء جراكه عذاب برورذكارت همواره در خور برهيز است. 


*7؟/شواهد التنزيل با همين معن و لفظ از لبى سعيد خدرى تقل شد 





شواهد قرآنى در فضايل علىة و... 0 


(77؟) على بن مسهّر م ىكويد: على بن بذيمة از قول كمه مفسر قرآن نقل كرد: 
مصداق آيه شريفه «أولئك الذين ن إلئ ديهم الْوييلة» نبى تلو على 


و فاطمه و حسن و حسين :8 هستند كه خداى تعالى را مى جويند و مى خوانند. 


0 









وَآسْتَفِْزْ مَنِ آستَطغت مِنْهُمْ ب بصَويكت وَأَجْلِب عَلَيِهِم 
وشَارِكْهُمْ فى الأموال وَالْآوْلاد وَعِدهُم وما يَعِدهُم الشّيطانُ إلا غُدُوراً 
(اسراء/2). 


واز يشان هركه را توانستى با أولى جود تحريك كن و با سواان و بيادكانت بر آنان 
بتاز و ب آنها در اموال واولاد شت كن ويه يشان وعده بده و شيطان جز قريب به 
أنبها وعدهاى نم ىدهد 





ابى هارون عبدى روا 

روزى در حضور رسول الله فتك نشسته بودم. مردى را در حال ركوع و سجود و 
تضرّع وخشوع ديدم. 

كفتم: يا رسول الله! ججه نماز نيكويى مى خواند! 

رسول خدايك فرمود: اين همان كسى است كه بدر شما آدم رااز بهشت بيرون 
كرد 

در همين زمان على 8 از كنارش مىكذشت جون أو راديد به سوى وى رفت و 


كر دٍجابرين عبدالله انصّارى كفت: 


استخوانهايش رادر هم بيجيد. و به او كفت: أى حيله كرا تو را خواهم كشت. 
ابليس كفت: تو قادر نيستى مرا بكشى؛ جون مرادر نزد خدا أَجَلى معلوم است كه 
از او مهلت كرفتم؛ يس جكونه مى توانى مرابكشى. اما أى على! به خدا سوكند هيج كسى 


دشمن تو نمىشود مكر اين كه نطفه من زودتر از نطفه بدرش وارد رحم مادرش شود. 


7 1 رجمه سواهد |! 


يأ على! من در اموال واولاد دشمنان توشريك هستم. جون خداوند در قرآن به من 
فرمود: (وسَارِهْهُم فى الآفوال والآولاد وَعِدْهُم وَ ما يَِدهُم الشّيطان إلا عُُور). 
آن كاه نبئ يل قرمود: يا على! اين ملعون هر بحه كفت راست كفته است. 
















«يا علىّ! لاينِْضٌك مِنْ ريش إلا سفاحيأ ولا من الآنصّار إلا يهودياً ولا من الَْرب 
الاادعياً ولا من شائر النّاس الا عقي ولا ين النٌساء إلا سلفْلَة وه التى نحيض مسن 


دْرها» سيس رو به انصار كرد و كفت: 

اى انصار! فرزندانتان رابا محبّت على 92 تربيت كنيد. 

جابر مىكويد. ما بعد از اين ماجرا فرزندانمان رابا حب على 48 تربيت مىكرديم 
اكر هر يك از فر زندانمان مُحب على 96 بود يفين داشتيم أولاد ماست وهر فر زندى را 
دشمن على 18 مى يافتيم مى دانسيتك نكر نطفه اوست. 
(602) مسلم ملأثى از حبّة عُرّنى روايت كراد؛ لز اميرالمؤمنين على 840 شنيدم: فرمود 
يك وقت به ملاقات رسول اللهعة رَفتمْكة ميج كاه آن موقع به خدمت أو نرفته بودم. 





ديدم مردى عجيب الخلقه كه ذَازَآَيّ يجهزةاى مُشنوش است در كنار أو نشسته كه 
قبل از اين او رانديده بودم؛ جون مرا ديد از كنار آن حضرت دور شد. 

كفتم يأ رسول الله! اين مرد كيست كه تابه حال او را نديدهام؟ 

فرمود: اين جهرة ابليس بود از خداى سبحان خواسته بودم. او رابه من نشان 
دهد. تاكنون غير از من و توء كسى أو رابا اين جهره مشوّش و زشت نديده است. 

على 86 فرمود: او را تعقيب كردم نا در كنار احجار الزيت او را يافتم: كريبانش را 
كرفتم و سيلى محكمى به صورتش نواختم. سبس أو رابر زمين زدم و روى سينهاش 
تشستم 

ابليس كفت: يا على! از جان من جه مى خواهى! 

كفتم: مىخواهم تو رابكشم. 


أبليس كفت: تو قدرت و تسلّط ندارى كه مرا بكشى؛ جون خداى تو تاروز 
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قيامت, به من مهلت داده است. بس رهايم كن من بر ضد تو و فرزندانت اسباب 
وابزارى در اختيار دارم. تا دشمنى را دامن بزنم. 

على 44 فرمود: آن اسباب و وسايل 

كفت: يا على! بُْض وكينه تو و فرزندانت را فقط كسانى به دل مىكيرند كه من در 
رحم مادرهايشان شريك شده باشم. مكر خداى تو در قرآن نكفت: وَشارِكْهُم فى 
الآنوال والآؤلاد؟! 
(500) عبدالرّحمان بن كثير نقل كرد از جعفر بن محمد 1 شسنيدم؛ فرمود: كر 
خواستيدء با زئانتان همبستر شويد. قبل از نزديكى و جماع اين دعا را بخوانيد: 

الله بآناتيى أَحَدْئُها و يكَلميى آشتخللت فَرْجها الهم إن جَعَلْتَ فى ريا شيئاً 
َاجْعله بارأ تيا مؤمناً سَويا لامعل فيد ارك يلشّيطان. 

عرض كردم: يا جعفربن محمِذً! آيا شيطانٌ رادرٍ هنكام مجامعت نصيبى و شراكتى 
است؟ 

فرمود: بلى؛ مكر كلام جد نعالى رابه ابليس نشئيارى؟ 

«رَسَارِكْهُم فِى الآمزال والأولآه ...» . 


برسيدم: جكونه فهيمده مىشود شيطان در آن شركت داشته است؟ 











على بل تصميم كرفت باعصا بر سرش بكوبد. 

انبى َل فرمود: ياعلى! آرام باش و دست نكهدارء آن ابليس است او مأمور اسث در 
رحم مادران دشمنان و مخالفان تو شراكت داشته باشد و اين به سبب كلام خداست كه 
فرمود:«وشَارِكهُم فى الْآمْؤالٍ والآؤلاد...» 


« 


.١‏ مؤلّف مىكويد؛ روايت در اين باب بسيثر زياد است كه در كتاب طيب الفطرة فى حب العثره مشروحاً ذكر شد. 











«و كل رب أدْخِلِى مُدْخَلَ صِذْ 
لذنى سلطاناً تصيرك (اسراه/ 4.0 
و بكو: بروردكاراء مرا (در هر كارى) به طرز درست داخل كن و به طرز درست خارج 
سان وازجائب خود برلى من تسلطى يارى بخش قرار دم 














(509) عمروبن دينار از يدرش و بدرش عطاء نقل كرد: عببدالله ببن عباس در 
توضيح آية شريفه «و كُلْ رب أدخِلنى مُدْخَلَّ صَذق و جني 
لى...»كفت: 

به خدا سوكند خداى سبحان دعاق يصطفى وك را مستجاب كرد. و على بن ابى 
طالب 9# را براى يارى و نصربعةابر ضد دَشِمكانش به او عطا فرمود. تنابا شمشير 
كوبنده در جنكها بر سر دشمنان بكوبد و به نْصِرْت آن حضرت ببردازد. 


4# 


عدأ د كُْ جآء اْحئُ وَرَعنَ الال إن البَاطِلَكانَ زَهوقةٌ ‏ (سررم»م 
و بكو: حق آمد و باطل نابود شد آرى؛ ياطل همواره تابود شدئى أست. 

(:0) ابى هر 

رسول الهم در فتح مكه حضور داشتم. به اتفاق آن حضرت وارد بيت الله الحرام 

شديم. سيصد و شصت بت و صنم در داخل و بيرون خانة كعبه آويزان بود. به دستور 





عبدالله انصارى حكايت كرده است كه جابر كفت: همراه 
- ارى ابر كفت: همرا 





اجابر 





نبى المي همة آن بتها رابا صورت» روى زمين انداختيم. 
در داخل بيتء بُتى بزرك و طويل به نام هل وجود داشت نبئ يِل به على :18 
نككاهى كرد و سبس فرمود: ياعلى! يابردوش من بايست يامن بردوش تو مىايستم نا 


أن بت را سر نكون كنيم. 








وقتى رسول اهيل بر دوش على #8 ايستاد. على 18 كفت: يا رسول الله سنكينى 
رسالت و نبوت تاب و تحمّل مراكرفته است و ديكر توانايى مقاومت ندارم. 

نبى يل فرمود: ياعلى! بس تو بر دوش من بايست و باخنده از دوش على 8# فرود 
أمد. 


على 4 كفت: جون بر دوش آن حضرت ايستادم جنان جايكاه رفيعى يافتم. به آن 
خدايى كه دانه راشكافت و انسان را نخلق كرد اكر اراده م ىكردم كه آسمان را لمس 
كنم مىتوانستم بادستم آن را نمس كنم.آن كاه بت بل را سرنكون كردم و بر بشت 
كعبه انداختم؛ بلافاصله خداى باعظمت آي «وَكُلْ جا الباطِلٌ إِنّ الباطِلٌ 
كان رَهُوقأه يعنى شعار توحيد لاله الا الله ونام محمّد رسول الله رابه صحنه آورد. 








«و رَّمَقَ الباطل» يعنى بت برستي الل ميأثيرفت. 

«وَانٌ الباطِل كان رَمُوقأه يعنولأباطل را نبأتّى نبت و از بين رفتنى است. 

سبس بيامبر يل داخل بيت الله شلةودو.ركغ تأنماز شكر كزارد. 
رض از عبدالله بن مسعومَدَيَث اين كونه جكايت شِده است. 

«روزى رسول خداق حسن و حسين هله را 
افتاد وكفت «يفم اللي مطيكناوَ نِم الاكنان 

يعنى بهترين مركب» مركب شماست و بهترين سوار شمادو نفر هستيد اما بدرتان 


«4 


وَلقَد صَدَفْنَا ِلئّاسٍ فى هَذَا العرانٍ مِن كل مقَلٍ َأَبِىَ آكمَرُ النّاسٍ إلا 
كثُوراً (اسراء لقا 
و به راستى در اين قرآن براى مردم از هركونه مقلى» أورديم» ولى بيشتر مردم جز شر 
انكار تدارئف 


بشتش سوار كرده؛ نشسته به راه 


١‏ و يكنا 






از شما دو تن برتر و بهتر است. 








اترجمه شواهد التنزيل 
ىما 








(609) محمّدبن فُضيل از ابى حمزه ثمالى نقل كرد؛ ابوجعفرمحمدين على بن 
حسين#8ة در تفسير آيه «قأيئ أكثُ لاس إل كقُورأ» فرمود: 


اكثر حاضران در غدير خمم. ولايت على بسن ابى طالب 1# را در آن روز كه 
رسول اله او رابه ولايت معرفى كرد ابا واكراه داشتند و اين آيه شريفه آنان را 
ملامت م ىكند. 
6 ابوحمزه ثمالى نقل كرده است كه از ابوجعفر 882 دربارء آيه «ولَقدُ صَوَف ناس 
فِي هذا المُرآن. » سؤال كردم آن حضرت فرمود: «لقد صَرّفنا يعنى لََدْ ذكَرَنْا عليًا فى 


كّ 








أن» 
نام على 188 رادر تمام قرآن ذكر كرديم. «قَمَا يدهم إِلا ُُورأه در حالى كه جز كرير 
و فرار براى آنان سود ديكرى نداشيعة؟ 
(80) جابرين عبدالله انصارى لذت از ابوجعم** در شرح آيه شريفة «وَلقَدْ صَونا 
فِى هذا القرآن لِلنّاس...» سؤال كردم آن برزكوارافرمود: 
خداوند تعالى مى فر مايد؛ نام على را در هر آيهائإذكر كردم امااز ولايت على :18 
اباكردند وكريزان شدند «قَمَا يَرِدُهُم إل تقُورَآه و فايدءاى جز فرار براى آنان نداشت. 


0 


ِنَا جَعَلنا ما عَلَى الآرض ريه َهَالِتُوَهُم أَيّهُم أَحسَنُ عَمَلةٌ (كيف/» 
در حقيقت» ما آنجه بر زمين أست» زيورى برلى أن قرار داديم» تا أثان را بيازماييم كه 
كدام يك از ايشان نيكوكارترند. 











[46؟) قتادة از عطاء نقل كرده است كه عبد الله بن مسعود. صحابى معروف بيامبر كله و 
جَعَلنا ما عَلَى الآْض زَيَْةٌ هاه كفت: 

زيور و زينت زمين به مردان روى آن است و زينت مردانٍ روى زمين على بسن 
ابى طالب 90 است. 





قارى مشهور مدينه در شرح آَيهُ شريفه 


شواهد قرآني در فضايل على 3# 09 


(42؟) ابى مريمروايت كرد عمّار ياس ركفت: رسو لاله يدر بيان فضايل على 19 فرمود: 
يا عل! إن الل يتك يلم يُزيّن الهباة خسن منها. بَقّضَ ني 
نياو َك فيها. وَحَبْتٍ لك الثُقرء. رضت بهم آنباعا ورَضوايكت 








الدد 
إماما. 


يا على! خداى سبحان تو رابه زينتى نيكو مزيّن كرد كه احدى أن كونه مزيّن نشد, بغض 
اوكينه دنيا نسيت به تو و زهد تو نسبت به دنيا از جمله آ, 
قلب فقراجايكاء توست و قلب تو راضى به إطاعت ومتابعت آنان لست. امامت تو رابه 











جان خريدارند وبه آن رضايت كامل دارند. 


« 





هنا يكت الولايةُ لله الْحواهْوَ ايأر خَيدُ عفياً. (كهف/68 
در أنجا (أشكار شد كه) يارىا به خاي حق تعلق دارد اوست بيهترين ياداش دهنده 
و(أوست) بهترين فرجام دهنده. 


(59) ابوحمزه تُمالى مىكويد؛ ابوجعفر محمدبن علئ 12 در تفسير و شرح آيه شريفه 
«مُالِك الوَلايَهُ لله اْحَيّ..» فرمود: منظور از ولايت در آيه شريفه ولايت اميرالمؤمنين 
على لقة است و هيج بيامبرى مبعوث نشد مكر به ولايت على بن ابى طالب 38. 


0 


[:؟] و جَعَلنا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيا. المريم/:ه) 
و ذكر خير بلندى برايشان قرار داديم. 

4؟) ابوالقاسم اسماعيل بن على خمزاعى از بدرش نقل كرد كه على بن 

موسىالرضالكة از بدرش و أو هم از يدرش تا مىرسد به على بن ابى طالب 9 كه آن 


حضرت فرمود: رسول اللهيلِ داستان شب معراج را اين كونه برايم بيان فرمود: 








ياعلى! در شب معراج بر بال راست جبرئيل نشسته بودم و او در حالى كه مرابه 
سوى آسمان سير مىداد. در مسيرى آوازى شنيدم كه به من كفت: 


يا محمدا جه كسى راجانشين خود در زمين قرار دادى؟ 





كفتم: «خيرٌ أفْلها لها آذلاً؛ على بن ابى طالب:2# حَبيبى وَ صِؤْري وَإِبْنُ عَمَى». 

بهترين اهل زمين؛ على بن ابى طالب 8 حبيب و داماد و بسر عم خويش را 
جانشين خود قرار دادم. 

آنكاه حداى تعالى به من فرمود: يا محمّد! آيا او رادوست دارى؟ 

كفتم: بلى. يا رب العالمين! أو رابسيار دوست دارم. 


خداى سبحان فرمود: «أَجِيهُوَ مر أمُتك بِحْبهِ. فتى آنا اقل الآغلئ أَشتفتُ 
أشدائى إشماً نَسَكِيتهُ عليله. 

يا محمد! او را دوست بدار و امت را ام ربكن او را دوست بدارند. من على أعلئ 
هستم و نام او رااز نام خويش مشتقٌ كردم و أو را على ناميدم. 

سبس جبرئيل به نزدم أمد و ككفث: يا ستول اش ِل خدايت سلام فرستاد و فرمود 
بخوان. كفتم جه جيز را بخوانم. 
لَهُم من رَحْمتا 
أيه را بخوان. 






لُم لان صِذق عليه را قرائت كرد و 


*# 





َ لَّذِينَ َامَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحاتٍ سَيْجِعَلُ لَهُمْ الوْحمنٌ و3 (مريم/88) 
«كسانى كه ايمان آورده وكارهاى شايسته كردمائدء به زودى (خداى) رحمان براى أنان 
محبتى (در دلها) قرار مىدهد» 


(25؟) جابربن عبدالله انصارى روايت كرده است كه رسول اطي به على 186 فرمود: يا 
على! ب خداى رحمان مناجات كن و اين كونه دعاكن و بكوء خدايا! محيّت و مودت 


شواهد قرآنى در فضايل علىة و 0 


مرادر قلوب مؤمنان جاى ده. خدايا! براى من در نزد خودت عهد و بيمانى قبرار ده. 
خحدايا! مودت مرا در تزد تود قرلر دم 
بعد از مسناجات على #6. جبرئيل فرود آمد و آيه «إنّ الذي 
الصّالخات, سَيَجْعلٌ لهم الرّحمان وُدا» را براى نبى كَل قرانت كرد. 
آن كاه بيامبر ييه فرمود: هيج مؤمن و مؤمنهاى نيست كه در سينهاش مودت و 
محبّت على لله و اهل بيت من نباشد. 


آمَنُوا وَعَمِلُوا 














(:55) براء بن عازب' نقل كرد كه رسول الو به على 3# فرمود: 
ياعلى 9 بكو. «اللهم اجْعلْ لي عند عَهْداً و اجمَلْ لى في صُّدُور الحُؤينين 
موقة». 


جون على 98 اين دعا را خواني ذا ىتتيحان آيه «إِنّ الَذِيْنَ آمَنُوا و 
الصَالِاتِ سَيَجْعَلٌ لهم الرّحضن وَدَأه رادر حقّحلى98 نازل فرمود. 
(559) ابى اسحاق سبيعى از براء بن َارْتبَرَْايتكرد. روزى رسول الله به على :28 
فرمود: 

ياعلى :148 بكو «اللّهم اجعلْ لي عِنْدَى عَهْدا وَاجْعَلْ لي فِي كُلُوبِ الْمُؤمنين مَودٌق». 

خداياا در نزد خودت عهد و در قلوب مؤمنان مودت را برايم قرار ده. 

يس از اين دعاء خداى تعالى أيه آمَنُوا وَ عَمِنُوا الصَّالِخْاتِ سَيَجْعَلٌ لَهُم 
الرّحْمن وده رادر شأن على#8ة نازل فرمود. و آنجه على:84 از خدا خواسته بود به آن 
حضرت عنايت فرمود. 
هم از براء بن عازب نقل شد. مصطفى يل به مرتضى 88 فرمود: ياعلى! بككو: 
«اللهم اجْمَل لي عِندَ عَهِداً. 


مودقل 




















جون على 9 اين دعا را به يايان برد. آيه شر يغه «إر 


١‏ روايث 141و798761ازروات مختلف و به الفاظ و مضمون روذيت +54 نقل شاد 


0 .ترجمه شواهد التنز: 


لَهُم الرحمن وداه در جواب على نازل شد. و مودّت على 8 رادر قلوب 
مؤمنين قرار داد. 
(42]) محمّدبن عبيدالله بن ابى رافع از بدر و جدّش نقل كرد كه رسول الله به 
على ا فرمود: 

يا على :38! بكو: «اللُمَ تبنث لي ْو في كُلُوبٍ المُؤمنين وَاجْعَل لي عِنْدى وُذ 
وغفدأ». ذُ 

جون على 490 بر طبق دستور مصطفى وَل دعا كرد. نبى ييه فرمود: به خداى كعبه 
آنجه على خواسته بود تثبيت شد. 

سبس آبه شريفه «إنّالِيْنَ آمتُواوَعُِوا الصالخات» نازل شد. 

و رسولاله ول فرمود: اين آيهب(أى كننانئكه هم قسم با رسول الله يل و على :0 
هستئد نازل شد. 
49) جابرين عبدالله انصارى از مَحَمَدَبَنَ عَلَىَ/#ة نقل كرد كه مصطفى ول به 
مرتضى 140 فرمود: يا على! دوست دارى واوا بجترى ابيافوزم؟ 

على :84 عرض كرد: بلى يارسول الله! 

ببامبر يل فرمود: بكو؛ «الُّم عل لي دك عَمْداوَاْعلْ لي عْدى ؤُذأ» 

جون اين دعا از جانب على 8 به بايان رسيد. آبه قرآنى «إِنَّ الّذِْنَ آمَنُوا وَعَمُِوا 
لَهُم الرّخْسان وُدا» در شأن على #8 نازل شد. و مودت را براى أن 
حضرت در سينههاى مؤمنين تثبيت و تقرير فرمود. 
(5:0) جابربن عبدالله انصارى از ابى جعفر 6 روايتى را نقل كرد. كه نبى لابه 
على 10 فرمود: 

ياعلى! بكو: «اللّهُمَ اجْمَل لى عِنْدى عَفْداً وَ فى صُدُورِ امو 

جون على #9 بر طبق تعليم رسول اشكْكك دعاكرد آيه شريفة وإِنٌ انّذِيْنَ آمَنُوا 
وَعَمِنُوا الصّالحات....» در ياسخ خواسته على #ة نازل شد. 














ن وذله. 











كرد واين آيه شريفه درباره على 86 نازل شد. 
(5.0) عون بن سلام هاشمى نقل كرد. آبة شريفة «إِنّ الَذيْنَ آ: 
الرّحمن وُدا» در شأن على 8 نازل شد. و خداى سبحان محبّت او رادر قلوب مؤمنين 








قرار داد.١‏ 
(8:9) كلبى از ابى صالح نقل كرد؛ ابن عبّاس كفت كلام خداى تعالى 
الرّحمن ود در اعطاى دوستى و محبت على #5 نازل شد و آيه لَب المي ن) هم 
اخختصاصاً در شأن على 18 نازل شد و آيهشريفه (وَ م 





به قوماً لَدَا)در مذّمت بنى اميه 





و بنى مغيره نازل شد. 
ابى سعيد خدرى رواييٍ كرد. مصطفَك وي به مرتضى 446 فرمود: يا اباالحسن! 
اين دعارا بخوان. «اللهم امل لي عَنْدَىعَهْدَوَ اجمل لي عندى ود واجْمَلٌ لي في 
صُدُورٍ الْمُْمنين مَوَدُم. 

اميرالمؤمنين على 88 همان كونه كه بيامبر ع8 0 فرمود دعاكرد. 

در بايان دعا خداى سبحان» آيه شريفه «إنّ ال 








لهم ارحمن وُدأه رابر محمّد مصطفى وَل نازل فرمود. 

سبس مصطفى وَل فرمود: هيج مؤمنى را نمى يابى كه در سينهاش حب على 19 
تباشد. 
محمّدبن حنفيّة فرزند اميرالمؤمنين على 8 در توضيح كلام سبحان «سَيَجْمل 
لَهُم الرّخنان ود كفت: هيج مؤمنى را ملاقات نمىكنى مكر اين كه در سينه وقلبش 
محيت ومودت على 38 وفرزندانش نهفته امت." 


اروايت 544و +0 شواهد التتزيل مشليه. 


. روايت 0.1 شواهد التنزيل باهمين متن و لفظ نقل شده لسسته 








) 4 .ترجمه شواهد التنزيل 


(5:2) ابى عُمر غلام بُشر بن غالب از قول محمّدبن على بن حنفيّة در شرح وتفسير 
آيه شريفه «سَيَجعلُ لَهُم الّحمن مدأ كفت؛ هيج مؤمنى ديده نمى شود مكر اين كه 
قلبش مالامال از مهر ومودّت على #8 است.١‏ 

بس هيج مؤمنى ديده نمى شود مككر ين كه يهر و محبّت على وفرزندانش در سيئة 





مقاتل از محمّدبن حنفيّه روايت كرد كه محمّد حنفيّة كفت از بدرم على 18 از 
تفسير و معناى آيه (سَيَجْعَلُ لَهُم الررحمن وذاً) سؤال كردم. 

به من جواب فرمود؛ رسول اليك درباره اين آيه فرمود: هيج مؤمن و مؤمنهاى 
يافت نمى شود مكر اين كه در قلبش مودت و محبّت على و اهل ب 


0 


وَاجْعَلْ ِي وَزِيرا مِن أَهلي © هَارُونَ أخى * اشْد بد أَرْرى * و أَشْرِ 








بينش نهفته أسث. 





فى أثر: ىو (طه/ة) 
و براى من دستيارى از كسائم قرار دهه هارون برادرم رلء يشتم رأ به او استواركن؛ و او 
را شريك كارم كردان. 


ابى طفيل از قول حُذِيفه بن اسيد نفل كرد. مصطفى قلي دست على 92 رااكرفت 
وفرمود: يا على! بشارت باد تو راكه موساى كليم 16 از خداى حكيم درخواست كرد 
تا وزيرى از اهلش كه هارون باشد برايش قرار دهد. 

أمّا من از بروردكارم خواستم على راكه از أهل بيت وبرادرم است وزيرم قرار دهد. 
تاب او يشتم را قوى كرداند. و او راشريك در مسثوليت سنكين من قرار دهد. 
از اسماء بنت عميس ' نقل شد كه كفت؛ از رسول اللي شنيدم فرمود: «اللَُمٌ 





.١‏ روايت 0+8شواهد التتزيل مشابه همين روايت لست 


”. مثل همين روليث از صباح بن يحيى از حرث در كتاب تفسير عياشى تقل شلد. 


شمواهد قرآنى در فضايل على :88 0 


ول كا قال أخي موسى: اللكم اجْعلْ لي وزيراً أخلي يُ اخي و شد به ازرى 
وأشركه في امري». 

خداياا همان كونه كه برادرم موسى كفت. من نيز مىكويم. خدايا! على راكه از اهل 
بيت من و برادرم است وزير من قرار ده و با او بشتوانهام رامحكم كردان و سنكينى بار 
مسؤليتم راكم تر كردان. و او راشزيك دركارهايم قرار ده. 
جعفر احمر از عمران بن سليمان و او از حصين نقل كرده است كه. اسماءٍ بنت 
عميس روايت كرد, رسول الْيَ فرمود؛ ذل برادرم موسى كه براى 
خداى مئان اين كونه درخواست مىكنم. 

«رَبٌ اشرخ لي صذري و يَسر لي أثري وَاجْعَلْ لي وزيراً من أفلي». 

بدين وسيله على بن ابى طالب راراى يشان و حمايت از خود تقاضا مىكنم. 
©61) عطاء ازابن عباس نقل كرد اسماء بنت تميس حكايت كرد كه از رسولالل 846 
شنيدم فرمود: خدايا! همان كونه كه موس هآرون برادرش را براى يشتيبانى از 
خود تفاضاكرد. من هم م ىكوي لَاللهُمْ أجل لي وَرَيزامِنْ هلي على بن ابى طالبء 
شد به ري واشركْهُ فِي أخري». 

خدايا! از اهل بيت من على بن ابى طالب 2 را وزيرم قرار ده. به وسيلة او بشت و 
يشتوانهام را قوى ككردان و او را شريك در كارهاى من قرار ده. 
عبدالله بن حارث بن نوفل بن عبدالمطلب از قول ابن عبّاس نقل مىكند 
على .19 فرمود: وقتى آيه شريفه (وَأنْذِرْ عَشَيرتك الْآفرَيين) نازل شد. مصطفى قف مرا 
به حضور خواند و فرمود: يا على! خداى سبحان مرا به انذار و تبليغ عشيرهام امر 
فرمود. نو مىدانى كه آنان از دعوت و رسالت من اكراه دارند و كريزاناند سيبس 
سكوت كرد تااين كه جبرنيل براى باردوم نازل شد و 


خود را انجام ندهى؛ توبيخ مىشوىء هر جه زودتر وظيفه انذار خويش را به انجام 











انى خود از 














يا محمد! اكر مأموريت 


بوسلزد 





59 اترجمه شواهد التنزه 


رسول اللهيي مرا احضار كرد و كفت: على! يك صاع طعام و يك ران كوسفئد و 
يك ظرف شير براى يذيرايى مهياكن و فرزندان عبدالمطلب رادعوت نما تابا آنان 
صحبت كنم و امر خدايم را أبلاغ نمايم. 
در ميان عرب بهترين و برترين آيين را برايتان آوردم كه خير دنيا وسعادت آخرت در 





جون بنى هاشم جمع شدندك از كرد كفت: إى بنئّ عبدالمطلب! 





آناست. 

خداى سبحان مرا امر فرمود تاشما رادعوت به دين و آيين كنم و به سوىاو 
بخوائم. 

جه كسى مرا در اين كار 
درميانشماشود؟ 





انى ميكند تا بسرادر و وصئ و ولئ و خعليفه من 


آن جماعت بون سخنان ‏ مصطفى َلك رشن ند. سخنى نكفتند. 
من كه در ميان آنان از همه كَوَبَجْكَتْرَبَوَدَمْ كفتم: يا رسول الله! من وزير نو دراين 





كار مى شوم. 

آن قوم برخاستند و جماعتى به ابوطالب با حالت استهزا كفتند؛ اى ابوطالب! 
برخيز واز فرزندت على 8 اطاعت كن. 
انس بن مالك نقل كرد. رسول اشْ يفك فرمود: 

إن اخي 3 وزيرى و خَليفَى في فلي وَ خَيْر صَْ أتْرك بعدي 
مَوْعِدي عَلَى بن ابى طالب 'ة. 

أى مردم! برادر و وزير و جانشين و خخليفه و بهترين كسى كه بعد از من ذَبٍ 
كند و وعدءهاى مرا وفا نمايد على بن ابى طالب 86 است. 
(812) بازهم از انس بن مالك نقل شده است كه. رسول اللْهيَلةُ فرمود: 











د من أثرى تغدى 


«إن خَليلى وَ وزيري و خَليتَتى في هلي و + 











اوست وزير و خليفه در ميان اهل بيتم و بدائيد يهترين كسى كه وعدءهاى مرا وفا كند و 
قرض ودينم راادا نمايد على بن ابى طالب 485 أست. 


(819) عبدالله بن مليل مىكويد از علئ بن ابى طالب 88 شنيدم كفت؛ مصطفى 6 





فرمود: دنه لَمْيَكُن نب إِل قد خط سبعة نَى د أخطيتُ اربعة 
عشر». 
هيج ييامبرى نبود مكر اين كه خخداى من هفت رفيق وهفت وزير قرار داد 





اما براى من جهارده رفيق و وزير قرار داد كه عبارتاند از: حمزه؛ جعفر طيار. على بن 
ابى طالب :4 حسن ة. حسين 86 ابويكرء عمرء عبدالله بن مسعود, ابوذر, مقداد. 
حذيفه. عمّار. سلمان و بلال حبشى. 


[5*] و إِنَى لاد لمن .تاب وَدَاصنَوَعَيلَ الحا ثمّ افتدئ. ‏ (00م) 
و به يقين, من أمرزنده كس هسم كه توبهكند و يمان بياورد وكار شايسته نمايد و به 
راه راست رهسيار شود 


شملال بن اسحاق نقل كرده است,. جابر جُعْفى كفت: از ابوجعفر 18 در 
ضيح كلام خداى تعالى «ثُمٌ افتّدئ» برسيدم. 





آن جناب فرمود: خداى سبحان فرموده است؛ من غفّار وبخشئده كسانى هستم كه 
توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح به جاى آرند؛ و به ولايت مااهل بيت بيامبر #8 





شدكه از ابوجعفر #ة در شرح آية «وَإنّى لَقغَاٌ لمن تَابَ 
وَعَيِلَ ضالحاً ثُمّ افْتّدئ» سؤال شد. آن حضرت فرمود: خداى سبحان بخشنده 
كسانى است كه به ولايت مااهل بيت ييامبر هدايت يابند. 





ابت بنانى در تفسير و توضيح قول خداى سبحان «وانّى لَعَقارُِمَنْ اب وَآمَنَ 








شواهد 


وَ عَيِلَ صالِحاً ثم افتدئ»» كفت:كسى كه به ولايت اهل بيت ككرايش يابد. هدايت 
مى شود. 
عبد الله بن جعفر بن محمد بن فيض از يدرش نقل كرد. ابوجعفر محمدبن على 
الباقرلية از بدر و جدّش روايت كرده است ؛ روزى رسول انيل كه از منزلش بيرون 
مى رفتء فرمودة 
«خداى سبحان مى فرمايد: «إنّى عفار لِمَنْ اب و آمَنَ ويل الحا ثم افقدئ» 
يا على:8!! هر كسى به سبب ولايت تو هدايت شود مورد غفران و عفو قرار 
م ىكيرد. 
859) ابى ذَّر در تفسير و توضيح كلام خداى سبحان «وَإنَى لَقَثارُ لِمَنْ ثاب...» كفت 
يعنى ايمان به آنجه مصطفى يك آوؤ3» با ركو فرايض و واجبات را ادا كند. هر كسى 
جنين كند به حب آل محمد يلا رهنمون كردةٌ و يا محبت اهل بيت هدايت شود. 


ِيسَةٌ ضنكاً وَتَحْشُرُهُ يَوْمَ القيلةٍ 
(طه/078 


و هركس از ياد من دل بكردائد در حقيقت» زندكى تنك «وسختى» خواهد داشت» و 
روز رستاخيز ورا ناينا محشور مىكنيم. 








أبان بن تغلب از ابى جعفر8 و او از على بن حسين :0 و او از بدرش حسين 
بن على 426 و او از بدرش على #8 نقل كرد. 
مصطفى كيه در جمع مهاجرين و انصار فرمود: 
«أجبُوا عَلَيَا ِحْبّى وَأكْرِمُوهٌ لكرامتي. وله ما قلت لَك هذا مِنْ 
ولكنَ اله أقرتى يذلكسه. 








اى مهاجر واتصار! على 2غ رادوست بداريد همان كونه كه مرادوست داريد واورا اكرام 
زه كه مرا اكرام مىكتيد. أين توصيه, كفتار من نيست بلكه فرمان 





كه در تكريم على .98 كفتم: اى دوستان عرب! 


عش أبتنن 
هر كسى كوردل و بى بصيرت بأشد و بغض وكينه 00 
رادر روز قيامت كور و نابينا وبى بصر و بصيرت محشور كند در حالى كه هيج عذر 
وبهانماى ازاو يذير: 








نمويقود 
(699) جابرين عبدالله انصارى نقل كرده است. 
در خطبهاى از رسول اشْظلةٌ شنيدم آنلخضرت فرمود: 
من أبَِضنا آل اليش حَسَرَهُ اميَوْمالقيامة يمُوديَأه. 


0 از روى عِناد نسيت به اهل بيت من يقض و كينه در دل يرورد, خداى سبحان او 
رادر روز قيامت يهودي برانكيزد. 


(815) كامل از ابى صالح نقل كرد أبن عباس مف 
آيه كريمه هومن أَعْرَضّ عَنْ ؤكري فَإنَ لَهُ 
بيان كرد. هر كسى ولايت على بن أبى طالب 83 را منكر شود و نبذيرد. خداى قادر او 
رادر روز حساب كور وكر محشور كند و از قبر نابينا برانكيزائد. 


4 
وَأمُْ أََك بالصّلَوةٍ وَاضطيز 


.وكسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شكيبا باش 





مشهور قرآن در شرح و توضيح 












ابوحمراء خادم رسول اهيل كفت: هنكامى كه أَيهُ كريمه «وَامُرْ آهلك بالصّلاة 
وَاصْطَيرُ عَلَِهاه به نبىََي نازل شد. آن حضرت هر روز در وقت نماز به جلو خخانة 





0 بهد 
على #ة و فاطمه ني م ىآمد و مىكفت: 


الصّلاة رَحِمَكُم لله وسيس آيه شريفه «إنّما يُِدُ اله ليذْهِبٍ عَنْكُم الس 
لَْْتِ» را تلاوت مىكرد و آن كاه براى نماز به مسجد مىرفت. 


« 


[42] مَستَْلَمُون مَْ آَصْحَابٌ الصّراطٍ السوِىٌ و مَنِ اهتد. 2 (ط/:0 
بكو: همه در انتظارند. يس در انتظار باشيد). زود باشد كه بدانيد ياران راه راست جه 
كسانى هستند و جه كسى رإه يافته ست 








600) معاوية بن اعمش از ابى صالخ رَوايتى را بي نكرده است كه ابن عبّاس در تفسير 
آبه شريفه فوق بيان كرد: به خلا سوكند تَأضَّكْابُ الراطٍ السُوِىٌ» محمد و اهل 
'كرامى اش هستند 

سؤال شد بس «وَمَن أفتّدئ» يعنى هدايت يافتكان جه كسانى هستئد؟ 





ابن عباس در جواب كفت آنآنَاصَحَاتَ وياران محمد وليه همستند. 


0 


إن الِّيْنَ سَبَعَثْ لَّهُم مِنَا الْحُسْتَيَ أوْليِك عَنْهًا مُبْدُونَ ‏ «نيام::1) 
بى كمان كسانى كه قبلاً از جانب ما به آنان وعدة نيكو داده شده استاز أن «أنش» 
دور داشته خواهند شد 





(814) حسن بن راشد از جعفربن محمد 6ة و او از يدر و يدرانش تا مى رسد بسه 
ل نك 
يقث هم ا أأششفى أوئدى عذ 
بازهم على 886 فرموده است: رسول المي به من فرمود: ياعلى! يه كريمه 





ون براى تو و درباره تو نازل شده است. 


شواهد قرآنى در فضايل على؛ 0 2 


نهم لزع الكخبر) 'كه در ادامه آيه 
موقف احضار مى شويد ودر بهشت از نعمتهاى الهى متنعم خواهيد شد. 

(:87) ابى عُمر نعمان بن بشير ' نقل كرد. شبى در خلوت و سكوت و تنهايى شنيدم 
على #6 آية كريمه «إِنّالّذِيْنَ سَبْقَثْ لَّهُم من الحُشنئ أؤلئك عَلها مُبْعِدُون» را تلاوت 
مىكرد و مىفرمود من از آن جمله هستم و ابوبكرء عمر ‏ عثمان طلحه. زبير» سعدين 
وقاص و عبدالرّحمان بن عوف هم از آن جمله كسان هستند. 


* 


هَذانٍ خَصْمَانٍ أَخْتَصَمُوا فى رَبُهِمْ (حج/09) 
اين دو (كروم) كه در دين خدا يانم به جنل “برداختند دشمنان يكديكرند 





لأ 









بل است در حقٌ تو نازل شد. توو شيعيانت در 











(609) قبس بن عاد روايت كرده اسك علئ يتن اب طالب486 فرمود: 
من نخستين كسى هستمكم برا ىمخياصمه ب وشمنان از قبر بر انكيخته مىشوم. 
سبس قيس بن عباد در ادامه كفت: آةٌ شَريعَةٌ «هذان خَضْئان إِخْمَصَمُوا في رَبُّهم» 


در شأن مبارزان جنك بدر مثل على 38. حمزه؛ ابوعبيدة» از جانب موافقان دين خداو 





شبية بن ربيعه, شد. كه 





نبة بن ربيعه و وليدبن عتبه از جانب مخالفان دين خدا نازا 
سه تن مخالفين به دست مبارزين اسلام به هلاكت رسيدند. 

همين روايت را بخارى در جامع صحيح از طريق روات ديكرى نقل كرده اسث. 
(©50) قيس بن عباده از ابوذر و ابوسعيد خخدرى در شأن نزول آيه «هذان خَصْنا 
كفتة 

اين آيه درباره على 4# و همراهانش از سياه رسول الله و عستبة بسن ربيعه و 
انش از سياه مشركان در جنك بدر نازل شد. كه على و همراهان او در كسب 











؟. روايت 071 /شواهد التنزيل از ابوالقاسم بغوى از طريق مببدالله بن عمر با همين متن و لفظ نقل شد. 








62 0 
ابوذر شنيدم» سوكند ياد مىكرد كه آ. 





دهذان خَصْنا. ِخْتصَمُوا ني رَبْهِم» در 
تحسين على 42 وهمر زمانش از لشكر رسولالهك#كه در مقابل عتبة و همراهانش از 
مخالفان رسول خدايلِ در جنك بدر نبرد كردند نازل شدا. 

قيس بن عُباده كفت از ابوذر صحابى معروف رسول الهو شنيدم؛ سوكند 
يادمىكرد كه آي شريفة «هذان خَصْمان إِخْمَصَمُوافي رَبُّهِم» براى اين شش نفر؛ حمزه 
سيدالشهداء ابوعبيده و على 98 از لشكر مسلمانان» و شيبه و عتبه. و وليد بن عتبه از 
جانب كفّار كه با يكديكر خصومت داشتندوبيكار كردند نازل شد. 

(692) باسلسله سند ديكر از تيبلا 
سوكند يادكرف آي شري ان إعْتَصّمُوا في رَبّهِم» دربارة متخاصمين 
جنك بدر نازل شد. كه على © حَمَرَهوَابوَحَبَيدَه بامشركان به نبرد برداختند و 






شده است كه كفت از ابوذر شنيدم 


«هذان 





سرانجام سه نفر مبارزان مَسَرَقَ بَا هسه من از دلاوران اسلام به هلاكت 
رسيدئد." 
حارثة بن مضرب از على 886 نقل كرده كه آن حضرت فرمود: 
بعد از مهاجرت مصطفى وَل به مدينه در آن شهر زندكى مىكرديم: ميوهها رسيده 
بودند. رسول لهك از بد كسب خبر مىكرد تا اين كه در آن حوالى دو نفر از قريش 
را دستكير كردند از آن دو دربارة عدّه مشركين و تعداد اسلحه و ابزار آنان سؤال شد. 
كفتند عدّشان زياد و تجهيزاتشان عظيم است؛ اما آمار و ارقام درست را 





نمى دانستند؛ سيس آن دو رانزد رسول اش يلك آوردند. 





أن حضرت برسيد: هر روز جند شتر براى غذا نحر م ىكنند. كفتند: روزى ده 





.١‏ روايت رقم 00و 01ه/ شواهد التنزيل منقول از قيس ابن عُباده مثل همين روليت 
.روايث رقم #لادو 85/ شواهد التنزيل تفريباً يأ همين محتوئ ومضمون تقل شد. 








شواهد قرآنى در فضايل على .38 و. 

رسولان يله فرمود: عدَّهٌ آنان هزار نفر است؛ زيرا براى هر صد نفر يك شثر ذبح 
22 

بس به سوى جاءهاى بدر حركت كرديم. لشكر مش ركين براى جنك به بيش آمدند 
و سه تن از آنان كه از همه مغرورتر بودند به نامهاى عتبة بن ربيعه و شيبة بن ربيعه و 
وليد بن عُتبه به ميدان آمدند و كفتند, جه كسى راجرأت مبارزه است» تأبا ما نبرد كند؟! 

مردى انصار از اصحاب مصطفى ,َي يابه ميدان كذاشت. آن سه تن كفتند: نيازى به 
مبارز تو نيست ما فرزندان قريش را به مبارزء مى خوانيم. 

رسول الله يك فرمود: يا على! بر خيزء ى حمزه! و أى عبيد: 
رابدهيد. 


.خيزيد و جواب أنان 





ماسه تن به نبرد آنان رفتيم. حمزةاحر يف تخود عتبه راهلاك كرد و من هم شيبه را 
به خا انداختم وليد وعبيده هثوز كرم بيكار بُودئْد من به وليد نزديك شدم واو رابا 
ضربت شمشيرى به هلاكت رساندم” 

در آن روز هفتاد نفر را اشي رك هَفْتأ نف رَ زانهلا ىك كذيم. 

در بايان جنك مردى از انصار, عبّاس بن عبدالمطلب رابه اسارت نزرد 
رسولاله يل آورد. عباس كفت: يا رسول الله! قبل از ين كه من به دست اين مرد كرفتار 
شوم به دست مردى خوش سيماكه بر اسبى أ/ تى نشسته بود اسير شدم اما اكنون آن مرد را 
در ميان اصحاب شما نمىبينم. مرد انصارى كفت: يا رسولالله! من او را أسير كردم. 
امبر خداي فرمود: اى مرد انصارى! ساكت باشء: خداى تعالى به وسيله 
فرشتكان كريم مارا نصرت و يارى داد و آنان را مغلوب ومفلوك و اسير كردانيد. 
قيس بن عباده نقل كرد. على #8 فرمود: آيه «ذان خَضْنانٍ إِخْتَصَمُوا في 
رَيهم...» در شأن مبارزه ما باكفار و مشركين در جنك بدر نازل شد.' 











تقرياًباهمين محتوئ و مضمون در شأن على 41 و دو همرزمش 





رقم 15هي 817 053 شوافد 
تقل شد 








0 يجمه شواهد التنزيل 


إن اله يُدخِل ان آمنُوا وَعَيُوا الصَّالِاتٍ جنّاتٍ تجرى من تلختهَا 
الآثهارٌ يُحَلَوْنَ فيهَا مِن أَسَاورَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوَ وِبَاسُهُم فِيهًا 
حَرِيرٌ (حج/05 
خدا كسانى راكه ايمان أورده وكارهاى شايسته كرددائد در باغهايى كه از زير (درختان) 
آنها نهرها روان است داخل شوند. در آن جا با دستبندهايى از طلا ومرواريد آراسته 
مىشوندء و لباسشمان لز هرنيان امسته. 









(619) محمدبن يزيد خدمتكار جعفربن محمد 8 نقل كرده كه آن حضرت از بادرش 
و جدّش روايت كرده است كه كلام خدابتعالئ «إنّ ال يُدْخِلُ الَذِيْن آمَنُو... إلى 
صزاط الحميد» در شأن على #هاو حمزه وعَبِيدةٌوين حارث. سلمان فارسىء ابوذر. و 
مقداد است. كه خعداى كريم آنانءواقازد بهيشتت زيبا م ىكند. 

كلبى از ابى صالح نَم كرد )يبت: ابن عباس مفئببر معر وف قرآن در توضيح آيه 
كريمه (إنّ الله يُدجِلُ اين آمُوا..) بيآنكرد. مصداق (الذِيْنَ آمنُوا) على وحمزهى 
عبيدة هستند كه در جنك بدر جان رادر كف كذاشته واز آ. ن محمد 5 دفاع كردند و 














خداى بزرك جنين باداشى رابه باس خدمات آنان برايشان منظور كرد. 

اصبغ بن نباته و ابى مريم هر دو كفتهاند از عمّار ياسر در صقّين شنيديم كه 
مصطفى ,َل به على 3/2 فرمود: إن اث ريتك بزينة لَمْ ين الْخَلايقَ بزينةٍ هى أحَبُّ الى 
الله منها وَ حِىَ زينةٌ الآثرار عنداثه جَعَلَ لاتَالُ من الدنيا شَيئاً وجَعلها لأتتال نك 
شيئاً و وَهَتِ لك حُب امسَاكين!. 

اصبغ بن نباتة از عمّار ياسر نقل كرده است كه رسول اللي به ولى الله.6ة 
افرمودة 








. برلى ترجمه به روايث شماره 08 /شواهد التتزيل مراجعه شود. 


شواهد قرآنى در فضايل على 6 و 





يا على! إن الثة رَيتَكَ بزيئَةٍ لم يتين الخَلأيق يزينةٍ أَحَب إلى الله مَثها. 
الرّهدُ فى الدنياء و جعل الدنيا لاتتال منك شيئاً 

يا على! خداى سبحان تو رابه زيورى كرانيها آراست كه محبوبتر از أن زينت در نزد 
خداوند نيست وآن زهد تدر دنياست كه ميل و رغبتى به دنيا تدارى و دنيا نيز نمى تواند 





به تو اميدوار باشد و تو رابه خود جذب و جلب كند. 


« 


[:1 وب بَشّرِ مين الذِنْ إذا كر الله وَ جلث قُلُوبُهُم وَالصَابين عَلَئ ما 
أابهُم اليس الصَلَووَوَ مِمًا ررَقنْهُم يُنفِقُون. (حج/90) 
فروتنان را بشارت ده هماناكه جون إنام)تخدا ياد شود. دلهايشان خشيت يابد و (آنان 
كه) برهر جه بر سرشان آيذ صبر بيشه كتند أو بر يا دارندكان نمازند واز أنجه 
روزيشان دادهايم انفاق مىكند 








عبّاندزا 





(:50) زبيربن عدئ از ضحَاك تقل كرد نزول آيه شريفه وَبَشرٍ 
ن إذا كر الله لت قُلُوبهُم وَالصّابِين عَلَى ها أصابهُم والُقيمى الصّلّوة 
و ما ررَقفُهُم يُفقُون كفت؛اين كلام ربّانى درباره على 48 و سلمان فارسى است كه از 
مخلصين ومخبتين هستند؟ 

و مُخبتين يعنى كسانى كه متواضع و خاشعاند. 


« 


ظَلِمُوا وَان الله على نَضْرِهِم لَقدِيدُ (حج ند 
به كسانى كه جنك بر أنان تحميل شده. رخصت (جهاد) داده شده استء جراكه مورد 
ظللم قرار كرفتدانه والبته خدا بر بيروزى آنان سخت تواناست. 








زياد مدينى از قول زيدبن على نقل كرد كه زيد بن على © آية شريفة «أَؤِقّ 





0 .ترجمه شواهد التنزيل 





نَ يُقائلُون يانّمُم ظلِمُوا.. ...» را قرائت كرد. و سيس كفت: اين كلام ربّانى دربارة ما 


فر زندان بيامبر 6 نازل شد 


أَخْرِجُوا من دارم بير حَقّإلا أن يَقُولُوا رَيْنا افك (حج:.» 
همان كسانى كه بنا حق از خانههايشان بيرون رانده شدئد. (آنان كناهى نداشتند) جز 
اين كه مىكفتند: يرورذكار ما خداست. 








(601) محمد بن زيد از بدرش نفل كرد كه بدرش كفت: از ابوجعفر محمّدبن على 18 
برسيدم: يابن رسول الشه! «الذين أَخرجوًا ب ويارهم يقير حق...» جه كسانى هستند؟ 





فرمود: آيه شريفه در شأن على 82 و حمر وكيحعفر طيّار نازل شد و براى حسين #0 

نيز اين آيه جريان دارد. 
609) زياد مَدينى نقل ردب وُبدكوزند علىين حسيئن/#ة در توضيح و شأن نزول آيه 
أن لين يقَائلُونَ انهم ظُّمو) و مجنين (الَذيْنَ أحْرِجُوا من ديارهم بقَير 


حَق...) كفت: اين كلام الهى براى ما خاندان رسول 


8 2 الأزضٍ أَقَامُوا الصّلَْة واتُوا الرّكوة وَأَمَرُوا 
0 ف وَ نَهَْا عَنِ الَكَرٍ 
همان كسانى كه جون در زمين به آنان توانايى دهيم: نماز بر يا مىدارند و 
مى دهند و ذيكران را به كارهاى يسنديده و! مىدارند, و ازكارهاى تايسند باز مىدارند, 
و فرجام همه كارها از آنِ خداست. 





شريفه أن إ 





كش 








الأمُور. لجا 








(605) ابان بن تغلب از ابوجعفر محمّد بن على :89 نقل كرد . آن بزركوار فرمود: 





يْن إن مَكَناهُمْ فى الآزض..» براى مااهل بيت 


مصطفى قل نازل شد. 
أبى خليفه مىكويد روزى من و أبوعبيده حذّاء به خدمت ابوجعفر #6 رسيديم. 
أبوجعفر :4 فرمود: بياييد در كنار من بنشينيد. 

عرض كردم: يابن رسول الله! همين جا مىنشينيم. 

فرمود: يا ابا خليفه! بدان. اكرام راكسى رد نمىكند مكر إيتكه حمار و جهار با 
باشدم 

بس عرض كردم: جكونه مى توانيم صاحب عصر و امام زمان را بشناسيم؟ 

فرمود: به كلام خدا دألذِيِنَ إن مَكَاهُمْ نى الأزض أَقَامُوا الصّلوة وَأتُوا الزّكوة 
َآمرُوا المَغرُوف وَنَهَوا عَنِ المنكر» إوازا بشناسيّك,اكر مردى رابا مشخصات اين أية 
ربّانى يافتيد از او متابعت كنيد و بدأنيد او صاحب) الأمر شماست. 
609) فُضَيل بن زبير از زيد بن على نَمل كرّداكة ريد بن على 5 در توضيح أيه شريفه 

هركاء قائم آل محمد يِل ظهور كند در بين مردم م ىأيستد و مىككويد: 

أى مردم! أن كسى كه تحداى كريم در قرا نَذِيْنَ إن مَّتَاهُمْ فى 
الازض أَنَامُوا الصّلوة ؤاتوا الكؤة وآمرُوا بلمَغْرُوف وَنَهَوا عَنِ المُذكره ما هستيم و 

ابن أيه معرفى م ىكند. 
« 


عَنِ الصّراط لُنَاكبُو 


و به رأستى كسانى كه به آخرت ايمان ندارند از راه (درست) سخت منحرفاند. 











خحويشتن رابا 





و إن الِْنَ لايُؤْمِتُونَ يالا 





(مومنون/0/8 





سعد اسكاف از اصبغ بن نباته نقل كرد كه اميرالمؤمنين على 42 در شرح آيه 











كسانى كه به ولايت ماايمان و اعتقاد نداشته باشند. از صراط 00 


(650) اصبخ بن نباته تقل كرد: على بن ابى طالب 1 قرموج : (وإن 
ن) يعنى كسانى كه از ولايت ما دورند از 00 


ل رب ما ترِيى ها يُوعَدُون * رَبٌ قلا تجخعلني فى القَوْمِ الظلِيينَ * 
وَإَِ علَى أَنْبيَك ما تَعِدهُم لقدِرُون المؤمتو/ 6898 
بكو: بروردكارء اكر آنجه (از عذاتي) به آنان وعده داده شده است به من نشان دهى. 


بروردكاراء بس مرا در ميان قوم ستمِكاز قرار مده و به راستى كه ماتواناييم أنجه را به 
آنان وعده دادمايم بر تو بنمايانيم. 








شده و به مقصد نمى رسند. 








عبدالله بن عباس وتجايرين عبدالله انصارىمهر دو نقل كردهائد در حجّة الوداع 
(آخرين حج) در سرزمين منئ از مُصَطْمَئْطف شنيديم فرمود: لى مردم! بعد أز من به 
كفر و بىدينى نكراييد و بعضى از شماكردن ديكرى را نزئد. به خدا سوكند اكر جنين 
كنيد. بامن روبه رو هستيد» در همين هنكام جبرئيل از بشت سرء دست بر شانة راست 
ذاشت وكفت: «على أَوْ عليّ» 

سبس آيه شريفة «قل ربٌ إِمَا ترينّى ما يُؤْعدون...» را برايم قرانت كرد). 

ابربن عبدالله انصارى نقل كردكه خداى سبحان به مصطفى وي خبر داد أمَت 


اربع لور تفن نت يا مرااة عرد سو اباك يفا له رن ايا شري 1 





م 


يُوْعَدُون» نازل شد. 

جابر در ادامه مىكويد در حجّة الوداع در كثار رسول الله نشسته بودم. از آن 
حضرت شنيدم فرمود: اى مردم! بعد از من به كفر و بى دينى رجعت نكنيد و بعضى از 
شماكردن ديكرى رانزند. 


شواهد قرآنى در فضايل على ة و 0 


آكاه باشيد اكر جنين كنيد؛ مرا بار ديكر مىبينيد كه در جانب ديكر صف ودر مقابل 
شما قرار مىكيرم. و بار ديكر براى اسلام باشما بيكار خواهم كرد. 

بس جبرئيل دس تبرشانة من كذاشت جون به سوى او بركشتم. 

كفت يا محمد يلي بكو. به خاطر على بن ابى طالب#ة باشما مقاتله مىكنم. 

آن حضرت به طرف ما بركشت وفرمود: يس با على 49 دشمنى و مخالفت نكنيد. 
در كتاب عتيقء ابى صالح از جابر بن عبدالله انصارى نقل كرد: 

جبرئيل براى نبى َف خبر آورد؛ بيروان و أمَت تو بعد از تو باعلى 18 به جنك و 
جدال بر مى خيزند. 

آنكاء نامقل رب إِما ثري ما مُْعَدُون رَب فَلاتقلني فى القوم الفالمين»'. 

و آيه «قَامَا نَدْمنٌ بك فَإِنَا مِنهُم منْتقمُون او تربك الذى وَعَدْناهُمْ انا مُفتَدِون'» 
به رسول الله نازل شد. 

مصطفى كر وبهيارانواصحابكرد و قرمود: اى مردم! بار ديكر كافر نشويد تا 
بعضى از شما كردن ديكرى را با شَنشير بدو قتَل و ختون ريزى به راء افتد. "اكر 
جنين كنيد در صف عشر بامن روبرو مىشويد وباشمابر سر اسلام مقاتله خواهم 
كرد. جبرئيل با تندى به من أشارهكرد و كفت بكو بلكه به خاطر على #5 باشما مقائله و 
ييكار مىكنم. 





87-98 مؤمئون‎ .١ 
55-79 زخخرف‎ 1 


اروايت رفم 061و 00 /شواهد التنزيل تقريباًيه همين محتوى لست 








َإذا تح نفى الور قلا آَنْسَابَ يهم يَومَمئذ ولا يَسآءَلُون. (موسون/001 
بس أن كاه كه در صور دميده شود در آن روز ميانشان تسبت خويشاوندى وجود نداردء 
و از (حال) يكذيكر نمىيرسند. 





(39) سفيان ثورى از ابر ابن جُريح از عطاء نقل كرد؛ ابن عبّاس صحابى نوجوان كفتء 
مسي ايه ديدم الرعود :كل حب وتسبٍ يم لبا مع إل ختتى و لست » 
همه رابطههاى فاميلى اعم از حسبى و نُسبى در روز قيامت منقطع م ىشود مكثر 
حسب و نسب من كه ارتباطش قطع نمى شود. اكر دوست داريد. آية شريفة؛ «قاذا تفخ 
فى الصّور فلا أنسَاب بينهم يَوْذٍ ول يكِلُون» را تلاوت كنيد 


« 





[] الى جرهم ليما كبوا أَنّهُم هُمُ الفآئون. (مومنون/0111 
من (هم) امروز به (ياس) أن كه صبر كردند, به آنان ياداش دادم آرى» ايشان هستند 
كه از رستكاران اند 


(629) عَلْقمه نقل كرده است. عبدالله بن مسعود قارى مشهور قرآن كريم و صحابى 
معروف رسول امت در تفسير و توضيح آيه كريمه «إنَى جَرَيتُهُم الْيَْمَ بَمَا صَبَرُوا 
كفت: ياداش نيكو و جنّت رضوان به كسانى داده مىشود كه بر ولايت على بن ابى 
طالب #8ة و محبّت فاطمه و حسن و حسين فيك يايدارى كرده و صبور بودءائد. 





و همجنين در انجام دادن طاعات و فرايض. مطيع وفرمانبردار بوده بر فقرو 
كر سنكى ناشكيبائى نكردءاند, به معاصى نزديك نشده و به هنكام بلاو كرفتارى 
بى تابى نكردداند و دنهم هم الْفائرُون» يعنى اين طايفه كه اين كونهاند اهل نجاتاند و 


از حساب و محاسبه رهايى مىيابند. 








در خانههايى كه خدا رخصت دادهكه (قدر و منزلت) آنها رفمت يابد و نامش در آنها ياد 
شود در أن (خائم/ها هر بامداد و شامكاه او راتيايش موكنتد 

مردانى كه نه تجارت و نه داد وستدى» آنان را لز ياد خدا و بر يا داشتن نماز و دادن 
زكات» به خود مشغول نمىداردهء و از روزى كه دلها و ديدهها در أن زير و رو مىشود 
م ىهراستد 


(22ة) ابى داود از ابى برزه نقل كرظة است كةسولٍ الل تك دربارة أيه شريفه في يُيُوتٍ 
أذنَّ الله آن يُْهمَوَ يُذْكَرَ قيها اشف. فرمود؛ منلو ازبيُوت در آبه؛ بيت مصطفى 884 





سؤال شد يا رسول الله! آيا بت عَلَىّئية و“قاطمه نيا هم از آن جمله است. 
فرمود: بلى. بلكه از افضل آن بيوت است. 


ابان بن تغلب از تُقيع بن حارث نقل كرد كه انس بن مالك و بريدة كفتهاند: جون 






الله أ 





مصطفى 906 آيه كريمه فى بُبُوتٍ 


مردى از آن ميان برخاست وبرسيد: اين «خانههاء كه در آيه تلاوت فرموديد كدام 


إفع ...را در ميان جمعيت قرائت فرمود؛ 


اخانهها و از خانههاى جه طايفهاى است؟ 
مصطفى يل فرمود: آن خانههاى انيياست كه داراى جنين منزلتى استث. 
ابوبكر از ميان جمعيت برخاست و بادست أشاره به بيت على 18 و فاطمه** كرد 


و برضيدة 





اا حي از ارا جات اح عدي أ ون 


يُسيُحُ له ...» ارتباط دارد؟ 





5 اسواهد التتزه 


مصطفى يِل ا تأكيد فرمود: بلى ين ب 
إرتباط بيدا م ىكند. 


(629) انس بن مالك و 


رسول خداقة در ميان جماعتى از روات آيه (فِي يُيُوتٍ آذْنَ اله آن ثر: 





بهترين بيوتى اس تكه به اين أيه شريفه 





تقل كردندة 











مصطفى ,ليه فرمود: آن بيوت انبياست. 
ابوبكر برسيد؟ يا رسولالله! آيا بيت فاطمه و على له هم از جمله آن بيوت هستئد؟ 
حضرت فرمود: بلى؛ بلكه از«اضل أن بَكوت, بيت فاطمه فقة و على 490 است. 


4 


57 يكن اانه ويا 





أؤْليك هُمٌ القائرُون. 

(نور/ 01 
وكسى كه خدا و فرستاده أو را فرمان بردء و از خدا بترسد و از أو بروا كند؛ أناناند كه 
خود كامياباند 








(593) ضححاك از ابن عّاس مفسّر مشهود قرا أندر توضيح آيه شريفه نقل كرد؛ (وَ مَنْ 
يع الله ون" لَه وَيَطْشنَ اللّمّ.) يعنى كسانى كه خدا و رسول رااطاعث مىكنند واز 

كناهان و خطاهاى كذشتة خويش خائفاند و نفس خويش را براى آيئده كنترل و 
مراقبت ه ىكثئد. (فأوليىت هُمْالفَاِرُونَ) آنان رستكار و اهل نجاتاند و وارد بهشت 





ع شوكات 


ابن عباس در ادامة سخن كفت: اين آية شريفه در بار على بن ابى طالب .48 نازل 





شد كه داراى جنين صفاتى بوده است. 





ار 





يْنَ آمَنُوا مِنْكُم وَعَمُِوا الصّالِحاتٍِ 





(نور/ هه 
خدا به كسائى از شماكه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرددائد وعده داده است كه 
حتما آنان را در اين سرزمين جانشين (خود) قرار دهد. 
(60) ابى صادق از حنش روايت كرد؛ على 181 فرمود: 
سوكند به آن خدايى كه دانه را شكافت و انسان را خلق كرد.خداى سبحان قرآن را 
بر محمد مصطفى يبه صدق و عدل نازل كرد تا با اين آيه شريفه مهربانى و عطوفت 
خويش رابه كمال برساند و صالحان راواؤثان زمين كرداند. 
اشدى ازابن عباس در شأن نزول آي كرَيهِ «وَعَدَاله الذين آمَنُوا....» كفت: اين 
كلام يزدان در شأن آلمحمَّدتفكٍ نازل شد. كه أن بزٌّركواران را وعده خلافت بر روى 





زمين داده است. 

679 عبدالرّحمان !1 از قاسم بن كباب كتنيدم عبدالله بن محمد' حنفيّه 

در تفسير و توضيح آيه شريفه؛ وَعَدَاقهُ ين آمَنُوا مِنْكُم وعَملُواالصّالحات...» كفت: 
آن كسانى كه خداى سبحان به آنان وعده خلافت وجانشينى در زمين راداده است؟ 

مااهل بيت وخاندان مصطفىعَلهٌ هستيم. - 


مِنَ الآ شرا فجعلهُ سأ وهر وكان ريك قديراً. 


(فرقان /88) 


دَهَْالَنى 





و اوست كسى كه از آبء بشرى آفريد و أو را (دارئى خويشاوندى) نسبى و دامادى قرار 
اد و برورذكار تو همواره تواناست. 





.١‏ ابن عبدال بسر محمد بن حلفي اسسته. 





ترجمه شواهد التنزيل 






لى كردكه وى كفته كلام ربّانى (هُرَالَذَى خَلَقَّ 
ار عر ا ا 0 
خويش رابه تزويج بسر عم خود در آورد. كه دراين ازدواج هم رابطة نسبى وهم 
سببى وجود دارد. كه على 88 هم بسر عموى نب ى يل و هم داماد آن حضرت است. و 
أيه شريفه به إين معنى أشاره كرده است. 
8/5) ابوقتيبه تيمى كفت: از ابن سيرين شنيدم؛ در توضيح آبه شريفه «فجَقلُه نسَياً 
وصهْرأ» بيان كرد. 

آن مرد بزركى كه افتخار بيوند نسب و سب را بيداكرد .على بن ابى طالب#8ة است 
كه هم بسر عم و هم داماد مصطفى يلاست وخداى سبحان او را فاميل نُسبَى و 
سَبَبى؛يعنى بسر عم و داماد نبى قار دآق 


# 
|11 وَاجْعَلنَا مين ماما درتان 0,67 


و ما را بيشواى يرهيزكاران قراردم. 





68 اليف كنت الجعاري محتدة درت ردي كاد دان لزاع 

هرّة آي وَاجْعَلنا مين إماما) سؤال كردم. 
أن جناب فر مود: ما اهل بيت مصطفى ولي هستيم كه مورد تقاضا قرار كرفتيم تامام 

و بيشواى متقين شويم. 

ابى هارون از ابى سعيد خدرى در تفسير آيه شريفه «رَيّنا هَبْ لنا مِنْ أَرْوْاجِنًا و 

3 نقل كرده است كه سصطفى ويه فرمود: از جبرثيل برسيدم:مسنظور از 

أجنا» كيسست؟ جب رثيل كفت: خديجه كبرئ. 

برسيدم: منظوراز ذُرٌياتنا جيست؟ 












جبر ثيل كفت: حسن و حسين فآ هستند. 
آن كاه سؤال كردم: لَلميِينَ إضامأكيست؟ 
جبرئيل كفت: على بن ابى طالب:ة# كه امام متقين ومؤمنين است. 


* 


إن نَأ تل عَليهْم مِنَ السّماء أيةّ َظلَتْ أعْنافُُم لها خاضعينٍ.(شمره, 
اكر بخخواهيمء معجزداى از آسمان ين آنان فرود مى أوريم, تا در برابر آن. كردن هايشمان 
خاضع شود 








ابى صالح از عبدالله بن عباس در توضيحأو تفسير آيه كريمه فوق جنين نقل 
كرده است كه ابن عباس كفت: اين كلام الهى درباره.ما و بنى اميّه نازل شد. دولت و 
حكومت براى ما خواهد بود وب ىآميّه بعلأز عرّتِ سلطنتبه ذلت كشيده مى شوئد 
و سبس آيه (إن شرل لهم ِنَ السّمأ...) را قرائت كرد. 


#4 


|115] كما لنامن أفِين . ولأ صَّدِيق حَيِيم. ا(شمر/001) 
در نتيجه نه شفاعت كتنده و نه دوست نزديكى داريم. 








عبّاد بن يعقوب ازعيسى واو از بدرش نقل كرد جعفرين محمد #8 ازقول بددر 
بزركوارش فرمود: 
آبه «ثما لَنَا مِنْ شَافِِين وَل صَدِيقٍ در شأن مااهل بيت و شيعيان حفيقى ما 





يرل مف سك 





جون خداى سبحان به ماو شيعيانمان فضيلت شفاعت عنايت كرد تادر جاى 


خودش كه قيامت باشد.از آنان شفاعت كنيم. 
كسانى كه در صحنه قيامت حاضر شوند, و از شفيع و شفاعت آكاه شوند با 


حسرت مىكويئد «قَمَالَنا مِنَ شَافِعيْن» يعنى براى ما شفيعى نيست!١‏ 


ا(شعرا/015) 


[10'| َأَنذِر عش عَشِيرتَكَ الآفر 
4 أن لفكت زااعشتارنه 








1 


(60) ابى اسحاق از براء نقل مىكند :تيه «وَأَنذِد عَشيرتَكَ الأقزيئن»نازل شد. 
رسول الله 8 فرزندان عبدالمطلِبٍ راكه در أَث رواز جهل نفر بودند دعوت كرد. 

به على :4# فرمود: كه ران كوسغند:ر يزان كرده. غذايى مهياكن. آن كا آنان رابا 
نام خدا فرا بخوان. 
آنان ده نفرده نفر بر سر سفره نشستند و همككان از آن غذا تناول كردند و سير شدند. 

أبولهب شروع به سخن كرد وكفت:اين مرد جهساحر ماهرى است! نبى قثي ساكت 
بود و سخنى نم ى كفت 

روز بعد نيز همان طعام را مهياكردند و يس از خوردنبيامبر كي براى انذار آنان 
بيام خداى سبحان را ابلاغ كرد و فرمود: اى فرزندان عبدالمطلب! من نذير و بشير به 
سوى شماهستم. دنيا وآخرت را برأى شما ارمغان آوردم. مسلمان شويد.واز من 











متابعت واطاعت كنيد تا هدايت شويد ونجات يا 





مهس الوموفة 





لمر رض 


«مَنْيوَاخينى وَيُوازرنَى يَكُون وَليَى وَ وَصىٌ بَعْدى و 











«امروز هركسى برادر و وزير و يشتوانه كارهاى من شود. ولي و وصئ وجانشين 
من در ميان اهل و خانوادهام مىشود و دَيْن مراادا مىكند» 
تنقاضاى رسول الله ييه همه قوم ساكت ماندند و كسى سخنى 
نمىكفت. رسول الله بيام خويش راسه بار تكراركرد؛ و آنان همجنان ساكت بودند 
و سخنى نمىكفتند. اماد هر بار على #2 مىكفت: يا رسول الله! من تو رااطاعت و 
اجابت مىكنم؛ مصطفى يِل مى فرمود: يا على! ساكت و آرام باش. 

بعد از سخنان رسولا ل ول آن جماعت برخاستند. در حالى كه به ابوطالب مىكفتئد: 


د رياسخ 





برو از يسرث على #* اطاعت كن جون محمد يفيك او را امير تو قرار داده است. 


من جآء بِالْحَسَئةٍ َلمأخيَدُ ِنها وَهُمْ ين قرع يَوْمَئذٍ آمِنُونَ . و من 
جَاءالسة كيت وجُوههمقىالترٍتل ُجرَونَ إل ما 








(ثمل /80) 
هركسى نيكى به ميان آوردء ياداشى بهتر از آن خواهد داشت» و آنان از هراس أن روز 
ايمن اند. هر كسى بدى به ميان أوردء به رو در آنش (دوزخ) سرنكون شود. آيا جز 
أنجه مىكرديد سزا داده مىشويد؟ 


محمدبن زيد نقل كرد بدرش از ابوجعفر صادق 426 شنيد كه آن جناب فرمود: 
روزى ابوعبدالله جَدَلى به حضور اميرالمؤمنين على 88 رسيد. على ابه او فرمود: 


ياابا عبدالله! آيا مى خواهى تو رااز راز و رمزو 









قَلَهُ خيرٌ يثها وَهُم من قرع يَومئذٍ آمِنُونَ . و من 

0 2 2 

هَل تُجزونٌ إلآ ما كنم تَْملُون» مطلع كنم؟ 
أبوعبدالله كفت: بلى يا اميرالممنين! بفرماي 
على 176 فرمود: منظور و مقصود ازهحسئة 





» در آيه شريفه. حب و دوستى ماأهل 





5 اترجمه شواهد 


بيت است و منظور از سيّئه بغض و كينه نسبت به ماست. 
قُصَيل بن ز بر از ابى داود سبيعى نقل كرد كه ابى عبدالله جَدَلى كفت: روزى به 
خدمت على بن ابى طالب 8 رسيدم. 

آن بزركوار فرمود: يا اباعبدال! آي مى خواهى تو را از حَسَنهاى كه الكركسى انجام 
دهد خدا أو رابه بهشت داخل مىكند و از سيّثهاى كه انجام دهنده آن با بيشانى در أتش 
أفكنده شود و هيج عملى با آن سيئه 








إفته نشودء خبر دهم؟ 






» حب ما اهل بيت و «سيّئه.» بغض و كينه نسبت به ما 


9يه) جا بن عبدالله انصارى نقل مئٍكَندكهٌكؤسول اهلك فرمود: يا على! كر أمتم آن 
قدر روزه بككيرند تا مثل«ميخ» شلإند وشب و وو در حال نماز باشند نا مثل كمان 
منحنى شوند بااين همه نماز و رو هَآكرَدِشعَن"تو باشند وكينه تو رادر دل داشته 
باشئد حداى 





أنان را باصَوَر توا (بيّئىَ در آنش يجهنم مى اندازد. 
عطيّه از ابوسعيد خدرى نقل كرد در عهد رسول لهي در مدينه شخصى به 
دست فردى كشته شد. مصطفى يَف بر منبر نشست و خطبهاى ايراد كرد و فرمود: هر كسى 
بااهل بيت من دشمن باشد. خداى عرّوجلٌ او رابا صورت در آنش جهنم مىافكند. 
جابربن عبدالله و انس بن مالك كفتند: 

رسول الك فرمود: يا على! دل أن أمُتى أضوت لَأكبهُم الث على 
الثار». 

يا على! هر كسى از أُمّتم باتو دشمنى كند. خدداى سبحان او رابا صورت و بي 
أنش جهنم سر نكون م ىكند. 
عطاء بن ابى رباح از قول أبن عبّاس نقل كرده است كه روزى مصطفى ل در 
جمع بنى هاشم فرمود: أى بنى هاشم! من سه از خداى مئان براى شما خواستم. 

















اشواهد قرآنى در فضايل على و... 





به جاهل بنى هاشم علم وحكمت. و به عالم 
رحمت كند و شما رانجابت عطا فرمايد. 

و بدانيد اكر كسى بين ركن و مقام رالانه خود سازد ودر آن جا به عبادت بردازد 
ولى دشمنى و بغض بنى هاشم را در دل داشته باشد. خداى تعالى أو رأ با صورت 'در 
آتش جهنم وازكون مىكند. 
مُضيل رسان از ابىداوّد سبيعى نقل كرد ابوعبدالله جَدَلى إز ول على .8 
حديثى راروايت كرد كه اميرالمؤمنين على 890 به من فرمود: 

يا اباعبدالل! آيا خبر دهم تو راز آن حسنهاى كه خداى سبحان دارندكان آن حسنه 
رادر روز قيامت در رفاه و آسايش قرار ميدهد؟ 


بدان كه آن حَسّنه. محبّت و دوسترقا ما اه ليت مصطفى ق9 است. 





و آن سَيْئهاى كه موجب سرنذكإونى در جهنم اسك دشمنى و كينه نسبت به ما اهل 
بيت محمد وَلهُ است. 

سبس آية كريمه «وَمن جا بَلسيئة دَكْبْث وجُوهُهم فى الثار» را تلاوت 
(جيت) ابى آمامه باهلى كفت؛ رسول الله لي فرمود: 

لله خَلَقَ ألنبياء من شَجَرِ ست و خَلَني وَعَليَاًمِنْ شَجَرةٍ وأحدقٍ 
كَانااضلها وَ عَلِنُ ها وَألحَسَنُْ وَألحْسينُ امنا ؤزانها. من 
عل بقُضن من أغصائها تَججى وَ مَنْ زاغ هوئ و لو أن عابدأ عبدافه آلف 
عام ته الف عام الف عامَمٌلم يدك مُحئتنا اهل البيت كيه اله على 








!د 















منخريه في النّان 

خداى سبحان؛ بياميران را از درختهاى مختقف و يرأكنده خلق كرد. اما من و على 
را از درخت واحد خلق كرد. من !صل شجره هستم و على 88 فرع آن است. حسن و 
حسين 48 ميو«هاى اين درخت هستند. شيعيان ما يركهاى سبز إين درختاند. هر 


كسى به شاخداى از شاخدهاى إين درخت يجسبد و آويزان شود, نجات مىيابد وهر 
كسى أز آن جدا شود و فاصله كيرد هلاك كردد. 





5 : 47 ترجمه شواهد التنزيل 


اكر عابدى سه هزار سال عبادت كند حال أين كه محيّت ما اهل بيت رادرك تكند. 
خداى رحمان او رابا صورت در آتش جهنم سر نكون كند. 


سس اين آيه شريفه (ُل لِاأسأَلكُمْ عليه آخرً ألا المَودة فى الْقُريى) را تلاوت كرد. 


ريد أَنْ نَنٌ على الذيْنَ ان اسْمضْعِقُوا فى ألآرض و تَْعَائٌ ائِيدٌ رَ 
ْله الوارئين. 1 
و خواستيم بركسانى كه در أن سرزمين فرو دست شده بودند منّت كذاريم و أنان را 
بيشوايان(مردم) كردانيم» و أيشان برا.وارث (زمين) قرأر دهيم. 





كك 


(609) محمُدبن سنان از مُْضَلِا بن عمر نَقلَ كارِدكه او كفت. از جعفرين محمد 
صادق 84 شنيدم فرمود: روزئ رمتل الع بهغلى. حسن و حسين لإثلا نظر انداخت 
و شروع بهكربه كرد و أشك:ريخت؛ سيبس فرمود: شنما مستضعفين بعد از من هستيد. 
مُقَضّلكفت؛برسيدم: يابنَ رسو الله معَنَىَ أين كلام ببامبر يلك جيست؟ 
فرمود: يعنى مصطفى و به على و حسن و حسين نظا كفت بعد از من المه و امام 
هستيد: و خداى سبحان مى فرمايد: 
عَلَى الَّذِيْنَ أشَعُْيمُوا فى الآْضٍ و نَجَعَهُم اكد و 





«رئيبه أ 
الؤارثين» 
و اين آيه كريمه دربارء ما اهل بيت و امامان امت تا قيامت جريان دارد. 
(:هة) ربيعة بن ناجذ كفت؛ على 18 فرمود: 
الدّنيا عطف الضَرُوسٍ عَلَى ولدهاء سبس آيه (وَ تُريدٌ أ 
.»را تلاوت كرد. 
((85) ابى صادق از حنش نقل كرده است كه امي رالمؤمئين على فرمود: هر كسى 
بخواهد از كارها وارتباط ما با مردم و قوم قريش سؤال كند. بداند كه ماو شيعيانمان از 








اشواهد قرآنى در فضايل على ]3 و 





روزى كه خداى سبحان زمين و آسمان را 





ى كرد بر سنّت وسيره موسى #2 وبيرؤان 


أو بوديم وهستيم. و دشمنان ماهم از روز خلقت زمين وآسمان بر مرام ومسلك و 





سنت فرعون واتباع وبيروانش بودند و هستند. 
فرُعون عَلا نِى الأزض) 





سبس اين دو آيه شريفه را تلاوت كند 





آن كاه فرمود: سوكند به خداى سبحان كه بر موسى #5 كتابى از سر صدق و عدل 
نازل شد كه !1 





مطلب رأ خبر داده بود. 





1 
عبدالله بن محمد بن عقيل آزَ قوَلَجابِرَبْنَ عبدالله انصارى نقل كرده است كه 
رسول الل يلي فرمود: 

يا بن هاشما آَم لمشعطعمُون الْتفُورون الْمُسعذُِون تغدي. 


اى بنى هاشم! بعد از من حق شما را تضعيف و شمارا مستضعف و مقهور قرار 





مى دهند, و آن عرّتى كه در زمان حيات من داشتيد, به ذلت وخوارى نبديل مىكنند. 


(609) عبدالله بن حسن از مادرش فاطمه بنت حسين 18 و أو از درش حسين بن 
اع لكر طن ا 





به يقين مابه سبب حمايت نشدن. مستضعف و مقهور قرار كرفتيم. ماعترت 


انى مارا يارى و نصرت دهد؛ رسول الكل را يارى داده 








5 رجمه شواهد |! 


است. و هر كسى مارا خوا ركرداند. رسول اللهيك را خوار كرده است. 
17 

بدانيد ماو دشمنانمان در روزى كه (يَ “كل نفس 

تجمع م ىكنيم. آنان به سزاى دشمنى خويش مى رسند. 


له 

أخيك و نَجْعَلٌ لَكُمَا سُلطاناً. (قصص /00) 
فرمود: به زودى بازويت را به (وسيله) برأدرت نيرومند خواهيم كرد و به شما هر 
ادوقدرت مىذهيم. 

(608) مُنذر ازابان بن تغلب واوازانم بق مالك خدمتكار رسول الله نقل كرد. در 

يك سر زمينى كه عدهاى به تجاوز و نافرمانى ير داختند. آن حصضرت عدها: 











كَالَ سَنَشْدُ عَضُدَىَ 











اصحاب را به فرماندهى فردى يه نام مصدَّق براى سركوبى آنان فرستاد, آن 
متجاوزان. مصذّق رابه قثل رساندند. جون خبر كشتن او به رسول الله ف رسيد. خيلى 
أثّر و ناراحت شد. 
بلافاصله علئ مرتضى 34 رابه فرماند هى عد 
آنان اعزام كرد 

على 4# مثل صاعقه بر سر أن ياغيان فرود آمد. جنكجويان آنان راكشت و 


فرزندانشان رااسير كرفت و به سوى مدينه 





أز اصحاب به سركوبى و تنبيه 








وقتى خبر يبروزى به مصطفى كله رسيد. بسيار مسرور ودلشاد شد. 
على 42 بحون به نزديك مدينه رسيد. نبى يلك به استقبال وى آمد و او رادر آغوش 





,فت, و معائقه كرد. سيس بين دو جشم أو رأ بوسيد. و فرمود: 
«يا على يأبى آنْتَ وَ أَمَى مَنْ سد عَضُدى به كَمَا شَّدّ عَضدَ موسى 


بهارون». 


اشواهد قرآثي در فضايل على :1# 3 


يدر و مادرم فداى آن يار وياورى كه خداى تعالى بازوان مرا به وسيله أو تقويت كرد. 
همان طوركه بازوى موسى رايه وسيله هارون محكم كرد. 





وَعَدْنَاهُ وَعْداَ حَسَناً َم هُوَيَوْمَ 
القِيمَةٍ مِنّ الْمُحضّرِين. (قصص /91) 


أياكسى كه وعدة نيكو به او دادمايم و او به آن خواهد رسيد مانند كسى استكه از 
زندكى دنيا ببهرومندش كرددايمايس او روز قيامت از (جملة) احضار شدكان (در أتش) 


69 أبان تغلب ازقول مجاهياار شأَنَائركرآيه كريمه «أَقْمن وَعَدْئاوَعْداً حَسناً 
قَهُوَ لأقيه ...» بيان كرد: 

اين آيه دربارة على 48 و .مزه سيد آلتتهدا و ابى جهل نازل شد كه در قيامت به 
على اله و حمزه وعد نيكو وب هجهل وَكََوعَدَاتٍدَد خواهد شد. 
602 أبان بن تَغُلب از مجاهد درباره آيه شريفه أَقَمَنْ وَعَذْنَأُ وهداً حَسَنا فهو 
لأقِِه...»كفت؛اين آيه در شأن على 4 و حمزه نازل شد كه بيوسته مورد لطف و عنايت 











خداى سبحان هستند. و در اين آيه وعدة نيكو به آنان داده است. 
هُ متاع الخياة ادناه در مذّمت ابوجهل و توبيخ او نازل شده 





وادامه آيه «كّمَّن 





0 
شدء جون كه خداى سبحان در دنيا از زبان نبئَيلُ به آنان وعده نيكو داد و اين سه تن 

اخيار در قيامت باداشهاى نيكوى خويش رادريافت مىكنند. 
و منظوراز دنبالة آيه «كَمَنْ مناه ماع الحياة النيا» ابوجهل بن هشام است كه به 











واسطه متاع جند روزةُ دنياراه طغيان و مخالفت بر ضدّ محمد رسو لاله يلك رابا اصرار 


مِنَ الْمُحْضَرين) ازكانى است كه در جهنم 


« 


الج أَحَسِبَ النّاسٌ أَنْ بْرَكُوا أن يقُونُوا آنا وَ هُمْ يعتَنُون (عنكبوث 0 
الفء لام. ميم. آيا مردم بنداشتند كه تا كفتند أيمان أوردي رها مىشوند و مورد 
آزمايش قرار نمىكيرند؟ 





ادامه داد. واو طبق آيه (ثُمَّ يوم | 
معذّب استد 





عُبيدالله بن حسين از بدرشءَداوِ از جدّش و جد او از حسين بن على :28 
نقل كرده است كه على 98 فرمواذ: وقتى أَيَكرَككبه (ألم. حب النّاس أن يُركُوا أن 
يَقُوُوا آنا وَهُمْ لامْتنو) بر ببامب رك نازل:شّدأز آن حضرت برسيدم: يا رسول اللهآ 
اين جه فتنه و آزمايشى أسست كه ور كلام خجداي جليل ذكر شد؟ 

فرمود: «يا على! إِنُك مُبتلى و متلق يكت» 

يعنى يا على! تو مورد آزمايش واقع مىشوى. و مردم هم به سبب تو آزمايث. 








مى شوند و در فتنه مى افتند و مَفْنُون مى شوند. 
(©60) ابى معاذ بَضرى نقل مىكند. همراه اميرالمؤمنين على #6 در جنك جمل بودم؛ 
وقتى بصره رافتح كرد نماز ظهر رابا مردم و لشكريان به جماعت اقامه كرد. 

در بايان نماز رو به مردم كرد و فرمود: أى مردم! آنجه مى خواهيد بيرسيد؟ 

عبّاد بن قيس برخاست وكفت: يا على! آيا در مورد فتنه از رسول الله يل سؤالى 
كردى.؟ 

على 386 فرمود: بلى؛ آن هنكام كه آيه «الم, أَحَسِبَ النّاسٌ أ 
شد. اطراف آن حضرت جمع شديمء و كفتم: يا رسول الل! يدر و مادرم فداى وجود 
فتنهاى كه امّت تو به آن مبتلا مى شوئد جيست؟ 








اس تارل 
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رسول خدايلك فرمود: يا على! از آنجه در ذهن دارى سؤال كن. 
كفتم: يا رسول اللهيَ! بعد از تو براى جه جيزهابى جهاد و تلاش كنيم. 
فرمود: عَلَى الآخداث يا عَلى! 





باهر جيزى كه مخالف قرآن و سنّت من است. مخالفت و مقابله كنيد. 


أم حَسِبَ الَّذِينَ يَْمَلُونَ الشيئاتٍ أن يَسْقُونَا سَآءُ ما يَحْكُمُونَ © من 
أَجَلَاللَه لتو مر السّمِيعٌ اللي 8 وَ مَن جَاهَدَ 
نما يُجاهِد لِتَْسهٍ إن اله من عَنٍ/العاَِينَ * وَآلّذِينَ آمتُوا وَ عَملُوا 
الصالخات لَنككره نكمُم أَحسن الى كانوا فقون 
(عتكبوت 06-8 
أيااكسائى كه كارهاى بد مىكننك مىيندارندكه بر ما بيشى خواهند جست؟ جه بد 
داورى مىكنند كسى كه به ديدار خدا اميد دارد (بداندكة) اجل (او از سوى) خدا أمدنى 
أسمته و أوست شنولى دانا. 
و هركه بكوشد تنها براى خود مىكوشد زيرا خدا از جهانيان سخت بىنياز است. و 
كسائى كه ايمان آوردهه وكارهاى شايسته كردداندء قطماً كناهانشان را از أنان 
مىزداييم» و بهتر از آنجه مىكردند باداششآن مىدهيم. 








((-6) ابى صالح نقل كردء ابن عباس در توضيح آيه شريفه «أَم حب الّذِيْنَ يَْمَلُون 
السّيثاتِ» بيان كرد. اين قسمت آيه شريفه در مذّمت عُتبه و شيبه و وليد بن عقبه كه به 
مبارزه على 9 و حمزه و عبيده در جنك بدر حاضر شدند نازل شد. 

له آآتٍ وَهُو السّميعٌ الْعَلِيمٌ وَ مَنْ جامد فَانّما 





وآية «منكان يَرْجُوا 





يجاهد لِنَفْسِهِ» در تحسين و تمجيد على 48 و حمزه سيدالشهدا وابوعبيده نازل شد كه 


به اميد ثواب و توقّع لقاء بروردكار در خدمت بيامب ري به ميدان جهاد رفتند. 

كلبى از ابى صالح تقل كردء عبدالله بن عباس مفسّر مشهور در توضيح شأن 
نزول آبة شريفه كفت: «وَالِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات» يعنى على 282 و حمزه 
وابوعبيده «لْكَفْرَنَ عَنّْهُم سيتِهمٍ» كه كناهان آنان را به باس خدماتشان در جنك بدر 
محو ونابود مىكنيم و آنان را مورد لطف و نوازش و بخشش قرار مىدهيم 

زِيُتهُم» به آنان ثواب و اجر أخروى كه بهشت باشد مىدهيم. 

ابنان كسانى بودند كه بهترين اعمال را در دنيا انجام دادند و 


على :8ه ودو مصاحبش نازل شد. سبس شامل هر كسى كه بر اين صفت بأشد نيز مى شود. 


[151] دَالِّيْنَأهدُوا فينا لَوِتُّم سبكناقَ إن ال لع المْخسيين. 
(عنكبوت /94) 
و كسانى كه در راه ما كوشيدهائد به يقين رادهاى خود را بر أنان مىثمايانيم ودر 
حقيقت» خدا با نيكوكاران استه 











و 


نصداينه حزمان 





زياد بن مُنْذِر نقل كرد ابى جعفر 96 فرمود: 











أت ذَاالقُربئ حَقَّهُ وَالِْسْكِينَ وَانْنَ السِّيلَ. (روم /0) 


بس حق خويشاوند و تنكدست و در راه مانده رأ بده. 





(8-) سفيان ثورىء از واصل احدب واو از عطاء نقل كرد؛ ابن عباس در تغسير و 
توضيح اين آيه كفت: 
ذَالقّري حَقَهُ نازل شد. رسول اليل فاطمه: را فرا خواند و 








اوقتى آية «وَأ 
سرزمين فدك را تقديم وتسليم او فرمود و مقصود از (ألِْْكِين) كرسنهاى است كه 
تقاضاى طعام مىكند و بايد او را طعام دهند و منظور از «أبن السبيل» مهمانى است كه 
براى ضيافت به منزل كسى مىرود. بايلاشبهِ روز به عنوان مهمان او را اكرام واحترام 
0 

سبس خداى بزرك به رسولشٌش خطاب مىقُرمأيد: يا محمدا! اكر اين خدمات رابه 
ذوالقربى و مسكين وابن سبيل إنجام مي دّهى به قصد قربت و وجه الله انجام ده. 

«وأولتك هُمُ الْمُْلمُون» يا سول الها ووه رَكسَىَ ين حسنات را أنجام دهد, در 
آخرت از آنش جهنم نجات مىيابد و فائز و رستكار وارد بهشت خواهد شد. 





و هركسى خود را در حالى كه نيكو كار باشد تسليم خدا كند قطعاً به ريسمان 
أستوارترى جنك زده اسه 


209) انس بن مالك در توضيح وشرح كلام خدا «وَمنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى لله...» كفت: 
اين آيه در باره شأن و مقام على 42 نازل شده است؛ آن حضرت نخستين مؤمن به 








خداى سبحان و اوّلين مخلص لله بودكه همه وجودش را در اخختيار يزدان قرار داده و 
تسليم خداى سبحان بود. 

«مُرَ مُحْسِنٌ» يعنى أو مؤمن ومطيع بروردكار بود وبه عروة الوثقى مستمسك شد 
«قَقَدٍ استنسَك بِالعُروَةٍ اْؤثق» كه عروة الوثقى كلمه توحيد و شعار لا اله الا الله 
است. و على #8 در طول عمرء جنين خصوصيتى داشت. 


أَكَمَنْ كان فَاسِقاً لا 
آياكسى كه مؤمن استه جون كسى أستكه نافرمان است؟ 








(سجده /10) 





(:20) كلبى ازابى صالح نقل كرذة است كه ابنٌعباس در توضيح آيه (أفمن كان مُوْمِناً 
كَمَنْ كان فايقا لايَستوون) كفث: 

منظور از مؤمن على بن ابى طالب 42 و مقصود از فاسق وليد بن عُقبه است. 

كه على 80 سمبل ايمان و وليد بْنَعُقبة معروف در فسق و فجور بود. 
(210) عبدالله بن عباس حكايت كرد. 

وليد بن عقبه در مقام خود ستايى در مقابل على 48 بر آمده و با آن حضرت به 









مناظره ومشاجره برداخت وكفت: 
«ا عَلى! آنا أحَدُ من سئانا و لط مِنكك سانا وأئلاً نك حَشُواً فى الكتيبة». 





يا على 
على 8 فرمود: خاموش باش»اى فاسق! واى بى مقدار! تو را رسدكه خود را بامن 
مقايسه يا برتر بدانى! 





امن از نيزه تو برّندءتر, فصاحت من از اتوافزونتر أست. 





سيس اين أيه كريمه بر مصطفى وَل نازل شد. و صحت سخنان على 4 را تأييد و 
تأكيد فرمود كه مؤمنى مثل على 45 با فاسقى مثل وليد هركز قابل مقايسه يستند. 
(21) ابى صالح از قول ابن عبّاس نقل كردة 
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روزى وليد بن عُقبه به على 9ه كفت: «أنًا أَبْسَط 
آذلاً نكت حَشُواً فى الكتيبة». 





يا على! زبان من از تو كوياتر و برّندهتر و نيزه من از نيزه تو تيزتر و قوّت من از تو بيشتر است. 
على 6 فرمود: ساكت باش و سخن كزاف مكوء تو فاسقى بيش نيستى و سخنان 
هر زه م ىكوبى.! 
اا مين كَمَن كأنَ فايقاً لأيستَووٌن» بر رسول الله نازل 
يعنى آيا مؤمنى باك سيرت (مثل على بن ابى طالب#6) با فاسقى بد طينت (مثل 
ل 








(612) عِكْرَمة از ابن عباس نقل كرد؛ آيه كريمه من كَانَ موه كان قايقأه 
درباره على 88 و وليد نازل شد. 

كه على ابه عنوان مؤمن و لل بن عُقبهمصدَإِق بارز فسق وفاسق است كه هركز 
باهم قابل مقايسه نيستند. 


62 ابى صالح از عبدالل بنَتَتَاسَ در شأن نزول آي هكريمه بيانكرد: «أقمَنْ كا 
مؤمنأ» يعنى على بن ابى طالب ئي و (كَصَنَ كان َاسِقاً) يعنى وليدبن عقبه بن ابى مُعيط 
«لأيَسْتُوُون» هركز با هم مساوى وبرابر نيستند. على 86 مؤمن والانسب و وليد بن 
عقبه فاسقى بد سرشت است. 
و ادامه آيدشريفه (قُلُمْجنْاتُ الْمَأْوَئ) براى على 48 است. كه مسكنش درجدّت است. 
«و مَاواهُمْ ااه دربارة وليد بن عُقبه است»كه جاى فاسقى مثل وليد در آنش 
سوزان است. 
6 عمروبن 0 از عبدالثه بن عبّاس روايت كرد. 
ان فَاسِقاً لايَشْتَزُونَ» بعد از مجادله على لذو 
وليد بن عقبه بر رسولالله يك نازل شد. 


يس مؤمن در آيه على بن ابى طالب است و فاسق وليد بسن تُقبه كه خداى 











سبحان باطن هر دو رأ روشن و مقام وفضيلت هر يك را بيان كرد. 


كه مؤمنى مثل على؛ هركز با فاسقى مثل وليد برابر يست 5. 
(619) محمّدبن مغيرة باسلسله سندش نقل كرده است: 

«أََمن كان مُوْمناكَمَن كان فابيقا لايستؤُون» 

مؤمن يعنى مُصدّق و فاسق يعنى منافق كه با هم در ايمان دنيابى و ثواب آخرتى 
نزد خدا هركز مساوى يستند. 

ابن عبّاس در فلسفه نزول آيه كريمه فوق ججنين كفت: 
على 42 و وليد بن عُقبه نزاع لفظى در كرفت و وليد در خمودستايى مبالغه 
بسيارى كرد. و دو به تندى و خشونت كشيد. 

آن كاه آي شريفه نازل شد. كه مزام و متيل و أيمان و فسق هر يك را مشخص 








فرمود. نا بار ديكر وليد بن عُمَبْه لاف بيهودمٍ نزئد. 
-6) بعضى از صحابه از فول عظاءبن يناثل كردءاند. 

سوره سجده به جز س آيهٌُآن كر مكه نازل شد. كاهاين سه آيه درباره على 190 ووليد 
بن عُقبه است و در مدينه ناز ل شد. 

آن هنكام كه وليد بن عُقبه در مقابل على ايستاد و كفت: من از نو شجاعترو 
سخنورتر و برترم. 

على 8 فرمود: ساكت باش. تو فاسقى بيش نيستى و خود را بامن مقايسه نكن. 
ان مُؤمناكمَنْ كان 
فرمود تا همكان بدانند مؤمن يا فاسق كيست؟ 
(207) ابو قيبه نل كرده است از محمّدبن سيرين شنيدم در توضيح آية شريفه أَقمنْ 
كَانَ مُؤون كن كَانَ فايقاً لايَستُون) كفت؛ مؤمن يعنى على بن ابى طالب 18 و فاسق 
همان وليدبن عقبه است. 





آن كاه خداى سبحان آية «أَمَخ 











١‏ روايث رقم ع(ع, 218:201.و 915 /شواهد التتزيل بأهمين مضمون و معنى نقل شد كه نكرارى اسث. 
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وَ جَعَلنَا مِنْهُم أَمَةيَهْدُونَ يمنا لََا صَبَرُوا وَكَانُوا ييأتنا يُوقِنُون. 
(سجده /98) 

«و جون شكيبايى كردند و به آيات ما يقين داشتند برخى از آنان را بيشوايانى قرار 
داديم كه به فرمان ما (مردم را) هدايت مىكردند» 





(279) ابوحمزه تُمالى از قول ابوجعفر# نقل كرده است كه آن جناب فرمود: آيه 


شريفه «وَجَعَلنا مِنْهُم أيمهُ يَْدُون يآضرنا...» درباره فرزندان فاطمهمفه نازل شاده |. 





آنان امامانى هستند كه به امر بروردكار, بتدكان خدا رابه هدايت رهنمون م ىكنند. 
بن عبدالله انصارى از ابوجعف س1 نقل كرد. آيه كريمه «وَجْعَأد 


يَهْدُون بأْرنا» منحصراً در حقّ فر زئلاآن فاطم ةئيه نازل شد 





خداى سبحان از فرزندان زهيراء امامانى را قرار داد كه به امر يزدان به هدايت 
بندكان مبادرت مى نمايند, 


ن يسار از ابن عباس فس مُشهورَ ندر توضيح و تفسير آيه شريفه 








خخداى تعالى بعد از موسى كليم وهارون. براى بنى اسرائيل هفت نفر از فرزندان 
هارون را امام آن جماعت قرار داد. همجنين بعد از رحلت رسول اليل هفت نفر رابه 
عنوان امام نصب و معرّفى كرد. 

كه على ف و شش نفر از فرزندان أو هستند. 

سيس بعد از هفت نفر فرزئدان هارون؛ بنج نفر ديككر راابه عنوان امام نصب 
ومعرفى كرد. و آنان رابه دوازده نغر رسانيد. 


و همجنين بعد از شش نفر فرزندان على 8 بنج تن ديكر از فرزندان او رابه 








امامت بركزيد و عدّة آنان رأ به دوازده نفر رسانيد تا طبق آيه وَجَ 


نا أمامتِ امت را به عهده كرفتئد. 








2 : 3 ترجمه شواهد التنزيل 
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رخال صَدَقُوأ ما عاهدُوا آله عل َنْهُم من قض تَحْيَُ 
د وَ ما بَدُلُوأْ تبييلً. (احزاب/08 
أز ميان مؤمنان مردانىاند كه به آنجه با خدا عهد بستند صادقانه وفا كردند. برخى از 
أنان به شبهادت رسيدند و برخى از آنها در (همين) انتظارند و (هركز 
تبديل تكردئد (تقييرتدادند). 









(57) ابى اسحاق از على 466 نقل كرد؛ كه آن حضرت فرمود: 

آذ كريمه هرِجالٌ صَدَقُوا مَاعَأهَدُوأ آلله در شأن و منزلت ما نازل شد به 
خدا سوكند من از منتظران شهادت در راه عهد و بيمانى كه با خداى يكانه بستم؛ هستم 
و نبديل وتغييرى هم در آن نيسيتةة 
(20) مقاتل از ضحًاك نقل كزد؛ عبدالله ب ن/عباس در شرح و توضيح آيه شريفه «ن 
ألمومِنِينَ رجالَ صَدَُوا مَاعْهَدُوا لل علي بين كرد يعنى على 2ة. حمزه وجعفر كاز 
مؤمئان صادق در بيمان بااخد] هدنك (كَبنْهُمْمنَقَضَْنَحْبَهُ)ازميان آن سه تن حمزه و 








جعفر طبار در رأه يمان باخدا استقامت و ايثار كردند تابه 
١رَمِنْهُم‏ من يَْتَظِرُه فقط على 48 است كه منتظر شهادت در راه خدا و وفاى به عهد 


اسث. به خدا سوكند در بايان عمرشء خداى سبحان شهادت رأ نصيب أن حضرت كرد. 


0 


وَكتَى لله النؤينين انيتال ابا 
و خدا (زحمت) جنك را أز مؤمنان بردائشت. 





الله رسيدئد. 





(659) سفيان ثورى از زبير و او از مُرّة نقل كرد ' عبدالله بن مسعودء قارى مشهور و 





.١‏ همين روايت أز عبدائله بن مسعود لز طريق روات ديكرى نيز تقل شدء مسن كه روليث شماره «ثو 61و 6#طاز 


أبن قبي است كه متن روليت واحد استه ولى رفويان آن متعددند. 











صحابى معروف مصطفىق آيه شريفة ه«وَكَقَى آللّهُ آلْمُؤْمِنِينَ آلْقَِالّ». راقرائت 
م ىكرد و م ىكف ت,أتقداى سبحان در جنكها به وسيله علىبن ابى طالب 46 از مؤمنين 


و مسلمين دفاع مىكرد و فتنة كفار بر ضد مسلمانان رابا دست تواناى على 86 














سركوب و خاموش مىكرد. 
2092) مقاتل از ضحاى نقل دمن بواج بر ولس وريم آيه كريمه 
«وكقي أللّهُ آلْمُؤْمِنِينَ 

خداى قادر درجدك خندق خطر كفارو شرارت عمروبن عَبْدَوْد را به وسيلة 
على بن أبيطالب 880 دفع كرد. 
6 بن يمان از اصحاب نزديك رسول اللَهيَلُِ حكايت مفصّلى رااز جنك 
خندق نقل 2-7 اجنين است: 

عمروبن عَبْدَوٌد ازخندق عبوار كرد و درمقَابل لشكر مصطفى ل ايستاد وبا 
صدايى بلند و فريادى مستانه مبارز طلبي3: 


رسول خدابه ياران خود فرموه؛ بج هكبى دا اؤارااخاموش مىكند؟ 
هيج كسى از جايش تكان نخورد و حركت نكرد و همكان خاموش بودند. در آن 
هنكام على لله برخاست و كفت: يا رسولالله! من آما. ؛ جانبازى هستم. 





رسول ندا فرمود: يا على! صبر كن و درجاى نخود بنشين. 

دوباره رسول خداية به ياران خود فرمود: جه كسى به مبارزه عمرو مبادرت 
م ىكند؟ باز هم كسى سخنى ذكفت. و همكى ساكت تشستند 

بار سوم مصطفى يَف فرمود: آياكسى در ميان شماهست كه نعرء عمرو را خاموش 
كند و شر او رادور كرداند. 

باز هم كسى راجرائت سخن كفتن نبودء همه ساكت بودند و حتى بعضى خود رأ 
بنهان م ىكردند. 
سول الله! من كمر همت يرميان بسته وآماده 








رزم و بيكار بأعمرو هستم. 

مصطفى وليك او را به نزد خويش فراخواند و فرمود: يا على غ#! او عمروبن عبدود 
اس ث كه در شجاعت بى نظير سد 

امبرالمؤمنين على 4 كفت: يا رسول الله! من هم علىبن ابى طالب هستم كه 
بهلوانى را از اجداد خويش آموختم. 

رسول الي زره خود رابر تسن او بوشائد و عمامهاش رابر سرش بست 
وذوالفقار. شمشير مخصوص خود راء به دست او داد؛ سبس فرمود: خدايا! على رااز 
جب و راست و از جلو و عقب حفظ فرما. 

على 18 به سرعت و باجابكى. خود رابه عمروبن عبدود رسائد و بهاو كفت: 
كيستق وثانت جيست؟ 

عمرو كفت: كمان نم ىكردم كسى مرا نُشبَاسد! مراعمرو بن عَبْدَوُد م ىكويند. 

مانام تو جيست؟ 

كفت: من علىبن ابى طالب:98 مسدتم» 


عمرو كفت: نوجوانى بودى كه در حُجرهُ ابوطالب تو راديدم من از كشتن تو اكراه 





دارم و به قتلى تو راضى نيستم. 

على 86 فرمود: اما من نه تنها در كشتن تو اكراهى ندارم بلكه در نابودى تو بسيار 
راغبم و ليكن شنيدم دست در يرده كعبه انداختى و عهد كردى هر كه سه خواسته از تو 
داشته باشد حتماً يكى را اجابت مىكنى. 

عمرو كفت: درست أستء من جنين عهادى كردم. 

على فرمود: ى عمرو! حالاكه جنين است بيا از جنك دست بردار و أز همان 
راهى كه آمدى بركرد. 

عمرو كفت:اين محال است. 


؟ آنجه براى ماست براى تو نيز خواهد بود. 





شواهد قرآنى در فضايل على 52 


عمرو كفت: اين راهم نمى بذيرم. 
على #8 فرمود: تو سوارءاى و من بيادهام و اين سزاوار نيست! 
عمرو با عصبانيت كفت: تاكنون جنين درخواستى رانشنيدهام. اسب خحود را 





تازيانه زدهء ازميدان دور كرد. 
أن كاه به نبرد برداخت. عمروكه مردى قوى هيكل بود در اثناى مبارزه شمشيرى 
رابر فرق على ل#ة فرود آورد. ضربه جنان محكم بودكه علاوه بر سبر. سر راشكافت. 
و خط شمشير بر بيشانى مبارك آن حضرت ماند. 
على :88 درست در آن هنكام باشمشير از بايين» ياهاى عمرو رأ هدف كرفت و دو 
باى او را قطع كردء عمرو بر زمين افتاد. وصداى تكبير بيروزى على #8 در فنضاى 
ميدان طنين انداز شد. 
رسول الله باشنيدن صداى تكبير فرمود: 
به خدا سوكند. على 8# بيروز شد و عرو كشته شد. 
عمربن خطاب نخستين كس ى بود كه يخول زَابَهاووسنائد. ديد على .ل شمشير خود 
راباسير عمرو باك مىكند. عُمّر باصداى بلند تكبير كفت و عرض كرد: يارسول الله 
أسوده خاطر باش كه عمر وبن عبدود كشته شد. 
بيامبر يل رو به على 82 كرد و فرمود:ة 
يا على! هلوزن الهؤم ملك بعل أ محمد ةلجح حمل بقملوم 
وَ ذلك أنْه لَمْ يق يَيِتُ مِنْ يُيُوت الْمُشركين إل 
عرو وَلَمْ ببق بيت من يبوت الْمُسْلِمين إل 
أبن ييروذى و ثواب آن بر تو مبارك باد 
اكر عمل امروز تو با اعمال أُمَت محمد يفط مقايسه و موأزنه شود. همين يك عمل نو 
برتر وبافضيلتتر از همه اعمال امت من لست. 
جون هيج خانهاى از مشركان و هيج قلبى از آنان نيست كه با كشتن عمروين عنيدود, 
اسستى و يأس و توميدى در آن را نياقته يأشد. 
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واز طرف ديكر هيج خانداى از مسلمانان نيست كه با كشتن عمروين عبدود. شادى و 
حيرو عوت فر تن لل ده امف 
.بس عمل واحد تو برهمه اعمال امت من رجحان دارد. 
عبدالله بن محمد بن عمر بن على 8* از بدرش و بدر اواز يدرش نقل كرد؛ كه 
على 88 فرمود: 
«عمرو بن عبدود در جنك خندق باجمعى از قريش باريكهاى از خندق را بيدا وبا 
أسبان خويش از آن تنكه عبور كردند و در مقابل لشكر نبى كَل ايستادند. 
عمروبن عبدود كه از همه مغرورتر بود رجز مىخواند و مبارز مىطلبيد. در آن 
موقع كسى راجرائت و قدرت مقابله با او نبود. من براى مقابله ب او برخاستم. 
رسول اهيلي فرمود: ياعلى! آنا مبارز»عيمروبن عبدود است! 
كفتم: يا رسول الله! من هم علىبن ابى طالبم. هيج خوفى و ترسى از او ندارم؛ بس 
به سويش رفتم و دعايى كه رِسَوَلآلقَي به من تعليم داده بود خواندم. وآن دعا جنين 
بود: آل يكت أَصُولٌ و كت أو وك أَْرُ في تخرو. 
جون به نبرد مشغول شدم. ضربتى بر سرم حواله كرد. من هم او را باضربئى 
محكمتر بر خاك انداختم. همراهان او براكنده شده؛ كر يختند. 
(659) بهزبن حكيم أز يدرش و أو از جدش نقل كرده است كه نبى قل فرمود: 
لثبارزة عَلنَ بن ابى طالب #2 إقمرو بن عَبِدُوَد َم الخدت أَْضَل من عَمَلٍ أمتتي 
إلى يوم | 


يعنى: باداش مبارزه و فضيلتٍ نبرد على :4 باعمروبن عبدود در جنك خندق از 








همه اعمال أُمّم تا روز قيامت بافضيلتتر و برتر است.١‏ 


.١‏ مؤلف در ذبل روايت بيان كرده روايت اين ياب را تحت عنوان هباب شجاعت» در كتابى به نام #الخصائص» 
جم عأورى و تدوين كرده لست 





عَدَكُمَآلرْخْس أل 





وَيُطهرَكُمْ تطهيرا. 

(احزاب /007) 
خدا فقا مرخواهد لودكى راز شما خانان (ييامي بزدايد و شما را باك و باكبيزة 
كرداتد 





أنس بن مالك ' نقل كرده است كه رسول اهيل شش ماه براى حضور در نماز 
صبح از در خانه فاطمه 8# عبور مىكرد. وقتى به دَرِ خمانه دخسترش مىرسيده 
مى فرمود: «الصّلأة يا آهل التَئت»: يعنى اى اهل بيت! وقت نماز صبح أست. 
سبس آبه كريمه:« أِنّما يلل تالجس أل 
تَطهيرًا». را قرائت مىكرد. 
يعنى اراده خداى سبحأن ب اين اس ت كه ريمس و ناياكى را از اهل بيت من دو ركند و 
شما راظاهر ومطهّركردائد. 
(600) على بن زيد از أنسبن مالك تقل كرد" 
نبى قله مدذت شش ماه براى نماز صبح از در خانه فاطمه فيه عبور مىكرد» جون به 
نزديك خانه مىرسيد خطاب به اهل آنء سه بار مىفرمود: «الصّلاة يا آمْلَّ اتيت 
يعنى «اى اهل منزل! براى نماز برخيزيد و بدانيده و«إْنّمَا يُرِيدَللُهُ ليذ 
عم 
در شأن شما نازل شد. 


اميرالمؤمنين على و فاطمه و حسن وحسين 4 در خانة مصطفى قل حاضر 





مَيُطْهرَكُمْ 














مالك ازرسول ال ل همين مقضمون تقل شده است. 
: ين مالك از وسون الها همين مثن ومضمون: 
+ روايت سماره 678 877.287 6+/شواهدالتتزيل به همين مضمون لست كه در ووابت متن كناب ذك رهد 
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١ه‏ بنج تن كامل شد. رسول الله فرمود رداء مرا بياوريد. همكى رادر 
ازير عبا و رداء قرار داد آن كاه فرمود! 

خدايا! اينها عترت و اهل بيت من هستند. 
(519) روات از جابرين عبدالله انصارى نقل كردند: 

مصطفى وَل على و فاطمه و حسن و حسين جا را فراخواند و جامه خويش رابر 
روى آنان انداحت و فرمود: دأللُمٌ فؤلاء أفلى؛ هَولاءٍ أفلى». 

خحدايا إينها اهل بيت من هستند. 
(20) محمّد بن منكدر از جابرين عبدالله نقل كرد؟ 
لبذت عَدكم لّجس أل آلينتٍ ويطهركم تطهيراء 
بر رسول الله يله نازل شد. در ميراق آن حصت على؛ فاطمه. و حسن و حسين لا 
حضور داشتند. 

نبى 8 فرمود: «اللّهُمٌ هولاء أخلىَه 

خدايا اين بحهار تن اهلكَتنَكميكذ كوو دقل بيكران تو قرار كرفضاد. 

يَمَظان از زاذان و او از حسن بن على 48 روايت كرد؛ 

هدكامى كه آبه شريفة «إنّما ييه لله دهت عَدَكُمٌ لجس أَهْلَ آلبيت. 
بزركوار ماء محمّد مصطفى يَف مارا فراخواند و در زير كساء 
خيبرى كه متعلق به أم َلّمه بود جمع كرد و فرهود: 

الهم عؤلاء أل بيعي و جنرتي. اهب نهم لجس و هرهم تطهير 

خحدايا! اينها اهل 3 و عترت ياك من هستند. رجس و ناباكى رااز ايشان زايل 
فرماو طهارت و باكى رأ نصيب آنان قرار ده. 
از ابى جميله روايتى بدين مضمون نقل شده است:' روزى حسن بن على 14 





شدند. يعون 





وقتى آيةكريمة «إنَا 











نازل شد, ج 








.١‏ روايت شماره 200و 201/ شواهدائتتريل أز هلال بن ب مضمون تقل شاده لسسته. 
روابت رقم 907/ شواهدالتنزيل از طريق يزيدين هارون به همين معنى تقل شلد. 








شواهد قرآذي دي 





در كوفه با مردم نماز جماعت اقامه مىكرد, نااهلى از خموارج تَمنْجرى در ران آن 
جناب فرو كرد.كه بر اثر جراحت دو ماه يسترى شد. 
حضرت بس از بهبودى به مسجد آمد و بعد از حمد و ثناى الهى فرمود: 
اى اهل عراق! تقواداشته باشيد و اين قدر بى بروا نباشيد. ما أمراو ميهمان سرزمين 
شماو اهل بيت نبى يلك شما هستيم كه خداى سبحان در شأن ما فرمود: 
لله يذب عَنكْمَلاجس أَهْلَ ليت وَيُطبْركُمْ تطهيرًا. 
(07) عامربن سعد حكايت كرد بدرم سعد در مدينه به معاويه 
اى معاويه! از رسول الله يلي در حقٌ على #6 سه فضيلت شنيدم كه اككر يكى از آنها 


برايم بود از شتران سرخ موى در نزدم محبويبتر و باارزشتر بود. 
3 









اى معاويه! روزى شاهد بودم كه ثبى عَلِ دست فرزندانش حسن و حسين :88 و 
فاطمه نغ راكر فته و خداى خويش راصدا زد وإفرهود: 

خحدايا! اينها اهل بيت من هستند. رِججسَنَوَبَليدى رااز آنان دور كن و آنان را باك و 
ياكيزه كردان'. 
(02ة) عامربن سعد از بدرش سعد نقل كرد؛ روزى معاويه درم را ديد و كفت: جرا 
ابوتراب (على ة) را ناسزا و لعنت نمىكوبى؟ 

يدرم كفت: جون از رسول خدا يله در مورد فضيلت و بسزركوارى على 1# سه 
روايت شنيدم كه مرا مانع از سب و ناسزاكفتن بهاو شده است. 

و بدان اكر يكى از آنها درباره من بود. 
كرانبهاتر بود. 
27 عطيه از ابوسعيد خدرى در توضيح و تفسير آي كريمه إن 


عَنكُمْلرَجْس أَهْل لبت وَيطهْرَكُم تطهيراه با نكره. روزى رسول خخداقلة. على. 





ايم از شتران سرخ صوى محبوبتر و 





يُرِيدُ آللهُ لبذت 








شماره 200 / شواهدالتتزيل باز هم الو 





رين سعد بأ همين مضمون و محتوا درباره اهل بيت نقل شده 








قاطمه. حسن و حسين 9 را فراخواند وكساء خود را بر شانة آنان انداخت و فرمود: 
خدايا! اين جمع؛ اهل بيت من هستند. 

لله ِب عَنْهُم الإبنس و طَهْرهُم تطهيراً 

دايا ناباكى را از آنان دور كن و به آنان طهارت روح و روان عنايت فرما. 
(600) عمران بن مسلم مىكويد از عطية عوفى در توضيح آيه ونا يريد لله لذت 
عَنَكمٌ آلؤجْس أَهلّ آلْييْتِ ويُطهركُمْ تطهيًا. سؤال كرد م. عطيّه در جواب كفت ؛از 
ابوسعيد خدرى صحابه معروف رسول اللَهيلِك شنيدم. كفت: 











ين آية كريمه در شأن و منزلت نبى يل على؛ فاطمه؛ حسن و حسين فا نازل شد. 
و هدكامى كه رسو ل اللَهيلك إين آيه شبريفه را شنيد, آن جهار تن را جمع كرد و فرمود: 
لهم زلا أهْلٍ بيتى و نتن" ادم عه لجس د طَهْرهُمٍ تطهيراً. 

ام سلمه كه در مقابل دَرٍِ حمانه ايستاده بواد. جون اين سخن رسول اللَّهيقي را شنيد 











عرض كرد: 
يانبى الله! آبامن هم'ا آَل بيك مقع 
حضرت فرمود: اى أمّسَلمه! تو از زنان خوب ؛ خيرخواه و نيكى هستى: اما از اهل 





بيت و اين جماعت بنج تن نيستى. 

(:69) 'بوعبدالرّحمان مسعودى از كثيرالنوا از عطيّه عوفى و أو از ابوسعيد خحدرى 

نقل كرد آيه كريمه إن يريد آللّهُ يِب داجس أخل أل 
در باكى روح و طهارت نفس ينج تن يعنى نبى يلي على: فاطمه. حسن و 

حسين ل» نازل شد '. 









)١ ١‏ روايت شماره 81 / شواهدالتنزيل: به تقل لز سفيان ثورى ازابى حجاف داودين إبى موف از عسطيه صوفى از 
بنج تن آل محمد نازل شد لست . 

+ روايت رقم 7**/شواهدالتزيل به نقل لز عمارين محمدثورى از نظ الفاظ روايت و متن مثل روليث رقم‎ 0١ 
اشراهدالتتزيل الست‎ 





ابوسعيد خدرى روليث شد. أيه شريفه در 








عبدالله بن مسلم ملائى از ابوجحاف از عطيه عوفى از ابوسعيد خدرى نقل 
كرد. رسول اليه مدّت جهل روز هتكام سحر به در خانه على 8 م ىآمد و ونتى 
فاطمه نلا را مى ديد مى فرمود: 

الشلأم عََيكُمْ يا آل بَيِتِ مُصطفئ! وَ رَحْمَةاللّه وَتركاته 


وقت نماز و زمان اقامه نماز است. خدايتان رحمت كند. 





سبس آيه كريمه وإنّما يله ِب عنكآلؤخس أل آلبنت ويطهركم تطهيرا" 
راقرائت مىكرد. 
و مجدد ا مىفرمود: أَنا حَرْبُ لِمَْ خارَبَكُم و لم لمن شالنتم' 
من دشمن كسى كه ب شما دشمن باشد هستم. و در صلح و سلامت باكسانى ككه 
شمابا آنان در صلح وسِلم باشيد هسيمة” 
نمك عطيه عوفى از ابوسعيد خبنارى روات كرد هنكامى كه آيه كريمه «وأمز 








<-"0 رايت رقم ###لشوامداشتريل؛ي لوطه از يميد عدرى حكايث شد أب لما 
بربالل..) دريار» نب ف على 916. فاطمه ملة. حسن و حسبن ل نازل شددء الست . 
؟) روايت رقم 887 / شواهدالتنزيل به نقل از اعمش از عطيه لز لبوسعيد خدرى كفت 
طهارت و تطهير نبى طً. على 96 . فاطمه طلؤف. حسسن و حسين لاله نازل. 
) روايت رفم 9107/ شواهدالتزيل؛ ازطريق حئان بن على عنزى ازكلبى از ابى صائع از يبن عباس نقل؛ أبه نا 
يريدالة..» در شأن رسول الهم على 9, فاطمه ملق حسن و حسين في نازل شد امست, 
*) روايت رفم *٠ملو16/ار؟1/او11//‏ شواهدالتتزيل لزام سلمه روايت شد در شأناهل بيت نازل شده اسن 
0 روأبت رقم *8// شواهدالتتزيل از حكيم بن سعيد ازام سلمه تقل . أيه شريفه در شأن لهل بيت نبى كل نازل 
اشدواست 
+)روايث رقم 0/ شواهدالنزيل ازعطائه عوفي از ابوسعيد خدرى تفل شد أيه كربمه در شأن نب ول على ٠8‏ 
فاطمه لل حسن وحسين ل نازل شلدهاست' 
روت زم دو شد ري شتا رست مر از ابوسعيد خدرى با همين لفظ و مثن نفل شده است 
أن اهل يبت مصطفى كَل 








اشدواست. 











كه بنج تن هستند ثازل شده لست 
١‏ ا)روايت 298 / شواهداتتزبل از عطيه عوفى إز لبوسعيد خدرى نظير ووايت متن نقل شاده امسث. 
؟) روابت رقم ٠٠7/شواهدالتتزيل‏ ازسائم بن لبى حقصه فز أبى حمراء در همين معنى نقل شد. 








2 9 ترجمه شواهد التنزيل 


أملك بالصّلاةه نازل .ث 
على :#ة م ىآمد و مى فرمود: «الصّلاة رَحِمَكُمٌ اللُ». 


» رسول الله ييه مدّت هشت ماه در سحركاهان به درخانه 








رابا صداى بلند قرائت مىكرد. تا همكان بشنوند.١‏ 
0 
آبه كريمه «إْنّْمَا ير ْآللهُ ليُذْحِبَ عَنكالجس انازل شد من كنار در خماه 
ا ا 

نبى كله فرمود: داى م سلمه! تو خوب وازهمسران نيك يبامبر ندا هستى؛ 








إمااز اهل بيت نيستى». 
222 ا ا أيه 
شريفه «أنّمَا يله لبذت أزل شدء رسول الله ل در خمانه من 
حضور داشت. 

على فاطمه. حسن و حسسين 8 نيز درمز من بودند ومن در كنار دَرٍ منزل 
الشبسلة يو 


كفتم: يا رسول اللّه! آيا من هم از اهل بيت آن حضرت هستم . 











)١ ١‏ رواايث 2846/ شراهدالتنزيل از عطيه عوفى لز لبوسعيد خدرى با همين متن و لفظ نفل شده ولى به جاى هندت 
ماه مات شش ماه ذكرشده اث 
"© روليت رقم 48*/شواهدالتتزيل از لبوحمراء در همين معن تفل شده لست 
07 روليث رقم 4#*اشواهدالتتزيل ثز أبونعيم از يونس همين روايث را تقل كرده ست 
؟) روايت رقم 6417 شواهدالتتزيق: ابوداود از بى حمراء يا اندى اختلافى همين روايث راثقل كرده امست. 
3) ررايت رقم 84/ شواهدالتزيل ازنافع لزلبى حمراء همين روايت نف 
*) روايت رقم 844 /شواهدائتزيل ازابى شيبه از يحبى همين 
")رواب رقم ١*/الشواهدالتنزيل»‏ ناقع از بى حمرا به حمين معنى و مضمون تقل كرده الست 
8 روأيت رقم 1+ /شواهدالتتزيل» ابوداود از لبى حمراء همين روايث را تقل كرده لست 
4) روايث رقم **1و 10و ؟الاو؟الالشواهدائننزيل با لندكاختلافى در همين معنى روايث شدهاست. 















اهد قرآنى دس فضايل على 390 و. 2 


مصطفى مَل فرمود: تو از همسران نبى و از زنان حوب و باتقوا هستى أمّا از اهل 
بيت نيستى و فقط اين جهار تن اهل بيت من هستند. ' 
(70) عبدالله بن بيعهء غلام اسلمه همسر رسول الله نقل كردء است كد ام سلمه 
بيان كرد؟ 





رسو ل اللَمئ به من امر فرمود على. فاطمه. حسن و حسين لا رادعوت كنم تا حاضر 
شوند. 
جون همكى به حضور نبى كيه رسيدندء على ©# رادر سمت راست خويش قرار 
داد و حسن 84 رادر سمت جب و حسين 6 راروى سينه و در بغل مود كرفت و 
فاطمه به را روى بايش ذ ن كامؤتتبه آسمان بلند كرد و فرمود: 
«الهُم مؤلاء فل بيني و عِْرقٍ, هلامب عَنهُماللؤنق و طهرهُم تطهيرأه. 
خحدايا! اينها اهل بيت و عترت من هستند.نأياكى و بليدى رااز آنان زايل و طهارت 
روح وصفاى باطن به آنان نايت قزما. 
بيامبر وَل سه مرتبه اين دعا زا تكراز كرد" 
ام سلمه مىكويد؛ عرض كردم يا رسول اللّه! آيامن هم از اهل بيت هستم؟ 
ز زنان خوب و خيرانديش هستى؛ ولى از اهل بيت نيستى.". 
از ابى هريره ازام سلمه نقل كرد 
فاطمهيقة باظرفى از غذا به حضور رسولاللَهملِك رسيد و آذرا مقابل بدرش كذاشت. 



















)١ ١‏ روايت //١8‏ شواهدالتنزيل از عبيدالله بن موسى هميد 
"0 روليت 4لا «لاوروايث رقم ١١/ار؟//لو‏ 1ار18// شواهدالتتزيل ثز ولوبان متعدد ازام سلمه با همين معن 
و مضمون تقل شده لست . 
*) روايت 0171 شواهداقتزيل ازشهرين حوشب ازام سلمه همين روايت نقل شده لست 
؟) روايث 107 شواهدالتنزيل از يحيى بن عبيد لز عمربن أبىسلمه همين روابت با اندك اختلافى نقل شده اسث 
0) روايت #ث/ار 00/شواهدالتتزيل لز عمرين لبى سلمه باهمين مضمون و محنوا درباره أيه كريمه نفل شده اسث " 
#روايث رقم 1+77:19و 178 شواهدالتزيل لزام سلمه با همين مضمون ومحنوا نقل شده ست . 








نبى َل برسيد: يا فاطمه! يسر عم تو على و دو فرزئدت حسن و حسين كجا هستند؟ 

فاطمهغة كفت: در خانه هستئد. 

نبى كله فرمود: آنان رابه نزد من فرا بخوان . 

فاطمه :44 به خانه خويش رفت و كفت: ياعلى! بيامبر تو و دو فرزندت حسن و 
حسين را طلبيده؛ او را أجابت كنيد. 

على :8 دست حسن و حسين 4ه راكرفته در حالى كه فاطمه فة در 
بود همكى به سوى رسول اللي آمدند. هنكامى كه آن حضرت آنان را ديد كسائى 
كه در موقع خحواب از آن استفاده مىكرد. برداشت و آن جهار نفر رادر زير آن قرار داد 





ت سر آنان 





و فرمود: 
«اللّهُم مؤلاء َل بتي و عثرتي, لأص هم انس و طَهْرهُم تطهيرأه. ١‏ 
(69) على بن زيد از شهرين طوشب از مكب حكايت كرد رسول الل 8 به 
فاطمه نه فرمود: همسرت على.و.فزؤندانت: حسن و حسين رابه نزد من فرابخوان 
فاطمهئة به منزل خوكارقيت و آنان را فراخواند و:همكى به خدمت رسول اللّه #8 


رسيدئد. 





نبى قي كساء فدكى را برداشته برشانه آنان انداخت و زير دستان خود جمع كرد و 
فرمود: 
الهم أن فؤلاء آل مُحَمد َاجمل صَلوأئُكَ عَلئ مُحَمَدٍ وَل مُحَقرٍ 
إلى حميدٌ تجيذه. 
خدايا! اينها آل محمد هستند, صلوات خود را بر آنان قرارده. به درستى كه تو حميد و 
مجيد هستى. 





// شواهدالننزيل از شهرين حوشب همين روايت ب فندك اختلافى تقل 
ت 1؟/الشواهدالنزيل و؟/شواهدالتزيل از شهرين حوشب از أمسلمه همين روايت تقل شده الث 
إيث !لاو ؟#اثر 8؟/لو ؟/الشواهدالتتزيل بالندك انعتلاقى با همين مضمون و محتوا در توضيح أيه كريمه 
أنقل شاد لست . 





فست. 













شواهد قرآنى در فضايل على :82 و 2 


ام سلمه مىافزايد؛ من كوشه كساء راكنار زدم تادر زير آن جاى كيرم ؛ امَارسول 
خدائة بر من نهيبى زد و كوشه كساء رااز دستم كرفت و فرمود؛ 

تو از اهل بيت و آل محمد نيستى اما از زنان خوب هستى.!' 
(900) عمرة بنت افعى از أمسلمه نقل كرد: 

آبة شريفه ونم يُيدآللهُ ِيُذِْتَ عَدَكُهٌالرجْس... در سراى من نازل شد و آن هنكام 
در خانه هفت نفر حضور داشتند كه عبارت از جبرئيل و ميكائيل و رسول الله لذو 
على و فاطمه و حسن و حسين #86 بودند و من بر در خانه ايستاده بودم. جون اين 
صحئة باعظمت را ديدم به رسول الله يي عرض كردم: 





يا رسول اللّها آيا من هم از اهل بيت آن حضرت هستم؟ 


فرمود: اى امسلمه! تو از زنان خويةو أز/همسران نيك نبى هستى. وليككن از 
اهل بيت و آل محمد تقل نيستى." 
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)١‏ روابت الاو 94/او «ثاللو هلاو 101/ شواهدالتنزيل به ثقل از راويان متعدد از ا,سلمه با أندك تغييرى در الفا 
ادرهمين ورد تقل شاده اسث. 

') روايث #8 ا/شواهدالتتزيل از عطي عوفى از ايوسعيد خدرى با اندك اختلافى بأ همين مضمون نقل شد ست 

)١‏ روايث 1*/الشواهداتزيل از ايىنيلى كندى لز اٍسئمه در همين معنى اسسث. 

07/شواهداتتزيل از عمار دهنى از عقرب از ابسلمه در همين معن تقل شده أست . 

+8//شواهدالتنزيل از عمرة همدانيه از ا,سلمه در همين مضمون نقل شدده لست 

رفم ؟92/شواهدالتنزيل از ابىمعاويه بَجَلى نز عمرة همدانيه از أمسلمه همين ره 

أبت رقم 0ا/شواهدالتنزيل؛ در همين معنى تقل شده لست . 

*) روليت رقم 04/:شواهدالتتزيل لز اوسلمه در همين معنى تقل شده ست 











[15) أن لين يوذو لل و وَسُوله لَعتهُم الله فى آلدنيا 
نا وَآلَّذِينَ يُؤُونَ آمو 





بر مَاأكْتسَبُوأ ققَدِ 





آحتملوأ بهثنًا وما نا (الحزاب اللنللاها 
بى كمان» كسانى كه به خدا و ييامبر أو آزار م رسائند خدا آنان رادر دنيا و آخرت لعنت 
كرده وبرايشان عذابى خفتبار آماده ساخته أست. 


و كسانى كه مردان و زنان مؤمن را بىأنكه مرتكب (عمل زشتى) شده باشند أزار 
مى رسائند قطعاً تبهمت و كناهى أشكار به كردن كرقتدائد. 


(08)) مقاتلبن سليمان بلخى در تفسير آيه شريفه: 





يعنى كسائى كه مؤمنين و مؤمنأت را بدون جرم ف تقضير مىآزارند لعنت خداوند بر آنان باد. 
تمل وأ نا وا مبيا» و آبنَكبه در شن علىبن ابى طالب م4 نازل شد كه سر 
كرده و امير مؤمنان امت 

شأن نزول آيه فوق بدين قرار است كه عدّهاى از منافقان در زصان حيات 
رسول الله ل على :98 را با زبان و سخنء آزار و اذيت مىكردند و آيه شريفه آنان رابه 
سبب اين كار مذّمت كرد 
(012) زيد بن على از بدرش على بن حسين :8ك و اواز بدرش حسين بن على 280 و 
أو از على بن ابى طالب 4# نق ل كرده است كه رسول خداي در حالى كه بادست موى 





قد 


خود راكرفته بود فرمود: 





َقَدْ آذاني و مَنْ آذاني قَقَدْ آذ الله وَمَنْ آذى الله 
قَعلّيه َه اللّه ‏ 

يا على! هر كسى به أندازه سر مويى تو رأ يبازارد, مرا آزرده لست و هر كسى مرا زرده 
بأشدء خداى مرا به خشم آورده است و لعنت خدا ير أو بادكه جنين كند و تو رأ ييازارد. 








(00) جابربن عبدالله انصارى نقل كرد از مصطفى َلك شنيدم آن حضرت به على 28 
فرمود: «مَنْ آذاك فَقَدْ آذاني» 

يا على! هركنيى تو زا بيازارد مرا زرده سخ 
(02) سلمة بن عبدالله بن ابى سلمة از يدرش و أو از امٌسلمه همسر رسول الله 8 
حكايث كردة 

از مصطفى يي شنيدم به على بن ابى طالب 8/5 فرمود: أنْتَ أخي وَ خبيبى مَنْ آذاى 





أذاني». 
ياعلى! تو برادر باوفا و دوست بى رياى من هستى. هركسى تورا اذيت و آزار دهد 
مرا آزرده است و رنجش تو موجب رنجش من است. 


0 


ْنَا يَخْشَى يَخْشَى آللّهَ من عِبَاد غلبا (فاطر 18 
از بندكان خدا تنها دانََنَئٍكه او اقم ىترسند . 








69 مقاتل بن سليمان از قول ضححاك نق ل كرده است كه عبدالله بن عباس در شرح و 
تفسير آية كريمه ٠‏ أِنّمَا يَخْشَى لله مِْ عِبَاِِ لْعُلَامً) بيانكرد: 

منظور از علما در آيه شريفه. على بن ابى طالب 84 است كه در مقابل خداى سبحان 
خخاشع وخاضع است ومراقب كردار وكفتار خويش در همه حالات است. 
(:م») ابن عباس در توضيح و تفسير آية ( نما يَخْشَىآللّة من عِمَادوآلْعُلما) كفت ؛ 
منظور از علماء دراين آيه شريفه عالمانى هستندكه معرفت به خداى جبّار و خوفاز 








هقام ربوبى حضرت حق دارئد. 
(على # عارفترين و عالمترين فرد به مقام ربوبى است كه آيه شريفه در حق او 


# 


جريان دارد). 





ا(فاطر/ 01957 
و نابينا و بينا يكسان نيستند. و نه تيركيها وروشنايى. و نه سايه وكرماى آفتاب و 


زندكان و مرذكان يكسان نيستند. 


(80)) ابى صالح نقل كرد. ابنعباس در تفسير وتوضيح آيةكريمه فوق بيانكرد.« وها 
يْئوِى الآغمئ وَالهُصير منظور از اعمى ابوجهل است كه كورى در بْصَر و بصيرت او 
راه يافته بود و حق و باطل را باز نمىشناخت و منظور از (والهصير) علىبن 
ابى طالب :82 است. 

(ؤلالظنات) بعنى ابوجه ل ثأريكدل كارك وكفر؛ باطن لوراابينا وكوركرده اسست. 

«ولاألنُون يعنى قلب على ا##كتز لان دشرا متور كرده وبا بصيرت كامل» 
بيرو قرآن و تابع فرمان يرَدآن:بوة 

دولا لظ سايههاى درختان بهشتى كه زير آن جايكاه على 28 است هركز با 
«ألْخَرُورٌ؛ يعنى حرارت آتش جهنم كه منزل و مأواى ابوجهل است برابر نيستئد. 

«رَمَايَسْتَوِى لحي و زندكانى مانند على 35, حمزه. جعفر. حسن: حسين: فاطمه. 
خدبجه بكلاء هم باكفار مكه (ألآهْوتُ) برابر نيستند. 








سبس أين كتاب را به آن بندكان خودكه (آنان را) بركزيده بوديم» به ميراث داديم؛ يس 
برخى از أنان بر خود ستمكارند و برخى از ايشان ميانهرو و برخى از آنان در كارهاى 
نيك به فرمان خذا بيشكاماند. 





بأهد قرآنى در على #8 و الي 


(087) ابو حمزه ثمالى حكايت كرد؛ در حضور علىبن حسين 42 نشسته بودم دونفر 
از اهل عراق به نزد آن جناب آمدند وكفتند: 

يابن رسول الله! به خدمت شما رسيديم تااز تفسير آيات قرآنى مارابا خبر 
فرمايى. على بن حسين 84 برسيد از كدام آيه قرآن ؟ 

كفتند: از معنى آيه (ثُم ْنا لكاب آلْذِينَ أضْطفيقً...) 

علىبن حسين 8ه برسيد: اى اهل عراق!اول بكوييد تابدانم عراقيان درباره اين آية 
شريفه جه مىكويند؟ 

كفتند: در عراق م ىكويند 
قرآن هستند. 








امت محمد وَل نازل شده است كه وأرثان 


علىبن حسين 88 فرمود: در اين'صورَت بَابدٍ همه امَت محمد 5 به بهشت وارد 
شوند واز صالحان باشند و احديلٌ مجازات نشوداً 

ابوحمزه ثمالى م ىكويد؛ جون سح نَآن خضرت به اين جا رسيد. ازميان جمعيت 
برخاستم و كفتم: يابن رسول ييه ريع وحن بحه كسى ياكسانى نازل 
شده؛ بيان فرمابيد تا باخبر شويم. 

علىبن حسين 388 فرمود: َرَت فيا أَْلَّ أليْت». و سه بار تكرار كرد؛ يعنى آيه 
شريفه فوق در حق مااهل بيت مصطفى تيَلِيك نازل شده است 

برسيدم: بس جه كسى ظالم به خويشتن است؟ 

فرمود: آن كسى كه حَسّنات و سيئاتش برابر ومساوى باشد؛ هر سند جايش در 








دكت و بهش تاشت 

سيس يرسيدم: مقتصد وميانهرو بج هكسى است؟ 

فرمود: عابدى كه در خانهاش عبادت خدا رابه جاى آورد تابه ملاقات حقٌّ رود و 
دارفانى را وداع كتد. 


برسيدم: سابقين در خيرات جه كسانى هستند؟ 





0 ترجمه شواهد التئزه 


فرمود: كسى كه در رأه خدا شمشير را 
دعوت كند. 


89) أبى خالد نقل كرده ؛ زيد بن على © در تفسير آيه شريفه (قُم 





از نيام كشيده و ببوسته مردم رابه راه خدا 


أذدثنا 








) يعنى كسى كه به خويشتن ظلم كند و «وَالْمقصِده يعنى عابدى كه به 
غبادت رب ببرذازه 

(شايق بالَْيرَأت) يعنى كسى كه شمشير از نيام كشيده است و براى دعوت به دين 
حق و در راه خدا مبارزه و مجاهدت كند. 
(29)) سَدىَ از عبدخير روايت كرد كه هبعلى 18 فرمود: 

از رسول الله 48 در نفسير آي كزيمه ا أَوْرَلكْبَلّذِينَ:..؛ برسيدم. منظور جه 
بشن مات 





مصطفى كَل فرمود: فرزندان و دري تؤّكه وارئان كتاب خدا هستند. 

وفتى روز رستاخيز فرارسلَ) ردم رخال كاله دسته هستلدء از قبورشان 
برانكيخته مىشوند- 

دسته اول -«ظالمٌ 

دسته دوم «مِنْهُم مُفقَصِدَ»؛ كسانى از ذريه تو كه حْسّنات و سّيئات آنان مساوى 





» ؛كسانى هستند كه بدون توبه مُردئد. 





دسته سوم «سَابقٌ بِالْخَيْراتِ»؛ آن دسته از ذريهُ توكه حسناتشان بر سيئانشان 
0 ابق با ب - إبسير الممسبية 
غالب باشد كه اهل رستكارى و نجاتائد. 


ل 





اشسواهد قرآنى در فضايل على 18 و 2 


وَِقُوهُمْ أنهُم مَْؤَأو 3 (صافات /08) 
وبازداشتشان كنيد كه آنان مسئولاند. 

(29)) مندل عنزى در روايت مرفوعهاى از نبىوَ نقل م ىكند؛ مصطفى در 
نوضيح آبة كريمه «وَقِقُوهُْ نهم مَسْؤُنُونَ فرمود؛ مردم در صراط متوقف مىشوند و 








از ولايت على بن ابى طالب 8ة از آنان سؤال مى شود كه در حق ولايت مر نضى :22 جه 
كردند؟1 
(2) ابوسعيد خدرى در توضيح آه شريفه «وَِقُوهُ نم َْؤْلُونكفت: در قيامت 
از امامت على بن ابى طالب #6 بازخواست و سؤال مىشودكه با امامت و ولايت 
على 8 جكونه رفتار كردند. 
09 ابو هارون از ابوسعيد خدري دز شرح آيهوَققُوهُمْإنّهُم مَسْؤُلُونَ» بيان 
مأموران الهى مردم را در رستاخفيز نكه مىداربد و از ولايت علىين ابى طالب :14 
سؤال م ىكنند ناروشن شود نيبت به ولايتَ"على :8 جكونه اعتقاد و رفتارى داشتند. 
(2)) عطيّه ازابوسعيد خدرى ثقلكرك: 
مصطفى يلك در تبيين آيه شريغة «وقَُوهُمْإنّهُم مَسْؤُلُوَه فرمود: مردم در مقابل 
ولايت علىبن ابى طالب 8ه مسئول هستند و در قيامت متوقف مىشوند تااز ولايت 
على 88 سؤال شوند كه با ولايت او جكونه رفتاركردند. 
(89) سعيدبن جُبير از قول عبدالله بن عباس روايت كردة 
رسول الله 8 در تفسير آيه كريمه («وَقِقُوهُمْ نّم مَسُؤُلُونَه فرمود: جون روز 
فيامت و رستاخيز كبرى فرارسد من و على #8 بر صراط مى!يستيم و هركسى كه از 
مقابل ماعبور كند از ولايت علىين ابى طالب 886 سؤال مىكنيم. كر باولايت على :88 
زيسته باشد. نجات يابد و خندان بكذرد واكر باولايت على :1# بيكانه يأمنكر و معاند 











باشد. اجازه عبور نخواهد يافت ودر آتش جهنم سرنكون خواهدشد. 
(::,) شعبى نقل كرد؛ ابن عباس مغسر مشهور قرآن در توضيح آيه «وَقِفُوهُمْ إْنّهُم 





مَسْؤُلُونَ» بيان كرد: 

مردم در قيامت در مقابل ولايت علىبن ابى طالب 886 مسئولاند و مورد برسش 
قرار م ىكير ند. 

همجنين ابى جعفر 848 در تفسير كلام خدا (وَقَُوهُم ْم مَسْؤُلُونَ) فرمود: 

در قيامت خداى سبحان از خلايق نسبت به ولايت علىبن ابى طالب 88 سؤال و 
برس و جو مىكند كه اكر ولايت آن بزركوار راضايع كرده باشند مورد تنبيه و توبيخ 


سخت قرار م ىكيرند. 
#2 


(صافات :00385 





[112| سَلامٌ على أل باب 
درود بر بيروان آل ياسين. 

(92) ابىصالح نقل كرده عبان در,توضي آيةكر يمه دسَلام عَلَىَ أل ياسِينَ؛بيان 
كرد؛ آل ياسين يعنى آل محمّد 5 '. 
(45,) حديثى راكادح از جعفربن محمدالصادق 4 و آن جناب از بدر و بدرانش تا 
مى رسد به اميرالمؤمنين على 886 كه آن سيّد و سرور در معنى وتفسير آيه شريفه (سَلام 
عَلَنَ أل ِاسِينَ) فرمود: 

ياسين نام مبارك محمد مصطفى يلاست و ما آل محمد ظَل آل ياسين هستيم '. 
عيمون بن مهران حكايت كردة 

ابنعباس در تفسير و توضيح آيهكريمه « وَْنَّ 





... سَلامُ عَلَنَّ أل 





.٠‏ اعمش أز مجاهد از لبن عياس همين روايث رابا شماره 147 / شواهدالتتزيل تفل كرده اسستد 
. سليم بن قيس عامرى هم از على حي همين روايت را نقل كرد وكفت از على لي شنيدم فرمود: رسول الله ل به 
ياسبين نامككذارى شد وما آل فو آل ياسين هستيم. 





شواهد قرآنى در فضايل على :8 و 


سَلام عَلَنَ أل يِاسِينَ يعنى سلامٌ على آل محمدكة.' 
(9) حكم بن ظهير از سُدىّ نقل كرد كه ابى مالك غفارى كوفى در شرح أيه كريمه 
,محمّد يك و اهل بيت آن جناب اسث. 





(ص/18) 
يا (مكر) كسائى راكه كرويده وكارهاى شايسته كردداندء جون مفسدان در زمين 
مئكردانيم يا برهيزكاران را جون بليدان قرار مى دهيم؟ 


9)) ابى صالح حكايت كر ابن عباس مف مجهور قرآن در تفسير وتوضيح آيه 
آلذِينَ آمَنُوأ وَعَمَُِ الاق أبيان كرد: 





ور يل قر الا ا ل 
و فداكار هستند. همجنين در مذمّت سه تن از كفار لجوج كه جزء اشرار و مفسد و 
فُجار بودند نازل شده است . 

اما سه نفر مسلمان فداكار؛ على بن ابى طالب 4# و حمزةبن عبدالمطلب و 
عبيدةبن حارث بن عبدالمطلب كه در جنك بدر به مبارزه و نبرد باسه تن از مشركان 
به نامهاى وليد. عُتبه و شيبه برخاستند و على :8 إبتدا وليد رابه خاك انداخت و حمزه 
به قتل عتبه برداخت و عبيده هم شيبه را هلاك كرد. 
(59) محمدبن عبيدالله از درش واواز عمويش نقل كرد؟ 

اميرالمؤمنين 42 فرمود: خداى سبحان آيه كريمه (أمْتَجْعَلُ أل 
ألصَالِحَاتٍ كَالْمُفْسِد. أ تَجعَلُ آلْمبقِينَ كَالْقُجارِ) رادر شأن من و مزه 









في آلآ 








. سفيان ثورى از منصور أز مجاهد از قول ابن عباس همين روايت. 
شواهد التنزيل نقل كرد 





كدر شماره 908 


0 ترجمه شواهد /! 


سيدالشهدا وعبيدةبن حارث بعد از اين كه نام ماراباعنوانهاى مؤمنين و متقين مزيّن 
فرمود نازل كرد. و سه نفر إزكقّار راكه به وسيلة مابه هلاكت رسيدند به فجار نام برد. 
(::6) ابى صالح از ابن عباس در تفسيراين قسمت ازآيه هأ نَمل آَلَذِينَ آمَنُو 
وَعَمِلُو آلصّالِحِاتِ» نقل كرده است. 


مصداق اين آيه. على 88 و حمزه وعبيدة بن حارث هستند و ١كَالْمُفْسِدِينَ‏ فى 












مانند على #ة و حمزه و عبيدة اكَالْقجارِ مثل مُجارند؟ 
هركز آن سه نفر مُفُسد و فاجر به نامهاى عتبه و شيبه و وليد كه در جنك بدر به مبارزه 
با مسلمانان مبادرت كردند با متقين ميناوى و يكسان يستئد. 

و حال اين كه در آن روز علي ولِيديْن #غيره رابه هلاكت رسانيد و حمزه؛ عتبه 
راكشت و عبيده. شيبه رابه خاى هلاكت إنلذاخيت '. 
6:2) كلبى ازابى صالح روايت كردكة آبن عباس در توضيح آبه (أَم َمل ألذِينَ 
آمنُوأ وعَِنُوأ آلصالِحاتٍ) كفتَمتظْو تعلق :#*. حمزه و عبيدةبن حارث 
اهستلل. 





و «كَالْمُفْسِدِينَ فى الآزض» عتبه. شيبه و وليد بن مغيره هستند. كه در صف مشركان 





كافران قرار داشتند. 
و كافران قرار 





شددءاست. و همجبنين سقيان ثورى از منصور از مجاهد از ابن عباس همين روليت رادر روايث ”4 نقل كرده اسث. 








كل هل يَستوى لذن يمون وَألِّينَ لا يلون نّم يَعَدَكدْ أُوْنُوأ 








الكليب. (زمر /8) 
آياكسانى كه مىدانند وكسانى كه نمىدائند يكساناند؟ تنها خردمندان|ند كمه بند 
يذيرند 
(0.م) يعقوب جُعْفى از جابربن عبدالله انصارى روايت كرد: ابوجعفر 42 در تفسير 
وتوضيح كريمه دقل هَلْ يَ 
(ألَِّنَيَفلعُون) يعنى عالمان ربانى كه ما اهل بيت نبى عِي هستيم, (وَألذِينَ لا 








نَ) دشمنان ماكه نادانان و جاهلا اند ْنَا يَتَذَكٌدٌ أؤث و آلالثب». صاحبان خرد 
و انديشه و دارندكان عل شيعيان ما هستند. 

6 در تفسبر عتيق. ضححاك اابكتاسج 5و توأصيح آيه شريفه « هَلْ يَشتوى ألْذِينَ 
َعْلمُون» نفل كرد؛ لذي يَْلعَوَه يعن نَ على + و اه بيت آن بزركوار از طايفه بنى 


0 دانايان امتاند. 





«وَآلدِينَ لا يَْلْعُون» يعنى بنى أميه كه از 
و اين دو هركزبا هم مساوى نيستند و همجئين به شيعيان على و بيروان اهلبيت» 
صاحبان خرد و دارندكان عقل مىكويند كه أولى الالباب هستند. 


سُونَ وَرَجْلاً سلما لجل هَلْ 

ل(زمر /8) 
خدا مَْلى زده استه مردى أستكه جند خواجة ناسازكار در (مالكيت) او شركت دارند 
(وهر يك أو را به كارى مىكمارند) و مردى است كه تنها فرمانبر يك مرد است. آيا 
اين دو در مَقل يكساناند؟ 











(:) در تفسير و توضيح اين آيه شريفه. محمدبن حنفيّه فرزند على 180 از آن 
حضرت روايت كرد؛ كه على 322 فرمود: (وَرَجُلاً سَلَمًا لرَجُلِ) من آن يككانه رجل 
سليمى براى رسول الله يل هستم كه آيه كريمه در توصيف من نازل شاد ١‏ 

(6:0) قتادة ازعطاء نقل كرد؛ ابن عباس در شرح آيه (ضَرَبَآلله مَقَلا رجلا فيه 





كِسُونَ) كفت؛ مرد مشرك ابوجهل است و شركاى او آن بتهاى ىجان 
وبى خاصيت كه مورد برستش أو وامثال او قرار مىكرفتئد. 

(وَرَجُلاً سَلَم) مرد سليم و رجل سالمى كه دين و ايمانش سالم و قلبش سليم بود 
علىبن ابى طالب 8# است كه تنها خخدارا معبود خود مىدانست و فقط اورا 





باداش و ثواب مساوىاند. 
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وليك هُمَالمتون. (زمر ا 


أ نأند كه خود يرهيزكاراناند. 


[:11| وَآلَذِى جَآه مّدق وَصَدّقَ ب 


و أن كس كه راستى أورد و أن را باور 








(10م) عبدالوهّاب بن مجاهد از بدرش در تفسير اين آيه شريفه بيان كرد: الى جَآ 
بألصّدْق» رسول الله يل است كه كلام صادق و قرآن ناطق را براى هدايت بندكان خبدا 
آورده است. «وَصَدَقَ يده على بن ابى طالب 868 است كه بلافاصله نبى يك را تأبيد و به 
آنجه او آورد بايقين قلبى تصديق فرمود. 

(611) مجاهد در تغسير و تبيين آبه شريفه بيان كرد؛ (وَأنّذِى جَآء بألصّدقٍ) يعنى آن 
كسى كه به صدق و صداقت مبعوث شد و آن محمد يِل است 





أب خعائد كابلى ازأبى جعفر در رواب 4٠‏ /شواهد التنزيل تفل كرد؛ ابل السآلم فرجل؛ عملي و شبيعته. 
يعنى مرد سليم النفس برئى وجل ديكرء على 4 و شيعيان او هستنف 








شواهد قرآنى در 





(وَلذِى صَدّقَ يو) و آنكسى كه به تصديق نبى َل برداخت» علىبن ابى طالب :8 
أست كه در نخستين لحظه اعلام نبّوت آن حضرت را تصديق و تأييد كرد و تاآخرين 
روزهم وفادار مائد' 

(19) ليث از مجاهد در تبيين آيه كريمه «وَلّذِى جَآء آلصّدْقٍ وَصَدّقَ به» بياذكرد؟ 
منظور از «جَآء يَِلصّدْقٍ» رسول الله يي و مراد از «صَدّقَ ي» علىبن ابى طالب 88 
است كه ياروفادار و صديق تمام عيار آن حضرت بود. 








(9م) در كتاب نفسير عتيق» ضحاك از ابنعباس مفسّر صعروف در تتوضيح كلام 
خداى سبحان دوَالذِى جَآء يَلصَدْقٍ وَصَدّقَ بده بيانكره: 
(وَأنذِى جُآه بالصّذْقي) مصطفى يِل است كه به صداقت و راستى ققدم در ميدان 
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كذاشته و به ارشاد و هدايت مردم برداته'اييت و منظور از « بيه» يار وفادار او 





علىبن ابى طالب فل است كه بيوالسته ياور ميقو صادق او بود.” 
(5ام) ابوعيّاش از ابوطقيل و اوازاميرالمؤمنين غلى 18 نقل كرده كه آن حضرت 
فرمود: 

(َأنذِى جاه بآلصّذقي) رسو ل آلله لأست [وَألّى صَدَق ب) من هستم كه بيوسته 
أو را تصديق و تأييد مىكردم و بقية مردم از جمله كافران و تكذيب كنندكان بودند؛ و 





آن زمان غير از من واو كسى قرآن واسلام را تصديق نمىكرد. 


0 


شن وَمَنْ حَؤْلَهُ يُسَبْحونَ 










رَبْهِمْ وَيُؤْمِنُونَبهِ 
ءَامَنًا رَينَاوَسِعْتَ كل شَيْءِ رُحْمَةٌ وَ عِلمًا ذأغْفِز 
ِنّذِينَ ابأ وتوأ نييلت وَقِهِمْ عَذَابَلْجَجِيم.رينا و أْخِلهُمْ نات 





.١‏ ابن روايت را محمدين يحيى بن ضريس لز نصر نيز نل كرده اسث 
شماره 415/ شواهدالتنزيل هم ازابى صائح تزثبن عباس در همين معنى تقل شد. 





.رواب 








عَدنٍ الى وَعَدتَّهُمْ و من صَلَمَ من +ابآنهم وَأَرْدْجِهم و ذْبَاتِهِم ني 


أَنتَالْعي كيم وَقِهِمْالسيَاتٍ ومن 









(غافر /ة) 
كسانى كه عرش (خدا) را حمل ممكتند؛ و أنان كه بيرامون أننده به سباس 
برورذكارشان تسبيح مىكويند و به أو ايمان دارند و برأى كسانى كه كرويدهاند طلب 
أمرزش موكنند يرورذكاراء رحمت و دانش تو بر هر جيز احاطه دارد؛ كسانى راكه توبه 
كرده وراه توا دنبال كردائد ييخشاى و أنان ا لزعذاب أتش دور تكاه دار 
برورذكارا آنان را در باغيهاى جاويد كه وعددشان دادداى, با هركه از يدران وهمسران 
و فرزندانشان كه به صلاح أمدماند داخل كنء زيرا تو خود ارجمند وحكيمى. 

و أنان را از بدبيها نكاه دار و هر كهدرا در أن روز از بدبيها حفظ كنى,» البنّه رحمتش 
كردداى؛ و ين همان كاميابى برك اه 








(612) ابوالاسودالدؤلى از بدرش تقل كرد على أ درباره آيه شريفه فوق فرمود: 
ملائكه و فرشتكان آسَمَائ مِدّتِ جبند سال و جندٍ ماه فقط براى رسول اللّهيقة و 


آيه كفتند: جه كسانى جزء يدران و ذريّه 
على 48 هستند كه اين آيه مباركه درباره آنان نازل شد؟ 
على فرمود: «سبحان اللّه!» آيا نمىدانند يدران ماء ابراهيم: اسماعيل؛ اسحاق و 
يعقوباند: آيا آنان آباء و اجداد ما نيستند؟ 
509) ابوجارود از ابومغتمر واو از يدرش نقل كرد ازعلى 42 شنيدم؛ فرمود 











شواهد قرآنى در فضايل على #8 و 9 
فرشتكان آسمانى هفت سال و جند ماه استغفار نم ىكردند مككر بسراق من ر 
ءَامتوًا ْنَا وْسِغْتَ كُلَّ 





رسو ل اللي و درباره ما دو نفر آيه شريفه «وَيَسعَْقِوَ لل 
شَئْءٍ رحْمَةٌ وَ عِلْمًا...» نازل شد. 

وقتى اين آيه در شأن ما نازل شد منافقين كفتند: آباء و اجداد آنان جه كسالى 
020 

سيس على 484 أدامه داد و فرمود: «سبحانالله! مكر ابراهيم و اسماعيل واسحاق آباء 
ا 
(13) ابوظبيان از ابوذر نقل كرد رسول الله يه فرمود: 

«أنّ التلائكة صَلَتْ عَلئَ وَ عَلئ علي سَِع نين قبل أَنْ يَسْلِم بش 

ا 21 
درود و صلوات مىفرستادند. 
519) انسبن مالك از رسول الله #4 روا كرد: 

صَلّت التلائكةٌ على وَ َلَنْ عن يع ينين؛ وَذلك انه لَْ دقُع شهادة أن لا إلة الا 
الله الا مِنّى و من عَلىٌّ. 

فرشتكان الهى مدّت هفت سال بر من و على 4# درود وصلوات مىفرستادئد؛ أن 
هنكام كه شعار توحيد و كلمه لاالالآاللّه جز از خانه من و على برنمى خاست. 








7) محمدبن مُبَيدالله ازبدرش و بدر اواز جدّش ابورافع؛ اين روايت را بيان كرد: 

نبى يلك اول روز دوشنبه نماز را بباداشت و خحديجه + آخمر روز دوشنبه نماز 
كزارد و على إ#ة روز سه شتبه نما زكزاردن را آشكار كرد. البته قبلا" مدت هفت سال و 
جند ماه على 36 در بنهانى با نبى َي نماز را اقأمه مىكرد. 


« 








أَكمن ُلْقَى فى الث خَيْدْ آم من يأتى آمنا َم آلقيا | (فصلت/0. 
آياكسى كه در آتش افكنده مىشود يهتر أست يا كسى كه روز قيامت آسوده خاطر 
مىآيد 








((61) مجاهد از ابن عباس مفسر معروف در تفسير آي كريمه بيان كردا «أ 
فى ألثَارٍ ير آياكسى كه به آنش جهنم انداخته م شود مثل وليدبن مغيره برتر وبهتر 
است يا علىبن ابى طالب 186 كه در روز قيامت «يّأتي أينا َم ألقيامة» درحالى كله 


امنيت از عذاب و مصونيت از غضب خدا دارد وبه حضور ربالعالمين مىرسد. 
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ل لآ أستلكُم عليه أَخرأ نا آلْمودة فى الزتى. (لشورى /008 


بكو (به زأى أن رسسالت) از شما بأذاى نمىخواهمء مكر دوستى دريارة خويشاوندان. 








(519) سعيد بن جُبير از ابن عباس حَكَا يت كردة 
وفتى آبه كريمه «قللَا أسْتلُكمْ علَِِ جر أنَا موده فى لمّئ» نازل شد. عدّهاى از 
اصحاب برسيدند؛ يا رسو ل اللّه! اين «قرْبَئ» بجه كسانى هستند كه خداى عرُوجلٌ مارا 





امر به مودّت آنان فرمود. 
مصطفى يه كفت: اهل بيت من؛ على: فاطمه و دو فرزندم: حسن و حسين هستند 
كه بايد آنان رادوست بداريد و محبّت كنيد. ١‏ 
(619) اعمش از سعيدبن جبير از ابن عباس نقل كرد: 
هنكامى كه آيه كريمه «مٌلل أَسَلَكُمْ عََيِِ أخراً ألا ألْمر: 









.١‏ همين روايت راغدملى از راويان از قوق بحبى نقل كردمائد وهمجنين قتفذيراز لز حسائى نيز همين روليت راهر 
شماره +8/شواهد التنزيل از رسوذافذه تقل كرد 








شواهد قرآنى در فضايل على 2 2 
رسولاللَهمك نازل شد؛ اصحاب و ياران يرسيدند: يا رسولالله! قرابت توكه خحداى 
سبحان مودّت آنان ر! برما واجب كردانيد جه كسانى هستند؟ 

نبى ليه فرمود: على فاطمه و دو فرزند آنانء حسن وحسين از خويشاوندان و 
اه بيت من هستند كه خداى رحمان مودٌتشان را واجب كرد." 
(418) قيس بن ربيع ازاعمش واو از سعيدبن جبير نقل كرد؛ 

ابن عباس مفسر مشهور قرآن در توضيح آيه شريفه «قلكا أ. 
لْمَوَدهٌ فِىألقُوبَى» كفت: خويشاوندانى كه مودّت آنان در قرآن تأكيد و واجب شد؛ 
على و فاطمه و حسن و حسين :ذا هستئد. 
(619) عثمان بن ابى يقظان از سعيدبن جبير نقل مىكند: ابن عباس روايتى را حكايت 
كرد وكفتة 

انصار رسولالله يل در مدينوالين خود لكيه خصوصى تشكيل دادند وبه 
مشورت نشستند وكفتند: صلاح اميت إموالجمع كنيم و تقديم بيامبر #35 كنيم نا 
كشادهدست و متمكن شوك ومحتاج كسي نباشد. سيس به حضور مصطفى 8 
رسيدند وكفتند: يا رسولالله! ماتصميم كرقَتَةايم اموالى براى شمااز مال خود جمع 
كنيم نابه احدى وابسته نباشى. 

جون تصميم و قصد خود را با حضرت درميان كذاشتند, آيه كريمه «قّللة 
َستلكُم علي أخرا إلا آلْمردة ف بر نبى فق نازل شد وتكليف أنان را روشن 
كرد وجواب صريح و روشن به انصار رسولالله يلك داده شد كه اين كار را تكنند و به 














جاى آن مودّت و دوستى اهل بيت او 
(:5) عبدالملك ميسره از طاووس نقل كرد كه ابن عباس بيان كرد؛ هيج بنى هاشمى 
نيست كه خويشاوند رسولالله 8 نباشد؛ و جون آية شريفه «قل لا أَسلكُمْ 


إيرفل. 


أجرا 





.١‏ محمدين عيسى واسطى و احمدين غفار از ابن عباس در شمارة 50+/ شواهدائتتزيل همين روايت را نقل كردءاتد و 
همججنين روايت 478و 4:17 /اشواهد التنزيل باهمين الفاظ و عبارث تقل شد. 





ازل شد؛ رسول خخدا قرمود: به خويشان و نزديكانم بييونديد و 
آنان رادوست بداريد. 
ها عبدالملك بن ميسره كفت از طاووس شنيدم؛ كفت: مردى از ابن عباس سؤال 
كرد؟ نو ة اعد وو افير ا مل 

سعيدبن جبير كه در آن جا حضور داشت در جواب مؤال كننده كفت: فقط 





خويشاوندان آل محمد يق مورد نظر أيه شريفه است. 

عبدالله بن عباس كفت:اى أبوسعيد! در جواب تعجيل كردى. بدان منظور اقرباى 
رسول الله از قريش است,١‏ 
© يوسف بزمهران ل كرد ابن عباس در تفسير آه دل أ 
ألم 
0 لذبت وفك وسانيد” . 
(059) شعبى مىكويد: اهل كوفه .د معنائآيه شريفه فوق بامن اخنتلاف كردت 
نامهاى به ابن عباس مفسَ مهو رق رآن نوشتم تامفهوم و تفسير كلام خخدا را مشخص 
كند. 

أبن عباس در جواب نوشت: هثللا سكم علد أجرا نا آلَْودة فى المّزتق» 

اراده و قصد خداى تعالى از اين آيه شريفه مواصلت و بيوند با خويشاوندان 
رسو اللَه يل است كه به اهل بيت آن حضرت اكرام و احترام كنيد. 
(778) ابى صالح از قول ابن عباس نقل كرد: 

وفنى رسو لاللَهيي به شهر مدينه مهاجرت كرد. دستش إز مال و أموال خالى بود. 
جون همة دارابى و اموال را در مكّه به جاكذاشته. در حالى ككه در مدينه مخارج و 





أَجرا إل 


توذوني في قرأبتى و لاتؤذوني يعنى به 

















.لبن راهويه از عبدالله بن حميد همين روايت رادو سندش تقل كرده است. 
همين روايت واعامر شعبى نبز ثؤ ذبن عباس تقل كرده قط به جدأى لانؤذونى نوشته بود لاتكيونى دروايت 


+41 اشواهدالنتزبل همين كتاب .. 








تكاليفى به عهده آن حضرت بود اما دستش خالى بود. 

طايفهاى از انصار به مشورت نشستئد و كفتند؛ اين مرد الهى مارا هدايت و 
راهنمايى كرد و شسايسته است از دارايى خخود. اموالى راجمع آورى كرده او را 
مساعدت و يارى دهيم. سبس به حضور مصطفى يلي رسيدند نا اموالى را تقاديم آن 
حضرت كثئلة 

در آن هنكام آي كريمه شلا أسكلَكُم عَلَنِهِ رأ لا آلمودة فى آلفزيئ» بر 
رسو اللَمَق نازل شد؛ يعنى اى نبىاللّه! به آنان بكو براى راهنمابى و هدايت و آوردن 
قرآن از شما مزدى دريافت نمىكنم. مكر اين كه مودّت خويشاوندان مرا به دل 
بكيريد و آنان رااذيت نكنيد و آزار ندهيد. 
62 حديثى را قتاده از سعيدبن جبير اعباس نقل كرده است كه رسو ل اللهئ88 
وقتى به مدينه مهاجرت كرد. انصالا مدينه باهم مشورت كردند و كفتند: خداى تعالى 
ما رابه دست اين مرد ربّانى هدايت كرّدِ و اكنون.از مال دنيا جيزى ندارد. جون همة 





دارابى خود رادر مكه به جاكذاشت: شايسته ات از اموال خويش اوراكمك كنيم. 
در نتيجه هشتصد دينار جمع كرده به حضور رسَول الله يَف رسيدند وكفتئد: يارسول 
اللّها تو برادر ماهستى و خداى سبحان مارابه دست نو هدايت كرد و امورى به عهده 
شماست كه نياز به درهم و دينار است و حال اين كه دست شماهم خالى است وان 
خانه وكاشانه خود دور شدءايد, بر ما منّت بككذار و اين مبلغ رااز مابيذير. 

جون سخن بدين جارسيد آية «قُل ل شتلك 
نازل شد. يعنى براى تعليم قرآن و هدايت شما اجر و مزدى را طلب نم ىكنم, مكر اين 
كه مرا و فرزندانم و اهل بيتم رادوست بذاريد. 
(509) طالوت بن عبّاد از فضال بن جبير از أبى أمامة باهلي روايت كرد؛ رسو ل الله 8 
فرمود 

















كَانَا 


َالْحُسَينُ نانُها وَ أَْياعِنا أؤزائُها وَ مَنْ 


آضْلّها وَ عليٌ وَالْحَسَنْ 
تعلق عن ين أغطانها تجئ ون زاغ قوئ... 

خداى سبحان, انييا ورسولان خود رااز درختان مختلف خلق كرد. لم من وعلى ازيى 
شديم. من اصل درخت و على :38 فرع آن أست, حسن و حسين تسمره و 
ميوة شيرين آن درخت و شيعيان ما.بركهاى سبز وزيباى إين درختأند. هركسى به 
شاخداى ازشاخدهاى اين درخت بجسبد نجات مىيابد وهركسى ازاين درخت دورى 
جويد به هوئ و هوس و كمراهى مىأقتد. 

أى ياران! بدانيد اكر بندءاى دوهزار سال در يين صفا و مروه به عبادت خالق يكنا 
ببردازد ومحبّت ما اهل بيت را درك نكند خداى سبحان او رابا صورت در آتش جهنم 
سرنكون م ىكتد. 


سبس آبه شريفه دللا أَستلكُم عل أجرا إن آلْمَودة فى ألقُربَ» را تلاوت فرمود. 
(50م) ابى هاشم رُمَانى از زَاذَانتقل كرةَلْعَلَ 8 فرمود: 
در شأن مااهل بيت در قرآن آيهاى هسب و)آن اين كه مودت ومحبّت مارافقط 








مؤمنين حفظ و رعايت م ىكنندء 

آن كاه آبه شر يفه (هل” ل سكم َليه أي الود فى )را تلاوت كرد. و 
فرمود: اين كلام خداى تعالى در حق ماست١٠‏ 
079 ابن بكير از كْرمة در توضيح آبه شريفه «قل ل أشلكُم 
فى ألقزتى» كفت: 

هر قرابت و خويشاوندى كه رسول خداتْ ازقريش داشته باشدء از اقسرباى 








علي أَخرأ [3 العوة 


1 





رسو ل الله يله هستند. 
659 ابى نجبح از مجاهد در توضيح آيه شريفه «إل مود فى لقي بيانكرد؛ 
رسول الله له فرمود: مرا اطاعت و متابعت كنيد و به فرزندان من ببيونديد و آنان را 


احترام و اكرام كنيد. 





از عبدالغفور با سندش لز رسول الله يط تقل كرد. لست 
كه به وسيله عمروبن شعيب تقل شده بأهمين مضمون اسث. 


1 همين روايت رأ مصبحن بن. 
؟. روأيث ٠4و‏ 841 /شواهدا 








© جعفر از سعيدين جبير در توضيح قول خداى سبحان «ألَا الْمَودة فى لْمُريَى» 
نقل كردة 


بيامبري فرمود: با اذيت و آزار اقربا و خويشاوندانم مرا آزار ندهيد.' 








مَن يا (شورى /2019 


هر كسى عمل نيكى انجام دهد برنيكىاش مىافزاييم ٠‏ 
حكيم بن ظهير نقل كرد؛ سُدىّ در توضيح آبه شريفه «وَمَن يِف حَسَئَةُه يبان 
كرد هركسى مودت و محبّت آل محملاكة ركيب كند. خداوند بزرك بر حَسّناتش 





مىافزايد.' 

659) ابى مالك از ابنعباس روايَتكَوَدٍ 
و مودّت آل محمد كلك راكب كنَند «لر 
افزوده مىشود." 


:20) ابى مالك از ابى صالح روايت كرده؛ ابن عباس مغسّر مشهور در تتفسير 
ونوضيح آيه «وَصنْيَفْرِفْ حَسَئَة» كفت؛ ه ركسى مودت اهل بيت مصطفى لأ راكسب 
كند. خداى تعالى بر ثواب و باداش او مىافزايد. " 


« 


روايث 47# /شراهد التنزيل اشعارى الست به مضمون و معنى آبه شريفه لافشاذكم عليه اجرةً. 
حكام حسكانى م ىكويد: رايت 818 اشواهد التنزيل لز ابن عباس همين كونه. 
* رايت 85و74 ازطريق لبى مالك قز ابن عبامى يأ همين معنى وعضمون تقل شاده اسه 
همين روابت از طريق فبوذر غفارى از بين عياس تقل شد اسست. 












0 1 ا 00 
0-6 وَإِنهُلَنِدْهُ أ وَلِقَوِيِكَ للزخرف 061-867 
بس اكر ما تور لاز دنا)ببريم؛ قطماً از آنا ام مىكشيم. يا (اكر) آنجه را به آنان 
وعده دلاهايم به تو نشان دهيم؛ حتماً ما بر آثان قدرت داريم. يس به أنجه به سوى تو 
وحى شده ست جنك زن» كه تو بر راهى رأست قرار دارى. و به راستى كه (إقرآن) 


براى تو و براى قوم تو (ماية) تذكرى استه و به زودى (در مورد أن) برسيده خواهيد 
اشدء 





(40) على ابن موسى الرضابظة از بدر شيو بن جعفر واو از يدرش ابى جعفر و 
أو از يدرش ابى محمد بن علئ.التاقر 4 تق كرده است كه جابر بن عبداللّه انصارى 
حكايت كرفا 










در آخرين مراسم حج يعنى حَجٌةٌ 
5 إن بغدي كُقارأ يَعْبٌ بَْضُكُم رفاب بَغض, و أيم الله 
لتن موا لتغرفني فى الكتيبة التى تضاربكم. 
اى ياران! شمارا توصيه مىكنم؛ بعد از من به كفر و بىدينى نكراييد كه با شمشير به 
جان يكديكر بيفتيد و كردن همديكر را بزنيد. به خدا سوكند اكر جنين كنيد؛ مرا از 
كسائى واهيد ياف تك شما رابا شمشير برانب 


على ياعلى ياععلى! جون سه بار نام 





00 00 اى 





رسول من! آنجه از امر على بن ابى طالب©ة بر تو وحى مىكنم تمسك كن. إِنّك عَلَى 
صراطٍ مُستقيم؛ كه تو بر صراط مستقيم و طريق حقيقت هستى. 

ابوبكر بن عيّاش ازكلبى و او از ابى صالح نقل كردكه جابر بن عبدالله اتصارى 
صحابى رسول خداة در تفسير و توضيح آبه (فَِما تهبن بكك فَإنَا نهم مُنتقُون) 


كفت: يعنى خداى قادر از آنان به وسيله على بن ابى طالب #8 انتقام م ىكيرد. 
ن عبدالنه انصارى نقل كرد. هنكامى كه آيه شريفه (فَإْما نَذْ 





ص 
بك نا منهُم مُنْتَقِموٌنَ..) بر رسول الله يك نازل شد. آن حضرت بيانكرد؛ خداى قادر 
در كلام خود فرمود: از آنان به وسيله على .8 انتقام مىكيرم. 

((هم) زريق بن مرزوق از حَككّم بن ظهيروواو از شدي نقل كرد فَإِمًا دهن بكك نهم 
مُنْتقِعُون خداى سبحان مىفرمايد يبل وسيلةعكلي بن ابى طالب #4 از آنان انتقام 


مىكيريم. 
#2 


[112] وَسْئَلْ من أَرْسَلْنَا من لكك مِن رُسإِنآ جملا 
يُعْبدُون. (زخرف /058 
و از رسولان ماكه بيش از توكسيل داشتيم جويا شهو؛ أيا در برابر (خدلى) رحمان, 
خدايائى كه مورد يرستش قرار كيرند مقر داشتهايم؟ 














(هم) علقمه و أَسْوَّد از عبدالله بن عباس روايت كردندة 
فرمود: يا عبدالله! جبرئيل به نزدم آمد و كفت؛ يا محمد! هوَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلنًا 
ين مُسُلِئَعَلئ ما بترا 

اى مصطفى يلكا از رسولان كذشته و بيامبران بيشين از رسالتى كه برآن مبعوث 
شدند ببرس ا بيان كنئد. 


به جبر ثيل كفتم: انبياى كذشته بر جه رسالتى مبعوث و مأمور شدند؟ 





وزى رسول الول به من 
تيك 





0 رجمه شواهد !/ 


كفت: بر ولايت تو و ولايت علىبن ابى طالب 48 مبعوث شدند.١‏ 
محمدبن سوقه از علقمه واسود حكايت كرد؛ عبداللّهبن مسعود قارى 
معروف قرآن و صحابى مشهور مصطفى يله كفت: رسولالله وَل به من فرمود؛ شبى 
كه به سفر آسمانى رفته بودم مَلكى كريم وبامنزلت به نزد من آمد وكفت: يا محمدا از 
انبياى كذشته و بيامبران سلف ببرس؛ بر بجه عهد و بيمانى مبعوث شدئد. 

كفتم: يَامعاشرالوسُل وَالنيتين عَلئ مابَعِكُم الله 5 

أى رسولان الهى و انبياى كذشته! بر جه جيزى خداى رحمان شمارا مبعوث 
ومأمور فرمود؟ 

انبيا در جواب كفتند: يا رسول اللهامابر ولايت تو و ولايت علىبن ابى طالب 18 


4 


[501 وَلَمَا ضرِب أَبْن مَرْيَم ققلا ذأ قَوْمَكَمِنْه يصون ١‏ (زخرف/اه» 
و هنكامى كه إدر مورد) يسر مريم مثالى أورده شدء به ناكاه قوم تو از آن (سخخن) 
هلهله در اداختند (واعراض كردند). 





مبعوث شديم." 


(60) عبدالرّحمان بنابىنعم نقل كرد؛ على #8 فرمود: آيه كريمه وَلَمًا ضرِب أبن 
...» درباره من نازل شد. 
(دعم) عيسىبن عبدالله بن محمّد بن عمر بن على بن ابى طالب 8 از بدرش على 2# 
نقل م ىكند كه آن حضرت فرمودة 





.٠‏ روايت 88#/شواهدالتتزيل از روات ديكرى از طريق عبدالعزيزين محمدين عمران از على بن جابر با همين الفاظ و 
مضمون نقل شاده اسشه 

؟. لبن روايت از طريق محمدين خالد واسطى نيز تقل شدء است. 
د روايت 808/شواهدالتتزيل از طويق عبداللمبن عباس ثز تبى يَف با همين الفاظ و عبارات نقل شده است. 





روزى بيامبر در ميان جمعيتى از قريش نشسته بودء من به حضور آن سزركوار 


رسيدم؛ بيامب ريل تكاهى معنادار به من كرد و فرمود؛ ياعلى! َكَل تو در ميان اين أَنّت 


مانند عيسىبن مريم است. 





طايفهاى در دوستى با أو افراط رواداشتند وعدهاى هم در دشمنى و كينه راه تفريط 
رابيمودند. 

جماعتى كه در حضور رسول الله َل بودنده خنديدند, كفتئد: سنكريد و سبينيد 
جكونه يسرع خود رابا عيسىبن مريم 4# مقايسه م ىكند! 

جبرئيل فرودآمد و آبه كريمه «وَلَمًا صرب آبْنُ ريم ئلا د ْمك مِنْهُ يَصِدُون» 
را نازل كرد تا جوابى كوبنده بر استهزا و. اى آن جماعت جاهل باشد'. 
(0م) ابى صادق از ربيعة بن ناجذيؤلؤايتى انق كرد؛ كه على بن ابى طالب 878 فرمود: 
روزى مصطفى يل مرا فراخواندا و كفت: 

يا على! شخصيت وجودى نو مَثَلَ عَيَستَوَبْنَ مريم #8 است. يهوديان او رادشمن 





شدند و در دشمنى و بغض و كين تا آنا بيش وَفتندكهبه مادرش مريم بهتان زدند 
وافترا بستند. از طرف ديكر نصارئ جنان در دوستى افراط كردند تا اورا به جايكاه 
خدايى نشاندند, 
على 482 در ادامه سخخن كفت: 
#إِنْهُ يَهَكُ ف مُحِبُ يتفرظنى بناليس فئ؛ ومُبْفْضٌ مُفتّرى يَخْهلُه شَنآنَى 
كه على آن يبهنى. ألا وأي لست بن ولا يُوحَئ الى ولكن أَعْمَلُ يكثاب 
الله فُحَقَّ عَلَيِكُمْ طاعتي فيما أَختِيثُم يت وكَرِهتُم وماأمرثكم به أ خيرى.. 

















.١‏ همين روايث از عتادين يعقوب از عيسرين عبدالله در رقم 16١‏ /شواهدائنتزيل نقل شد والفاظ و مضمونش باايسن 
روليت يكى اسه 

روايت 1# اشواهدالنزيل از كين عبدالملك ثز على 46 هيمن كونه تقل شده السث. 

1 //شواهدالتتزيل از قيسربن ميسره اث ابى صادق همين كونه روزيت شدء ست 

و روايت 828 /شواهدالتزيل از لبى حفض بااثقاظ و مضمون اين روفيت يكى لست. 








0 ترجمه شواهد التنزيل 


دو طايقه به واسطة من هلاك شدنده محبى كه افراط كرد و دشمنى كه عناد بىاندازه 

آكاء بأشيد كه من ييامبر مرسل و نبي مكرم نيستم. ولى عامل به 
كتاب خداوند بزرك هستم. اطاعت و ييروى من در آنجه أكراء يا اشتنياق داريد بر شما 
واجب شد يس با امر و نهى من مخالفت نكنيد. 

صالحبن ميثم از عباية بن ربعى نقل كرد 'كه على 6 فرمود : رسو ل الله يل مرا 

فراخواند و فرمود: يا على! مَثَل تو مانند عيسىبن مريم #6 است كه يهوديان بااو 

دشمن بودند نا آن جاكه بهتان و تهمت در حق مادر او رواداشتند و نصارئ به قدرى 








ورزيدء أى دوستان! 


به او محبّت و علاقه داشتند كه اورا به منزله خدا فرض كردند. 
, منافقين با شنيدن كلام بيامبر يدر حق من كفتند: 
ببينيد جه قدر محمّدت4 از بسرعمإلخود راضى است كه أو رابه منزله عيسىبن 
حزدم ارازطلن رامقا وان نام سركي ارت ا 
ن منتشر شدء آيه شريفه «وَلمًا ضرِب أَبْنُ مَريَم ملا 





أذ تَؤمْك مِنْهُ يَصِدُون...» نازل شد 
على 48 بس از نقل اين حَكايتَ فرّهوة؟ به سبَبَ همي فرمايش رسو ل الل ل 





100 يدر و جدش أبىرافع نقل كرد كه آن دو كفتند: 
رسول الله يل به على 480 فرمود؛ 
دوخصلت در توست كه در عيسىين مريم 8 بود. بعضى از صحابه برسيدند: 





يارسول الله! آيا بيامبران خدا را به على 22 تشبيه مىكنى؟! 
در اين اثنا على 4# سؤال كرد: آن دو خصلت جيست؟ 





ا#:شواهدائننزيل ازأبى عبدالرحمان مسعودى از حارث اصيؤين نبانة از على ل با سمين متن و الناظ 






. برلى ترجمه به روايت شماره 867 مراجعه شود. 








0 


رسول الله يل فرمود: حب نصارى تا آن جاكه به هلاكت رسيدند و بُغْضِ يهود تا 
حدّى كه هلاك شدند. 

اما درباره تو ؛ افراط در دوستى و محبت تا جايى كه موجب هلاكت آنان مى شود 
وزيادمروى در لض وكين و دشمني توكه باعث هلا آنان مىشود. 

جون ان مصطفى َه منتشر شد طايفهاى از منافقين و جمعى از قريش 
كفتند؛ جكونه ممكن است, على :98 مانند عيسىبن مريم باشد! 

در آن هنكام آيه شريفه (وَلَمّا ضرِب آَبْنُ ميم مقَلا ذا ْمك مِنْه 
شد تا دهان مخالفان و معاندان بسته شود." 


4# 
[5] أم بال ةي نْآجتركُوةآلتيئاتٍ أن نجهم كَْذِينَ اموأ 
وَعَمِلولصالِحَاتِ سَوَآء مَخْيَاهُوْ وَمَمَنّهُمْ سَآء مَايَحْكُمُونَ . (جايه ,01 
يا كسانى كه مرتكب كرسي بد مَلَمَائدَبيَّدَاتمائ كله آنان را مانند كسانى قرار 
مىدهيم كه أيمان أورده وكارهاى شايسته كردهاند (به طورى كه) زندكى أنان و 
مركشان يكسان باشد؟ جه بد داورى مىكنندا 

















2 عطاء و ضَحَاك از مجاهد نقل كردند' 






ابن عباس در توغيح وشرح أيه 





سَوَآءٌ مُْيَاهُمْ وَمَمَاتهُمْ سَآَ 


. قرأت جعفربن محمد از بدرش واز جدش از على 35 به جاى يصون يَحَكُون فوانت شد. 

؟ مثل همين روايت در تفسير عياشى نقل شد. و همجنين روايت رقم 8*4/ شواهدالتنزيل كه أو اصيغ شباتة ال 
على بذ حكايت شد باهمين عبارت و الفاظ اش 
و همجنين روايث رقم +/#1/شواهدالتنزيل از طريق ابى يقظان از زاذان از على 42 باكمى اخحلاف الفاظ روايت 
شد اسدد 





و روايت رقم ١#1اشواهدالنزيل‏ ازتفسبر عتيق از طريق ب سعيد خدرى با همين مضمون نفل شده ست 








آيه در مقايسه بين سه نفر از مؤمنان خالص؛ على 38. حمزه سيدالشهداء و 
حارث باسه 


لب از مشركان فاجر مثل عتّبه و شَنِبه و وليدبن عُتْبه نازل شد. 
«ألَد 


القدغرا الكيتية يعى كما كه شرك ريدي راكب كردتف 






وقضيه ازاين قرار بودكه سه تن از مشركين بليد مثل عتبه وشيبه و وليدبن عتبه در 
مكه باسه نفر از مؤمنين يادشده به مجادله و منازعه برداختند و كفتند شما را فاضلتر 
و برتر از خود نمىدانيم وشما مسلمانان و مؤمنين سر مبناى درست و صحيحى 
نيستيدء اكر هم بر فرض قيامتى و آخرتى دركارباشد بازهم مااز شما برتر وبالاتريم و 
درجايكاه والاتر و بهترى جاى داده مىشويم. 

خخداى سبحان كه داناى سر و نهان إبستء آيه شريفه «أَمْ يِب لد 
ألسْيَات...» را درباره آنان نازل كزلاً و مَرموَك؟يؤمنان صالح باكافران ناصالح هركز در 
نزد مامساوى نيستند. اككر نين سخنائئ بككِوييد. قضاوت نادرست وناحقى 
كردءايد. "١‏ 









602 كلبى از ابىصالح نل كرد ابن عباس در شرح آيه كريمه بيان كرد «أمْ 
حب الْدينَأجْبرَحُوأ ألسيئّاتِ» يعنى بنى عبدشمس كه دنبال كسب بدىها و سيئات 
بودند م«وَآلَِينَ َامَتُوأ وَعَمِنُو آَلصّالحَاتِ؛ 
أيمان و عمل صالح كرايش و اهتمام داشتند. 

(608) مقاتل بن سليمان از ضحاك روايتى را نقل كرد كه ابن عباس در توضيح آيه 
شريفه كفت: هأَمْ حَسِبَ أل 





بنى هاشم و بنى عبدالمطلب هستند كه به 


و1 





نى بنىاميه كه بيوسته دنبال 
نَْلهُمْكالْذِينَ >امثوأ وَعَمئُو 
لصَالِمَاتِ» يعنى مؤمنين صالح كه بيوسته كوش به فرمان يزدان و مطيع قرآن بودند و 
آنان؛ نبى يل على .#ة. حمزه سي دالشهداء, جعفرطيّار. حسن. حسين و فاطمه نظ 








سيئات و ضدّيت و مخالفت با قرآن و اسلام بودند و «أ 





روايت #0/شواهدائتزيل از طريق اب صائح از لبنعباس يا لندك اختلافى مثل همين روليت ميسوط قل شده 








هستند كه اين آيه در شأن آنان نازل شد واين بزركان رأ مورد تمجيد و تحسين 


قرارداد. 
(62) ابوصادق از ربيعةبن ناجذ نقل كرد: على بنابى طالب 86 فرمود: در سوره 
محمد آيهاى هست كه در فضيلت و تحسين ماو مذمّت بنى اميه نازل شد.١‏ 

(609) عبدالله بنحزن نقل كرد درمكه در ميان جمعى در حضور حسين بن على :88 
نشسته بوديمء آبه كريمه اين كَُْوا وصَدَوا عَنْ سبيل اله أَصَلَ آضنالهُم وَآلِين 
وا وَ عَيِلرُ ألصّالِحَاتٍ وَ آمَنوًا بدا نر عَلَى مُحمَدٍ وَ مَوَالْحَقَ 


آن بزركوار فرمود: اين آيه شريفه در شأن ما اهل بيت و بى دينى و مخالفت و سد راه 


بنى اميه نازل شد." 
« 


وأ فى سيل لل قل يتل أضدلهم. سيفديهم ويضلح بالهُم. 
«الْجنّة عَرفَهَا لَّهُمْ ا(محمد /6-9) 
وكسانى كه در راه خدا كشته شدند هركز كارهايشان را ضايع نمىكند. به زودى أنان ر! 
راه منمايد و حالشان را نيكو مئكردانده و در بهشتى كه برلى آثان وصف كرده 








ربّهِم»' تلاوت شد. 

















.١‏ حاكم حسكانى توضيح دلده ست كه ابن روايت منقول از على 34 رافقط با همين اسناد دركتب روائى ديدم. 

تعمد /ا 

! از طريق على بن هاشم لز فطر از جعفرين حسين هاشمى روفيتى به همين معنى و مضمون تقل شده ست 
و همجنين أز سيبعى از ابى جعفراباق رط همين روايت ذكر شلده لست 
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مثل حمزه سي دالشهداء و جعفر طيار هركز حسنات و مجاهدتهاى آنان فراموش 
نمى شود و باداش آنان جنّت و بهشت رضوان است. 
(وَسَيهْدِيهمٍ) يعنى خداى سبحان به أين مجاهدان توفيق انجام اعمال صالح و 
كارهاى خير راعنايت مىفرمايد. 
«وَيْْلِعٌ بَالُم و همجنين نئات وحالات و اعمال آنان رااصلاح مىكند. 
اميم لجة عر را لَهُْ) آن هنكامى كه در بهشت داخل شوند, آدرس منازل و 





أن أللّه مَولَى ليق اموأ وكين لَآمَؤلئ لَهُمْ (محمد/01 
جراكه خدا سربرست كسائى است كه أيمان أوردهاند ولى كافران را سريرست (ويارى) 


نيسلث 


(699) قتادة از سعيادين + 
بين كرف 

(ذيك بن أللَّ مؤلى آلْذِيْنَ اموأ يعنى خداى سبحان ول مؤمنانى مثل 
محمد يلك على فلة. حمزه. جعفرطيّار. فاطمه 8# و حسن لله و حسسين 984 اسث؛و 
بين و مؤمنين أست. 
بينَ) وبراى كافرانء مثل ابوسفيانبنحَرْب و اعوان وانصارش هيج 








نقل كرة؟ ابن عباس مفسّر مشهور در توضيح آبه كريمه 











آنان را بردشمنان» نصرت و غلبه مىدهد و عاقبت از آنِ 











شواهد قرآني در فضايل علىظة و... 


آيا كسى كه بر حبكتى از جانب برورذكار خويش استه جون كسى است كه بدى 
كردارش براى أو زيبا جلوه داده شده و هوسهاى خود را بيروى كردداند؟ 





(:هم) مقاتل از عطاء نقل كرد؛ ابن عباس در تفسير آيه فوق بيانكرد. 
«أَقْمَن كَانَ عَلَى يي 
آيه براى رسول املك وعلى 6ل آن زمان كه شهادت «أ, 
شَريك له» وشعار توحيد سر دادند نازِدئِدِ. (كمَنْ ريّنَ لَهُ ) آيا اين جنين 
انسان موحد و خداشناسى با مثل,ابوجهل يهام و ابوسفيانبن حرب كه هواى 
نفس و شيطان» مال دنيا را براى آنان زينت داده أسِبٌ برابر ومساوىاند. 
و حال اين كه ابوسفيانونابوجهل تايع هوئ و نبى قل و على 6 بنده خداهستند. 
4 
َأذا عَرَمَ لآم لو صَدكُوأ آللّه لكَانَ حرا لَهُمْ قَهَلْ عَسَيثُمْ أن َلثم 
أن تُنْسِدُوأ فى الآزضٍ وَتْتَطْعُوَ أَرْحَامَكُمْ ا(محمد 001-79 
و جون كار به تصميم كشدء قطعاً خير آنان در اين است كه با خدا راست (دل) باشند. 
بس (أى منافقان) آيا اميد بستيد كه جون (از خدا) بركشتيد (يا سريرست مردم شديد) 
در إروى) زمين فساد كنيد و خويشاونديهاى خود را از هم بكلسيد؟ 





كيد 














واو از عطاء نقل كرد؛ ابن عباس بيان كرد: 
َلَوْصَدَقُوآللّة) درباره بنى اميه نازل شدء اكر بنى اميه أيمان مى أو ردند و در راه 


طاعت و متابعت كام برمى داشتند و اجابت دستورهاى دين وقرآن را مىكردند؛ براى 





آنان بهتر و نيكوتر ازمعصيت وعصيان و نافرمانى كه در حق قرآن و يزدان داشتند. 
57 
(وَمُقطُعُوَأ أ 


برداخته» در دشمنى كمال بى رحمى و سنك دلى را روا داشتند. 


2 


لغ نه هُمْ فى لَحنِآلقَوْل. المحمد 05:1 
آنان كه در دليهايشان مرض استه از طرز سخخن كفتنشان مىىتوانى أنهها را بشناسى. 





أَرْحَامَكُم) اين طايفه از نبى كله واهل بيت او بريدند و به مخخالفت با آنان 





((هم) هارون عبدى از ابوسعيد دودر شرح و تفسير آيه كريمه نقل كردا 
نم نفى أَحنٍآلْقَؤلِ» يعنى ثافقان و بيرولان را از لحن كفتار و سخنانى كه در 
بغض وكينه نسبت به على .88 أبرا و اعلاممىدازند مى توان شناخت.' 











اث دلق 1 كن أل مَطْلهُ 





اشر لع لزيا 





.١‏ روايت 84/شواهدائتنزيل؛ از طريق ابىالحسن مدائنى لز هارون عبدى از بوسعيد خدرى با همين الفاظ و محتوا 
اقل شده ايت شام شواهداقتنزيل» ازجعفرين سليمان لز نبى هارون عبدى از أبرسعيد خدرى در همين 









شواهد قرآنى در فضايل علىءة 





محمديك بيامبر خداست؛ وكسانى كه با او هستند بركافران» سختكير(و) با همديكر 
مهربانأند. آنان را در ركوع وسجود مىبينى. فضل وخشتودى خدا را خواستارند. 
علامت (مشخصة) آنان براثر سجود در جهرمهايشان است. اين صفت ايشان است 
در تورات» و مَل آنان در انجيل» جون كشتهاى است كه جوانة خود بر أورد و آن را 
مايه دهد تا ستبر شود و بر ساقههاى خود بايستد و دهقانان را به شكفت آورد تا از 
(انبوهى) أنان (خدا) كافران را به خشم در اندازد. خدا به كسانى از آنان كه ايمان أورده 
وكارهاى شايسته كردهاند آمرزش و ياداش بزركى وعده داده استه. 





(2هم) سفيان ثورى ازابن جُرَيح وأو از عطاء نقل كرد كه ابنعباس مفسّر مشهور در 
تفسير و توضيح آيه كريمه بيانكرد؟ 
عت اد ب تق سيوف اصحاب مؤمنش ازسابقين(لعُوكا 
سد يعنى على بن ابى طالب 8 (يَُونَ قُضْلاِنَله) يعنى طلحه وزبير (سِمَاهُمْ 
في 0 3 
تلم فى 
يمنى بوبكر الأنظلط) يض كه عق" 
بيط بهم آلَكُفَارَ يعنى علوبن ابى طالب # (وَعَدَاللهُ أ 
وَعَمِوآلصلِحْاتِيِنْهُم) يعنى تمامى اصحاب محمد كل '١‏ 
(هم) عبدالكريم جزرى از سعيدبن جُبِير نقل كرد از عبدالله بن عباس در توضيح و 
ءَامَنُوأوعَمِلُوأ آلصّالِحَاتٍ مِنْهُم مفْفِرة و أَخرأ عَظِيمَ 
سؤال شد. كفت: روزى در خدمت بيامبريِيِك بودم» جمعى ازآن حضرت يرسيدند يا 
رسولالله! اين كلام الهى دربارة جه كسى نازل شد؟ 


















.١‏ روايْت ها /شواهداثتنزيل از طريق عمرو. 


'درياره اصحاب, 


يفعلى فز موسيرين ججعفرياعمين الفا و معن دقل ده لستء 
بيامبر شايد مقدارى مبائف آميز باشد. 






توضيح اين كه ابن رواب 
وروليت 847 041 440 /شواهدالتنزيل لز طريق مباركيين فضاله ثز حسن همين روايت راتقل كرده اسست. 
و همجنين روايث رقم 4/شواهدالتتزيل با اندكى العتلاف لز أشلمين جنيد از حسن همين كونه نقل شد است. 





مصطفى ييه فرمود: جون قيامت كبرئ بربا شود. يرجمى سفيد و نورانى را 
مى أورند و منادى از جانب بروردكار ندا مىدهد: سيّدمؤمنان وكسانى كه بااو بعد از 
بعثت محمّد #0 ايمان آوردند برخيزند و به بيش تازند. 

على بن ابى طالب غ8 به سرعت برمى خيزد و لواى نورانى و برجم سفيد به دستش 
داده مىشود. همة مهاجران و أنصار سابقهدار زير اين لواى نورانى جمع مى شوند و 
غير از مهاجر و انصارٍ نخستين و سابقهدار كسى با آنان همراه نخواهد بود. 

تا اين كه على 98 بر منبرى از نور ربّانى قرار مىكيرد. 

آن كاه بندكان خدا يكىيكى به نزد آن سيّد و سرور مىآيند و ياداش خويش را 


دريافت مىكنند, وقتى جمعيتٍ زيادى ياداش خود را دريافت كردند به آنان كفته 





مى شود همة شما جايكاء خود ؤآدرَ بشت شناختيد. خداى سبحان به شما 
مى فرمايد: «عِنْدي مَغْفِرة وَأجْرعظيم». 

على :8ه و طوايفى كه زير لوا أ وتهسيدنة”بتخناسته و على 98 آنان رابه داخل بهشت 
3 ببوسته مؤمنان و صالحانى راكه نصيب خود را 





ع ى برذ سيبس بر منبر نو حم 
دريافت كردهاند به داخل بهشت مىبرد و طوايف ديكرى كه اهل جهنم و آتش اند به 
آتش سبرده مى شوئد. 

واين كار به سبب قول خداى سبحان" «وَألذِينَ امَنُوأْ وَعَمِنوآلضصَالِحَاتٍ لَهُم 
ل است كه مؤمنان سابقهدار واهل ولايت را جبنين ياداش نيكو و 


أَصْحَا بألثَار» اينان كسانى هستند كه على 24 جهنم را براى آنان قسمت 
كرده ومستحق جهنم هم هستند. 


(651) انس بن مالك مىكويد؛ رسولالله يك آيه كريمه «مُحَمَد سول آللّهِ وَألّدِينَ 















ققة أشدآه على الَارِ وُحَعَاه بتكم ) 
شَطَنَهُ» محمدكلة (قَتَارَرَه) ابوبكر (فَاسْتَفْلَظ) عمر (ق. 
هِمَآلكُفارَ على بنابى طالب #5 است." 











«يْغجبُ الررَاع 





سُولِهِ ثم لم يَرْتَابُوأْ وَجاهَدُوأ 
أنذسه: فى 0 ويك هُمَالضْادِقُونَ (حجرات/09 
در حقيقت, مؤمنان كسان ى اند كه به خدا و ييامبر أو كرويده و (ديكر) شك نياورده وبا 
مال و جانشان در راه خدا جهاد كردمائد؛ اينهها هستندكه راست كردارند. 





2 عمروبن ديناراز عطاياحكايت كترد؛رإبنعباس در تفسير آيه شريفه 
«أنمالْمُوْمُِونَلذِينَ ءاصُوه كفت يعني كسان كه خيداى سبحان و رسولش را تصديق 
كردند و شك و شبههاى درَايَمَانَ ندّاشتند. 
وابن آبه در شأن علىبن ابى طالب #6 و حَمَرَمسيدالشهداء و جعفر طبار نازل شد. 
كه از مؤمنان راستين به خخدا و بيامبر كله و قرآن بودند. 
وجا (وَجْامَدُ وأ ماهم وَأَنْمِهمْ فى سي لله أولئيت مُمْالصَادفُونَ) كه از سرٍ صِذْق و 
لوص با جان ومال بادشمنان نخدا و دراه طاعت اللّه بكار و مجاهدت كردئد و 











اينان مؤمنان صادق و وفادارند كه خداى سبحان آنان رابه صداقت و راستى در 


شريفه ستوده و نام برده است. 


* 





.١‏ أبوعمران موسىين احمدين عمرين غيلان هم اين روايت راتقل كردء ومؤلف كتاب فقط روليت أن رأ تحث شحاره 


4 شواهدالتتزيل ذكركرده لست 








«وَجَاءث كل نَْس مُعَهَا ساق و طَهِيده. (ق 607 
سان برد تقر تن كر در جلي يذ عار لوق قت ورور الل 








رسول الله در قيامت به عنوان سائق (سوق دهنده) مردم است. 
على بنابى طالب :84 به عنوان شهيد وكواه بر بندكان است. 


0 


ََِْا ى هم كل كاز عيوب (ق/08 
(خداوند فرمان مىدهد) هركافز متكبّرق لجوج را در جهنم ييفكنيد . 


2 





محمدبن طقيل از شر يكبن ندال اين لزؤايت را نقل كرده است كه در 
حضور اعمش كه مريض بود به رسم عيادت نشسته بودم كه ابوحنيفه وأبن شبرمة و 
أبن ابى ليلى وارد مجلس شدند. و رو به اعمش كردند و كفتند: يا ابامحمدا تودر 
آخرين روزهاى عُمر و در آستانه آخرت هستى. و در باره على بن ابى طالب 48 
احاديث مبالغ هآميزى نقل كردهاى؛ سزاوار است در بايان عمر از كفتههاى خويش 
توبهكنى. (١‏ صئلار 

اعمش كفت: سند احاديثى راكه در شأن و منزلت على .98 كفتم بيان كنيد تا بدائم 
كدام حديث را مىكوييد. 





اموي فاسمي 


2 8 
آنان بعضى ازاحاديث رااشارهكردند. ) ٠‏ ؟ 


أعمش كفت: بلى» ابومتوكل ناجى حديثى را أبوسعيدخدرى برايم نقل كرد و 
كفت؛ رسولاللَهمك فرمود: جون قيامت كبرئ بريا شود خداى سبحان به من و 





شواهد قرآنى در فضايل على 8 0 


على 18 مى فرمايد: «أَلََْا نى ‏ 

هركسى دشمن كينهتوز تو وعلى است در آنش جهنم ان 
مطيع شماست در بهشت داخل كنيد واين به جهت 
عَنِيد» است. 








ابوحنيغه با عصبانيت برخاست و به دوستانش كفت» برخيزيد از اين بدتر و 
شديدتر كلامى كفته نمىشود. 
(52م) اعمش از ابومتوكل ناجى و او از ابوسعيد خدرى حديثى راروايت كرد كه 
رسول اليه فرمود: جون روز قيامت فرا رسادء خداى قادر به من وعلى 48 دستور 
مى فرمايد. برخيزيد؛ هر كسى كه از دوستان و محبّان و بيروان شماست به بهشت 
داخل كنيد و هركسى دشمن و مخالفث شمانشتوبه جهنم اندازيد. 

على 4ه بر شفير و لبه جهئّم ملىايستد و م ىكويدء ابن براى من و آن براى تو. 

معناى كلام سبحان در قرآن دأيً نوكل كار عَنِيذِ» هم همين ست كه اجازه 
اين كار به مادو نفر داده مى شوك 
(59) محمدبن حسين از يدرش واو از جدش از على 98 در توضيح و تفسير 
كريمه «أْقَِا فى جَفئُم كار عَنيدٍ» بيان كرد. 

على 498 فرمود: رسول الله يكْبرايم بيان فرمود: آن هنكامى كه مردم در روز قيامت 











اجتماع كنند. من و تو در سمت راست عرش ساكن مىشويم؛ آن كاه به من و تو كفته 
17 ات ار 0 
مى شود قُوْما فاليا مَْ وَخَالفَكُما وَكَذْيَكُما فى الثّار. 
يامحمد! تو و على برخيزيد و دشمنان و مخالفان و تكذيب كنندكان خود رابه 





جهنم اندازيد.١‏ 
0 


.١‏ روايت: 44 / شواهدالعنزيل از سعدبن ظريف از عكرمه يا اتدك اختلافي در همين معنى روأيت شدده است. 





58 ' 


أن فى ذلك لذِكرَئ لعن 





اهقب أ ألقى المع وَ مر شَهية. 





حل بم 
قطماً در اين (عقوبتها) براى هر صاحبدل و حق نيوشى كه خود به كواهى ايستده 
عبرتى است. 


(649) مُنْذِر ثورى از محمدبن حنفيّه (فرزند على :8#) نقل كرد؛ على :18 در توضيح 
ام خدا أن فى َلك لتكْرئ لمن كان له قب أذ لمَى لسع ومُوَشَهِيدٌ 
آن صاحب قلب سليمى هستم كه رب جليل در آية فوق به آن اشاره 





مزهوده 
فرمود. 
(..5) سفيان ثورى از سدى ازاعطاء نقل كرابن عباس مفسّر مشهور بيان كرد؛ 
روزى دو شتر بزرك به رسوالالله ع هديه شلب آن حضرت روبه اصحاب كرد و 
فرمود آيا در بين شما كشي نهسيت كه دوركعت نمازبرا خالصانه براى خداى عرّوجل 
به جاى آورد وقلبش فقط متوجّه الله باشد راز كاردنيا جيزى در قلبش خطور نكند و 








در ذهئش راه نيابد, تا يكى از دو شتر را به أو بدهم. 

على له برخخاست و به نماز ايستاد. وقتى نماز را به بايان رسانيد: 
رسولاللّه كفت: يكى از دوشتر رابه أو عنايت فرما. 

رسول اللَهلِهُ فرمود, او در تشهّد درنك و توقف كوتاهى نمود و تفكّرى كرد 
تاكدام يك را انتعخاب كند. 

جبرئيل كفت: تفكرش براى اين بود كه كدام يك را انتخاب كند كه جاقتر باشد تا 


يليه 





درراه خدا بكشد و صدقه بدهد و تفككّر او براى وجهاللّه بود نه براى خود ودنياى 
بوه 

.بس رسول اللهيق هر دو شتر رابه على 48 داد. 

در آن هنكام خداى سبحان آيه شر 











أَلتَىألسَنع وَهُوسَهيده را بر محمّد مصطفى ع نازل فرمود. 

يعنى در نماز على 4 بند و اندرزى نيكو براى كسانى است كه قلبى سالم و عقلى 
كامل دارند يا آن كسانى كه در نماز آنجه با زبان مىكويند باكوش مىشنوند. 

و اين جنين فردى شهيد و حاضرالقلب ناميده مىشود. 

رسول اللي فرمود: هركسى دوركعت نماز باصفا بخواند كه امور دنيا در آن نماز 
به قلب و ذهنش خطور نكنده خداى تعالى از او راضى مى شود و همه كناهانش راعفو 


ِ ِ 


كَائُوأ من ليل مَايَهْجَعُون. وَيآآسْحَارِهُمْ يَسْتَففِرُونَ. : وَفيَأ أفولهم 
0 (ذاريات 030014 
واز شب اندكى را مىغنودند ودر سحركاهان (از خدا) طلب آمرزش مىكردند و در 
اموالشان براى سائل و مكحزوم خقى [معين) يود 














(:6) قتادة از سعيدبن بير نقل كرد كه ابن عباس در توضيح آيه كريمه دكَانُوأ قليلاً 
منَآلَيلٍمَايفْجَعُونَ..كفت: اين آيه در حقّ على. حسن. حسين و فاطمه م نازل شد. 

على ابن ابى طالب :48 جنان بود كه دو ثلث آخر شب را به نماز و مناجات و تلاوت 
قرآن مشغول بود و ثلث اول شب را استراحت مىكرد. 

جون سحركاهان فرا مىرسيد آن حضرت به دعا و استغفار مبادرت مىكرد. 

در سيره على 48 وارد شده است كه در هر شب هفتاد ركعت نماز و يك ختم قرآن 
در يايان آن نماز انجام مىداد. 


«* 





(طور /017 





يرهيزكاران در باغهايى هستند و (در) ناز و نعم تأند 


(9:؟) سفيان بن عييئة از منصور واو از مجاهد نقل كرد كه ابن عباس در شأن نزول و 
تفسير آيه كريمه فوق بيان كرد هإنَّ آْمِِيَ درباره على #4ة. حمزه؛ فاطمه ةو 
جعفرطيّار نازل شد كه مصداق با 





ن در نزد خدا هستئد و ايئان در آخرت به 





بوستاتهايئ زيبا دست مئبيابئد 

ابن عباس در ادامه مىكويد: در هر بوستان از بهشت عُلْياء در وسطش خيمهاى از 
الولو وجود دارد ودر داخل هر خبينظةاى بَحِتَى ازطلا نصب است و در هر تختى هفتاد 
بسئر و فرش مهياست كه از أؤامتقين هسك 


00 


َألّذِينَ اموأ وَاَتْبهُحْ بعنهم رُم بأيمن 





بهم يتم رمآ ألثامم 
(طور /001) 






أنان ملحق خواهيم كرد و جيزى از كار(ها/شان نمىكاهيم. 


600 حَكمبن ظهير از سّدىَ واو ازابى مالك و او از ابن عباس نقل كرده است كه آية 
هم رهض در شأن نبى قل: على: فاطمه. حسن و 





-حسين مإ نازل شد. 
(6:9) عبدالرحمان بن عُمَر حكايت كرد كه هركاه بزركان را مىشمرديم از ابوبكر 
وعمرو عثمان نام مى برديم. 

مردى برخاست و كفت: يا بنعمر! بس على #6 را جرا نام نمىبرى ؟ 





على و 





امواهد قرآئى دن 


در جواب كفتم: واى بر تو!على :#8 از اهل بيت است» و بيج كسى را نمى توان بااو 
مقايسه كردء على 90 با نبى يليه در يك درجه و رتبه هستند. 





خداى سبحان در قرآن فرموده است: ووَآلذِينَ اموأ امهم ذَريتهُم. 

و همجنين فاطمه#ه با رس ول اللَّهيف در يك درجه است و على 18 با آن در 
بزركوار نيز در يك درجه هستند. 
أره و حمران از محمّدبن مسلم واو از ابوجعف ر* و ابى عبدالله در توضيح 
م ذَْيْتهُمْ يِه نقل كردءائد: 

إطفال و فر زندان به واسطه إعمال صائح بدران محافظت مىشوند و مورد لطف و 
عنايت بروردكار قرار مىكيرند. كما اين كه خداى تعالى مال و دفينه دو فرزند را به 





جهت ايمان وتفوا وصلاح بدر به دينك خضترية محافظت 


(609) سعيدين جبير از ابن عباسل نقل كرده أليت/: 
خداى سبحان ذريّه مسلمانانزآبّةبدزانثتانملحق مىكند. هرجند از نظر اعمال 





بايينر از بدران خود باشند؛ براي آينن كه موجب شاذى و روشنى جشم بدران را 
فراهم فرعايد. 


ابن عباس أن كاه براى كفتار خويش بذ اهم ذَريتهُمْ. دُميتهُمْ را قرائت كرد.١‏ 


«# 





.١‏ روايت 4+4ر.404/شواهدائتنزيل از طريق راوى ديكرى لز ابن عباس باهمين مصمون و محتوا نقل شده ست 











َالنّجْمٍ ذاهوَى. مَاصّل صَاحِبْكُمْ ومَاغَوئ. وَمَايئطِي عنآلهَئ. إن 
هُرَ أله وَحْيٌ يؤحئ. النجم 0-57 
سوكند به اختر (قرآن) جون فرود مىآيد (كه) يار شما نه كمراه شده و نه در نادانى 
مانده أست و از سر هوس سخن نمىكويد اين سخن به جز وحيى كه وحى مى شود 


(:61) مالكبن غسّان نهشلى از ثابت و او از انس بن مالك نقل كرد: 
در عهد رسول الله يل ستارءاى از جاى خود حركت كرد مصطفى كل فرمود: اين 
ستاره را بنكريدء در خانه هركسى فرود آيد او خليفه و جانشين 
همه حاضران به نظاره برداختند ي ند آن كوكب درخشان در منزل علىبن ابى 





من استء 


طالب :448 فرودآمد. 
جماعتى از حضار كفتند: محمد طَلِكُ از شدّْت علاقه و زيادى محبّت به على 4# به 
كمراهى كشيده شد. 


جبرئيل آيه شربفة وو ألم هئ" مضل صَاتِبكُمْ وَماطُوئ. ومني عَنٍ القوئ. 
أن مر إلا وَحْيّ يُوحئ» را بر مصطفى يك نازل كرد و باسخ محكمى به آن ياوهكويان 


١ 





داد 
(617) ابىبشر از سعيدين جبير نقل كرد؛ ابن عباس كفت: 

در محفلى در حضور رسو لالت ب عدّءاى از جوانان بنىهاشم نشسته بوديم؛ 
ستارهاى از جأى خود حركت كرد مصطفى َل فرمود: 

إين ستاره در منزل هر كسى فرود آيد او وصيّ و جانشين من است. 

جوانى از بنى هاشم برخاست و به تماشاى آن كوكب درخشان يرداخت. 

تااين كه آن ستاره در خانه على 48 فرود آمد. 


.٠‏ روايث 419/شواهدالتتزيل با اتدكى اختلاف لز ثابت بنانى از انسرين مالك باهمين محتوا تقل شده اسث, 





شواهد قرآني در فضايل على :89 59 


عدّهاى از آن جماعت كفتند: يا رسول الله يل حب وافر و علاقه فراوان تو نسبت 
به على 4 تو را به غوايت و كمراهى كشانده و درشأن او مبالغه مىكنى! 

بلافاصله آيه شريفه ه«وَآلنّجْم أذاهوَئ... وَ هُرَ أي لأغلئ» بر بيامبر نازل شد. ١‏ 
(619) منصوربن ابىاسود از جعفربن محم د8 وأو از يدرش تا مىرسد به على 88؟ 
كه آن حضرت حكايت كرد؛ رسو ل الله يله فرمود: 

هركاه ستارهاى از آسمان به منزل يكى از اصحابم فرودآيد آن صحابى خليفه. 





وصئ و جانشين من است. 

فرداى آن روز ديدند؛ ستارهاى نورانى و درخشان كه نورش همه جا را فراكرفته 
بود به حركت درآمد, تادر بيت و حجره على 48 فرودآمد. 

جماعتى از مخالفان و معاندين وَ'مََافَقَانِ به هيجان آمده كفتند: اين مردء 
رسول اليل كمراه شده ودر ضلالت افتاده آكيت 

در آن هنكام خداى سبحان آي لتخم إذَاهوَئ. مَاضّلّ صَاحِبِكُمْ وَمَاغَُوى..." رابر 
محمد مصطفى وَل نازل كَبْمُو هباشت مِحكمي بر دهان آن زا خواهان و 
بيهوده كويان كم خرد نواخته شود. 
(612) سفيان ثورى از سدئ واواز مجاهد نقل كرده است كه از ابنعباس در تفسير و 





هنكامى كه مردم مدينه از انصار رسول اليك هفتصد دينار نقد جم عآورى 
كردند و به حضور لبى يلك رسيدند. كفتند: يا رسولاشس! اين دينارها را براى شما 
خداى سبحان آيه «كُل لآ أسْتلُكُمْعَلَِد أْرأ إلا آلْمودة 


فى آَلقَرَْ» رادر جواب آنان فرستاد. 





جم ع آورى كرديم ازما ببذ 





.اين روايث در شماره 41 /شواهد ا 
امال صدوق نفل شده وهمجنين از عايشه و بريدةاسلمى در تفسير فرات تقل شدء است و همججنين أبن روليت از 
طريق ؤرارقبن أوفى ازلينعياس نقل شد كه مصنف در روابت 410/شولهدالتتزيل بعطور كامل آن را ذكر كرده 


ازينالعابدين و ضحَّاك و ربيعه و همجنين در 











بعنى براى تبليغ رسالت و تعليم قرآن جر و مُزدى از شما نمىخواهم واكر هم 
مزدى در كار باشد مودت و محبّت اهل بيت را به عنوان باداش آن قرار مىدهم . 
كروهى از منافقينٍ مسلماننما كفتند: جه تتقاضاى نابجايى از ما دارد. از ما 





مى خواهد كه اهل بيت او رادوست بداريم! در آن هنكام آيات سور نجم نازل شاد و 
فرمود: «وَآلنّجْم أذَاهَوَئ...» زمانى كه قرآن رابه صورت نجمّانجمًا بر محمد #8 
فرستاديم. «مَاضّلّ صَاحِبُكُمْ» او رسولى راستين و راست كفتار است و هركز كتمراه 
انشد ودر ضلالت 








«وَمَاقُوئ» از اين كه اهل بيتش را تفضيل و برترى داده است به فرمان ما بود. 
«مَايَنْطِقُ عَنِالْهَرَى» در آنجه مصطفى يِل م كويد از سر هوئ و هوس نيست. 
«أن هَُ إلا وَخىّ يُوحئ» بلكه إزانتبحوبحى ومنشأ الهى سخن مىكويد. 


#2 


نه هْوَ أضحك وَأيك : النجم /60) 
و هم اوست كه مىختدائد و مىكريائد. 









(619) قتادة ازعطاء نقل كرد كه ابنعباس صحابى نوجوان رسول الله يل در شرح آيه 
كريمه وَأَنَهُ هُوَ ضحت و أن كفت: 
خداى سبحان على ب و حمزه و جعفر طيّار رادرجنك بدر به واسطه كشتن 





بعضى از سران لجوج كمّار مثل عُتبه و شَيْبه و وليد بن عتبه خندان و شاد و مسرور 
اكردانيد و در مقابلء بعضى از كفّار مكنّه را با سرنكون كردن در آتش جهنم كريان و 


نالان كرد. 
00 


شواهد قرآني در فضايل علىكة 0 








مَرَجَ أل : قب آلاء يكنا تُكَذبانٍ 
يَخَْج مِنْهُما آللؤْوُ و1 لرحطن/ 019-91 


دو دريا را (به كونهاى) روان كرد (كه) با هم برخورد كنند ميان آن دوء حدّ فاصلى الست 
كه به هم تجاوز نمىكنند يس كدام يك از نعمتهاى بروردكارتان را منكريد؟ از هر دو 
(دريا) مرواريد ومرجان بر آيد. 


(610) زيادين مُتْذِراز جوِيبر واواز ضحّاك در توضيح اين آيه كريمه نقل كرد 
(مَرَحَآْبحْرَينٍ يَْقَانِ.) دو بحر كه به هم ملاقات كردند على 2# و فاطمه نغ هستند. 
خوج ِنْهُها آللؤلوٌ َالْمَرْجَان كيه از الحياق و ازدواج آن دو بزركوار حسن و 

حسين للك به عنوان لؤلؤ و مرجانأيجاد شدثام' 

(:61) سعيدين جبير از ابنعباس در تفسير قول خداى تعالى نقل كرد: 
مرج بحرن يلتْقِيَانِ دو بحن (عَلى و فاطمه2هه) هستند كه باهم ازدواج كردند. 














«يَبْنّهُمَا يَرَحُ لأَِِيانِ» بين آن دو علاقداى وافر و محبّتى دائم است كه هركز جدا 
نشود وفانى نكردد. 
ديَْرج مِنْهُما للق وَآلْمرْجانُ نتيجه اين بيوند و ارتباط دو كوهر ارجمند و دز 


كرانبها به نامهاى حسن 18 و حسين 26 استء” 
(672) ابىعبدالرحمان سلمى از قول انسين مالك نقل كرد: 
ل : إذا ققدم الشّمْس قَانوا القَمر. و إ: 








اكر خمورشيد رااز دست داديد به سوى ماه بشتابيد و اكر ماه ينهان شد به جانب 


.٠‏ روايت 414اشواهدالتنزيل از طريق محمدبن رستم اززاذان ازسلمانفارسى باهمين الفاظ و متن در شسرح آي 
كريمه فوق ذكرشده لست 


؟روايت ١41و‏ 475/شواهداننزيل» ثز طريق ببزابى نجيح لز مجاهد أز بنعباس عين همين روايت اسست. 


لإ اا تيصضوسخين 
زهره برويد. اكر به زهره نتوانستيد دست بيدا كنيد به جانب فَرقّدين رويد. 

فردى سؤال كرد يا رسولاللها شمس و قمر و زهره و فرقدان جيستند؟ بيان 
فرماييد. 

أن حضرت فرمود: شمس. آسمان هدايت: من هستم. قمر عالمتاب آسمان ولايت 
علىبن ابىطالب 88 است. ستاره زهره در شب تاريك و ظلمانى فاطمه ف است. و 


فرقدان دو فرزندم حسن و حسين 8ك هستند. 


)0١/ (واقعه‎ 








(659) ابى نجبح از مجاهد و او "از أبَنَباتِن تف لكرده است 
سابقون سه نفر بودندة شع بن نون سابق به سوى موسىبنعمران 48 است. 
صاحب ياسين به جانب عيسى 86 و سابق سوم علىبن ابى طالب 48 بهسوى 

نبى #للااست.١‏ 

(50) ابىنجيح از مجاهد واو از ابنعباس روايت كرد كه رسول الله ل فرموه: 
سابقين جهان جهار نفر بودند يوشعبن نون به موسى 46. سبقت صاحب ياسين به 

عيسى لله سبقت على 846 به محمد وَل و سبقت ابراهيم.” 








.١‏ روايث 41*/410/شواهدالتتزيل كه عدماى ديكر از روات لز لبن عب 
يكى اسمته 
سيقث ابراهيم يه جه كسى بوده وأذكر تكرده لست 


تقل كردند كه با مثن و عبارت همين روايث 


شواهد قرآني در فضايل على 38 2< 


آن حضرت فرمود:ازجبرئيل تفسير آيه راسؤال كردم. بيانكرد؟ 
سابقونء در آيه شريفه على 28 و شيعيان 
بهشت سبقت م ى كير ند. 
(10) حَكم بن ظهير از سُدئ تقل كردة 
آيه «وَآَلسَابِقُونَ آلسَايقُونَ» در شأن علىبن ابى طالب 8ة نازل شد.'. 
6 سُدئ از ابى مالك غغفارى و او از ابنعباس در شرح آيه «وَآَلسَابقُونَ ألشابثون» 
نقل كرد؟ 
سابقونٍ امَتِ محمّديلك, عل ىبن ابى طالب #8 است. 





هستند كه أز همه مردم در رفتن به 


650 عطاءبن ابىرباح از قول عبداللهين عباس در تفسير آيه شريفه «وآلشابُون 
آلسابعُون» كفت: سابقون سه تن بودن؛ يوشِمَكق نون به منوى موسى #6. شمعونبن 
يوحنًا به جانب عيسى :44 و على |88 به نبى الله 807] 


«4 


«وَئلّةُ مَنَ ألألين. وَكلِيلٌ لاخر ينّ» الراقه/08 
كروهى أز ييشينيان . و اندكى از متأخران. 





(70) حسين انصارى از قول محمّدين فرات نقل كرد ؛ 

درحضور جعفرين محمّدظة مردى از تفسير و معناى آيه شريفه «' 
وَقَلِيلٌ منَ آَلآخرِينَ» سؤال كرد. 
جناب فرمود: «قَلُّ من لأَوِْينٌ» سه نفر بودند؛ فرزند آدم :38 هابيل كه به دست 
بن جانشين عيسى 486. 





الاين 








برادرش كشته شد و مؤمن آل فرعون و صاحب يا. 


.١‏ روابث +7*/شواهدالتتزيل از طريق روات ديكرى أ ابن 
ادر تفسيرعتيق هم ذكر شادء ته 





عباس به همين معنى تقل شاده استه 





الاين روا 











ل مّنَ آلآخِرِينَ» فنقط علىين ابى طالب #5 است.١"‏ 

(20) شعيببن واقد از محمّدبن سهل و او از جعفرين محمّد :8 نقل كرده است كه 
3 .ركوار فرمود: «ثُلة مّنَ َلأولِينَ» فرزند آدم #2 به نام هابيل است كه به دست 
برادرش كشته شد و ليكن ه«قَلِيلُ من ألآخِرِينَ» على بن ابى طالب #6 است. 
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وأضطاب التيين مآ حاب البين. ارفلا 
و ياران راست؛ ياران راست كدامائد؟ 








(509) جابر جعفى از ابوجعفرمحمَدن على 18 نقل كرد كه على 1/2 فرمود: 
نبوّت و رسالت محمد مصطفى تَلِي در رو زووشتبه ابلاغ و اعلام كرديد ومن روز 
سهشتبه از رسالت نبوّى مطلع لامو مسليتائى نود را اعلام كرد 
هركاه نبى يل نماز مئكزازه من دو سمت راستآن حضرت نماز رابه جماعت 
اقتدا م ىكردم و أحَدى از مردانّ با ما بود نحَدَأَى سبحان هم آيه «وَاصحابُ ألَيَمِينٍ 
مَآأصحاب أَلْيمِينِ...» را براى من نازل فرمود. 
(650) عثمانبن مغيره از زيدين وهب نقل كرد كه عبداللّمبن مسعود كفت: 
نخستين حركتى كه بعد از مبعوث شدن رسول اللْهمَ ديدم اين بود؛ يك زمانى 
براى تجارت و خريد كالا به مكمه سفر كردم. عباس بن عبدالمطلب كه با من دوست 








بود دركنار جاه زمزم نشسته بودء به سوى أو رفتم و دركنارش نشستمء طولى نكشيد»ه 
ديدم مردى خوش سيما با جهرهاى نورانى درحالى كه دو جامة سفيد برتن داشت و 
نوجوانى زيباروى در سمت راست و بانوبى باوقار همراه او بود. آنان از بابالصفا 


ارد مسجدالحرام شدند. 
واد ام 


١.روايت‏ 973نشواهدالتنزيل از طريق روات ديكر لز جعف رين محمد 8 ب همين الفاظ و متن نفل شده است. 





شواهد قرآنى در فضايل على 38 








اوابتدا در مقابل ركنء ايستادء دستهارا بلند كرد و تكبير كفت: سيس آن نوجوان 
در سمت راست وى ايستاد و بابلند كردن دستها تكبير كفت. بعد آن بانوكه در يشت 
سر آن دو ايستاده بود تكبير كفت و آنان سيس قنوت را طولانى كردند. 

از عباس بن عبدالمطلب برسيدم اينان كيستند؟ 

كفت: أن نفر اول بسرادرزادهام؛ محمّدبنعبداللّه استء و آن نوجوان؛ علىبن 
ابى طالب 46 و آن بانو خديجه همسر محمد يق است. 


دينى راكه اين سه نفر بركزيدند و براساس آن عبادت مىكنند در روى زمين 


0ك وَالِّين عامثوا لله ود أوليك مله 
لهم . جرهم وَتُوُرُهُوٍ لحديد/16) 


و كسانى كه به خدا و ِيَامبران وى ايمان آوزدةائدة آنا همان راستينا ناند و بيش 
برورذكارشان كواه خواهند بود (و) ايشان راست اجر و نورشان. 


050 اب 


احدى غير از اين سه تن ندارد. 





ابى ليلى از برادرش عيسى و او از عبدالرٌ حماذبن ابىليلى و او از درش 








نقل كرد؛ رسو ل اللَه يليه فرمود: 

صديقين سه نفرندء حبيببن نجاركه مؤمن ال ياسين است و حزقيل؛ مؤمن آل 
فرعون و علىين ابى طالب #5 سومين مؤمن كه بافضيلتترين و برترين همه آنان 
أست. 


(9) محمدبن ابىليلى از عيسىبن عبدالرّحمان و اواز بادرش و جدش به نام 
داودين بلالبن أحيحة از رسول الل نقل كرد؛ مصطفى يِل فرمود: 

ن عالم سه نفرند؛ حبيب بن نجارء مؤمن آل ياسينكه در قسرآن از زبان لو 
كفته شد: لديا ْم انبعُوا الْمُرسلين» و حزقيل. مؤمن آل فرعو ن كه كفت: « 











يَقُولَ بي الله وَقَدْ جاءكُم بالتينات من رَيكم» 
و عل ىبن ابى طالب .88 سومين مؤمن كه بهترين و فاضلترين آنان است'. 
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[21 يَأيهَالزِينَ َامَُوآ تقول وَءَامنُوأْ برَسُولِ له يُؤَْكُم كِذْليْنِ مِنْرخميه 
وَيَجْعللكُم نُودًا تَنَشُونَ به وَيَعْفِرُ كم وَأَللهُ غَيُورٌ رَّحِيم. (حديد/1؟) 
أى كسانى كه ايمان أوردهايدء از خدا بروا داريد و به ببامبر او بكرويد تنا از رحمت 
خويش شما را دو بهره عطا كند و براى شما نورى قرار دهد كه به (بركت) آن راه 
سيريد و بر شما ببخشايد و خدا آمرزندة مهربان است. 





(652) محمدبن مروان از كلبياز او از ابوكم نقل كرد؛ ببنعباس مفشر قسرآن در 
توضيح و تفسير آي كريمه كفت : َك مين مْرِخميه» يعنى حسن و حسين 88 را 
به شما عنايت كردم. 

(وَيَجْعللكُمْ ورا تَنشوث دا مَظو راز تور د رين آأبه. على بن ابى طالب :88 است كه 
در يناه علم او هدايت مىشويد." 
(0 محمّدبن ابى شعيب از جابرين عبداللهانصارى و از ابو جعفر 88 روايت كرد كه 











أن جناب در تفسير آبة شريفه «يْيِكُم كفلَينٍ فرمود. كِفْلَيْنِ يعنى حسن و 
«رَيَجقل لُك ُو يعنى برأى شما امام عادل قراردادم تادر سايه امامت 





إو به راه حق و صراط مستقيم هدايت يابيد و آن امام هادى علىبن ابى طالب 490 است. 
69 عبدالله بن واصل از سعدين طريف نقل كرد كه ابوجعفر 88 در توضيح آيه 





+47 459و 458 /شواعدالتنزيل از طريق راويان ديكر از رسول اللي با همين الفاظ ومحتوا نقل شده 





*. روايث *؟4/شواهدائننزيل كه انز جابرين عبدالله انصارى لز رسول الله يل تقل شد, بأ همين الفاظ و متن است. 


شواهد قرآنى در فضايل على و 7 1 


اآلدِينَ ءامو نو آله وءايئُوأ وله يؤيِكُمْ لين ؤرُخمتهِ ويَجعللكُمْ ثورًا 
تَمشونّ بده 
فرمود: هركسى به ولايت علىبن ابى طالب #6 تمك كند برايش نورى حاصل 
شود و قلبش نورائى كردد.' 
(650) مالكبن انس از زُهرى از سالم و او از بدرش نقل كرد؛ رسول الله وَل فرمود: 
«آْمدكُم توا َم القيامة كَْدكُمْ با لآل محمد تلة.» 
نورانىترين شما در روز قيامت آذكسى استكه عاشقترين افراد بهآل محمد 85 
باشد. 


,َ 








[:11] بَيَألَِينءامَئوَأ ذا ناجَيثم السو قَدْمُوأ بن 
ذلك حير لكُْوَأَطههُ َم دو أن لله فوم ريم 
موأ بن يدَئ نيكم صَدَقاتٍ فَولَمْ ْوأ وتاب آللّهُ عَلَيكُم 
َأ لَوة وَءائو ركو وَ أَطِيمُ لله وََسُولهُ وَللهُ خَبيرْ 
ِمَاتَعْمَلُونَ. المجادله/017-15) 
لى كسانى كد ايمان أوردمايدء هركاه با بيامبر (خدا) كفت و كوى محرمانه مىكنيد 
بيش أز كفت و كوى محرمانة خود صدقداى تقديم بداريد. اين (كار) براى شما بيهتر و 
باكيزهتر است؛ و أكر جيزى نيافتيد بدانيد كه خدا أمرزندة مهربان استء. 
آيا ترسيديد كه بيش از كفت و كوى محرمانة خود صدقههايى تقديم داريد؟ و جون 
نكرديد و خدا(هم) بر شما بخشودء يس نماز را بر يا داريد و زكات را بدهيد و از خدا و 
ييامبر أو فرمان بريدء وخدا به آنجه مكنيد أكاه أستد 








اكلام ابوجعفر 32 روايت رقم 57+/شواهدالنزيل است. كه ابوسعيدخدرى از قول رسول الهو جنين 
الله لابُحبُ اهل بيعى عبة إل اعطا اله ورا حثى يرد على الحوض» ولايبفض اصل بينى عب إل 
احتجب الله َه بوم القياعة. 














ابى نجيح از مجاهد نقل كرد. بر طبق آيات بالا مناجات رايكان با 
رسو ل الله يل ممنوع شد و سخن كفتن و نجوا كردن بامصطفى ك0 منوط به صدقه 
دادن شدء جز على 28, همه اصحاب خود را ينهان كردند و از سخن كفتن با 
رسول الله بازماندند؛ اما على 8 دينارى نقد داشت آن رادر راه خخدا صدقه داد وبه 
نجواى خود با نبى يلك ادامه داد. تا اين كه آيات رخصت نازل شد و نجواى بدون 
صدقه را آزاد كذاشت. 
(:0) سليمان احول تحاط رقي آيه ديَأبْهاالذِينَءَامئُوَأ جيك الول 
َقَدْمُوأ َْنَ يَدَئْ 

به مسلمانان از مهاجر و انصار امريشيد هركسى قصد سخن كفتن و نجوابا 
رسول الله يرا داشته باشدءابتد! دق زاة هلش برساند. سيس با نبى #5 سخن 
بكويد. 

نخستين كسى كه صدقه داد و با مَصَطقى َي سخن كفت. عل ىبن ابى طالب 184 بود. 
احدى غيراو باصدقه دادن با آن خضرت طلخن دكفك 

آن كاه آيه ديككرى نازل شد و اين حكم را برداشت و اجازه نجوا با رسو لال كل را 
بدون صدقه صادرفر مود. 
ليث از مجاهد نقل كرد. على 16 فرمود: 

در قرآن آيهاى وجود دارد كه هيج كسى 
احدى به آن آيه عمل نخواهدكرد و آنآ نجوا با نبى مَل را 
بدون صدقه ممنوع كرد, من يك دينار داشتم آن رابه ده درهم تبديل كردم و هركاه 
اراده سخن كفتن يا نجوا و يرسش با آن حضرت را مىكردم دِرهّمى صدقه مىدادم. تا 








من به آن عمل نكرد و بعد از من هم 








أيه نجواست؛ جون آ: 











أ يئْنَ يَدَئْ نَجْويُكُمْ صَدَكَةٌ» نازل شد. رسو ل اللَهيك مرا احضار 
كرد و فرمود: ياعلى! آيا يك دينار براى مكالمه و نجواكافى است. 
كفتم : يارسولالله! يك دينار زياد است وكسى را توانايى اين مقدار نيست. 
فرمود: جه مقدار براى اين كار كافى است؟ 
كفتم: شعير: أن حضرت فرمود: أنك لزهيد؛ (تو خيلى زادهستئ): 
يُكُمْ صدفات» نازل شد وحكم 











تكلم با برداخت صدقه رالغوكرد. 

سبس على 486 فرمود؛ به سبب من به اين امت تخفيف داده شد. جنين آيداى براى 
هيج كسى قبل از من نازل نشد و براى هيج كسى بعد از من هم نازل نخواهد شد.' 
ليث از مجاهد نقل كرد, على يراق طالب 8 فرمود: 

در كناب خداء آيهاى است كمأحدى قبل زم ن/به آن عمل نكردو هيج كسى بعد از 
من هم نمىتواند به آن عمل كند وتآ3آيه نجواست: 

ديا بها آلذِينَ !مثو د يسول فَعَدَمُو بن نَتدئ تَجويِكُم صَدكة» 

در آن هنكام از مال دنيا فقط يك دينار نقد داشتم؛ آن را به ده درهم تبديل كردم هركاه با 
رسولاللَهيك نجوامىكردم يا برسشىداشتم قب لازآن يك درهم در راد داصدقه مىدادم. 

انااين كه أيه كريمه نسخ :در حالى كه هيج كسى قبل از من به آن آيه شريفه 
عمل نكرد و نخواهدكرد.” 











.٠‏ روايت 00*/شواهدالننزيل ازروات ديكرى از علىين علفمه از على 4 نقل شد كه منن دو روابت بكى اسث؟ 
همجنين يحبى حمّائى از اشجعى از سفيان ثورى همين روايث راتقل كرده لست 
و همجنين روايت /901/شواهدالتنزيل از يحبىبن أدم از مُبيداللهبن اشجعى ثز سفيانين سعيد نورى از عثماذين 
مغيره ازسالم از علىين علقمه از على ي3 با همين مثن و الفاظ تقل شده أست. 
اروايث 484/شواهدالتنزيل از روات ديكرى از طريق ليث لز مجاهد از على ط با همين الفاظ روايت شده است, 
و روايت 98٠‏ شواهدالتنزيل هم از طريق ليث از مجاهد از على َي تقل شد جز إين كه روايت مختصر و كوتاهتر 
تقل شده لست 
وهمجنين روايت 4*1/شرلعدالتنزيل لز طريق شريك از مجاهد نفل شدهكه مختصر و ملخُص همين روابت اسسته 


















2 شواهد التنزيل 


(621) عثمانبن محمّد ازجرير و اوازليث واواز مجاهد روايتى رانقل كرد كه 





جون اين فرمان يزدان صادر شد. همكان بيامبر را تنها كذاشته؛ ترك كلام و سخن 
ب آن حضرت كردند, اما من دينارى نقد همراهم بود آن رابه ده درهم تبديل كردم ودر 
هر نجوايى: درهمى رأ انفاق كرده بارسولاللّه به نجوا و كف توكو نشستم. 

جون خداى سبحان تنهايى محمّد مصطفى كَل و عق ب نشينى مسلمانان را مشاهده 
كرد فرمان خوبش را نسخ فرمود واأبََكَْقَم أن تُقَدَمُوأبَيْنَ مدئ توك 
صّدقات...» را نازل كرد واحدى غير از من بين آيه عمل نكرد. ١‏ 
(529) محمدبن مُضَبل از كلبى الالح تق لكرد. ابنعباس در توضيح و شرح آبذ 
نجوا بيانكرده است: 

در بين مسلمانان صدر اول مشهور شد نخستين كسى كه بعد از أيه نجوابا 
رسولالله يل سخن كفتء على بن أبى طالب 88 بود او دينارى دراختيار داشت. أن را 
در راه خخدا انفاق كرد. سيس با نبى كَل به نجوا و سخن كفتن برداخت. اما ساير مردم 
جنين كارى نكر دند در حالى كه تنهاكذاشتن رسول الله براى آنان مشقّت داشت وهم 
خرجكردن بول و انفاقكردن برآنان سخت وناكوار بود." 
22 اب ايوب انصارى نقل كرده استء آبه هيَبَهَلِينْءَاءَ انوأ ا نجي ألؤشون 











رفم !96 /شواهدالتنزيل» صائجين عبداثله كرمزى در كتاب تفسير از قول جرير از ذيث از مجاهد از على 881 
نقل كرد كه القاظ و متن روليت با لين روايت يكى السستد 
1. رواليت رقم 483اشواهدائتزيل از طريق سفيان ثز سليمان أحول از مسجاهد با همين منن و الفاظ نقل كرديد. 
و همجنين روايان ديكرى از ليث مطايق همين روايت راتقل كردند و همجنين شبلرين عاد از ابىنجيح ابن روايت 
راتقل كرد و همجنين حبّان از ليث از مجاهد هم ابن روايت را تقل كرد. 

















» درباره على 4 نازل شد. 
آن زمان كه همه مسلمانان از ترس انغاق به كوشهاى ينهان شدند على #0 ده بار با 
رسول اليك نجواكرد و در هرنجوايى يك دينار در راه خدا انفاق كرد. 
(5297) ابوزبير از جابرين عبدالله انصارى نقل كرد»' درجنك طائف, رسو ل الله 88 
باعلى 4 در مكان خلوتى به نجوا برداختند؛ جون آن كفت و كو و مجالست طولانى 
اشدء عدّهاى از مسلمانان كفتند جه نجواى طولانى با يكديكر دارئد! 
رسولالله يق فرمود: ما أنَا 
من بااو نجوا نمىكردم بلكه خحداى سبحان بااو نجوا و كفت وكو مىكرد". 


ُون يلل لهؤم آلآخِرٍ يُوآدُونَ من حآدَاللّة وَرَسُولَُ 
يناه وهم رُم وليك كنب فى 








يوذ وحم بج تبطرى ين تحنيها 
ليث 1 

رَضِىَ أللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وليك حِرْبُ الله 

ب آللّدِهُمْ الْمفْلحُون. (مجادله/1) 





قومى را نيابى كه به خدا و روز بازيسين ايمان داشته باشد (و) كسانى راكه با خدا و 
رسولش مخخالفت كردهاند ‏ هر جند يدرانشان يا يسرانشان يا برادرانشان يا عشيرة أنان 
باشند ‏ دوست بدارند. در دل اينهاست كه (خدا) أيمان را نوشتته و آنها را با روحى از 
جانب خود تأيبد كرده استه و أنان را به بهشتهايى كه از زير (درختان) أن جويهايى 





.١‏ روايث فوق در توضيح و تفسير نجوة نيست, بلكه نقل يك فضيلت نز فضابل بىشمار على 96 است كه به مناسبث 
دراين جا ذكرشد 
؟. روايث 994/شواهدالتنزيل. لزجابرين عبدالله تصارى همينكونه نقل شده لست 








0 رجمه شواهد التنزيل 


روان ست در مىأوردة هميشهه در آنجا مانذكاردة خدا از ايثنان خشتود و أنها از او 
خشنودنده أينانأند حزب خداء آرى حزب خداست كه رستكاران اند 





(:50) دين ظهير از حسينبن زيد از جعفربن محمد و آن حضرت از يدرش 
نقل كرده است: 





حَآواللّة وََسُولَهُ ولو 






مان وَأَيدَهُم 
الآنهار خَالِِين فِيها رَضِى الله عنْهُمْ وَرَضُوأ 
نه وليك زب آل أن جزب آللِّ هم الظيُون. 

در شأن علىين ابى طالب 88 نازل شبد 
(501) ابانبن تغلب نقل كردم الثذّت: علَىَّبنفيحمد بن بشر كفت: 

روزى در حضور محمّدين على 96 نشلسته بودم. مردى سوار بر شتر وارد شد و 
نامداى را تقديم كرد؛ آن حضيرت حون نامه راخواند كفت: مُهِلْبٍ از ما جه جيزى 
مى خواهد؟ 

درجواب كفت: دنيا وآخرت را ازشما مىخواهد. جون در نزد شما اهل بيت؛ هم 
دنيا وهم آخرت است. 

آن جناب كفت: ماشاءالله. هركسى ما را براى خدا دوست بدارد نفع مىبرد و حب 
ما اهل بيت جيزى است كه خداى سبحان برقلبهاى بندكان مىنكارد و تشبيت 
م ىكند. هركسى در قلبش مهرو محيّت ما نكاشته شود. احدى قادر به محو آن نيست. 


جَنَاتٍ تَجْرى من 





جِرْبَآللّهِ هم آلْمُْلِمُونو حب و دوستى مااهلبيت نه تنها ازايماناست. بلكه از اصل 
ايمان است. 








(حشر/4) 
وهر جند در خودشان احتياجى (مبرم) باشد آنان را برخودشان مقذم مىدارند. 


(607) عاصمين كليب از يدرش واو ازابىهريرة حكايت كردة 

در اوايل شب مردى به حضور نبى كل رسيد و از كرستكى شكوه و ناله مىكرده 
رسولاللَهي به خانه همسرانش بيغام فرستادء كفتند: جز آب جيز ديكشرى درخانه 

رسول خدا# در تاريكى صداى بايى راشنيد و برسيد؛ كيست؟ 

على 46 كفت: من هستم يارسول اذا 

على 8ه جون از ماجرا خبردار شد به خانه رفسو از فاطمه ذقه برسيد: آيا در خائه 
جيزى هست؟ 

فاطمه :8# كفت: فقط غَذَاىُكؤدكان موجود است. وى ميهمان كرسنه را ترجيح 
عي 

على:48 فرمود: بس كودكان را بخوابان تا تقاضاى غذا نكنند. من هم براغ را 
خاموش مىكنم تا ميهمان خجالت نكشد. 

وآنان از ميهمان اين جنين يذيرايى كردند؛ جون صبح فرا رسيد؛ خداى سبحان آية 
شريفة «وَلؤيدُونَ عل أَنفِْهمْ وَلوْكَانَ همْخْصَاصَه را برلى آنان نازل كرد. 
62 مجاهد از ابن عباس نقل كرد؛ آيه كريمة «وَيؤِرُونَ على أَنقِْهمْ ولَوْكَانَ بهم 
خَصَّاصٌة.» در تحسين على: فاطمه. حسن و حسين 8 نازل شد. 


0 








(حشر/ )1١‏ 
و (نيز) كسانى كه بعد از نان مهاجران و انصار آمدهاند (و) مىكويند: برورذكارا بر ما و 
بر أن برادرانمان كه در ايمان أوردن بر ما بيشى كرفتند ببخشاى» ودر دلهايمان نسبت 
به كسائى كه يمان أوردهائد (بيع كونه) كيندلى مكذار بروردكار؛ به راستى ككه تنو 

رؤوف و مهربائى. 






امبرايم نقل كرد. سلمةبن اكوع حكايت كرد؛ 
براق نماز حَإِضرشْد وعلى #4 او را همراهى مىكرد. 
جعفربن ابى طالب هم به آن حضرت بيوست؛ رسو لالله مَل فرمود: 

يا جعفر! دركنار برادرت على 88 بايست. 

هر سه به نماز ايستادند: در ايآ نماز: رسو لَ]لله به جعفرين ابى طالب فرمود: 

يا جعفر! هم اكنون جبرئيل از جانب ر بّالعالمين خب رآورد كه براى نو در بهشت 
دو بال سبزرنك از بُرجد و ياقوت قرارداده است كه در صبح وشب به هر مكانى كه 


ا : 





بخواهى مى تواتى برواز كنى. 





روز قيامت برا را 
على 8 برسيد: آنان جه كسانى هستند؟ 





ُو كا فر وَ لِإْريًا لذي ذخ سَبعُونا بآلإيئان ولا تقل نبى وين غلا 





شواهد قرأ 





َلذِنَءَا مُأ تآ نك رَمُوفٌ رٌحِيمٌ) 

ياعلى! آيا احدى در ايمان از تو سبقت كرفته است؟! تنها تو سابق در ايمان و اسلام 
هستى و مؤمنان تا قيامت براى تو دعاو استغفار م ىكنند. 
(600) ابىبصير از عكرمة نقل كرد؛ ابن عباس در شرح و توضيح اين أيه شريفه. بيان 
كرد: خداى سبحان در قرآن شريفء استغفار براى على 88 را برهرمسلمانى فرض و 
ونا 





و على #6 از اولين مؤمنان و باسابقهترين فرد در ايمان ومسلمانى است. 
602 عبداللهبن عباس داستانى رااز على #8 حكايت مىكئد و مىكويدء همراه 
على :48 از كوجهاى عبور م ىكردم؛ كزاوهى مشتغول دعا بودند على د : بسراى 





جون مأموار به دعادر حق من هستيد وخخدلى عزُوجلٌ 






353 إلى 





(صف /؟) 
در حقيقت» خدا دوست دارد كسانى راكه در راه او صف در صفء جنانكه كوبى بنايى 


ريخته شده از سربانده جهاد مىكنند. 






ن عدا ضسخاك تقل كرد ازينعياس در 
أن آللّه يحب ألّذِينَ يُاتُونَ فى سبل صَفَّ كأنّهُم نيا 


سؤال شد كه آنان جه كسانى هستند؟ 


يه كريمه 


صُوصٌ. 








5 رجمه شمواهد |/ 


ابنعباس كفت: علىبن ابى طالب 48. حمزه اسداللّه واسد رسول 4# تمبيدةبن 
حارث ومقدادبن اسودء ازاين قبيل مرداناند كه خداى سبحان در آبه شريفه آنان 
راتوصيف و مورد محبّت خويش قرار داده است.' 
(508) ضحاك از ابنعباس روايت كرد؛ على 22 وقتى به قتال و نبرد مىيرداخت 
جون بنيان مرصوص وسدَّآهنين بود و خحداى سبحان آيه إن لله يحب آلّذِينَيَاِلُونَ 
فى َيِه صَنَ كَنّهُم يان مرْصُوصٌ» رادر تحسين و تمجيد او نازلكرد. 


4 


هر أْى بعت فى الأتخ زرلا ملم ينوا حلم الج و يميه 
يُعَلْح ِنْب وَآلْجكمَة (جمعه 1 
اوست أن كس كه در ميان بى سوادان فرصتاجملى از خودشان بر انكيخخته قا أيات اورا 
بر آنان بخواند و باكثان كردائد وكاب و حكمت بديشان بياموزد. 








(:64) عبدالملك مروان از كلبى واو أز ابىصائح نقل كرد ابنعباس مفسّر مشهور در 
اتفسير و توضيح آبه مُوَلَى بَعثَ فى آلأمينَ رَُولاً نهم ينوا علنِهم ايد و يكيم و 
هملكب والْكعة. بيانكرد: 
َلْكتْبَ يعنى قرآنٍ مَل وَالْحكْمٌَ يعنى ولايت علىبن ابى طالب 184 
معناى آيه جنين مى شود: رسالت نبى له تعليم كتاب خدا و تعليم ولايت على :44 
به بندكان خداست. 








# 


.١‏ روايث 414 /شواهدالتزيل از طريق كلبى از فبى صائح از بن عباس تفل شد كه تقرء 
مثل سهلرين حتيف و حاردشبن صمة وابى دجخاته وابه على م38 و حمزه و مقداد اضافه كرده است, 





أست فقط افرادي 








(تحريم 08 
در حقيقت» خدا خود سربرست اوست» و جبرئيل و صالح مؤمنان (نيز ياور او هستند) و 





كذشته از اين» فرشتكان (هم) يشتيبان (لو) خواهند بود 


(40) حديث مرفوع از على #2 روايت شد كه آن حضرت فرمود: 

رسولالله ل در توضيح آيه كريمه و بيان مصداق (صَالِحٌ الْمُوْنِينَ) فرمود: 
صالحالمؤمنين» علىبن ابى طالب 6ه است. 
(547) أبوعلى احمدبن محمدبن على قاشانى از عمرى و او از علىبن موسى 42 واو 
ازجدّش نقل كرد. رسولالله يك فرمود: مينظور از «صالحالمؤمنين» در آه كريمه 
«نَأ لل هر مَوْليهُ وَجبريل وصالح الْمُوْمِنِينَ وَالمللكة. » 

علىبن ابى طالب 886 است.' 








)١ ١‏ روايت 4 / شواصدالك نويل ريق يلين جبعفر 89 از برلورش از بهدرش از جندش از على 90 ا 
رسو الله مي نقل شد. صالح المؤمين يعن عون ل ى طالب /99 
1) روايث 447/شواهدالتنزيل؛ از اسماء بنت عميس از رسول اله يلك تقل شد. صالحالمؤمنين يعنى علىبن اب 
طالب 0 امسث» 
+) روايت 0ه /شواهدالتنزيل» از روات ديكرى ازاسماء بنت عميس لز رسول الله َل نفل شد. صالحالمؤمنين 
يعنى على بن ابى طالب 
؟) روايث 8ه ه/شواهدالتنزيل به نقل از اسماءبنتعميس كه لز رسو الل كه أن حضرت فرمرد؛ صالحالمؤمنين 
يعنى علىرين ابى طالب 386 
0) روايت 17*/شواهدالتنزيل» ازطريق جعفرين محمد از هدر و جددش و بدرانشان از رسول اذه روابت شد 
صالح المؤمنين يعنى علرين ابى طالب .986 
*) روايث الهش واعدالتنزيل. ازطريق الوجعفراز جدءاش اسماءينت عميس از رسولالذه يل نقل شد 
صالح المؤمئين يعنى علوين ابى طالب 38 0 
) روايت ٠4*/شسواهداتنزيل؛‏ ازطريق وكيع ازاعمش از زيادبن وهب از حذيفه از رسو لاله نفل شد 
صالح المؤمنين يعنى علرين ابى طالب 982. 
) روايت 441/شواهدالتزيل: ازطريق زبيرين عدي ل ضحاك از ابنعياس نقل شد. صا حالمؤمنين يعنى علوين 
أبى طالب لل اسشه 








الي ا ضسخوصدضوين 


(609) عمّار ياسر حكايت مىكند كه على بن ابى طالب 6 فرمود: 
روزى رسول الله يي مرا فراخواند وفرمود: ياعلى1آيا دوست دارى بشارتى به تو 
بدهم ؟ 
عرض كردم: يارسولالله! تو بيوسته بشارت دهنده به خير و خيرات بودى و 
0-0-2 
آن كاه بيامبر فرمود: ياعلى! در 
عرض كردم :كدام آيه است بفرماييد تا بشنوم . 
ثيل نزد من آمد و آيه وَجمرِيلٌ وَطَالحٌ آْمُوْمِنِينَ را قرائت كرد. 
شادباش كه تو وفرزندان مؤمن بدرت از صالحيناند. 
2 بن ظهير از سُدىَ و إو”أز أبىمالكب نقل كرد؛ ابن عباس در شرح آيه فوق 
بيان كرده است كه صالحالمؤمنين, على بن اب طالب 49 است و ملائكه الهى ب 
ياور أو هستند. 
(549) حان ازكلبى و او ال أبِيّصَالم تكد عبدالبن عباس در تفسير آيه بيان 
(أنْ تَظاهرا عَلَيا درباره عايشه و حفصه نازل شد. 
اَن لله هُوَ مَوْلاهٌ وَجَبْرِيل) فقط براى رسو لاله يف نازل شد. 
(وَصَالعٌ المُؤمنين) درباره علىبن ابى طالب له اختصاصاً نازل شد. 
(559) حسينبن سلميان از سدير صيرفى و او از ابى جعفر 1 نقل كرد؟ 
رسول الله دوبار على 8 را به ياران و اصحابش معرفى كرد 
باراؤل در غديرحُم كه به حاضران فرمود: مَنْ كُنْثُ ولاه فلن مَؤْلاه 
اما مرتبه دوم. وقتى كه آي كريمه فَإْنَّ آئلّة مُوَ مَوليهُ وَجبْرِيلٌ وَصَالِحٌ آلْمُومِنِينَ 





آيهاى در قرآن نازل شد. 


























<- 4) روايت 447اشواهدالتنزيل» ازطريق ابوحمزء ثمالى از عبدالله بن عطاء ازابى جعفر ع9 نفل شدء صالحالمؤمنين 
يعنى علىين ابى طالب طل8. 
)٠١‏ روايت 441/شواهدالتنزيل» ازقول أبوقتيبة از لبنسيرين تفل شدء صالحالمؤمنين يعنى علىبن ابى طالب 46. 









شوامد قرآنى در 


وَآلْمَلدْكَةُ...) نازل شد. 
آن حضرت دست على 88 راكرفته به ميان جمعيتٍ حاضر در مسجد أورد و 


فرمود: اى مردم! اين علىبن ابىطالب يك و صالحالمؤمنين است. بس حق او را 
فراموش نكنيل. 


# 


سِيَقَتْ وُجُوهُ ألّذِينَ كَقروأ. (ملكك /0010 
و أن كا كه آن (لحظة موعود) را نزديك يبينتدء ججهرههاى كسانى كه كاقر شدداند 
درهم رود وكفته شود: أين است همان جيزى كه أن را فرا مى خوانديدا. 








559) سهلبن عامر از شريك و هرلأو ازاعمشن درٌإتوضيح آيه كريمه «قَلما َأ 
سيقت وُجُوهُ ألّذِينَ كقَرُوْ» كفتند: هنكامى كه مقامنْ منزلت و جايكاه بلند على 18 را 
در نزد خداى سبحانمشاهده :كندب بجهرهكافرانتيرهوتارم ىكرددوبر صورت آنان 
سياهى غالب مىشود.' 
(568) در تفسير عتيق از عمروبن ابىبكار تميمى از ابى جعفر محمد بن على 880 در 
توضيح آبه كريمه «هَلمًا رَأَوْهُزُلقَهُ نقل شد: 

كافردلان وقتى جايكاه ارزشى و منزلت والاى على 48 رادر نزد نبى كَل بنك رند به 
تكذيب فضايل او مىبردازند و سعى در كتمان آن م ىكنند. 








ابراهيم از مغيرة نقل كرد. كه ابو جعفر 9 در تفسير وشرح أيه كريمه 
» وقتى على 6 رادر كنار حوض كوثر با نبى عل بيت 
شرمندكى آنان افزون شده «سِيكَثْ 









١/شواهدالتزيل‏ از طريق داودين سرحان از جمعقرين محمدااع ) با اند اخختلاثى در مين معن 
روايت شده است و همجنين روايت ٠١١١‏ /شواهدالتزيل از طريق عيسرين هشام از داودين سرحان باهمين الفا 
تقل شده املته 


تياور١‎ 











وام 


قَسَتنِصِرُ وَيُبِصِرُونَ. بَأيَكُم ألْمَفْتُون(ظلم/؟-ه 
به زودى خواهى ديد و خواهتد ديد (كه) كنام يك از شما دستخوش جنونيد. 








(2..) كعببن عجرة از عبداللّهبن مسعود نقل كرد؟ 

عدماى از رسولالله ييدرباره على بن ابى طالب :4# سؤال كردند كه در نزد شما 
جكونه مردى است؟! 

نبى له فرمود: 


عَليٌ أقدَمُكُمْ إشلامًا وَ أوَْدكُمْ إيمانا وَآكَْْكُم عِلْمًا وَ أَرْجَحُكٌم جِلْمًا 





وآشَدُكُم ىالل َضبً. َلهُ لمي واستودعته ري وَ وَكَلتهُ بشأني فهو 
خليفتي فى آفلي وآمين ف أ 








على سابقهدارترينلزيرترين مؤْمو عَالِم ترين انسان و حليمترين شماست, در حق الله 
سخ ت كير , وارث إعلم من و محرع اسُررم. وكيل در كارم است, خليفه وجانشين دراهل 
وعيالم ودد ميان أت آمينَمنلتت 
بعضى از افراد قري كفده على 8 انين زا قريفته و مفتون خود كرده است كه 
هيج عيبى از او نم ىكويد و فقط خوبىهاى او راذكر م ىكند. 
خداى سبحان آيه (قَسَتيْصِرُوَييْصِرُون. أَيكُمَلَْْتُونٌ) را نازل فرمود. 
يعنى قيامت نزديك است و أن كاه مشخص مىشود كدام يك مفتون و فتنه كرند. 
08 ابى عبدالله جَدَلى از عبداللمبن مسعود قارى مشهور قرآن نقل كرد كه عبدالله 
مسعود مىكويل: 
صبحكاهى با رسولالله يل وارد مسجدشديم. مردم مبهوت ماندند, تااين كه 
على نيه وارد مسجد شد و بر نبى تل سلام و ادب كرد. 
عدهاى از افراد جون على 4 را ديدند جهره درهم كشيدند. بيامب ريلك به آنان نككاه 
كرد و فرمود: آيا نمى برسيد بهترين و وارستهترين ميان شما جه كسى است؟ 
كفتند: بلى يا رسو( اللّه! بفرماييد جه كسى است. 
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نبى َل فرمودة 

آنْصَلُكُم على بن ابى طالب 2 أَْدَمُكُم إشلامًا و رُم إيمانا واكم 
عِلْمًا و أَرْجَحُكم حِلْمًا واشدكم للّه غضبًا. واشدكم نكاية فى العدوّ قَهُو 
عبدالله واخو رَسُولِهء ققد 
أمْتي. 

على بن ابى طالب 890 با فنضيلتترين فرد در ميان شماست او از سابقه دارتسرين 
مسلمانان و برترين مسلمان و برترين مؤمن و عالمترين انسان و حليمترين شماستء 
در حقّ الله سختكير و در مقابل دشمن كوبنده است. عبداللّه و برادر مصطفى 806 


است. من معلّم او واو صحابى وفادار يسر عم وامين بر متم أست. 





وَاشتودعته سِرّى وَهُدَ أميني عَلئ 


بعضى از حاضران در مسجد كه از مقام والاى على 886 ناخ رسند بودند كفتند: 
على بن ابى طالب .484 رسو ل الله ينك را فرَيَتْوكه هيج عيبى از او نمى بيئد و هميث. 





خوبىهاى او سخن مىكويد| 





كم آلْمَفتُونث» نازل شد. 


يعنى به زودى مفتون و كَرَيِبَحوْوَق مَتنخصَتىّشود كه كدام يك از ما هستيم. 


در همان لحظه آيه شريفه,«تُسَمبصِرٌويبصِرود 


(قلم /00 





و او به راه يافتكان دانائر اسست. 


09 عمروين شمر از دلهمبن صالح نقل كرد؛ ضحّاكبن مزاحم حكايت كرد 
وقتى قريش مقام ومنزلت و جايكاه رفيع على 46 را نزد نبى كَل مى ديدند كه 
بيوسته رسول اللَهتلهُ او را اكرام و احترام خاصى روامىداشت,ء و بىاندازه تجليل و 
تعظيم و تكريم مىنمود. برآنان سخت و كران مىآمدء لذا از على 4# شكوه و رنجشس 
داشتند و جون تحمل آن همه محبّت و عظمت رانداشتند نب به اعتراض كشوده و 








نبى ةبه وسيله على 1# مفتون و فريفته شد. در جواب آن جاهلان: خداى ناظرو 
قادر آيات 0 فرمود: 


0 


فسَتبْصِر ويبصِرون. 
كف لين حلاع تيزف اين 
يعنى خداى 0 
اعتراض أميز در حق على 6 و نبى وَل مىكويند. 
(وَهَُ ألم بأْمُهقِين) و همجنين خحداى داناء عالم به مهتدين كه علىين 
أبى طالب 4928 باشد. هست.١‏ 
« 


تَجْعَلهَالَكُمْ تَذْكِرَة متهن أن اعية الحاقه /11) 
تا آن را براى شما (ماية) تذكرى كردانيم وكوشيهاى شنوا آن را نكاه دارد. 
.»0 ابو عمرو بن ابى زكريا شعرانى و ديكران كفتئد؛ ابوبكر مفيد از ابوالدّنا اش 
براى ما نقل كرد كه از على بن ابى طالب 98 
هدكامى كه آيه شريفه (وَتَهِيَهَآ أذ وعَة) نازل شد. 
مصطفى َل مرا به حضور طلبيد و فرمود: يا على! از خداى حكيم مسئلت كردم 
كوشهاى تو را (أَذّنْ واعية) قرار دهد. 
6:9 اعمش از عُدئٌ بن ثابت و او از رين حبيش نقل كرده است كه على بين ابى 
طالب :48 فرمود: 




















.٠‏ مثل همين روايث را طاووس از امام باقر يي نقل كرد. 
احاقه /15 














0 
خداى بزرك مرا فرمان داد تو رابه خويشتن نزديك سازم وازخود دور نسازم نا 
سخنان مرا بشنوى و شنوا كردى. و بر خداوند مقرر كرديد كه كوش تو راشنوا 


كرداند. 








0 
طالب 94 حكايت كرد؛ روزى مصطفى كَل به من فرمود: يا عَلَى! إن الله أَمرّنى 
أذنيك ولا أفصبت. و أعليئ إتعن'. 

واين آيه شريفه (وتيتا أن هع نابر 

ياعلى! تو أُذنْ واعية وكوش شِذْنوا براى در باى بيكران علم من هستى. 

يا عَليٌ! آنَا المدبةٌ وَ آَنْتَ الَْابُ ولاه يُؤْتى: الْمَدِيئّة الآ من بابها. 

من شهر علم و تو باب سيت كيميشه شهر از د رآ نكشوده م ىكردد. و ورود به 
شهر از در آن آغاز مىشود'. 
((01)) علئ بن حوشب از مكحول نقل كرد كه على 8 فرمود؛ وقتى أيه (وَث 
وُعِيَةً) نازل شد مصطفى وي به من فرمود: يا على! از خداى عليم و حكيم خواستم 
كوش تو راأَذْنُ وعِيَةٌ و شنوا قرار دهد”. 


(6»19) وليدين مسلم از مكحول واو از على بن بى طالب 8 نقل كرده است» ا 











كه آيه شريفه (وَتعيَهآ أَذنْ وِيَة) نازل شد. 
رسول نخدا به من فرمود: يا على! از خداى مئان خواستم كوش تو را أَذْن واعيه 
(كوش شنوا) قرار دهد. 





. برلى ترجمه سخن رسول خدلاص) به روايت شماره ٠١١4.‏ مراجعه شود. 
؟.روايت 117/و 1١3‏ /شواهد التنزيل اررسول خدا به همين معنى تقل شد. 
ايت ٠١115‏ / شواهد التتزيل به همين معنى و مضمون لست 
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و ربٌ جليل نيز درخواست مرا يذيرفت و جنان كه خواسته بودم؛ اجابت كرد'. 
6019 وليد بن مسلم از على بن حوشب فزارى نقل كرد كه مكحول كفته است؛ از 


رسول خداكطي شنيدم يه شريفه (و: 





راقراثت كرد. سبس توبجّه 
والتفاتى به على بن ابى طالب 88 نمود وكفت: يا على! سَأَلتُ 

از خداى كريم خواستم. كوشهاى تو را أَذّنْ واعيه وشنوا قرار دهد. 

و على 2 هميشه مى فرمود: بعد از دعاى رسول اللْهكِلِك هركز كلامى راكه از آن 
حضرت مىشنيدم؛ فراموش نكردم '. 1 
19 يحبى بن صالح از على بن حوشب واو از مكحول درباره آبه (وَتَهِيها أن 
ُعِيَ) نقل كرد مصطفى 85 آيه شريفه فوق را قرانت كرد و آن كاه فرموه: از خحداى 
خويش خواستم كوشهاى على هلال را أُّ وود و شنوا قرار دهد وى 
على 8 بعد از آن, بيوسته م ىكللت: 

ما سَمِعْثُ من رسول الله كلام إلا وَعَيتُهلَ حَِظتهُ فم أنّسه هر سخن و كفتارى 
از مصطفى ل شنيدم آنَرَ بطو ينين كردم و هركن مبتلى به نسيا. 
رافراموش نكردم'. 
(05)) عبدالله ب اسدئ از صالح بن ميثم و او از بريدة اسلمى شنيد كه كفت 
مصطفى َيِل به على بن ابى طالب:8 فرمود”, 

إن الله أترنى أن أذنيكت ولا أفصيكت و أن أعَلْمُكَ و أ وَ حَقٌ عَلَى الله أن تَعِىَ. 

خداى سبحان مرا فرمان داد. تو را به خويشتن نزديك سازم و به تو علم و دانش 
بياموزم تاشنوا كردى و خداوند بر خود مقر فرمود كه كوش تو راشنوا قرار دهد. 








مو حديثى 








.١‏ روايت ٠١14‏ / شواهد التنزيل با همين متن و لفظ تقل شاده سمش 

؟. در روليت ٠١18‏ /شواهد التتزيل؛ جعفر بن برقان از ميمون بن مهران از ابن عباس و او از نب يل با هسمين لفظ و 
محتوا تقل كرده اسسته 

ت 1١1.100‏ اشواهد التتزيل از فول رسول الع به همين لفظ و محتوا تقل شده الست 

روليت 1019 315375, 1078 1741١18118‏ /شواهد التتزيل از محدّثان مخلف يه عسمين لفظء و 
محنوا تقل شده لست كه به علت تكرارى بودن ذكر نكرديم. 








09 اعمش از مسلم بطين از سعيد ب 
١ 00 000 0‏ 
أنصبك و 
ا ل ا 
خود دور نكنم دوستدار تورادوست بدارم؛ تو راعلم و حكمت بياموزم تاكوش تو 

شنو كردد. و خداى توانا نيز جنين كرد و كوش تو را شنوا كردانيد. 
يس خداى سبحان آبه شريفه (وَكَعِيهآ أَذنْ وعَةُ) را نازل كرد. 
آن كاه مصطفى وَل خطاب به على بن ابى طالب 98 فرمود: يا على! از بسروردكارم 


نيك ولا 











خواستم. كوش تو راازكوشهاى شنوا وَأَذْن وعِيَةُ قرار دهد. 
از آن يس على :88 بيوسته مىكفت” الخَيْرٍ اللو َالعرآَنٍ 





إلا ويك و خبطلل 
بعنى بس از نزول آيه شريفه وَدَحَاىَيتَبرمَصسَطفى وَل در حقٌ من؛ هر جيزى از 
خير و علم و قرآن به سمع و'أدْنمنَ ابت ِكزلة:همه زأآضبط و ثبت كردم و هركز 


فراموش نكردم. 

[01] سَألَ سيل ب بِعَذَابٍ واقِع. ُلكفرِينَ لس لَه دافِع. (معارج /15 
برسندداى از عناب واقع شوندماى يرسيد كه اختصاص به كافران دارد (و) أن رأ 
بازدارندهاى نيست. 


(05) سفيان بن عيينه از جعفربن محمدفقه و اواز بدرش روايت كرد؛ 
على 4 ' حكايت كرد. وقتى در روز غديرخم؛ رسولاللّه يك مرابه جانشينى 


١‏ بايد علرين حسين 386 باشد 
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نصب كرد وفرمود: أيّهَلئّاس مَنْكْنْتُ مَؤلاه فل “مولا 
واين خبر در اطراف و اكناف منتشرشد. - 
نعمان بن حرث فهرى وقتى خبر غدير راشنيد به نزد رسولاللّه كك آمد و كفت: 
يا محمد! ما را امر كردى بككوييم لإلة الا الله وَ أن مُحَمَداً رَسُولُالله. تو را اطاعت 








آن كاه دستور دادى جهاد وحج و نماز و زكات و روزه به جاى آوريم همه اينها را 
قبول كرديم؛ ولى تو به اين همه راضى نشدىء سبس اين غلام (على بن ابى طالب /38) 
رابه عنوان جانشين خود نصب كردى و كفتى : مَنْكُدْتُ مَوْلاه فَهذَا مَوْلاهُ 

ام از تو سؤالى مىكنم. آيا اين كار از طرف توست يا از جانب خخداى تو؟ 

مصطفى يِه دوباره تكرار فرملاة: 
على 4ه از جانب خداى بى همتا بود. 

نعمان از نزد رسولالله بازكشتَوزاتكة عصبانى و ناراضى بود و باخود 
مىكفت: خدايا اكراين كار و'نْضِبَ على +8 بترحق اسْت. مرا طاقت يذيرش آن نيست 
از أسمان سنكى يا عذابى دردناك برمن بفرست. 

بيدرنك خداى جار سنكى آنشين بر سرش كوبيد و هلاكش كرد. آن كاه آيه أل 
يعذَابٍ وَاقِع. ُلْْفِرينَ َنِسَ لَه داف برنبى يَف نازل شد.' 
(012) سفيانبن سعيد از منصور از ربعى و أو از حذيفة بن يمان روايت كرده است: 

وقتى نبى يِل براى جانشينى على #ادر غديرخم فرمود: مَنْكُنْتُ مَوْلاهُ هذا 
مَوْلاه.نعمانبن مُنذر فهرى از جاى برخاست و كفت: يامحمد! آيا اين انتصاب به 


آتخِدابى كه غيراو معبودى نيست انتخاب 








دستور بروردكار است يالزجانب توسث؟ 

.١‏ روايث ٠١١‏ /شواهدائتنزيل؛ لزطريق شربجين نعمان از سفيازين عيبنه از يدرش از علرين حسين 9 نفل شد و 
عين روايت ٠١0‏ اشواهدالتنزيل را حكايت نمود. 
و روايت ٠١76‏ /شواهدالتزبل از طريق جابرجعفى فز محمدين على تقل شد وبه جاى نعمانين حرث فهرىه 
حارثبن عمروفهرى ذكرشده ويقيه متن شعي ربا روليث ٠١٠‏ /شواهدالتزيل يكى استد 





شواهد قرآنى در فضايل على 190 و 





رسولالله يي فرمود: البته خداى قادر وعليم مرا دستور فسرمود تناعلى 48 را در 
ميان شما نصب كنم . 
نعمانبن مُنذ ركه از اين انتصاب ناراضى و ناراحت بود با عصبانيت به طرف شثر 


خودرفت وكفته 





ا 11 





فرودآر. 

هنوز به نزديك شتر خود نرسيده بود كه سنكى از آسمان بر سرش فرود آمدو 
دردم هلاك شد. 

آن كا آبه كريمه «سَأ سل بداب واقع لكين ليس لَه دافع». 





براى بيامبر 46 نازل شد و اين الحادثه را اين ونا بيان كرد. 
059]) سعيدبن ابى سعيد مقبرى ازأبى وير تقل كرد؟ 
بردو حون مصطفى َل در برخم بازؤئ مَرَتضن .#8 را كرفته درميان جمعيت 








0 يامحمدتة! مارادعوت كردى 
بكوييم أَشْهُ أنْ لكإلة إلا الله ومُحَمِدًا رَسُو الله تورا تصديق كرديم؛ دوباره امر به 
نماز و روزه كردى اجابت كرديمء سيبس به زكات فرمان دادى. آن را هم يذيرفئيم و 
تسليم شديم. اما تو به إينها قانع نشدى و اكنون يسرعمٌ خود را بر ما ولئّ كردانيدى. 

سؤالى دارم آيا اين كار به فرمان يزدان و خداى سبحان است يا از بيش خود او را 
برماولايت دادى؟ 

رسولالله يله فرمود: اين كار از جانب خداست نه از طرف من. به آن خدايى كه 
شريك و همتا ندارد اين امر مهم به دستور خداوند سبحان است نه از جانب من وسه 
بار اين جمله را تكرار كرد. 








ترجمه شواهد 


اعرابى كه از اين كفتار سخت عصبانى شله بود؛ به سرعت به سوى شتر خود رفت 
وكفتة 

الله إنْكَانَ هذا مُوَالْمَقَ مِنْ عِنْدى. 3 
اخحدايا! اكر اتتصاب ولايت على 88 حقٌ استء از آسمان عذابى دردناك يا سنكى 








آتشين برمن فرودآور. هنوز اين كلمات تمام نشده بود كه آنشى سوزنده از آسمان 
فروريخت وأو راهلاك كرد و به دنبال آن آية كريمه «سَأَلَ سَائْلُ بِعَذَابٍ وَاقِع. 


لكف ِينَ لس لَه افِعٌ» نازل شد. 


وَمَنْ يُعْرِض عَن ذِكْر يايد يَسْلَكْة عَذَابَا صَعَداً. (جن /0017 
و هركس أز ياد بروردكار خود دل بكردائف وى را در قيد عذابى (روز) افزون در أورد. 








حسينبن عَلوان أعلْبنَ غراب واو از كلبىو او از ابىصالح نقل كرد 
ابن عباس مفسّر مشهور در تفسير آيه كرَيمه «ومَن يُعْرطل عَن ؤِكْر رَيه...» 
كر رب يعنى ولايت علىبن ابى طالب #6 و ولايت اولاد كرامىاش. 


وهر كسى از ولايت على بن ابى طالب #8 روى بككرداند؛ او راعذابى شديد 


فرا خمواهد رسيد. 
00 


ربكت يَغلم أت توم أذ يزثلتي الل ونضقة و؟ 


مُنَالْذِينَ مَعَك. (مزمل 0007 









طَآ 





در حقيقت» بروردكارت مىداندكه تو و كروهى از كسانى كه با تواندء نزديك به دو سوم 
از شب يا نصف أن يا يك سوم أن را (به نماز) بر مىخيزيد. 





#بن حميد أز كابى و او از ابىصالح نقل كرد كه ابنعياس در تمفسير و 











9 
3 


(59) محمّدبن مروان سُدىّ از قتادة و او از عطاء نقل كره؛ ابن عباس در تفسير و 
توضيح اين آيه شريفه كفت: 

«إن ربك يَعْلَُ أنه يعنى يا محمدا خداى تو مىداندكه براى اقامه نماز و تلاوت 
قرآن كمتر از نصف يا يك سوم يا دوسوم شب را بيدار مىمانى و همجنين خمدا 
مىداند «طائقة منَألذِينَ مَمَكَ» يعنى على بن ابى طالب كه هميشه و بيوسته همراه 
توستء مثل تو شب زنده دارى مىكدلة 

سيس ابن عباس ادامه داد و كفت: نخستي نكسل كه با رسو ل الله يه به نماز ايستاد 
على :34 بود .نخستينكسى كه اسلام وَرَدَحلِنَظ بود نخستين كسى كه با رسول الله 6ل 
بيعت كرد على بود نخستين مهجرف تسبل الله همراهمصطفى يِل على .18 بود. 

نخستين كسى كه همراه رسولاللّه شبها بيدار بود وبه نماز و تلاوت قرآن 


سوم شب رابه نماز و مناجات و قرائت قرآن بيدار بودند. 








مىبرداخت على #6 بود و اين آيه شريفه براى او نازل شد. 





2 





كه 
كُلَ نفْس بِماكَسَيْثْ 

(مدثر/ كد 
هر كسى در كرو دستاورد خويش است به جز ياران دست راست كه در ميان باغها أز 


يكديكر مىيرسند 





(2-)) جابرين عبدالله انصارى نقلل كرد ابوجعفرية در شرح آيه كريمه لا أ 
آلييِين...) بيان فرمود: 





3 .ترجمه شواهد التفن 


ماو شيعيانمان اصحاب يمين هستيم كه در جنات منزل و مأوئ داريم ١‏ 


0 


03 فلا صَدّقَ ولا صَلّى. وَلكن كَذَّبَ و 
بس (كويند) تصديق نكرد و نماز بر با نداشت بلكه تكذيب كرد و روى كردانيد. 





(قيامت / اام 


05 در شأن نزول آيه شريغه فوق عمّار ياسر حكايت كرد: 
من و ابوذر غفارى در زير خيمهاى كه ابنعبّاس با مردم سخن مىكفت حضور 
است و كفت: اى مردم! مرا جُنْدببن ججنادة (ابوذرغفارى) 








فاشتيب أبزذر + 
م ىكويند. هركز دروغ نكفتم .آيا صلا قةلصداقت مرا قبول داريد؟ 

حاضران در مجلس كفتند: الى يا ابوذرٌة 

كفت: اى مردم! آيا مىدانيلء در.روز غديريخم رسولاش يلي هزاروسيصدنفر راو 
در روز سمرات بانصد تر ازِسوَاص را جم ع أورى كرد و فرمود: 

لله مكلت مولاة قن عليموكاه الله وَل َن ولاه وَعادٍ من غاداء. 

و در آن هنكام عمربن خطاب نخستين كسى بود كه برخاست و كفت بخبخ اى 
فرزئد ابوطالب! برتو مبارك بادكه مولاى من و مولاى هر مؤمن و مؤمنهاى شدى. 

در همان وقت هنكامى كه معاويةبن ابى سفيان اعلام ولايت على 48 را شنيد به 
شعبه رو أورد وكفت: هركزبه ولايت على بن ابى طالب 1# اعتراف نم ىكثم 
و محمد يه رادر اين كفتارش تصديق وتأييد نمىكنم. 
.شد شعداى سبحا 











ات زير رابر نبى 45 


و ون كم ذهب إلى أخله يتمطن. أذلى 


جون اين سخنان بيهوده از معاويه 


وَلآصَلَى. 





.١‏ روايت ٠١64‏ /شواهدائتنزيل: از طريق روات ديكر لز جابرين عبدالله از ابوجعفر 2 نقل 
اين روايت فرمود؛ شيعيان ماء اصحاب يمين هستند. 








سوق مسوس اد 000000000 ل 


و آنان را تهديد كرد. 

اى دوستان و ياران! آيااين جنين نبود ؟ 

دك كت بل بالبر نا رست عكري بتنن يلت 
(05)) ابىمريم از يونسبن حسّان و او از عطيّه نقل كرد. كه 
كرد 

در غديرخم در كنار مصطفى كلك نشسته بودم و اكثر مهاجر و اننصار در مجلس 
حضور داشتندء رسول الهم رو به روى همه ايستاد و فرمود: 

أى مردم! خداى سبحان به من فرمانى جديد صادركرد و فرمود: يسول يلخ 
ا أيِْلَ ليك مزْريُك. سبس على 26 راصدا زد ودر سمت راست خود قسرار دادو 
كفت: اى مردم! آيا مىدانيد من به شيا!ز شما !اول ترم؟ 

كفتند: بلى؛ يارسولالله! 





أبن يمان حكايت 





فرمود: بس بدانيك 
عن كنت مؤلا؛ أل 
ادل من خَدَلهد 


أله وال من والاهُ وعْادمَنْ غاداء وَأنْصُْ مَنْ نَصَرَهُ 





حذيفه در ادامة سخن كفت: به خدا سوكند در آن روز سعاويه را ديدم باحالت 
غضبناكى از جايش برخاسته و از مجلس خارج شد, درحالىكه در سمت راستش 


س مغيرةبن شعبه بودند با تكبر و غرور خاصى 
به جايكاه خود مىرفت و با خود زمزمه مىكرد ومىكفت: 

هركز محمد وَل رادر آنجه كفته تصديق نم ىكنم و ولايت على 8ه را هيج وقت 
نم ىبذيرم. 

خداى تعالى آيات هلآ صَدُقَ وَلأصَلّى. وَلكِن كَذّبَ وَ وى كم 3 
رابر رسول الله يي نازل فرمود. 
جون مصطفى ييه تصميم كرفت او را بركرداند و تنبيه و مجازات كندء بار 


عبداللّهبن قي سأشعرى و در سمت 





ذَهَبَ عت إلى مَل 








0 رجمه شواهد 


ديك رجبرئيل فرود آمد وكفت: يامحمّد! در اين كار تعجيل نكن او دشمن سرسخت 


اهل بيت توست و آن حضرت ساكت و آرام شد. 


4 


آلآبرًا 1 
بهاعِبَا الله ينها تفجيرًا. يُوقُونَ بآلدّذْرِ ويَخَانُونَ : 
مُشتطيرًا. وُطعِمُون آلطّقام على به سكين وتيا سيراه 


(انسان /8-8) 








همانا نيكان از جامى نوشندكه أميزماى أزكافور دارد. 

جشمداى كه بندكان خدا از .أن مىتوشية و (به دلخواه خويش) جاريش مىكنند. 
(همان بندكانى كه) به ندر خود وفا مىكردنفٍ و از روزى كه كزندٍ أن فراكيرئده است 
مىترسيدند و به (باس) نستي (خذا) نيوأ و يتيم واسير را خوراك م ىدادئد. 


(5.]) هيشم بن عبدالله رُمَانى نمل كرد عَلىَّبن موس ىالرضاءة فرمود: بدرم از درش 
جعفر بن محمد 8 و اواز بدرش محمد باقر و اواز يدرش على بن حسين ةو اواز 
حسينبن على 8غ و او از عل ىبن ابى طالب #6 روايتى را جنين حكايت كرد: 

روزى حسن وحسين فيه را بيمارى عارض شد. آن دو رابه حضور رسول الله 88 
0 

آن جناب فرمود: 





اباالحسن! اكر نذرى به بيشكاه خداوند انجام دهى: اميداست 
خدايم زودتر شفاعنايت فرمايد. 

على 46 نذر كرد براى بهبودى دو فرزند. سه روز بشت سرهم روزه بكليرد . 

به دنبال او فاطمهف هم سه روز نذر را برخود تكليف كرد. 

فضّه خدمتكار فاطمهئقة هم به بيروى از آن حضرت سه روز نذر رابر خود 


واجب 








شواهد قرآني در فضابل على 38 2 


همان روز خداى تعالى آن دو را لباس عافيت بوشانيد. 
جون فرداى آن روز شدء همهُ اهل بيت محمد يلع به روزهدارى يرداختند. 
و على 48 در بازار به نزد شمعون يهودى كه از قبل با وى سابقة آشنايى داشت» 


رفت وكفت: مقدارى جو واندكى بشم مورد نيازاست . 





شمعون آنجه على 48 مى خواست به او داد و حضرت آنها رادر زير ردا قرار دادو 
به منزل آوره. 

فاطمه ا جو را آسياب كرده: خميركرد و بنج قرص نان بخت. 

على :18 بعد از مغرب براى افطار به منزل آمد. 

فاطمه يه افطارى راكه شامل جند قرص نان جو ويك ظرف جريش (بلغور) و 
مقدارى آب بود بر سرسفره نهاد. جوثمىخواسيتند افطار كثند ناكاه مسكينى دَرٍ منزل 
رابه صداد رآورد و كفت: 

سلام عليكم يا اهل بيت مصطفي! نمكي فرزند مسكينم. از كرسنكى بى تابم؛ 
مرا اطعام كنيد تا خداى رحهان شما راد ربهشيت ميهمان كند. 

وقتى اهل منزل صداى حزين و ناله عاجزانه آن مسكين راشنيدند؛ همكى افطارى 
راكه همان جند قرص نان و مقدارى جريش بود به او دادند و خود فقط با آب افطار 
كردئد. 

روز بعد هم فاطمه #2 مجدداً بنج قرص نان جو طبخ كرد. 

على :49 بعد از نما: 
ومقدارى جريش روى سفره حاضر بود | 
اخانه رابه صدا درآورد وكفت: 

السلا عَليكُمْ يا فل بَْتِ مُحَمَدكل! يتيمى از اولاد مسلمين هستم. يدرم در جذف 
أحد در ركاب رسول الله يي شهيد شد. كرسنهام. مرا اطعام كنيد تا خداى سبحان شما 








از مسجد به منزل آمد. سفرهٌ افطارى آماده شده و بنج قرص نان 





اخواستند دست به غذاببرنله يتيمى دّرٍ 








رادر بهشت اطعام فرمايد. 








همكى غذاى آن شب رابه 
روز سوم نيز فاطمه فه بنج نان كرم بخته و همراه بامقدارى جريش و آب روى 
سغره كذاشت تاافطار كنند. 


دادند و خود با آب افطار كردند. 








ناكاه اسيرى دَرٍ خخانه رابه صدا درآورد و كفت: 

السّلام عَلَيكُمْ ا آهل بَْتِ نبوّت! لى اهل بيت بيامب ري مرا اطعام كننيد, خمداى 
بزرك شما رادر جنّت اكرام و اطعام فرمايد. 

آن شب نبز همكى غذاى افطار رابه آن اسير دادند و بدون افطار سر بر بألين 
كذاشتند و شب راككرسنه خوابيدند. 

جون روز جهارم شد, على؛ فاطمهء حسن وحسين للا كه از كرسنكى توان و 
انبرويى نداشتند به حضور رسولالله يي رتتيدِند. آن حضرت دست به آسمان بلند 





كرد وكفت: الهى مَؤلاء أهل ني يَمُوئُونَ جوعأ أازحمهم يارب وَ افر لَهُمٍْ ملا أفل 
تيتى فاح 4 ولا تتتسهم. 

خدايا! اينان اهل بيت هون عَسيّن ِو" شدي تكرسئكئ بى تاب شدهاند. رحمى بفرما 
خدايا! آنان را حفظ فرما و فراموششان مفرما. 








و آنان را مورد مغفرت قرار: 





جون سخن رسول خمدا بايان يافت؛ جبرئيل نزد آن حضرت وَل فرو دآمد و كفت: 
يامحمدطَلِ! خدايت سلام مى فرستد و مى فرمايد؛ دعايت را مستجاب كردم. 
از اهل بيت تو تشكّر مكنم و از كارشان راضى هستم. 

وآيه «إِنّ ألأمرَارَ يرون من كَأسٍ كان مِرَاجها كَافُووًا..».نا آيه «هّذا كان لكُم 
سَفْيْكُم مَشْكُوراه رابرآن حضرت قرائت كرد ١‏ 








١‏ 1) روايت ٠١75‏ /شواهدالتنزيل» لز طريق حسينين مهران لز مسلمةين جاير لز امام جعفرصادق َل در همين معنى 
قل شده امسته 
*) روايت ٠١5+‏ /شواهدائتنزيلء از طريق روحبنعبدالله از جعفرصادق 466 تقل شده است. 
"0 روايت ٠١0‏ /شواهدالدنزيل. هسمين روايت لز معاويقين عستار از جعفرصادق ليه باهمين محتوا و الفاظ 
5 





شواهد قرآنى در فضايل على 32 و 5 


اس در تفسير و توضيح آيه كريمه «وَيُْطْعمُونَ 





آيه فوق در تحسين على 36 و فاطمه له است؟ وقتى كه سه قرص نان 
نداشتند و آن رابه مسكين و يتيم و أسير اطعام كردند و شب راكرسنه خوابيدند. 
(8.) اسحاقبن نجيح از عطاء و او از ابنعبّاس در توضيح آيه شريفه «وَ يُطْهِمُون 
العام على حُبّه..» كفت؟. 

حسن و حسين 8ه به بيمارى شديدى مبتلا شدند. همه اصحاب مصطفى وَل از آن 
دو عيادت كردند: بعضى از اصحاب كفتند: يالباالحسن! اكر نذر كنى اميد است شفا 
زودتر حاصل شود. 

على :44 و فاطمه :8ه و فضّه نذر كردئذكه اكير دو سبط بيامب رك شفا يابند. سه روز 
روزه بكيرند. 


جون حسن و حسين فيه از بدا وتقاد ركيفيت ثذر راشنيدند كفتند, ماهم نذر 








+ ومرضوع تقل شده اسسته 
؟) روايث ٠١18‏ /شراهدالتتزيل. همين روايث از طريق احمدينمعاوية از محمدبن بحر از روجبن عبداللّه ار 
جعفربن محمد 4 از هدر و جدش از على ع8 نقل شده لست 
0) روايث ٠١7‏ /شواهدالتنزيل: از طريق ليشين لبىسليم فز مجاهد از إبنعباس بأ همين متن ومحتوا شقل شده 
اسسشه 
*) روايت ٠١14‏ /شواهدالتزيل. همان روايت رقم ٠١97‏ /شواهدالتزيل است كه لز طريق رواث ديكرى از طريق 
مجاهد از بنعئاس نقل شد كه داستان نذر و سه روز. ووزه بودن على و خانوادماش را ذكر كرد ا 
») روليث ٠١74‏ /شواهدالتتزيل, همان روايت رقم ٠١14‏ /شواهدالتتزيل است كه لز طربق عبدائله بن محمدين 
احمدبن نصر مقرى از عبدالله بن عبدالوهاب نفل شده ست . 
8) روأيت ٠١8+‏ /شواهدالنتزيل. همان روايث رقم ٠١77‏ /شواهدائتتزيل فست كه جماعتى از ب حامد و جماعنى از 
أسمدمروزى از فيشين ب سليم نقل كردمائد. 
4) روايت 01١٠/شواهدالنتزيل؛‏ همان روابت ٠١77‏ /شواهدالتنزيل اسث كه لز طريق قعفاعين عبدالله مسعدى از 
ليث از مجاهد از ابنعتّاس در توضيح أيه (يوفون بالنذر) داستان سه روز ووزءدار بودن على 8 وخسانوادءاش 
مفصل تقل شدهاست. 
)٠٠‏ روابت ٠١07‏ /شواهدالتنزيل: از طريق حبّان علىَابوعلى عنزى از كلبى لز أبىصالح أز ابن عدياس در مورد 
داستان نذر على 3 وقاطمه #2 تقل شده اسمت 

















5 رجمه شواهد التنزه 


مىكنيم كه روزه بكليريم. 

خداى سبحان به بركت نذرء آن دو سيّد را شفا عنايت فرمود. 

فرداى آن روز همه اهل خانه روزءدار بودند, على 8 از همسايهاش مقدارى يشم 
و سه صاع جو قرض كرد سه روز بشت سرهم روزه كرفتند و هرروز افطارى خود را 
.ند وققط با آب افطار كردند. 





ويتيم واسير ب 

تادر روز جهارم؛ جبرئيل به زمين آمد و به حضور رسو ل الله يل رسيد وكفت: يا 
محمّد! خداى تعالى به تو واهل بيتت تهنيت و تبريك مىكويد. 

سبس آبه إن لآبَْارَ يَْربونَ من كأسٍ ...» رابر بيامبر عل قرانت كرد. 

مصطفى َل على 1/4 را فراخواند و آيه كريمه رابرايش تلاوتكرد وعلى 80 
بكري افتادوكفت: «الحمدلّه لذي خطنايئلي» حمد وسياس خداى راكه اين آيات 
رابه ما اختصاص داد واين نعملتهارا به ما غنايت فرمود. ١‏ 


049 ابن. اند تفسسير آبه «ويْطهمُو نألطأقام على حبه...» 








على 38 بابت آبيارى نخلستان اهل مدينه مقدارى جو اجرت كرفت ثلث أن را 
آسياب كرده؛ نان يختند. مسكينى به در خانه آمد آن روز همه نانها رابه مسكين 
بخشيدند. روز ديكر يتيمى به در خانه آمد و سهميه نان آن روز راكرفت و روز سوم 
اسيرى از مشركين به در خانه آمد. نان روز سوم راهم به آن اسير دادند. 

آيه شريفه فوق براى عمل آن سه روز على :48 وفاطمه هف نازل شد. 

كه مسكين و اسير و يتيم را اطعام كرده؛ سيرك ردنك 7 








اروابت ٠١53‏ /شواهدالتتزيل؛ از طريق مقاتل از اصيغين نباثة از سعيدين جبير از بين عبباس در شوخ 
بار يَْربُونَ..» نفل شد. كه آبه درباره على طب خاطمه لة. حسن و حسين #8 نازل شد كه در أخرت شراب. 
بهشتى و مخصوص مىنوشئد. 
روايت ٠١81‏ / شواهد التتزيل» از طريق كلبى لز لبىصالح از لبن عباس نقل شد كه آيه يمون العام غلى حَيه.. 
دريارء على .8 نازل شده امستء 














(مرسلات /61) 





اهل تقوا در زير سايهها و بركنار جشمه ساراناند. 


((0.)) مجاهد از ابنعبّاس نقل كرد؛ معناى وإْنَآلْمِينَ» يعنى كسانى كه از شرك و 
و صاحب تقوا و داراى يروا باشند. 

ن على. حسن و حسين فز هستند كه داراى مقامات والاى 
بهشتى هستند و در زير سايه درخحتان و خيمههاى ساخته شده از لؤلؤ در كنار 





جشمههاى زلال آرميذه؛ از انواع ميومها متنم مى شوئد. 

و به آنان كفته مى شود نوشيدنىهاى مطبوع وغذاهاى متنوع برشما كوارا باشد. 
اينها باداش اطاعت و متابعت شما دردنيائت. (انَاكَذْلِكَ تَجِْى الْمُحْسنين) محسنين 
را نيز ابن كونه باداش نيكو مى دهِيثم و محسئين»“اهل بيت محمد َل هستئد كه در 


جنّت مأوئ دارند. 


عَم يَكَسَآدلُون: ن. عَنِ ألتما ٍأْتظيم. 525 


دريارة جه جيز از يكديكر مى برسند؟ از أن خبر يزركد 








در جواب فرمود: علئّبن ابى طالب 86 به اصحاب خود مىكفت: به خدا سوكند 
باءعظيم هستم كه تمامى أَمّت درباره من اختلاف كردند. 

به خدا سوكندء خداى سبحان را نبئى عظيمتر و بزركتر أز من نيست و هيج آبهاى 
از من بزركتر براى رَبّ الْغالّمِين نيست.١‏ 








.٠‏ روايت +7١٠/شواهدالنزيل.ازطريق‏ يكى ازاصحاب نبى َي لز بوحمزهنمالى باهمي نالفاظ ومتن تقل شده استه 





صَخربن حرب به حضور رسول الله يك رسيد و در كنارش نشست و سؤال كرد؟ 
حكومت و خلافت بعداز توبه عهده كيست؟ 
نبى كل فرمود: آن كس كه براى من به منزله هارون براى موسى 96 بود او جانشين 





در همين حين آيه كريمه «عَمَ يَتسَآءلُونَه بر رسو ل الله فرود آمد. آن هنكام كه اهل 
مه از خلافت على 88 مى برسيدئد. بعضى ولايت او را تصديق وبعضى ديكر 
تكذيب مىكردند. 


«كلاً سَيَعلمُونَ. ثم كلا سَيَعلمُونَه. ا 


شريفه انكار و اعتراض بر كفتار آنانى 





است كه ولايت على 4# را نمى بذيرند درَآتندِه نزديك مى فهمند كه خلافت او برحقٌ 
بود. جون در قبر از آنان سؤال شود مَنْ ربكو ما ويك و مَن تييكك و مَنْ إنامكت. 

نكبر و منكر دو فرشته مخوصنّد :فب رم قبرسنل؛ بروردكارت كيست؟ دينت 
جيست؟ نبئات كيست وَامإمٌ خوك رامع رفي كن. 





مسلما برهيزكاران را رستكارى استء باغجدها و تاكستائها ودخترانى همسال با 
سيندهاى برجسته و بيالههاى لبالب. در أنجا نه بيهودماى شنوند و نه يكديكر را 
تكذيب كنند. اين است ياداشى از يروردكار توء عطايى از روى حساب. 


(9,) قتادة از حسن نقل كرد؛ ابنعبّاس در توضيح و تفسير دن لِلْمقِينَ قرا بيانكرد. 


٠076‏ / شواهدالتزيل, از اباذين تغلب نز لبوجعفر در توضيح نبالعظيم تفل شد كد كفت على 99 نئي 
ت كه دريارماش اختلاف كردند 











شواهد قرآنى در 


منظور از متقين در آيه كريمه؛ على بنابى طالب 48 است» كه سيّد اتقيا و سرور 
برهيزكاران است از ارتكاب به فواحش دورى كرده و از نزديكى به كبائر بر حذر 
بوده است . باداش أو فوز و رستكارى و نجات از آتش جهنم است. 

اوست كه در منازل قرب الله جاى م ىكيرد و به نعمتهاى بهشتى متعم مى شود. 


#4 





لا يتكَلمُونَ إل من أَذْنَ لَالدْحْمْنُ وال صَوَابًا. اميس 
و (مردم) سخن نكويند مكر كسى كه (خداى) رحمان به أو رخصت دهد, و سخخن 
راست كويد 


(009)) محمد بن سنان حكايت كاك ابوحمز »مالي كفت: 

روزى به حضور رسولاللّه 83# رستيدم .أن خضرت فرمود: يا اباحمزه! همه مردم 
در قيامت وارد بهشت مى شود مك رن كساني كه خودشان ابا داشته باشند. 

كفتم: ياكسى بيدا مى شود أزرفتن به بهسََتَ أباكند؟ 

فرمود: بلى. هركه شعار لا إله الآللّه و مُحمَدُ َسُولُ الله را از قلب و جان نكويد. 
بويى از بهشت نبره. 

كفتم: يا رسول اللهامُزْجئه و قدريّه و حَرُورية و بنىاميّه ازكويندكان لاإلدإلً الله و 


مُحَعُدُ رَسُولُ الله هستند. 





فرمود: مَيْهات مَيْهاتء جون قيامت فرا رسد. شهادتين از آنان سلب مى شود و 


بدانيد جز مااهل بيت و شيعيانمان كسى به بهشت ره داده نمىشود. 





بدان آنكسانى كه لل إلا اللّه وَ مُحَمَدٌ رسُولٌ الله راازسر صدق و بااخلاص 


بككويند كه آن قول صواب استء داخل بهشت مىشوند. 





5 اتيجمه شواهد 


(19.]) صالح بن سهل از ابو جارود تقل كردء أبوجعفر 89 در تفسير أيه كريمه «يم. 
يَُومُ آلدُوح وَأ َه آلرَحْمْنُ وقَالَ صوَاباه بياذكرد ؛ 
جرت ردن قاس قرا رمك جعار ل إلة إلا له و محمد ول اللّه از قلبها همه 
محو مىكردد مكر كسانى كه اقرار به ولايت علىبن أبى طالب 48 داشته باشند. واين به 
است كه خداى رحمان به آن كسانى 





سبب قول نخداى سبحان وإلا م 





كه به ولايت على 46 اقرار داشته باشند. اجازة دخول به بهشت مىدهد. 


0 


[11] و آم مَن خَاف مَقامرَبُهِوََهَي الس عَنٍ ألهوئ. قن لجن هئ 


آلْمَأوَئ. (نازعات / 08:51 
و أمَا كسى كه از ايستادن در يرابر يرورذكارش هراسيد و نفس (خود) را از هوس 
بازداشتء يس جايكاه او همان بهنت أست. 


(019) سفيان بن عيبنه از زُهرى از مجاهد و أو |/ 
كريمه «قَامًا مَنْ طفي» بيانكرد: 

منظور از طغيانكرء علقمةبن حر ثبن عبداللّه بن قصّى بودكه با تكر و غرورء دنيا 
اراح اح ادا 

ولى دوَأََامَن خَافَ مَقامَ َه على بن ابى طالب يه آن عبد صالح و بنده نيكوكارى 
است كه از مقام ربّ» خائف و از حساب و محاسبة بروردكار بيمئاك است 





عباس درتفسير و توضيح أيه 









و« ونَّهَى آَلنفْسٌ ع نِآلْهَوَئ» بر اثر بيم خداى سبحان» نفس خويش را هميشه موعظه و 
نهى از هوىبرستى م ىكرد تاكرايش به محارم و لذّات نامشروع بيدا نكند. 
ْ» جنّت جايكاه كسى است كه اين جنين از خمداى تتعالى 


'خائف و از هواى نفس و وسوسه شيطان كريزان باشد. 











(عبس /00د0) 


در آن روزء جهرههابى درخشانند خندان (و) شاداناند. 





(08)) انس بن مالك حكايت مىكند از رسول اللْهيكُ درباره آيه كريمه 





آن حضرت يلي فرمود: اى انس! جهرههاى خخندان و دل هاى شاد متعلق به 
فرزندان عبدالمطلب است كه شامل من و علىب ناب ى طالب 8# حمزه؛ جعفر طيار. 
حسن لذ حسين 88 و فاطمه ف هستيم. در قيامت از قبرها برمى خيزيم؛ درحالى كه 
جهرءهاى ما مثل آفتاب نورانى است. 

و ازاين كه خداى سبحان از ما راضتَيقٌ:إيست بسيار خموشحال و شاد هستيم و 
خندههاى شادى بر لبان ماست. 

و يكديكر رابه أخْر جزيل وأثواب جميل بشارت و نويد مىدهيم. 


4# 


اق ذل َلافْسٍآلْمتنافِسُوِ 2 (مطففين 18 
و در اين (نعمتها) مشت بر يكديكر ييشى كيرند. 











((4.) جعفربن على حريرى از قول معاوية بن عمّار دهنى از ابىزبير واو از جابر بن 
عبدالله انصارى روايت كردءاست كه رسو ل اللَهيَيْكُ در غزوه' طائف. على ارا 
فراخوائد و ساعتها با او به صحبت و نجوا برداخت به طورى كه اعتراض بعضى از 
اصحاب به كوش مصطفى يَلهُ رسيد. آن حضرت فرمودة 





نكم تَقُوئُونء أنى إِنْتَجَْتُ عَليً. ماأنانْتجيمُهُ الله التجاه وَ فى ذلك 





جك طائف 





سخن شما لين است كه من با على 38 به نجوا يرداختم. ولى بدانيد من تنها ب أو نبوا 
نمىكردم. بلكه خداى رحمان نيز با على 46 نجوا مىكرد. و به إين كار هر مئستاق و 


راغبى. ميل و علاقه دارد. ١‏ 


8 


وَمِرَاجُهُ مِنْتَسيِيم. عَيْئَاَشْرَبُ بهَاالْممََبُونَ. (مطففين 000/58 
و تركيبش از (تسنيم) است. جشمهاى كه مقزبان (خدا) أز أن نوشند. 





(49:)) ابوحمزه از ابوجعفر 886 از بدرش على بن حسين 18 از جابرين عبدالله 
انصارى روايت كرد؛ رسول الله 4 در توضيح و تببين آيه كريمه (وَيرَاجُهُ مْنسِيمٍ) 
فرمود: 

يعنى شرابى كواراكه بهترينْ نوشيدنى و شاب در بهشت است, كه آل محمد 806 
ازآن مى نوشند. 

و آنان از مقرّبان سابقهكا كسَسَدٌبكه كاقل رتسو الله يلا و على :18 و خديجه و 
ذريّه آناكه در ايمان و عمل به نبى لكو على :8 اقندا كردند. 


2# 


َامُوأ يَضْحَكُونَ و إذا مَرُوا بهم 





(مطففين /68) 
(آرى» در دنيا) كسانى كه كناه مىكردند آنان راكه أيمان أورده بودند به ريشخند 
مىكرفتند. 


(49.]) محمدبن عيسى از يونس بن عبدالرَحمان واو ازعبدالرّحمان بن سالم واواز 


ابن روايت راسبيعى در تفسيرش از طريق معاويهين عار از لبىزيير از جابرين عبدالله انصارى نيز ذكر كرده است. 








روزى على 4ه از كنار جمعى از بنى اميّه و منافقين عبور مىكرد. آن كروه به 
استهزاء آن حضرت برداختند و سخنهاى او رابه تمسخر كرفتندء جون جنين 
حركات زشتى راادامه دادند آيه كريمه در مذمّت آنان نازل شد.١‏ 
(9ه.]) كلبى از ابى صالح از ابن عباس در توضيح آيه كريمه نقل كرد؟ 
0 











[11] ايملس الْمُطمَينّة. أزجمت إلَى ربك رَاضِيَدْمْضِية. َأدخْلى فى 





عِبادى. وَآَدْخْلى جَنَتَى. (فجر 090/707 
أى نفس مطمئئه. خشستود و اخدابسئذ به تسو بروردكارت باز كرد و در ميان بندكان 
من در أى و در ببهشت من داخل شو 


ا 0 





لسع رن 0ه رش سن شا رن 0 


« 


ااسروايت عاء لو لاملاو ماه 





نزيل در همين معنى و از روات ديكرى نقل شه 





وَوَالِد وَمَاوَلَد (بلد,» 
سوكند به يدرى (جنان) و أن كسى راكه به وجود أورد. 





(0) اسماعيل بن عبّاد ازحسين بن ابى يعفور و او از بعضى از اصحاب نقل كرد 
ابوجعفر 46 در تفسير و تطبيق «وَآلِدٍ وما وَلَدَّه فرمود: منظور از «والد» اميرالمومنين 
على #2 و منظور از«ولّد» حسن 48 وحسين 8ة أست كه در آيه كريمه از آن بزركواران 


نام برددشد.' 
0 


كلاافتحمالعقبة. (بلد/1 


ولى نخواست از كردنة (عاقبت نكرى) بلدا 


0009 محمّدبن فُضَيل از ابانبن تَعلَبَحَكايتَ كرد؛ وقتى ازابوجعفر 44 در تفسير و 
توضيح آبه كريمه مقلا كلتق 
كرد و فرمود: 
ما آن كردنه و عقبداى هستيم كه هر كسى از آن كردنه عبور كند. نجات يابد واز 
رستكاران خواهد شد." 
4« 


[50] لشم وضحيها. اقم إناتليقه وار له ١س‏ بده 
سوكند به خورشيد و تابنذكىاش. سوكند به مه جون بى (خورشيد) رود سوكند به روز 
جون (زمين را) روشن كردائد. 

















منوَالشذآن خضرت بادست به سينهاش اشاره 


1 شواهدائتنزيل» از جابرين عيدالله اتصارى از أبوجعفر لو به همين . 
٠7‏ /شراهدالتتزيل؛ از محمّدين خائد برقى از محمد 








شواهد قرآنى دن فضايل على 8/6 








(49.)) محمّد بن فرات از جعفر و اواز يدرش نقل كرد؛ عبداللّه بن 
مشهور قرآن در تفسير آيه كريمه فوق بيان كرد؛ 


باس مه سر 





أ يعنى رسول اللي كه شمس و آفتاب در بين مردم است. 
ا؛ يعنى علىبن ابى طالب #6 كه قمر و مهتاب در كنار خورشيد 





جلها منظور از (التّهار) در آيه شريفه حسن و حسين للالاهستند. 
يعنى بنى اميّه كه شب تاريك و ظّلمانى هستند ودر ظُلمات جهل 


4# 


كر ذِنبَعَتَ أَشقاها (شمس /017 
أن كاه كه شقىترين أنان به يا خاستة 
9) مسلم اعور از عَدىَ حكايت كرد؛ علىبن ابى طالب ة كفت: روزى 
رسو ل اللَه مل فرمود: ياعلى 9ة! شقى ترين اؤلين جه كسى بود؟ 
كفتم: آن كس كه شتر صالح را از باى درآورد. او اوّلين ثسقى عالم است. سيس 
فرمود؛ آيامىدانى شقى تري /كيست؟ 
كفتم: يا رسولاللّه! بيان فرماييد تابدانم كيست. 











فرمود: آن كسى كه با شمشير فرق سرت را بشكافد او شقىترين أخدرين است. 
مثل كشنده شتر صالح :48 كه شقى ترين اولين بود" 





اذثورى ازمنصور ازمجاهد از عباس شيبه همين روايت بسدون ميج 


تغبيرى نفل شده لست 





؟. روايث 147/ شواهدالتنزيل: از قول زيدين؛سلم لز نياتقين اسد لز على 472 از رسول له يي باهمين مضمون و 


* 





5 شواهد التئزء 


(59.) سعيد بن ابى هلال از زيدبن اسلم روايت كرد؛ اباسنان دوثلى كفت: به خدمت 
على 88 رسيدم و كفتم: ما براى جان تو بيمناك ونكرآن هستيم. 

على :2 فرمود: من هركز براى خويشتن خوف و هراسى ندارم. 

جون از رسول صادق يِه شنيدم؛ ضربتى بر فرق سرم فرود مى يد و محاسنم را 
رنكين مىكند وقاتل من شقىترين مردم است, همججنان كه شسقى ترين اؤّلين؛ شتر 
صالح#ة را بى كرد. ١‏ 
((00)) ابىمطرنقل كرده است از على بن ابى طالب 180 سؤال شد شقى ترين مردم جه 
زمانى آشكارو هويدا مىشود؟ و جه كسى شقىترين اسث؟ 

على :4 فرمود: آن كسى كه مرا به شهادت برسائد. أو شقى وبدبختترين |. 
:01 عبدالله بن عمرو نقل كردةاز رسوَل]للهِ ل شنيدم فرمود: 

آلا من أمتي إلا من فل على بن ابى طالب 92 شفاعت من 
شامل كناهكاران و اهل كبائر از متم مَيَطتوَد؛ مكر قاتل علىبن ابى طالب 18 كه هركز 
مورد عفو و شفاعت قرار نم كيرد 
)ابن عباس نفل كرد رسول الله كيه فرمود: شسقىترين مردم. قاتل علىبن 
ابى طالب 4 است. سيبس ابنعباس اضافه كرد؛ جون على 4# شهيد شد دو روز 
متوالى از آسمان خون باريد. 

















رراييت /٠١60‏ شولهدالننزيل: از طريق عمرين صهيب اثز بدرض از رسوز الله درهمين معنى روايت شده جر 
أبن كه در آخر روايث ذكر كرده است .على م4 به اهل عراق كفت: فى اهل عراق! به خا سوكند. دوست دارم كه 
شقىترين شما برخيزد و محاسنم رابا خونم رنكين نمايد. 





-و روايث رقم 8١١٠/شواهدالتنزيل.‏ از عنارياسر با همين مضمون تقل شد. 

و همجين رايت رقم ٠١١8‏ /شواهدالننزيل» لز ضحاكين مزاحم از رسول الله ل به همين مضمون نقل كرد. 
ايت /1٠١١‏ شواهدانتزيل: از عميرين عبدائملك مثل همين روايت تقل ذ 

روايت 1٠١7‏ شواهدالتتزيل. از بوطفيل جتين نفل شد جون عيدالرحمان بن مفجم براى بيعت به حضور 
على 426 آمد. آن حضرت او را دوبار بركردائد و كفت أو آن شقى الست كه محاسنم رابه خونم رنكين م ىكند. 








اشوا 





الننا وَلَسَوْفَ يُخليك رَبك فَتَدْضَئّ. (ضحئ را 


و به زودى بروردكارت تو را عطا خواهد داده تأ خرسند شوى. 





11) حمّاد جهنى از جعفرين محمد #6 از يدرش از جابربن عبداللهانصارى نقل 

كرد. روزى رسو الله ل وارد منزل فاطمه :* شدء درحالى كه كسائى از بوست شتر 

بر شانه فاطمه نه بودبه آسياب كردن كندم مشغول بود تابراى بجدها نان تهيه كند. 
وقتى نبى ملي دخترش فاطمه #8 رادر آن حالت مشاهده كرد, اشك از جشمائش 





سرازير شد و فرمود: 

يا فاطمه! سختى و تلخى دنيا را براى رسيدن به حلاوت و آسايش آخرت تحمّل 
كن, 

آن كاه آيه كريمه «وَلْسَْفَ بيلك رَبْدَ دض براى خشنودى رسو ل الله 486 
نازل شد.١‏ 
((1) كلبى از ابو صالح ابن عباس در تفسير و توضيح «وَلْسَوْفَ يُغطِيك ري 
تَرْضَّئّ) بيان كرد. 

خداى سبحان ذريّه مصطفى يه راداخل بهشت مىكند به كونهاى كه آن حضرت 
از عنايت رب كريم راضى وخشنود شود. 
(1:9) محمدبن حنفيّه از بدرش على بن ابى طالب 82 در توضيح آيه كريمه (وَلْسَوْفَ 






رسول اللَهكلي فرمو, 
محمد! آي راضى شدى؟ 


قدر براى أُمّتم شفاعت مىكنم تا مُنادى ندا سر دهدء يا 
مىكويم: ياربٌ! راضى شدم و تو را سباسكزارم. 
سيس على 386 به اهل عراق روكرد و فرمود: آن كاه شما اهل عراق مىكوبيد به آيه 


يق جعفرين محمد لز يدرش و او ز جابرين عبائله ياهمين متن والفاظ در 
بك ضيه تفل 








هستيم كه شفاعت براى امّت محمّد كل قرارداده شد. 
118 سد از ابنعباس در تفسير آيه كريمه (وَلَسَوْفَ يُطِيكك رَبك فتَرْضَئْ) نقل 
كرد؛ رضايت محمد يَف به اين است كه احدى از اهل بيتش در آنش جهنم سرنكون 


« 


شوتف 


له وَأَمَا ِْعَةٍ رَبَكَ فَحَدُثْ (ضحن01 
و از نعمت يروردكار خويش (بمؤام) تتيخن كوى. 
119 عيسىبن عبدالله از بدرش و يدرش ال جدّش واواز علىبن ابى طالب #8 نقل 
كرد آن حضرت فرمود: زمين براى مَقَكَثفر خلق شد. 
شمابه واسطه اين هفت نف ررق وْرَوَزْقّ دادةتئشويد و باران باريده مى شود. به 








خاطر آنان نصرت و ظفر الهى فروفرستاده مىشود و آن هفت ت 
عبداللّهبن مسعود, ابوذر, عمّار. سلمان. مقداد. حذيفه ومن كه امام اين جماعت 


هسم كنا رَيَكَ فُحَدْه رانلاوت كرد.١‏ 








يس جون فراغت يافتى» به طاعت در كوش. 





018) شماعة ازابوبصير واو از ابوعبدالله 8 در تفسير و توضيح آيه كريمه 


١.روايت ١17‏ /شواهدالتنزيق. از على بن ابى طالب 8 درهمين معنى نقل شدء اسث 








خداى سبحان به نيى يله فرمود: اكيت ياقتى. علوي 
ابى طالب 886 رابراى ولايت منصوب' 





رِ قد خَلَفنَا ألانسان فى 
أَحْسَنٍ كذ تفريم . نَم دنه 0 د لين ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا 
َمَايْكدٌيك يَغْدْيآلدين. ألَيْسآللهُ 

(نين/01-4) 
سوكند به (كوه) تين و زيتون «دو كوه تثر شَام» و طور سينا و اين شهر امن (وامان) 
(كه) براستى أنسان را در نيكوترين اعتدال آفريديم. سيس او را به يستترين (مرائب) 
بستى بازكردانيديمء مك ر كساني رآكةكرويده و كارهاى شايسته كردداندء كه باداشى 
بىمنّت خواهند داشت بس جه جَيء توارا بعد (اؤااين) به تكذيب جزا وا مىدارد؟ أيا 
خدا نيكوترين داوران نيست؟ 











(:1)) عبدالرّ حمان بنمهدى ازمالكبن انس از زُهرى نقل كرد؛ انس بن مالك كفت: 
وقتى سوره تبن بر رسولالله كي نازل شدء آن حضرت بسيار شاد و خوشحال شد به 
كونهاى كه همه ما اصحاب. شادى و خوشحالى آن حضرت رامشاهده كرديم. 


ازابن 0 در باره علت سرور و شادى نبى مُق و تفسير سوره تين سؤال كردم. 





» يعنى سرزمين شام. «وَلرَيْمُونِ» يعنى سر ز مي 





١‏ روايث 109 1/شواهداتنزيل: لز عبداللمين سنان ثز لبوعبدالله م4 باهمين متن والفظ رواب 
6 اشواهدالتنزيل: از طريق روات ديكر از ابوعبدال 
/شواهدالتتزيل: از طريق عبدالرّحمازين حقاد قز 
نقلعد 





ييه 
١ه‏ است. و روايت 








:99 مرصمين سمنى ذكرشده الست و هسمجنين روايث 
لى از ابوعبدالله 2 در تفسير أيه كريمه در همين معني 








و أرض فلسطين و «وَطْورِسِينِينَ 


خداست. 









ابوبكر و عمرء «دْلَهُمْ أجْرٌ 

غَيرُ مَمتُون» يعنى عنمان, «قَمَايُكَذَبُكَ بَْديآلدينِ» يعنى علىبن ابى طالب ١38‏ 
«ألِْسَآللهُبَحْكَِآْحْكمِينَ»» يامحمد! تو را درميان آنان مبعوث و آنان رابر محور تفوا 
جمع كردهاست. 
(17) محمّدبن حاتم از محمّدبن فُضَيلْبِنَ/يسار روايت كرد از اباالحسن 180 درباره 
تفسير سوره تين سؤال كردم. أَنْ حضرت فرمود: 

«وألئين» بعنى حسن اله «وَآلرَيتُوَيَة يعن حَسين . «وَطْورٍ سِيزِينَ» همان طور 
سيناو أن اميرالمؤمنين علئ/2188- 

«وَهَدَالبَلِألامِينِ» رسول الله تي بلد امين است. 

«إلأآلذِينَ ءَامنُوأ وَعَِنُوأ آلصًاا يعنى كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح 
انجام دادند. كه آن اميرالمؤمنين 2 و شيعيان حقيقى او هستند و به آنان اجر وياداش 











غيرممنون داذه مىشود" 





١‏ روايث 7178 /شسواهددا 
علرين الى طالب 140. 
روأيث 1177اشواهدالتنزيل» از طريق محمدين تُضيل صبرفى أز موسرين جعفر 91 در همير 
شام فته وهمجنين روليت +117/شولدفالتزيق: أ دلودين محمدمهندى ازمحتدينة 

جعفر در تفسير سوره مباوكه تين همين كونه يان شد 

















نُولصَالِخَاتٍ أؤلئكك هُمْ يري (ييةب» 
كسا از 0 ورزيداند و (نيزا مشركان در آنش دوزخند (و) در آن 
هموارة مى: أناند كه بدترين آفريدكاناند. 





(119)) بزيدين شراحيل انصارى كاتب على 2 روايتى نقل كرد و كفت: از على 28 
شنيدم بيان كرد؛ رسول اهيل به من فرمود: 
ياعلى! كلام خداى سبحان (إن لذن َامَتُوأ وَعَنُولصَالِحَاتٍ أ 
خَيُلْبريّة) را شنيدى» بدانكه خيرالبريّه (بهترين بن 
مستيد و وعده كاه من و شما در حوض كوثر است. 
و كتاب تجمّع كنند. شمادر قيامت با نام عُرمْحَجُلّين دعوت مىشويد.' 
7 2 1 محيدين 5 8 تيدين حذلم ااي نعباس نقل كردند. هنكامى كه آيه 
هُمْ خَندآيْريّة) بر رسو ل الله 6 











امى كه همه مردم براى حساب 








يا على! تو و شيعيان واقعىات 0 بندكان خداهستيد جسون روز 
قيامت فرا رسد شما راضى و مرضى در صف محشر حاضر مىشويد و دشسمنان مو 
غضبئاك و سركوب شدمباشند. 


على :48 كفت: يارسولاللّه! دشمنان من كيستند؟ 
آن حضرت وله فرمود: كسانى كه از تو تبرٌّى جويند و تو رالعنت كنند 


«وَ من قال رَحِمَّ آللّه علا يَرْحَمُهُ اللُّّ» يعنى هر كسى بكويد: خداوند على .9 را 
رحمت كندء خداى سبحان او رارحمت مىكند. " 








ليوتاود لز يويرزه در همين معنى تقل شده لست 
.؟. روايث 1١14‏ /شواهداتزيل: از عمرين هارون از جايرين عبدالفه با همين محتوا نقل شده امست. 








0 رجمه شواهد التنزيل 


(10) جابر جُعفىاز ابنبريده واو از يدرش نقل كرد: 
رسول الله 9 آيه كريمه (إنَآلَِينٍ متو وَعَمِنُوآلضّالحات أ 
را تلاوت كردو دستش راب ر كتف على #6 كذاشت و فرمود: 
ياعلى! تو و شي 1 


ياعلى! در قيامت تو وشيعيانت سيراب وارد صحراى محشر مىشويده اما 











دشمنانت تشنه. مقهور و ذليل وارد محشر شوند. 
(15))از جابربن يزيد جُعفى از ابوجعفر محمدبن على 48 نقل شده است كه 
رسولالله يلي فرمود: منظور از: «إنَّآلذِينِ ءَامَنُوأْ وَعَملُوآلصَالِحَات...» على لو 
ايعيان خقيقى اواعسنتددا 
0159 ابىزبير حكايت كرد؛ جيارين عبّدالله انصارى كفت. روزى در حضور 
رسولالله وله نشسته بودي على بن ابيِظالِبٌ ابه خدمت آن حضرث رسيد. 
هنكامى كه جشم نبى ل به سنا رَحَلِىَ:98 افتاذ. فرمود: 

برادرم على .8 به نزد مام لبس ن:ووبه كعي ه كرد و كفت : 

به خداى اين خانه سوكند. اين مرد و شيعيانش در قيامت از فائزان و رستكاراناند. 











+ روايت 1114 /شواهدائتتزيل: ازعمروين شمر از جابرين عبدالله و همجنين أز شدادين رشيد از جابرين عبدالله از 
باقرالعلوم 46 نفل شده لست» 
و ممجنين روقيت +11 /شواهد التتزيل به همين معنى الست 
١و‏ روايث 1١67‏ /شواهدالتتزيل, لز عمروم جابرين عبدالله از ابوجعفر از رسوذائله كله همين كونه نفل 
شدء سد 
روآيث 1116 /شواهدالتنزيل. از عمروين شمر از جاير از ابوجعفر از رسول الله يي همين روايث است. فقط در 
آخر روايت اضافه شده است» «ياعلى َي تو و شيعيانت در حالى كه راضى و مرضى هستيد در فيامت برمن وار 











مىشويدء 
-روايت 1170/شواهدالتنزيل: از طريق شذاد از فى لز جابرين عبدالله از ابوجعفر لز رسول الله به مين 
مدن والفظ تقل شده لسسته 

دروايث 1158 و1158 و11 أزروات مخحلف از جابر از ابوجعفر 4 از رسولائله در همين معنى: 











-روليت 1188 /شواهدالنتزيل كلبى از ابى صائح لز ابنعياس يبان كرد يراثيرية, على وش 


شواهد قرآنى در فضايل على.39 5 


آن كاه روبه ماكرد و فرمود: أى ياران! بدان 


«إنّه آوُكُم اينانا اله وَفْومُكم بآفراللِ وَدْذكُم عَفداللهِ واقضاكم بحكوالله 








0 


و با مزايائرين شخص در نزه خداست. 
بعد از اين بيانات؛ آية شريفه دن لين عَامنُوأ وَعيِنُوا آصَالِحَاتٍ أُوْليِىَ مُمْ 
خَْ ريه بر نبى َه نازل شد. 
سيس جابربن عبدالله ادامه داد و كفت: هركاه در جمعى بوديم وعلى 146 از راء 
مىرسيد. اصحاب مصطفى يِل مىكتئدة!بي مردم! بهترين بندكان خمدا بعد از 
محمد ِل به سوى شمامىآيد. ' 
(15) عاصمبن ضمرة روايت كرد ةتجابرب نكبدالله انصارى نقل كرد؛ در مسجد 
مديئه نشسته بوديم و رسوَلَالله د ميان مابود. فرتبود: 
ِل إواءأ من تُورِ وَعَمُودا من رُترجد َلقهاقِلَ أن يخلُقَ التّماوات 
بآلفئ سَنة مَكتُوبُ عَلَى ره إداء ذيك اللواء لأإلة إلا الل محمَدْرَسُو لاله 
آل محقد َاتريّة صاعب اللاءإذامالؤم. 
خداى سبحان را لواتى از نور و عمودى از زترجد است كه هزار سال قبل از خلفت 
آسمان آن را خلق كرد. بر روى آن رداء نوشته است لاله الآالله. محمّد رسول لله آل 
محمذ بهترين مردماند و صاحب يرجم. امام أن جماعت وطايفه ات 
يس على بن ابى طالب #6* رو به مصطفى يكرد و كفت: حمد و سياس خداى 
عرٌوجِلٌ راكه ما را به وسيله تو هدايت كرده و كرامت و شرافت عنايت فرمود. 
سيبس نبى يِل فرمود: ياعلى! آيا مىدانى هركسى ما رادوست داشته باش خداى 





















١‏ روايت 110 /شواهدا 





27 5 رجمه شواهد التنزيل 


سبحان او راهمراه ماء داخل بهشت مىكند و آن كاه آيه شريفه «فى مَتْعَدٍ صِدْقٍ عَنْدَ 
ر» راتلاوت كرد. 
0159 عطيّه عوفى مىكويد؛ روزى به حضور جابرين عبداللُه انصارى رسيدم زمانى 
كه از كبر سن أبروهاى او بر روى جشمانش افتاده بود. به او كفتم ؛از على بن ابى طالب 
6 برايم سخن بكو. 

جابرء ابروان خويش را به كنارى زد وكفت: على 8 از بهترين خلايق و والاترين 











انسان است كه قرآن شريف او را خَيْءَال 
00589 مقاتلبن سليمان از ضحاى و او از ابنعباس دربارء: «أَوْلئِكَ هُمْ َيراليَريُة» 
نقل كرد, اين أيه كريمه در حقّ على 28 واهل بيتش نازل شد كه بهترين بندكان خداو 
والاترين انسانها هستند." 2 


[1-2] دما من تقلت مَوْزِيه: فهو فى عِيشَةٍ راض (قارعه ااا 
أمَا هركه سنجيدههايش سنكين بر أيده بس وى در زنذكى خوشى خواهد بود. 
059 ابى صالح از ابنعباس در توضيح آية شريفه امن قث موزِيدة..» نقل كرد 

تنهاكسى كه در قيامت كَفَّهُ حَسّناتش بر همكان رجحان دارد. علىبن ابى طالب 408 
است واين به سبب آن است كه در نامه عمل آن حضرت جز حَسّنات جيز ديكرى 
وجود ندارد و كقّة ديكر خالى از 





ات و خطاست و خداى سبحان راحتى در طرفة 


.رولبت 1١17‏ /شواهدالتنزيل. از عطته عوفى از لبوسعيد خدرى لز رسو الله در همين معنى نقل شده اسسث, 
اروايت ١48‏ ١/شواهدائتتزيل»‏ از كلبى ثز ابى صالح ثز أبنعياس تفل شدء كه آيه كريمه درباره على ملق و شيعيائش 


اه شد 





نزل 
و همججنين روليت 1187 /شواهدالننزيل: ازابن عباس تفل شدمدكه آبه شريفه فقط درباره علىينابى طالب لل نازل 
شده اسث وأو رابه عنوان بهترين قنسان معرقى قرعود. 





اشواهد قرآئى در فضايل على :3# و. 1 


عينى عصيان و نافرمانى نكرده است. 


بس به دليل آيه (فَأَمَا مَن كم آن حضرت داراى 
ين راس زرو نت ور رتك سات عزوي سار حشر 


4 


كه شل يز يَوْمَئْ م عن ألنّصيوٍ. (تكاثر/8) 


سبس در همان روز استكه أز نعمت (روى زمين) برسيده خواهيد شد. 








15 حسزبن حسين از ابوفْص صِنائغ روإيت كرد؛ ابوجعفرين محمد :8 در 
نفسبر و توضيح آبه كريمه ملسن يوذ لت بيان فرمود: 
ل عم للّهُ عَلْيه 
َأَنْعَمْتَ عَلّيه» را قرائت كرد” 
0 
يَوْمَئِذْ عَنِألتُيٍه بيان كرد 
اى اباحفص! به خدا سوكند در قيامت از شما دربارة ولايت ما اهل بيت سؤال 
م ىكنند. كه در حق ما جدكونه رفتار كردي 

















* 








.١‏ ووايت ١18١‏ اشواهدالتتزبل: از طريق علوين عباس لز حسزين محمد مزنى لز حسئنين حسين لالد وحقض از 
اجمترين مج344 باهنين مسستوا تقل كد 
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فى خُسر. لين اموأ و عَِنوآلصَالِحَاتٍ 
وَتَوَاصَوْأ ِألْحَق وَتَوَاصَوْ ّبر العصر (0 


سوكند به عصرء كه واقعاً انسان دستخوش زيان أستء مكر كسانى كه به خدا كرويده و 
كارهاى شايسته كرده و همديكر را به حق سفارش و به شكيبايى توصيه كردهاند. 





109 ابوهشام محمّدبن يزيد بن رُفاعة از عمويش على بن رُفاعة و اواز يدرش نقل 
كرد كه با علىبن عبداللّهبن عباس قصد سفر حج را داشتم. او درمدينه براى خواندن 
خطبه به منبر رسول الله نشست و سورة مباركه عصر را قرائت كرد ودر توضيح و 





َنِى حُسْرء يعي إبوجهل بن هشام وانسانهاى هم كيش او در 
انكارانائبا 





مُسران بودهو 
«إلا آلّذِينَ َامُوأ يعنى مؤمنان و از جمله أنان ابوبكر است «زَ عَينُْآلصالِحَاتِه 
يعنى كسانى كه اعمال صالح انجام دهنّد كه از اين قبيل بود عمربن خطاب «وَتَوَاصَوَاً 
ألْحَقٌ وَتَوَاصَوا بلصّبْرِ يع عَلىَبنَ إبى طالب 96 كه توصيه به حق و سغارش به صبر 
و استوارى كرده و مىكند. 
159 أبىبن كعب حكايت كرد. براى رسول الله ين سوره عصر را قرائت كردم و 
عرض كردم ؛ بدرو مادرم فدأيت شوند: تف 
نبى َل «فرمود: «وَآلْمَصرٍ إن الانسانٌ فى خُّسر» قسم به عصر كه انسان در مُسران 
و زيان است و بالاخص ابوجهبنهشام كه زيان 
نننده به صبرء علىبن ابى طالب 48 است ' و اين 






ير اين سوره را برايم بيان فرماييد. 


آنان است. 





«وَتَوَاصَا 





يه در شأن آن بزركوار است. 
159 زبيرين عَدىَ از ضحاك نقل كرد؛ ابنعباس در تبيين سوره عصر بيان كرد 


.٠‏ ووايت 1150 /شواهدائتتزيل از قول أب ىأمامة از أبىرين كعب إز رسولالله يط بأهمين معنى ذكرشده ست 








در فضايل على 8 و 





أَلاِنْسَْ لفِى خُسْرِ؛ يعنى ابوجهل و وِإأآلِّينَ انوأ وَ َب آلصَلِحَاتٍ» 
تاند از على 88 و سلمان و عبداللّهبن مسعود.' 
از عطاء نقل كردة 





بنعباس مفسشر مشهور قرآن د 





على 6 بيانكرد. 
خداى سبحان همه خصلتهاى نيك رادر سيماى على 80 جمع كرد. و طبق آبه 
«إلاآلذِينَ َاميُوأه على 48 نخستين مؤمن وسابقهدارترين مسلمان بود. 
«وَ عَم آلصَّالِحَاتٍ» از نظر اعمال صالح سرآمد روزكار بود. نخستين 
أو بودكه در بين همه اهل زمين به عبادت رب جليل يرداخت 
«وَتوَاصَوا الح على 82 توصيه كننده به قرآن بود. قرآنى كه آن رااز رسول الله 88 
تعليم كرفت . 
«رَتَوَاصَْأ بلصَبرِه بيامبر يل على 988 را سفارّ شه صبر در دنيا و حفظ ونكه دارى 


فاطمههة و جم ع آورى قرآن و همتجتيّنَإو:زابة قتضاى دَيْن و عُسل بدن و ديوار 








ازكزار هم 





كشيدن بر دور قبرش تابه واسطه جمع شدن بو نشستن إنان بر روى آن مورد اذيت 
قرارنكيرد وأو را به حفظ و برستارى حسن و حسين ف توصيه كرد. 


4 
[52] نا أخطين الكدقر. 


ما تو را (جشمة) كوثر داديم. 





(كوثر 017 


ند ريك رمس حي ع كرد 
حسينبن على 4 كسى را به خمواستكارى عائذة؛ دخمتر شعيببن ب 














روايث رقم 108 لشواهدنزيل. لز طريق فى هويرء درهمين معنى تقل شاده لستء فقط اين كه 


لأا شده على 2 واث 


هسنتد كه مصداق أبن آي شريفه هستند 
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عبدالملك فرستاد. أو در جواب كفت: جكونه بأ مردى كه ثروت ندارد ازدواج كنم؟ 

حسينبن على 42 فرمود: واى بر او! جكونه مرا به نادارى؛ عيب جوبى ميكند؟ 
وحال اين كه خداى سبحان كوثر رابه مااهل 
(19) عمروبن خالد از زيدبن على و اواز يدرانش تامى رسد به على بن ابى طالب 84 
كه آن جناب بيان كرد: 


بشعوب شه 





رسول الله فرمود: خداى كريم جايكاه من واهل بيقم رادر كوثر به من نشان 
داده است.١‏ 
199 عطيّه عَؤْفى نقل كرد. انسبن مالك كفت: روزى به حضور رسول الل 
رسيدم» فرمود: قد أطت ويه خداى سبحان كوثر رابه من عنايت فرمود. 

سؤال كردم يا رسولالكاكوثر طب 

فرمود: 











نَهرُ فى الجنة عَرْضُهُ وَطَوْلهُ انارق والتغرب, لايرب أَحدُ مِنهُ 
نيماء وَلايتَوضَى نه آحَد أبدأ فيضْعكَ لا يبه إنسان خَفِرَ ؤي 1 








كوثر نهرى در يهشت أست كه عرض و طول آن به اندازة فاصله بين مشرق تا مغرب 
استه هركسى أز آن بنوشد هركز تشنه نشود و هركسى با آن آب وضو سازد محدث 
.نكردد. ولى بدانيد هركسى قاتل اهل بيت من باشد يا ذمّه مرا ناديده بكيرد. هركز از أن 


آب نمى وشد. 





احمد روحاني 
بهار 1ه ش 





.٠‏ روايت 181//شواهدالتتزيل» از ابى حمزه از علىين حسين ع از بدرش وجدّش لز رسولالله يلي همين روايت 
ردانقل كرده امسته 


